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در جریان حوادثی که گذشت و ماجرائی که شنیدیم. هوا اند ک اند ک گرفته 
می‌شد . آسمان به‌لحاف گلفتی به‌رنگ خا کستری تبدیل شده بود که روی آن 
لکه‌هائی برنگ قهوه‌ای تبره دیده می‌شد . این منظره ناحوشایند آسمات توجه 
کاپیتان را جلب کرد . گه گاه بادی تند و زورمند می‌وزید که بازور این بادهای 
پیش بینی نشده بادبانهای سفینه ما بان شده بود و چون از جانب شرق وزیدن داشت 
کشتی با سرعت مطلوبی بطرف (پالرم) می‌رفت. یعنی همانجا که مقصد ما بود . 

اما از آنجا که این باد بی‌هدف می‌وزید و گاهی نیز جهت عرض می کرد و 
از طرف سیسیل وزیدن می گرفت کار ما را دشوار می‌نمود و بادبان شرو ع کرد 
در جهت کاملاً مخالف باد کردن و باز شدن بطوریکه سکان‌دار دستور داد بادبانها 
را بگشایند . 

هنگامی که هوا پس می‌شد و کشتی موقعیت نامطلوبی پیدا می کر د همانطور 
که قبلا گفتم کاپیتان هم وظایف خود را به(نانزیو )ی پیر محول می کرد و 
خودش مانند یک ملاح ساده به کار و فعالیت روی عرشه می‌پرداخحت و در این 
موقم که نگرانیش از عرشه و وظایف آنجا از بین می رفت به‌میز ما حمله می کرد و 
(ژادن) را وامی‌داشت تا در اطاق حودش به‌سرا غ چهارپایه و مقواها برود . 
بالاعره نقاشی تمام شد و عجیب شباهتی وجود داشت بطوریکه کاپیتان دچار 
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احساسات شد و بیاد خاطرات تلخ و شیرین حود افتاد . عاطراتی که ما 
می حو استیم چیزهائی از ات بدانیم. 

در این حریان هوا لحظه به‌لحظه گرفته‌تر می‌شد و وسائل فنی کشتی نشان 
می دأدند که طوفانی مهیب در پیش داریم که نزدیک می‌شود . بی‌اعتنا به حط راتی 
که ما را تهدید می کرد » کار گران کشتی که نوبت حوابشان تمام شده بود پک یک 
مثل خر گوشهائی که از لاله حارج می‌شوند از کابین بیرون می آمدند تا آنها که 
نوبت نحوابشان فرارسیده است بتوانند بروند و بخوابند . این کار گران گوئی هنوز 
هم در خواپ بودند , وقتی از سوراخ بیرون می آمدند و به‌هوای آزاد می رسیدند ؛ 
پینی حود را بالا می کشیدند» نقسی تازه می کردند و درحالیکه هنوز هم پلکها را 
بهم می‌زدند و می‌مالیدند و دهان دره‌های وحشتنا ک می کردند در یک ردیف 
روی عرشه می‌ایستادند . در این هنگام یکی پیچ و حم آستین تانعورده نحود را 
می گشود و دیگری دامن پیراهنش را ړوی شلوار می‌افکند و باین نحو 
می حواستند حود را برای کار آماده کنتد, 

(فیلیپ) ثنها روی پل نشسته و پاها را آويخته و سر را روی دست تکیه داده 
بود و با جهره ای حشک و غیرقابل نفوذ به‌افق می‌نگریست و در این حالت روی 
عادت سوت میزد . متاسفانه این دقعه (فیلیپو ) بد آورد زیرا موسیقی یکنواعتی که 
با سوت حود میزد برای نانزیوی پیر ناحوشایند بود . او بدون اینکه سکان را رها 
کند از پله بالا رفت و گردن خود را کشید و مثل اینکه نمی‌بیند و نمی‌داند چه 
کسی این سوت آزاردهنده را می‌زند با حشونت و بصدای بلدد گفت؛ 

-ببینم. این کیست که سوت میزند . 

(فیلیپو ) گلاه حودش را بدست گرفت و اند کی نحم شد و پاسخ داد : 

فکر می کنم من هستم که سوت مي‌زنم. 

(نانزیو ) گفت: 

- دیگر صدای سوت نشنوم... 

این را گفت و پشت اطاقک فرماندهی رفت و (فیلییو ) دیگر از آن موسیقی 


ناراست کننده دست برداشت و سوت زدن را موقوف کرد. 
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دریا با اینکه در این لحظات آرام بود ولی نشان می‌داد که کم کم دارد رنگ 
عوض می کند . یکساعت قیل دریا آیی نیلی یا آبی لاجوردی بنظر میرسید اما اینک 
نحا کستری رنگ شده‌بود درست به‌رنگ حا کستر آنش. روی سطح آب حبابهائی 
ظاهر ميشد که بنظر می رسید از اعماق دریا بالا میآیند تا به‌سطح آب میرسند . 
گه گاه این حبابهای‌سبک که دریانوردان و کار گران کشتی آنرا پنجه گریه 
می‌نامند مبدل به ردیفهائی از کف میشدند که بیننده را باعجاب وامیداشت. گوئی 
در یک لحظه یک دست نامرئی روی سطح دریا این ردیفهای کف آلود را رسم 
کرده است. 

سفینه ما که | کنون نه پاروزن داشت و نه‌بادی که آنرا پیش براند و بسوی 
مقصد هدایت کند چنان آرام و بی‌ح ر کت روی سطح دریا ایستاده بود که چنانچه 
یک حباب آب راه عود را عوض می کرد و به‌بدنه کشتی می خورد بی‌اغراق 
می‌ترانست آنرا بانداژه حثه حودش تکان دهد . 

یک ربع ساعت میشد که ما در آن سکون و سکرت قرار گرفته بودیم. هیچ 
صدائی شنیده نمیشد که مه غلیظی ما را در شود فرو برد . مه آنقدر غلیظ و فشرده 
بود که حتی انديشه رسیدن بهعشکی را نیز از اعماق دل و جان ما ربود. سکوت 
مهیب بود و ما در میان مه تنها شده بودیم. هر کس فقط خحودش را می‌یافت و حس 
میکرد و در این میان طوفان هول‌انگیز هم داشت نزدیک و باز هم نزدیکتر میشد . 

من کوشیدم به‌پیرامون خویش بنگرم. در این هنگام مشاهده نمودم که همه 
روی پل جمم شده اند و آماده عمل ایستاده اند . عملی که بی‌تردید عامل فرار از 
میخاطره بود نه موحد امنیت... همه آماده ایستاده بودند که در صورت بروز حطر 
لاقل حان خود را بردارند و بروند. من کوشیدم به کاپیتان نزدیک شوم و در این 
حال گفتم: 

- کاپیتان: فراموش نکنید که ما همه انسان هستیم. اگر واقعاً عطری هست و 
این حطر جدی و نزدیک است بما هم بگونید . 

کاپیتان با صدائی آرام و آرام‌بخش ولی محکم گفت: 


- آقا. آرام باشید. 
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(ژادن) که (بولداگ) خود را در کنار داشت مثلاً از راه محبت و ابراز 
علاقه و دوستی چنان بهسرحیوان بینوا کویید که احتمالاً اگر یک سگ معمولی بود 
کشته میشد و موقعی که سگ هق کرد او گفت: 

- نترس حیوون... نترس. یک طوفان حیلی کوچک پیش روی خود داریم. 
من می دانم که تو از طوفان حوشت می آید . اینطور نیست؟ 

(میلورد ) بولداگ ژادن جنان زوزه‌ای کشید که نشان‌دهنده شدت ضربه 
محبت آمیز ژادن بود و باین ترتیب به‌سئوال او پاسخ گفت. اما زوزه او بنظر من 
نشان‌دهنده چیز دیگری هم بود . سگ با احساس نیرومند حود حطر را بیشتر از 
ژادن حس می کرد و میلورد شاید با آن زوزه می حواست اهمیت و شدت طوفان 
را مجسم کند. 

درست در این موقع صدای سکان‌دار شنیده شد که بفریاد گفت: 

- طوفال... 

همه جشمها به‌عقب کشتی بر گشت و مشاهده کردند که دنیائی از کف 
برسطح دریا در ح ر کت است. این کف روی سطح آب پیشاپیش باد رانده می‌شد 
و مسیر باد را مشخص می کرد . باد مستقیم بطرف کشتی ما می آمد . کف حط 
کلفتی بر آب دریا ایجاد کرده بود که باد پشت آن حط آب دریا را بصورت 
امواجی عظیم بالا میبرد ... امواجی به‌ارتفا ع کوههای بلند . 

کا ر گران کشتی هراسان و شتابزده دویدند. برنعی خود را به‌لبه‌های کشتی 
آویختند و جنگ زدند و دسته‌ای دیگر د کل بزرگ وسط را در آغوش گرفتند 
زیرا آن مو ح عظیم می ترانست هرموجودی را سرراه ود بدریا ببرد و باعماق 
آب بفرستد . حمعی نیز با فداکاری به کار و فعالیت پرداعتند و نوعی بادبان 
سه گوش و مثلث شکل را بالا کشبدند که من نام آنرا نمی‌دانم ولی ظاهراً 
مي‌توانست کار بادبان بز رگ کشتی را نیز انحام دهد. 

هنگامیکه آنها سر گرم انجام این کارها بودند باد عظیم و امواج مهیب نیز مانند 
اسبان مسابقه اسب‌دوانی رسیدند . پیشاپیش اموا ج باد سوت می کشید و می آمد. 
گوئی می حواست همه موجودات سرراه را از م و کبی که همراه داشت آگاه کند . 
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ما رسیدن و گذشتن باد را احساس کردیم. تقریباً در همین موقم کشتی ما 
لرزید . بادبانهایش چنان باد کرد و متورم شد که ما فکر کردیم می‌رود که پاره 
شود. کوک و دماغه کشتی در آب فرورفت و مانند تیغه گاو آهن سطح آب را 
می درید و پیش می‌رفت و ما چنان شده‌بودیم که گوئی پرمرغی در کام طوفان 
افتاده باشد . 

من وقتی وضم را چنان هولدا ک دیدم به کاپیتان گفتم: 

- کاپیتان. من شنیده و حوانده‌ام که در این قبیل موارد که کشتی بکام طوفان 
می‌افتد » کاپیتان بادبانها را پائین می کشد و سعی می کند همراه باد حر کت نکند 
و حودش و مسافران را بدست طوفان نسپارد. شما چگونه حلاف معمول رفثار 
می کنید و برعکس دستور داده‌اید بادبانها را برافزازند. 

کاپیتان در پاسخ من گفت: 

- ما نمی دانیم این باد از کجا می آید اما هرجه هست برای ما حوب است. ما 
دوازده ساعت دیگر در پالرم خواهیم بود . شما فکر می کنید به پالرم زودتر 
می رسیم پا به مسین ؟ 

در جواب کاپیتان گفتم: 

- والله من ایتطور که می بینم به‌سیسیل می رسیم. چطور چنین باد حطرنا کی را 
که مقدمه یک طوفان است شما حوب می‌نامید ؟ 

- عالی است... این باد که از شمال غربی می‌وزد یک دشمن بز رگ و تاریخی 
دارد که بنام (سیرو کو ) شناخعته‌می‌شود . سیر و کو بادی است که از جنوب شرقی 
می وزد ... طبعاً این دو باد جائی با هم تلاقی خواهند کرد . جنگ خونین و مهیب 
این دو باد بز رگ تماشائی است ولی ما عاقلانه باید از موقعیت استفاده کنیم و 
هنگامی که آنها سر گرم جنگ هستند بگریزیم و برویم. حداوند راه ما را حواهد 
گشود و ما را بدون مخاطره از مهلکه حواهد رهانید . 

اما کشتی ما مانند تیری که از کمان رهاشده باشد پیش می‌رفت و دما غ دراز 
خود را در آب فرومی‌برد . در دو پهلوی پهن و گسترده کشتی کف دریا که در 


آن ساعت بی سابقه و بسیار زياد شده بود تا دوردستها دیده می‌شد . هوا لحفه بلحظه 
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بدتر میشد .ابرهای سیاه و قهوه‌ای گوئی به آسمان جسییده بودند و این آسمان تیره 
و هوای عفه کننده چنان می‌نمود که تا سطح دریا پائین آمده است. کم کم قطرات 
باران شرو ع به فروریختن کردند . اند ک‌اند ک و بعد بیشتر و بیشتر.... 

باران ابتدا اند ک بود ولی بعد از گذشت یک ساعت جنان شدید شد که دیگر 
نتورانستیم روی پل کشتی باقی بمانیم و ناچار شدیم به‌اطاقهای خویش باز گردیم. از 
آنجا و بعد از عبور از یک اطاق کوچک می‌توانستيم آشپزخانه را ببینیم. بیچاره 
آشپزباشی کشتی آنجا افتاده و پیرامونش دهها بشکه پرا کنده بود . گوئی جان در 
بدن نداشت و صدای کسی را نمی‌شنید . ما نمی توانستیم کاری برای او انجام دهیم 
زیرا از لحظه‌ای که سوار کشتی شد و کشتی بدریای گسترده رسید بدبخت 
آشپزباشی گرفتار دریا گرفتگی گردید از ما کاری ساخته نبود جزاپنکه به‌ زمین و 
آسمان بد بگوئیم و شکایت کنہم که او اصلاً چرا سوار شد و به‌دریا آمد. 

نا گزیر به کابین خودمان باز گشتیم. همه غمین و افسرده و سا کت بودیم و 
یز ی برای گفتن نداشتیم. حود را روی بستر انداختیم. (میلورد ) مثل یک بره 
مطیع و آرام شده بود و بدتبال صاحبش بالا و پائین می‌رفت. غمزد گی و افسرد گی 
آن حیوان پ رجنب و جوش نیز آشکار بود. سر و دم حویش را پائین گرفته و 
گوئی لای پاهای حود نهاده بود . تازه می‌حواستیم در کابین کشتی آرامش از 
دست رقته را بازيابیم که نا گهان غوغا در گرفت و از بالای کشتی و حائی که 
کاپیتان و دستیارانش کار می کردند فریادهای گوشخراشی شنبده شد . ما صدای 
کاپیتات را تشخیص دادیم که فریاد می کشید و می گفت: 

بوراسکا... بو راسگا... 

نمی دانستیہ چه باید بکنیم.. واقعا سر گیجه گرفته‌بوديم که کشنی با وضع و 
حال عجیبی شروخ کرد به‌درریدت و تکان عوردن. چدان نکان می حورد که من 
فکر کردم درون یک قوطی کبریت قرار گرفته‌ايم و قوطی کبریت نیز روی آب 
رودخانه آمازون افتاده است. کاپیتان قبلا گفته بود که دو باد مخصوص دریای 
مدیحرانه. یکی که از شمال غربی می‌وزد موسوم به(ماسترا) و دیگری که از 
جنوب شرقی می آید ہدام (سیرو کو ) بزودی با هم ملاقات می کنند و حنگ 
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درمی گیرد۔ با این پیش‌بینی هیچ تردیدی برای من باقی نماند که (سیر و کو ) و 
(ماسترا ) بهم رسیده اند و جنگ آغاز شده با این تفاوت که دو حریف قدیمی 
حاتعالی می‌دهند و ضربات آنها درست روی کشتی ما فرود می آید. 

در همین گیرودار رعد و برق نیز آغاز گردید. رعد و برق» غرش امواج و 
هیاهوی ملاحان و حاشویان کشتی و صدای گامهای هیجان‌زده ایشان که از یک 
طرف به‌طرف دیگر می‌دویدند آنجنان غوغائی بوحود آورده بود که گوئی ما را 
درون کابین کشتی محبوس کرده و کابین را به جهنم فرستاده اند . هپاهوی طوفان 
و غوغای ملاحان و حاشویان همچنان ادامه داشت و حروش امواج شنیده می‌شد که 
مجدداً کاپیتان فریاد کشید و با لهجه ابتالیاتی گفت « توتو آباسو » حوشبختانه با 
آشنائی که با لهجه این ایتالبالیها پیدا کرده بودیم خیلی زود معنی انرا فهمیدیم و 
دانستیم که می گوید همه به قسمت پائین کشتی بروید . مثلا می نحواست به‌زبان 
فرانسه بگوید ( توتابا ) منتهی بالهجه ایتالبائی می گفت توتو آباسو ... فرق نمی کرد . 
مقصودش را ما درک کردیم. 

هیاهو آنچه که برد ده برابر شد . جاشویان می‌دویدند و صدای پای آنها در 
پائین و درون کابین که ما بودیم طنین موحشی ایجاد می کرد . یکدیگر را بنام 
می خواندن. و دوستان صمیمی می خواستند یکدپگر را بیابند که احیاناً اگر کشتی 
غرق شد در کنار هم بمیرند. 

(اسپرونار ) کشتی جالبی که ما با آن‌سفر می کردیم شرو ع کرد به کج شدن 
و کج شد و باز هم کج شد بطوریکه ما در داحل کابین نمی توانستيم حتی با زاویه 
چهل يا چهل و پنج د رجه خود را روی پا نگهداريم. فهمیدیم که عاد ته ناميمونی 
آتفاق افتاده لذا سعی کردیم خود را به‌در کابین برسانیم و از آتجا روی‌پل برویم و 
یا بوسیله‌ای ار آنچه که میگذرد مطلم شویم اما همین که نعواستم یکقدم بر دارم از 
جای کنده شدم و روی (ژادن) افتادم. چه بود..؟ چه شد ..؟ هیچ. حیلی زود 
آشکار گردید. ما بطرف در می رفتیم درهمال لحظه یک موح بی‌امان نیز 
می حواست وارد کابین ما شود . طبیعی است که موج همه ما را درهم پیچبد و 


بدیوار روبرو کوفت و کابین را پراز آپ شور دریا کرد. فقط باید انتظار مر کک 
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را می کشیدیم و ظاهراً هیچ برنامه دیگری پیش روی ما قرار نمی گرفت. 

ساعت چهار و نیم یا پنج بعد از ظهر بود ولی چشم جائی را نمی‌دید. هوا 
تاریک بود . درست مثل شب. من و ژادن به‌در ورودی کابین چنگ زده و آويخته 
بودیم و در این تاریکی شب گونه و باران تند و سنگینی که می‌بارید من فریاد 
کشیدم و کاپیتان را فراخواندم. هدفم این بود که از موقعیت خودمان و کشتی 
آگاه شوم و بدانم با مرگ چقدر فاصله دازیم. 

صدای من البته بگوش کسی نمی‌رسید . چشمم نیز جائی را نمی‌دید ولی 
درعین ناامیدی نا گهان برقی درعشید و آسمان چنان غرید که بدون گزانگوئی 
حتی با پوست بدن حوپش عبور صدا را حس می کردیم. وقتی بسبب درحشش برق 
آسمان روشن شد یک لحظه توانستم کاپیتان و جاشویان و کار کنان کشتی را بینم 
که سر گرم کشیدن طتاب بادبان هستند تا آنرا بخوابانند و ببندند ولی طنابها خیس 
و سنگین شده بردند و گرد قرقره و چرخ مخصوص پیچیده نمی شدند . همه فریاد 
می کشیدند و یکدیگر را تشجیع می کردند و یک و دو سه می گفتند ولی تلاش 
بی فایده بود و طنابهای سنگین و خیس باطاعت آنها درنمی آمدند .., 

اینک کشتی تقریباً روی پهلو خوابیده بود و من وقتی ود را به‌در کابین 
رسانیدم دریافتم که بايد روی پهلوی کشتی راه بروم تا به کاپیتان برسم. کشتی 
نزدیک به نود درجه حم شده و بادبان در آب افتاده بود . بهرحال لازم بود که من 
جود را به کاپیتان برسانم و تحقیق کنم لیکن همین که قدم به بیرون کابین نهادم 
صدای او شنیده شد که فریاد کشید و گفت: 

- توتو آباسو... توتو آباسو... 

صدای او گویای ناامیدی و التماس او بود . التماس می کرد که پائین بروم و 
حود را تسلیم امواح وحشتدا کی که هرچه سرراه می دید همراه حود بدریا می برد 
نسازم. او مجدداً فریاد کشید و ایندفعه متضرعانه گفت: 

- پنام خدا پائین بروید ... 

و باز روی خود را به جاشویان کرد و فریاد کنان اظهار داشت: 

- طناب را ببرید ... بادبان را قطع کنید و بدریا بیفکنید. در (مسین) بادبان 
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هست... می نحریم... محض خدا آثرا قطع کنید و همه را به کشتن تدهید . و 
دریانوردان نیز شهامت این را در ود نمی‌دیدند که پیش بروند و از د کل بادبان 
را قطع کنند . همه فرمان کاپیتان را می‌شنيدند ولی خود را به‌نشنیدن می زدند و 
همجنان فریاد می کشیدند و به‌بیرون آوردن بادبان از درون آب ادامه می‌دادند. 
درست در این لحظات که امید همگان قطم شده‌بود نا گهان سایه‌ای از بالای سرما 
گذشت... این عبور آنقدر سریم بود که من نتوانستم ابندای امر تشخیص دهم که 
چه بود . شاید بک مییون یا شامپانزه بود که از روی سقف کابین حست و خودش 
را به لبه کشتی رسانید و از آنجا هم با یک خیز بلند روی امواح بلند شد و با هردو 
دست تیر ک افقی بادبان را که لیز و حیس بود گرفت. حتی انسان با گیره فلزی 
هم نمی توانست آن تبر حیس و لیر را بگیرد و در آب نیفتد . لیکن او در نهایت 
شجاعت اینکار را کرد و در یک چشم برهم زدن طناب رابط بین بادبان و تیر 
عمودی را قطع کرد. طنابهای دیگر نیز خودبخود وقتی بادبان آژاد شد و باد در 
آن افتاد قطع شدند و یک یک بریده گردیدند. باد در بادبان افتاه و آثرا به هوا 
برد ماتند لکه‌ای ابر به آسمانها انتقال داد و شاید باد ماسترا آنرا به‌باد (سپر وکو ) 
سپرد زیرا پس از چند ثانیه بادبان به آن عظمت تبدیل به‌نقطه‌ای شد و آن نقطه هم 
محو گردید. 

کشتی که اینک آزاد شده بود برجای حود مستقر شد و روی سطح آب 
بحالت عادی قرار گرفت. حاشویان و ملاحان و همه کسانیکه در کشتی بودند 
فریاد شوق کشیدند و به‌شادی و پایکوبی پردانعتند, اما کاپیتان حونسرد و 
بی اعتنا درحالیکه سراپا خیس شده بود به‌محل خود بر گشت و پشت سکان قرار 
گرفت و هدایت کشتی از حطر حسته را ادامه داد . 

وقتی ما پس از چند دقیقه به‌سرا غ کاپیتان میرفتیم او بدیدن‌ما گفت: 

مشاهده کردید..؟ در حقیقت ما از یک م رگ واقعی جستیم و جات سالم 
بد ربردیم. من با وجود اینهمه سابقه و سرد و گرم بسیار که جشیده‌ام یک لحظه 
امیدم را از دست دادم و پیش خود گفعم هما کنون کشتی زیرورو می شود و زیر 
کشتی به تماشای آسمان خواهد پرداعت اما بلطف دا و نکمک ن پسرمرد همه 
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نجات يافتيم. 
من به کاپیتن گفتم: 


- کاپیتان. بنظر شما عیبی دارد که من یک بطر از آن شرابها که می‌دانید به‌او 
پاداش بدهم؟ از شرابهای (بردو ). بگوئید بیاید بالا... 

کاپیتان با حونسردی اظهار داشت: 

- آلبته بدهید اما ته آمشب. فردا... من میل دارم امشب او آرامش طبیعی نحود 
را داشته باشد . همه سرش و مغز و فکرش مشب متعلق به حودش باشد . 

و بعد از لختی سکوت کاپیتان دنباله کلام را گرفت و گفت: 

- آقایان دیدید ..؟ به‌شما گفتم که وقتی (ماسترا) با (سیر وکو ) میجنگد 
دریا دستخوش طوفانی مهیب می‌شود . در این میان فقط خحداوند است که می تواند 
راه نجات را بما تشان بدهد و ما را به آنطرف هدایت کند . شاید شنیدن نام عدا و 
راه نعات برای شما نانعوشایند جلوه کرد اما مشاهده کردید که عداوند مارا 
بهمان راهی که رهائی ما در آن بود رهبری کرد. 

هنگامی که کاپیتان این جملات را می گفت (پیترو ) آرام آرام بما نزدیک 
شد . کاپیتان از او سئوال کرد؛ 

چه می خواهی (پیترو ) ۶ 

او با دستپاچگی گفت: 

- من..؟ من هیچ نمی خحواهم.. اما... راستش... شما فراموش نکنید که به این 
جانور تذ کر بدهید نماز شکر گذاری را بجا آورد , این حیوان فراموش می کند . 

کاپیتان پاسخ داد : 

سا کت پیترو ... ساکت... کاری که باید انجام می گرفت انجام گرفت. آرام 
و خاموش باش. 

او از جه جیز شکایت دارد ..؟ 

کاپیتان دنباله کلام حود را گرفت و حطاب به (پیترو ) گفت: 

- (پیترو) می‌بینی..؟ تا عوقعی که یک سکه از این پول نزد من بافی است 
لعنت و نفرین هم دنبال من است و همه جا و در همه کارها برای من مشکل پیش 
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می آید . به تعداوند سو گند که بمحض رسیدن به (پاس ) باقیمانده این پول لعنتی و 
نفرین شده را به کلیسای ژزوئیت‌ها می برم و به آنجا می‌سپارم. به‌شرافتم قسم که 
اینکار را می کنم. 

(ژادن ) گفت: 

چه گذشت و فدا کاری قابل تحسینی می کنید کاپیتان. 

من به ژادن گفتم. 

- منهم اگر به‌جای کاپیتان بودم همینکار را می کردم. کاپیتان الان روی 
گردوی گرد ایستاده است. بالای سرش آسمان می‌غرد . در اطرافش دریای 
بیکران دهان گشوده که او را در حلقوم عویش فروبرد . بادی که معلوم نیست از 
کجا می آید چنان میوزد و چنان قدرتی دارد که حتی اسبهای آبی افریقائی را با 
پنج تن وزن مثل پرمر غ از جای می کند و با حود بدوردستها می‌برد. در چنین 
شرایط انتظار داری جناب کاپیتان بگوید نه حیر من باقیمانده این پول لعنتی را برای 
حودم برمیدارم. البته که میخواهد ره ...نه‌حیر ... این فدا گاری 
قابل تحسینی است. منهم اگر جای کاپینان بودم این فدا کاری را می کردم و برای 
روح بیچاره ( گائتانو ) یک فاتحه هم می خواندم که جای گله نباشد . 

(ژادن) گفت: 

- زیاد تند نروید و فدا کاری نکنید زیرا دریا دارد آرام می‌شود و باد قطع 
می گردد و ابرها کنار می‌روند . 

چنان بنظر می رسید که بین باد شمال و باد جنوب. یعنی بین (ماسترا) و 
(سیرو کو ) صلح برقرار شده بود و یا هردو از نفس افتاده بودند زیرا کشتی با 
اینگه هنوز مثل اسب و حشت زده به چپ و راست متمایل می‌شد تقریباً آرام گرفته 
بود و در مقام مقایسه با ساعتی قبل احساس می کردیم خطر از بین رفته است. 
کاپیتن روی یک نیمکت رفت و با سرپرست جاشویان به گفتگو پرداعت. شخص 
م کور روی تحرییاتی که داشت و جیزهائی که از دریا آمونحته بود گفت: 

- بله کاپیتان. اوضاع تقریباً آرام است و خطری آنچنانی ما را تهدید 
نمی کند . ابتطور ا گر ادامه یاہد ما در ساعت یک میل پیش می رویم یا حدا کثر دو 
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میل. 

من از کاپیتان پرسیدم: 

- در اینصورت حه باید کرد..؟ 

کاپیتان پاسخ داد : ۲ 

- هیچ . از موقعیت استفاده می کنیم و در هوای حوبی که پدید می آید پارو 
می‌زنیم و با پارو پیش می‌رويم. 

و بلافاصله بصدای بلند ادامه داد و گفت: 

- بچه‌ها به پارو ... همه به‌پارو .. 

حاشویان بطرف پاروها دویدند و در یک ردیف مسنقر شدند و پاروها را 
بدست گرفتند و به‌جدال با دریا پرداعتند و طبق معمول به‌عواندن آواز دستجمعی 
مشغول شدند. این آوازها که با ریتم مخصوصی خوانده می‌شوند به‌تیروی جسم و 
روح دریانوردان می‌افزاید و آنها را باری می‌دهد که بهتر پارو بزنند و کمتر 
حسته شوند لیکن در آ دقایق و با حطری که پشت سر نهاده بودیم و وحشتی که 
هنوز هم در اعماق قلب و روح ما باقی بود صدای دلنشین آواز دستجمعی آنها 
حزن‌انگیزتر و بهمان نسبت مژثرتر و شیرینتر بنظر می‌رسید , از دیگزان بی عبر 
بودم اما آواز آنها با اعصاب من بازی می کرد و روح من را تا بی‌نهایت می‌برد و 
باز می گردانید . قادر به توصیف نیستم و شاید اصلاً وصف‌ناپذیر باشد . باید شی 
آنچنانی روی دریا باشید و از آن مخاطره مهلک و عظیم جان سالم بدربر ده باشید تا 
بتوانید درک کنید که آواز جاشویان کشتی بهنگام پاروزدن چه احساسی در ما 
ایجاد می کرد و به تاروپود روحمان حگونه جنگ می‌زد ... آن مر دان نیرومند و 
پرقدرت که درفاصله حطر پشت سرنهاده و حطرات آینده انجنان سرور و شعف 
ایجاد می کردند و واز می‌عواندند و با ریتم آواز پاروها را بح ر کت 
درمی آوردند مردان مقدسی بودند که تصویر زنده تقدیر را نقاشی می کردند و 
پیش روی ما قرار می‌دادند. 

آرامش نیمساعت پا یکساعت ادامه داشت که مجدداً باران شرو ع کرد 
بباریدن و فروریختن. باراد شدیدتر از باراد قبلی و غرش رعد و برق خشم آلودتر 
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و دیوانه تر از رعد و برق پیشین و آسمان حشمنا کتر از طوفانی که پشت سرنهاده 
بودیم و همینجا بود که مجدداً صدای فریاد را شنیدم. مردی فریاد می کشید : 

- لابوراسکا... لابوراسکا ... 

دریانوردان دویدند و شود را آماده روبرو شدن با یک حطر تازه کردند. 
حطری که هنوز نمی دانستیم چیست و چگونه رخ می‌نماید . 

همه حوادث دفعه قبل اتفاق افتاد و ما مجدداً می‌رفتیم که طمعه غول عظیم 
دریا شویم منهای ماحرای بادبان که دیگر بادبانی در مان نبود باضافه حادثه 
دیگری که جای آنرا گرفت و با پیروزی بانجام رسید . 

درست هنگامیکه سر گرم مبارزه با طوفان و امواج دریا بودیم بنا گاه چیزی از 
عقب کشنی بالا آمد که موحب ترس و وحشت همگان شد . چیزی شبیه همان غول 
عظیم اقیانوسها که در افسانه‌ها گفته‌اند و فراوان شنیده‌ایم. این سر عجیب از ميان 
امواج و ابرو مه و گردباد و طوفان ظاهر شد و چند بار فریاد کشید و با صدائی 
مخصوص گفت: 

۔ آکوا.. آکوا.. آکوا... 

و بار دیگر در اعماق تاریکی شب فرورفت و از انظار ناپدید گردید. همه 
سرنشینان کشتی موفق به‌دیدن این شیئی با سر عجیب و افسانه‌ای نشدند و تنها ما 
چند تن که آن نقطه ایستاده‌بودیم آنرا رویت کردیم. کاپیتان بطرف پیترو رفت و 
چند جمله‌ای به‌او گفت که ما نشنیدیم و نفهمیدیم چه گفت اما دیدیم که پیترو 
به‌پائین دوید و با همان هیجان و التهاب بالا آمد و به کاپیتان نزدیک شد و گفت: 

درست است... 

کاپینان بشنیدن این پاسخ بسوی ما آمد و اظهار داشت: 

- آقایان. گوش کنید ...با دقت به‌سخنان من توحه کنید , بنظر می رسد که 
گشتی سوراخ شده و آب دارد وارد کابین‌ها می‌شود.اگر آب مختصر باشہ 
می‌توانیم با پمپ آنرا تخلیه نمائیم ولی اگر آب زیاد و بیرون از قدرت پمپ باشہ 
نا گزیر حواهیم شد حود را بهد ریا پيفکنيم... نعست و مالدوستی نشال ندهید, حر 


۳۳ - 


شلوارتان هیچ چیز با نحود نداشته باشید ۔ اینطور بهتر می توانید ب ب مب رره کب 
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ولی اگر لباس زیاد به‌تن داشته‌باشید بی‌تردید غرق خواهید شد. وقتی خود را 
به‌دربا افکندید اولین چیز چوبی را که جلری خود یافتید بگیرید . بشکه» پارو» 
میز » صندلی. هرچه که باشد و بتواند در ماندن روی آپ به‌شما کمک کند مفید 
است. ما در حط بین ناپل و پالرم هستیم. کشتی‌های فراوانی از این خط عبور 
می کنند . امیدوارم این استحمام دوازده تا پانزده ساعته را حوب بگذرانیم... 

کاپیتان که فکر می کرد تکرار این مطالب ضرورتی ندارد و همه ما حضور 
حطر را احساس کرده‌ايم برای ابلاغ فرمان به‌طبقه پائین رفت. من و ژادن فوراً به 
کابین خویش رفتیم و قبل از هر کار کمربندهای نعویش را که پراز سکه‌ای طلا 
بود به کمر بستیم. برای رفتن بهرجائی طلا لازم داشتیم. بدون طلا و پول ما را 
به جهنم نیز راه نمی دادند. وقتی کمربندهای سنگین خویش را بستیم لباسها را از تن 
در آوردیم. همه چیز کفش و پیراهن و ژیله و چیزهای دیگر , تنها شلرار و 
کمربندها را حفظ کردیم. 

با این ريخت مسخره حدید که آماده دوازده تا پانزده ساعت شناوری شده 
بودیم روی عرشه ظاهر شدیم. در سکوتی بهت آور و زائیده ترس و وعشت 
همه به انتظار باز گشت کاپینان که به طبقه پائین رفته بود ایستادیم تا بمحض اشاره او 
نحود را به‌دریا بیفکنیم... 

دقایقی با بحرات و وحشت سپری شد. از آنجا که ایستاده بودیم سرو کله 
سگان‌دار را می‌دیدیم که هتوز سکان را در دست داشت و او نیز مانند من و ژادن 
و دیگر مردان انتظار کاپیتان را می کشید که حبر قطعی را از پائین به‌بالا بیاورد . 
همه آماده بودیم که حود را به‌دریا بیفکنيم و اینجا سلیقه و انتخاب در بین نبود. 
هر جائی که امکان داشت می حستیم زیرا همه‌جای دریا مواج بود و همه جا کف 
وجود داشت و مردن در هیچ نقطه برنقطه‌ای دیگر ممتاز نمی توانست باشد . 

من و ژادن بهم نگاه می کردیم مثل اینکه دیگر با هم روبرو نخواهیم شد و این 
آنمرین ملاقات ماست. در همین لحظات بود که کایپنان بالا آمد درحالیکه داشت 
به قهقهه می خندید . او می‌تعندید و ما متعجب و نگران بودیم و معنی نخنده او را 


نمی دانستیم. عنده در شرایطی که ما بسر می‌بردیم و اضطرابی که ما داشتیم 
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بهیچوجه مطلرب و پسندیده لبود , بالاخره حقیقت را گفت. مسئله فاش شد . 
کاپیتان به (پیترو ) گفته بود برو پائین ببین آیا کشتی سوراخ شده است یا نه. پیترو 
هم پائین رفته و از همان روی پله‌ها مقداری آب کف زیرزمین کشتی دیده و 
متوحشانه به بالا دویده و حبر داده بود که آب کشتی را فرا گرفته. اما وقتی 
کاپیتان می رود و مقداری آب کف کشتی می‌بیند درصدد برمی آید سورا خ ایجاد 
شده را بیابد و ببیند دهانه‌سوراخ چقدر است لذا درصدد یافتن سوراخ بشکه‌ها 
رابهم می ریزد و نا گاه مشاهده می کند که آب از یک بشکه پخ کف کشتی سرازیر 
شده است. ما برای اینکه در طول راه نوشایه عنک داشته‌باشیم از نایل مقداری يخ 
حریدیم و در یک بشکه ريختيم... این بخها آب شده و بشکه واژ گون گردیده و 
کف کشتی را خیس کرده‌بود و پیترو بتصور اینکه آب از پپرون باعل نفوذ 
کرده دوان دوان بالا آمده و خبر آورده بود تا زودتر سوراخ را بگیرند و یا به‌دریا 
بروند. اما آن کله موحش نیز کله آشپز کشتي بود که در میان مه و ابر و باران 
بدیدن آب بالا آمده و فریاد کشیده‌بود که کشتی سوراخ شده. چهره وحشت‌زده 
او من و ژادن و دیگران را بوحشت آندانعته‌بود. 

این حادثه نیز به حیر گذشت و اند کی آرامش پدیه آمد. با پیدا شدن این 
آرامش مجدداً دریانوردان و کار گران کشتی به‌پاروزهن و آواز خواندن مشفول 
شد ند مثل اینکه هیچ حادثه‌ای را پشت سر ننها ده اند . 

ما از حستگی تقریباً عرد و حا کشیر شده بودیم. روی حدس ساعت 
مي‌بایست بازده و یا نیمه شب باشد . از صبح باینطرف جیزی نخورده بودیم و در 
این گیرودار و باوجود حوادثی که پشت سرنهاده بودیم انصافاً حق نداشتیم به‌سرا غ 
آشپز کشتی برویم و از او جیزی بخواهیم لذا بدون حوردن چیزی به‌اطاق خود 
باز گشتیم و من تن حسته را روی تشک انداعتم. از ژادن حبر ندارم که چه کرد و 
جه شد اما خودم بفاصله ده دقیقه بخوابی عمیق فرورفتم. 

هیچ نفهمیدم چه مدت گذشته بود که نا گاه با وحشت آورترین هیاهوئی که در 
همه عمر خویش شنیده بودم از حواب پیدار شدم و در بستر نشستم. چه شده..؟ ر 


بیرون کابین صدای فرباد گوشخراش حاشویان کشتی شنب.ه می شش که فرب د 
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می کشیدند و از قسمت جلوی کشنی به‌طرف عقب آت می‌دوپدند و در این عبور 
حتی از روی طاق کابین ما هم می گذشتند . عبور آنها چنان دیوانه‌وار و موحش و 
بدون ملاحظه بود که اگر پای آنها سقف کابین را سوراخ‌نکرد و فرونریخت 
تصادف بود . من تصمیم گرفتم حود را به‌پیرون برسانم اما ح ر کت کشتی چنان 
سخت بود که نتوانستم روی دو پای خویش بایستم. یک تلاش دیگر کردم و 
مجدداً به جای عود باز گشتم اما در این میات عجیب بود که ژادن با عونسردی 
ایستاده» دستها را در جیب فروبرده بود و پیپ را دود می کرد و دود آنرا به‌هرا 
می‌فرستاد . متوحشانه پررسیدم: 

- جه شده؟ این لعنتی‌ها چه خبر شان شده است. 

ژادن با همان عونسردی و آرامش گفت: 

۔ جیزی نیست. پا تقریباً جیز مهمی نیست. فقط یک کشتی بز رگ 
اقیانوس‌پیسا می عواهد به‌راه حودش ادامه دهد و برود ولی چون ما کوچک 
هستیم و سکان‌دار کشتی ما را نمی‌بیند می‌عواهد از روی ما بگذرد... الا 
سرنشینان و کا رگران " ۰ می کشند شاید بتوانند سکان‌دار را مطلم کنند 
و بگویند بابا ماهم اینجا د 

از ژادن پر سیدم: 

- آنه کشتی کحاست..؟ 

ژادن دست خود را به قسمت عقب کایین برد و گفت: 

بر مائید .,.همینحاست. 

و من چون به آنطرف نگریستم غول عظیمی را ديدم که کشتی کوچک ما در 
سایه آل به یک قو طی کبریت می‌مانست. تفاوت کشتی ما با آن کشتی جنان زیاد 
بود که ما زیر سایه بدنه آن قرار گرفته بودیم و دقایقی بعد آن کشتی ما را حرد 
می گرد و به‌عمق دریا می‌فرستاد . دیگر هیچ امیدی نمانده بود که نا گاه معحزه ای 
اتفاق افتاد و موحی عظیم کشتی ما را بالا برد ... موح آنقدر بز رگ بود که چند 
لحظه کشنی ما سنی بالاتر از سطح آن کشتی غول‌پیکر قرار گرفت و احتمالا 
همین موقع سگان دار توانست ما را ببیند زیرا بلافاصله بطر ف راست پیچید و ما 
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نیز به چپ رفتیم و حطر رفع شد ... جالب اینکه وقتی کشتی بز رگ می‌رفت ملوانان 
آن از بالا ہما گفتند: 

- کو چولو سفربه یر ... 

کاپیتان که با تحسین و اعجاب به عبور آن کشتی می‌نگریست گفت: 

- آمیرال مومو فرمانده این کشتی است . اسم کشتی هم ( فردیناند ) است که 
به (پالرم ) می‌رود . چه حوب موقعی او را دیدیم. درغیر اینصورت یک ربع ساعت 
وقت ما تلف می‌شد . 

من از کاپیتان پرسیدم: 

- در اینصورت می‌توانید بگوئید ما اکنون کجا هستیم. 

- پله» ما کاملاً راه را درست آمده‌ايم. ما اکنون در وسط جزایر هستیم. از 
اینطرف نگاه کنید (استرومبولی) را بفاصله پنج دقیقه راه پیمائی خواهید دید . 

من بطرفی که کاپیتان گفته‌بود بر گشتم. درست بقاصله هان پنج دقیقه که او 
پیشگوئی کرده بود افق سرخ رنگ را دیدم. این سرخحی از آتشفشان استرومبولی 
در افق منعکس می گردید . مقداری دیگر که راه پیمودیم صدای غرش مهیب 
آتشغفشان نیز شنیده می شد . درست مغل اينکه ده پانزده دستگاه توپ یکی بعد از 
دیگری شلیک کنند . 

این برای ما یک آتشبازی جالب بود و ضمناً تشان می‌داد که با چه سرعتی در 
حال حر کت هستیم. همچنانکه بتماشا سر گرم بودیم و غرشها را می‌شمردیم و 
محاسبه می کردیم زماث نیز سپری می‌شد . اينک ساعت سه بامداد فرارسیده بود که 
آسمان می‌رفت روشن شود و روز فرابرسد . 

من در همه عمرم هر گز منظره ای تا آن درجه قشنگ و با شکوه ندیده بودم. با 
اینکه (ماسترا ) همچنان جریان داشت و می‌وزید ولی طرفان اند ک‌اند ک قطع شده 
بود و می رفت تا پایان پذیرد . دربا دوباره آبی لاجوردی شده‌بود و بار دیگر 
تصویر مواح و رقصان آلپ را در خود مصور می کرد و نشاث می‌داد . با دره‌های 
تاریک و کوههائی که تاج کف آلودی مانند برف داشتند. کشتی ما مانتد بر گی 
که از دم جارو روی آب افتاده باشد بالا می‌رفت و پائین می آمد و هنگامی که 
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روی قله یک مرج مرتفم قرار می گرفت زهره در دل آدمی آب می‌شد تا دوباره 
پائین بیاید . گاه امواج ما را چنان پائین می‌بردند که انسان فکر می کرد به کف 
دریا رسیده و یا درون یک چاه افسانه‌ای فرورفته است. در این هنگام پیرامون 
عویش جز موج هیچ نمي‌ديديم. موج بود و موج و دریا و کف سفید و این 
هنرمندی و چیره‌دستی (نانزیو )ی پیر بود که می‌توانست ما را از آن چاه عمیق 
بیرون بیاورد و مجدداً روی آب قرار دهد . 

نانزیوی پیر لحظه‌ای سکان را رها نمی کرد و چشم از چپ و راست و بالا و 
پائین دریا برنمی‌داشت. بادبان که نداشتیم. دریانوردان پارو می زدند و کشتی را 
پیش می راندند , در این فاصله ساعتی دیگر سپری شد ناگاه در مقابل حود پرده‌ای 
سفید و سیاه از ابر مشاهده کردیم. گوئی ماسترا یا باد شمال هرچه که ابر در 
دریا بود جمع کرده و به آ‌نقطه آورده و سرراه کشتی کوچک ما قرار داده بود. 
من از دیدن آن ابر انبوه که از بالاترین نقطه آسمان تا سطح درپا چون بادبانی 
بی‌ابتدا و بی‌انتها کشیده شده‌بود دچار وحشت شدم و از (نانزیو ) پرسیدم: 

آیا نمی‌شود بطریقی از این دیوار نگذریم و راه دیگری در پیش بگیریم..؟ 

(نانزیو ) نگاهی بمن افکند و قبسم کنان پر سید : 

تنها صدای من شنیده شد که پاسخ داد : 

- والله چرا... پیست ساعت می گذرد که ما جیزی نخورده‌ایم. 

(نانزیو) گفت: 

- بسیار نعوب. بفرمائید غذا بخورید . من بشما وعده می‌دهم که دسر را در 
(سیسیل) بخورید . 

کاپیتان از حائی که بود پرسید: 

باد ساردنی است... 

(نانزیو ) پاسخ داد : 

-بله کاپیتان. 


پس ما امروز در مسین خواهیم بود . 
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- بله. امشب دو ساعت بعد از مراسم (آوماریا ) . 

من پر سییدم: 

- مطمشنی... 

(انزیو ) گفت: 

- آنقدر مطمئن که به‌صحت انجیل اطمینان دارم. 

آنروز دیگر فرصت و وسیله‌ای برای صید ماهی نبود. در عوض گردن 
سه‌چهار جوجه را شکستند و همراه دوازده عدد تخم‌مر غ و دو بطری از آن 
شرابهای بردو بالا آوردند. ما کاپیتان را نیز دعوت کردیم. او آنقدر گرسته بود 
که مثل شب قبل نخواست زیاد تعارف کنیم و روی ما را بزمین بیندازد . 

میز آنقدر کوچک بود که نمی توانستیم نشسته غذا بخوریم لذا سرپا ایستادیم 
و بخوردن پرداختيم. هنگام صرف غذا من به کاپیتان گفتم: 

- دیشب که اجازه ندادید یک بطر شراب به نانزیوی پیر هدیه کنم. لااقل 
اجازه بدهید امروز اینکار را بکنم. فکر نمی کنم که دیگر حطری در پیش داشته 
باشیم. 

کاپیتان به‌اطراف حود نگریست و در حالیکه لقمه حود را فرومی‌برد اظهار 
داشت؛: 

- هان... بله... دریا آرام بنظر می‌رسد اما یک موج خطرتاک و بزرگ در 
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پیش داریم. 
من گفتم: 
- پس اجازه بدهید لااقل یک گیلاس او را مهمان کنم. 
- آه... یک گیلاس... مانعی ندارد . یک گیلاس به‌او بدهید . 
آنگاه کاپیتان (پپینو ) را فراخواند و یک گیلاس شراب بردو به‌او داد و 
گفت: 
- اپن را ببر به (ناتزیو ) بده اما در راه ناعنک نزن. 
( پینر ) گیلاس شراب را گرفت و از آنجا رفت. دقیقه‌ای بعد دیدیم که 


نانزیوی پیر سر خود را از بالای کایین نشان داد و درحالیکه دهان حيس خرد ر 
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با آستین می‌خحشکانید خنده عمیقی کرد و گفت: 

- مرسی... خیلی عالی بود . راستی متشکرم. اینطور نیسته ژویسنزو ) 

ر دیدیم که یکتفر دیگر هم سرش را نشان داد و در حالیکه گیلاس خالی را 
در دست داشت و دهان حود را می عشکانید گفت: 

- بله. راستی عالی بود ۰.؟ 

من متعجبانه از کاپیتان پرسیدم: 

پعنی چه..؟ آنها دونفرند..؟ 

- بله. این (ویستزو ) دوست صمیمی (تانزیو ) است. آنها هر گز یکدیگر را 
تر ک نمی کنند و در مواقم حطر کنار هم هستند. 

- پس اجازه می‌دهید یک گیلاس دیگر به آنها بدهم. 

یک گیلاس دیگر هیچ عیی ندارد بشرطی که آنحری باشد . 

باین ترتیب یک گیلاس دیگر برای نانزیوی پیر فرستاده‌شد . وقتی ما سر گرم 
غذا حورد و صحبت بودیم باد شرو ع شده بود . این بادی بود که از (ساردنی) 
می آمد و کاپیتان انتظار آنرا داشت زیرا بلافاصله دستور داد بادبان کو چکی را 
که در انتهای کشتی بسته بودند به د کل جلوی کشتی منتقل کنند . 

با وزش این باد شناحته و آشنا تمام بخاری که تا این لحظه گوئی به‌سطح آب 
دریا جسبیده بودند ) مانند دودهائی که به‌بخاری عود جسبیده باشند » جدا شدند و 
به آسمان رفتند و در دوردستها ناپدید گردیدند و تازه در این موقع بود که ما 


سواحل سیسیل را بچشم دیدیم. 


۷ 


مسین - لا - نویل 


ما همچنان بسرعت پیش می رفتیم و نزدیک می‌شدیم. افق پیش دید گان ما 
بمشابه آمفی تاتر گشرده می‌شد . درست بهنگام ظهر ما در بلندترین نقطه دماغه 
(پلور ۳۵۱۵:5) بودیم. نانحدای کشتی می گفت این دماغه غير از پلور که نام رسمی 
آن و شناعته شده است بنام آنیبال سردار معروف افریقائی نیز نامیده می‌شود. 
ژنرال و فرمانده افریقائی پعنی آنیبال معروف بطرف آسیا می گریخت و پس از 
چند شکست سخت از ارتش روم دریافت که دیگر تاب پایداری ندارد و قصه او 
تمام شده است لذا درصدد ب ر آمد جان خویش را بردارد و به آسیا که از دسترس 
رومیان دور بود بگریزد و احیاناً پس از تجدید قوا و کمک گرفتن از دشمنان 
تاریخی روم پعنی اران باز گردد و انتقام شکستهای خود را بگیرد . 

رومیان که تا این نقطه او را تعقیب کرده بودند . نقطه‌ای از دماغه که اینگ ما 
په آنجا رسیده بودیم. اینجا تنگه‌ای هست که اگر مسدود شود حتی عبور یک 
مرغابی از آن غیرممکن می شود . سپاه روم می‌رفت تا آنجا را مسدود کند و 
آفیبال را به‌محاصره بیفکند و دستگیر کند. آنیبال گرفتار این توهم شد که به او 
حیانت کرده و هسیر حر کتش را به‌دشمن اطلاع داده اند . او مرد تصمیم‌های 
فوری و قاطع بود و از این جهت معروفیت و شهرت داشت. کاری را که دیگران 
ناچار بودند روزها و ساعتها درباره آن بحث و مجادله و مباحثه کنند او آناً تصمب 
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می گرفت و در یک حر کت آن تصمیم را بمرحله عمل درمی آورد و جالب اینکه 
غالباً موفق می شد اما هميشه یک ستاره در آسمان نمی‌درعشد . هر ستاره عمری 
دارد و یک روز باید افول کند و آنیبال هم می‌دانست که ستاره اقبالش درحال 
افول است. 

آنیبال یک انگشتر گرانبها همیشه به‌انگشت داشت که حاوی زهری حطرنا ک 
و قاتل بود. زهری که در یک لحظه می کشت و هیچ رنجی نمی داد . او این انگشتر 
را برای یک چنین روزی تهیه کرده و به انگشت نهاده بود تا بدست دشمن اسیر نشود 
و طتاب بگردنش نیاویزند و به‌برد گی در کوچه‌ها و خیابانهای شهرهای شمال 
افریقا نگردانند. 

آنیبال تصمیم بمر گ گرفته بود اما می‌نحواست کسی که به او خیانت کرده 
نزد (پلوتون) سردار رومی برود و به‌او بگوید که آنیبال تسلیم می‌شود و حاضر 
است درباره او هر نوع که می خواهید داوری کنید و از سردار دشمن دو ساعت 
مهلت خحواست. دو ساعت مهلت به آنیبال داده شد و او که بیکی از زیردستان نعود 
سوء ظن برده و او را نعائن انگاشته بود طی این دو ساعت مرد خائن تصوری را از 
بالای همان صخره که ما از دور می دیدیم به‌دریا اقکند ... انتقام خیانت نشده گرفته 
شد ولی هنوز دو ساعت پایان نیافته بود که آنیبال به‌اشتباه حود پی‌برد و بی‌اندازه 
متاسف و اندوهگین شد. از آن زمان این صخره را صخره و دماغه آنیبال می‌نامند 
که این نام فرنهاست روی آن مانده است. 

ما به ساحل نزدیک می‌شدیم و هرلحظه‌ای که سپری می‌شد منظره پیش روک 
ها بیششر قابل رویت می گردید . دهکده‌ها مانند لکه‌های قهوه‌ای و سفیدرنگ 
برزمینه مخمل سبز نشسته بودند و کمی که نزدیکتر شدیم توفیق یافتیم که 
(سیلتا 18 ) ی عتیق و قدیمی را بیینیم. 

دریا آرام گرفته‌بود و جز صدای بررحورد امواح به‌صخره‌های ساحلی صدای 
دیگری شنیده نمی‌شد . حتی صدای سگهائي که عوعو می کردد و از علال صداها 
گه گاه شنیده می شدند بگوش ما نمی رسیدند . سیلتای جدید برصخره‌ای قدعلم 
کرده بود که سیلتای کهن را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد . قلعه را (مورا) 
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ساحته و طوری ترتیب داده بود که حانه‌ها از بالای کوه تا پائین و لب‌دربا 
به گله‌ای از گوسفندان شباهت می‌یافت که سرازیر شده باشند . و این متظره‌ای 
بسیار بدیم و دیدلی بود. 

من نزد کاپیتان رفتم و به‌او گفتم آیا می‌توانیم از سرعت کشتی بکاهیم و 
فرصتی داشته باشیم که من بعنوان یک بیننده اهل ذوق و هنر (مسین) را ببینم و از 
نظر هنری ببازدید اثر و پیرامون آن بپردازم. این تفاضای من با گشاده روئی مورد 
موافقت کاپیتان قرار گرفت زیرا کشتی کوچک ما نیز بعد از گذشتن از دریا و 
حطرات بیشمار آن اینک به‌سرداری فاتح و مفرور شبیه شده بود که با افتخار و 
سربلندی به‌دیار نحود با ز گشته تا شمشیر و زره حویش را تعمیر و تعویض کند. 
(اسپرونار ) ما نیز به حیلی چیزها نیازمند بود که مهمترین آن بادبان بود . بادبانی 
که به د ریا افکندند و نانزیوی پیر با فدا کاری و از جات گذشتگی حویش توانست 
آنرا بهرب‌النو ع دریا هدیه کند. 

کشتی لنگر انداعت و ما وسایل خود را برداشتیم و به‌ساحل رفتیم. سه ساعت 
بعد که باز گشتیم (اسپروتار ) چهره دیگری گرفته و گوئی کاملا نو شده‌بود زیرا 
باد بان بر کشید و بسرعت چون پرنده‌ای پرواز کرد که بدوردستها برود و آشیان 

آنروز را به انجام اینکارها پرداختیم و شب فرا رسید . اند ک اند ک به مسین 
نزدیک می‌شدیم و من بیاد پیشگوئی عجیب (نانزیری) پیر افتادم که در لحظات 
بحرانی بمن گفت دو ساعت بعد از (آوماریا ) به‌مسین خواهیم رسید . ضمناًبهاین 
نکته توجه یافتم که هیچ‌یک از کار گران کشثی وظایف مذهبی خود را آشکارا 
اتجام نمی دادند اما حادثه ای اتفاق افتاد که عقیده مرا تغییر داد و روی داوری من 
اشر نهاد . 

من در کابین عویش صلیبی از چوب کنده کاری شده داشتم که روی آنرا با 
صدف زینت کرده‌بودند. این صلیب گم شد و من بعداً آثرا در یک گوشه علرت 
کشبی بافتم. باضافه یک شنل که آنرا از (اورشلیم) آورده و طواف داده بودند. 
گم شدن این دو شیثی مقدس برای من عجیب بود اما حیلی زود آترا پای یک 
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تصویر مریم مقدس یافتم و معلوم شد که هنگام بروز حطر و در بحرانی‌ترین 
لحظات که کشتی ما می‌عواست به کام امراج فروبرود کار کنان کشتی به آنجا 
می‌رفتند و در پای صلیب و تصویر مریم مقدس درحالیکه آن شنل طواف داده شده 
۳ بدوش خود می‌افکندند دعا می کردند و کسی چه می‌داند شاید همین دعاها 
سیب شد که‌ما جان سالم بدربریم. 

در این اندیشه بودم که چون به‌عقب بر گشتم کاپیتان را در نزدیکی خود یافتم 
از موقعیت استفاده کردم و به‌او گفتم: 

-ببخشید کاپیتان. در کشتی‌های ناپلی» سیسیلی و کشتی‌های ژنوا هنگامیکه 
ساعت دعای ( آوماریا) فرامیرسد کار کنان کشتی مراسم مخصوصی انجام 
می‌دهند و دعا می‌خوانند . آیا در کشتی شما اینکار مرسوم نیست. 

سر ا... چرا... انجام می دهند و اینکار نعیلی هم عالی است اما می‌دانید که 
ما مع لا مسافران مختلف از کشورهای گوناگون با عقاید متفاوت داریم. 
انگلیسی‌ها پروتستان هسبند ؛ یونانیها شیسماتیک می‌باشند و فرانسویان که اصلاً 
دین و ایمان ندارند رعایت می‌شوند . ما در حضور آنها کاری نمی کنیم که حلاف 
عقیده و اعتقادشان باشد . بجه‌ها اگر آوماریا می‌نحوانند پنهانی می‌خوانند که 
مسافران‌ها آزرده باشند. 

- اما من مثل آنها نیستم و حیلی دلم می‌خواهد شما مراسم ( آوماریا ) را انجام 
دهید . ساعت هشت است و فکر می کنم وقت زیادی ندارید , 

کاپیتان ساعت خحود را بپرون کشید و نگاهی به آذ افکند و دریافت که 
براستی فرصتی برای تلف کردن نمانده است لذا بصدای بلند گفت: 

- بچه‌ها ... آوماریا... 

به برخاستن صدای کاپیتان همه از سوراخهای خود بیرون حستند و بطرف پل 
دویدند. پل کشتی جای مناسبی برای انجام این دعای شامگاهی بود . در تمام نقاط 
ایتالیا» از شمال تا حنوب و از شرق تا غرب» این دعا در ساعت معینی انجام 
می‌پذیرد . این ساعت لحظاتی است بین غروب آفتاب و افول خورشید و از بین 
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رفتن آنحرین شعاعهای روز و فرارسیدن شب. این ساعت از شبانه‌روز ؛ مخصوصاً در 
دریا بسیار شاعرانه و روحانی است و چنان شوق و جذبه‌ای به‌دریانوردان و 
کار گران کشتی می‌دهد که گاه از حودبیخود می‌شوند و در حلسه‌ای عارفانه 
فرومی روند . دریای بیکر ان در این ساعت حالت تحاصی دارد که در انسان نوعی 
تسلیم و رضا القا می گند. انسان» هر کس باشد و حویشتن را درهر موقعیتی 
احساس کند وقتی زیر آسمان گسترده و هرای باز و دریای بیکران و امواج 
بی ابتدا و بی‌انتهای حظیم قرار می گیرد حویشتن را آنقدر ناتوان و ضعیف مشاهده 
می‌نماید که تسلیم محض در مقابل عظمت پرورد گار حالق آسمان و زمین و دریا 
کوچکترین مظهر آن است. تاریکی شب که لحظه بلحظه بیشتر می‌شود طبعاً 
حطراتی که دریا پیش می آورد بز رگ و بزر گتر می کند در این هنگام قلب دچار 
نوعی افسرد گی مذهبی می‌شود و بالمال حویشتن را به ابدیت می‌سپارد و روح را 
بربال فرشتگان می‌نهد و به آسمانها و افلاک پرواز می کند. 

آنشب بخصوص که ما از حطرات بیشماری جان سالم بدر برده بودیم و در 
عین حال آینده ای نامعلوم و امواح پیش روی و رعد و برق و طوفان پیش بینی نشده 
را تذ کر می داد به ( آوماریا ) روحانیت افزونتری می‌بخشید و من در چهره یکایک 
کار کنات کشتی تسلیم در مقابل تقدیر و رضای خداوند را می‌دیدم و می‌فهمیدم که 
با رضا و رغبت و عمق جان روی پل حمع می‌شوند که ( آوماریا ) را بخوانند. 

در موقمی که ما نیز روی پل می‌رفتيم تا ازدحام کار گران کشتی را کامل 
کنیم شب آرام آرام از جانب مشرق سیاه تر و فشرده تر می‌شد و نزدیکتر می آمد . 
کوهستانهای ( کالابر ) و صخره و دماغه (پلور ) رنگ آبی خود را در هاله‌ای 
نعا کستری فرو می بردند که بعد این رنگ را نیز به‌تاریکی شب بسپارند. رنگ 
حا کستری که بر کوه و دماغه فرودمی آمد بیشتر به بارانی از حا کستر شباهت 
داشت که از ابرها ی ناشناخته و محهول آسمان می ريخت و همه حا را در 
زیرپوشش خا کستری خود پتهان می کرد . اما در غرب هنوز جزایر (لیپاری) در 
سرنعی شفق قابل تشخیص بودند . جزایری که بطور عجیبی پرا کند گی داشتد- و 
دامن گسترده افق رنگین را رها نمی کردند . حورشید تشه بان که 
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بز رگ و خیلی بز رگ شده بود که به یک صفحه عظیم آتش یاس گداحته شباهت 
داشت. این صفحه که رشته‌هائی از طلای آمیخته به لاحورد از حویشتن پرا کنده 
می کرد اند ک‌اند ک به‌دریا نزدیک می‌شد تا جائی که برافق بوسه زد و آغوش 
دریا را پذیرفت که خود را در میات بازوان گسترده و گشوده آب جای دهد. و 
دریا در زیر اين گوی آتشین چنان می‌نمود. که برای حوشامد گوئی امواج خویش 
را به طلای مذاب تبدیل کرد تا به قدمهای سلطان آسمان بذل نماید . 

در همین هنگام نانزیوی پیر که پسر کاپیتان را نیز در آغوش داشت محل 
حود را که هر گز و به‌هیچ بهائی تر ک نمی کرد بامید حدا گذاشت و روی پل آمد 
و بچه را بزانو نشانید. او سکان را رها کرد گوئی همان دعائی که می‌خواندند 
کفایت می کرد تا کشتی را نیز هدایت کند و ما را به سرمنزل مقصود برساند. 

نانزیو هم به‌زانو نشست و صدائی ضعیف که بزحمت تا جائی که ما بودیم 
می رسید دعا را شروع کرد. این صدا که تا ما سخت می‌رسید تردیدی نداشتیم که 
تا آسمانها می رفت و به‌عدا می‌رسید. کار گران همه بزانو نشسته بودند ؛ سرها 
پائین و دستها درهم فرورفته و من و ژادن نیز با سری فروافتاده به‌دعا گوش 
می سپردیم و غرق رو حانیت زمان و مکال بودیم. 

دعا آرام آرام نعوانده می‌شد و صحنه بسیار دیدنی و تماشائی بود . مردانی که 
با قدرت بدنی و با نیروی بازوان و اندیشه حود با امواج می‌جنگیدند و دریاها را 
درمینوردیدند و با طوفانها مبارزه می کردند و همیشه پیروز و سربلند بیرون 
می آمدند اینک مانند بره‌هائی که در انتظار با ز گشت گله از چرا گرد هم آمده 
پاشند سا کت و حاموش و سرافکنده و بدون کوچکترین حر کت روی پل در مقابل 
ابدیت و آسمان‌ه زانو زده بودند , این صحنه‌ای است که هیچ دست و هیچ قلمی 
قاد ر به توصیف آن یست. هیچ نوپسنده ای قدرتمند و توانا قادر نیست آنرا وصف 
گند و همانطور که بود به حواننده انتقال دهد . هیچ نقاشی نمی تواند آ صحنه را 
به‌تصویر بکشد زیرا آل صحنه‌ای بود که بايد دید تا فهمید ..- 

برای عواننده؛ برای یک مسافر آماتور که فقط گه گاه به‌سفر دریا می رود 
صحنه دعای یک بچه هنگام رفتن به‌بستر حواب و يا مبارزه یک ملاح با امراج دریا 
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تداعی می‌ شود اما حقیقت» حقیقتی که ما آنروز با چشم دیدیم آنقدر بزر گ بود 
که نه من بلکه هیچکس قادر به‌توصیف و نقاشی آن نیست. این یکی از با شکوهترین 
تعاطرات زند گی من است زیرا طی آن و هنگامیکه آنها داشتند دعا می خواندند من 
کوچکی و حقارت انسان را در مقابل حداوند و عظمت و قدرت پرورد گار را در 
پیرامون عویش و کشتی مشاهده می کردم. 

دعا که تمام شد هر کس به‌سرا غ کار و وظیفه عویش رفت. جالب اینکه برای 
دعا کاپیتان آنها را دعوت کرد اما وقتی دعا تمام شد به‌دعوت نیاز نداشتند . حود 
از جای بر خاستند و به‌سر کار خویش رفتند. اینک ما بدهانه تنگه نزدیک می‌شدیم. 
همانجائی که آنیبال فکر می کرد بوسیله دشمن مسدود شده است. بعد از اینکه از 
(سیلتا ) عبور کردیم مستقیم بطرف (شارتیبد ) رفتیم. آتشفشان گوئی وقت‌شناس 
حوبی بود زیرا همین که چرا غ نعورشید حاموش شد تابندگی و درعشند گی 
بی تهایت نحود را از سر گرفت. ما لحظه به لحظه مانند ستار گانی که از ظلمت بیرون 
بپایند » روشنائی (سولانو )-(سیلتا ) و (سان‌جیووانی) را می‌دیدیم. بادی که با 
بعقیده دریانوردات حورشید را دنبال می کرد برای ما مفید و در کار ما مؤثر بود 
بطوریکه در ساعت نه شب ما از فار گذشتیم و وارد تنگه شدیم. نیمساعت بعد 
هانطوری که نانزیوی پیر پیش گوئی کرده و وعده داده بود مفابل دهکده 
(دلاپاس) لدگر انداختیم. بدون برخورد با حطر و بدون روبرو شدن با حادثه 
دید . 

ما با وضعی که پیش آمده بود» برای پیاده شدن و سروسامان گرفتن حیلی 
دیربه‌ساحل رسبده بودیم. در آن تاریخ وبا شایع شده بود و کلیه کشتیها و 
سرنشینان آنها که به‌ساحل می‌رسیدند نا گزیر بودند تشریفاتی را طی کنند و 
مراحلی را بگذرانند. ترس از وبا بدجوری همه را گرفته بود و کار کنان بندر 
| گرچه در شرایط عادی مأمورانی حیلی جدی و ساعی نبودند شاید از ترس حان 
حود و حانواده شان سخت گیری می کردند . حتی کار کنان کشتی ما هم بعد از دو 
ماه دوری از وطن و حانه و عانواده احازه نداشتند از پنجاه متری نزدیکتر بروند و 


بچه‌ها و يا همسر حویش را در آغوش بگیرند و ببوسند. با این وحرد تماش ای 
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سرزمین مألوف و انديشه فردای دلنشین و سعادت آمیز ؛ بعد از آن سفر خحطرناک 
و پرمهابت لذت بخش و شیرین بود و تمام ناراحتیهای گذشته را از حاطر ملوانان 
می زدود . 

کاپیتان (اسپرونار ) کشتی را درست درحائی از ساحل هدایت و بعد متوقف 
کرد و لنگر انداعت که درست روبروی تحانه حودش بود . هنوز لنگر احتمالاً 
به‌پائین نرسیده و زنجیر تمام از دور فرقره باز نشده بود که کاپیتان فریادی از 
شادی کشید و با برنحاستن این فریاد شادمانه پنجره‌ای از یک خانه سفیدرنگ 
گشوده شد و زنی در قاب پنجره نمودار گردید . آنها بدیدن هم دو کلمه رد و بدل 
گر دند که هم در ساحل شنیده شد و هم در کشتی, زت با شادی و شعف فریادی از 
حگر بر آورد و گفت: 

حيو سپ Giuseppe‏ 

و کاپیتان هم فریاد بر آورد و گفت: 

Maria’ ماریا‎ 

بفاصله پنج دقیقه حبر در دهکده انتشار یافت که (اسپرونار ) به سلامت به وطن 
باز گشته است. این حبر کافی بود که دهکده را آشفته و منقلب کند زیرا از هر 
حانه‌ای در آن شهر ک یکنفر در کشتی بود و اگر هم نبود نوعی وابستگی بین 
ایشان وحود داشت. بزودی مادران؛ حواهرات» دختراد؛ همسر اد نامزدها و 
حنی همسر پسران پعني عروسها و آنها که کمی سالمند بودند نوه‌ها در ساحل 
جمع شدند درحالیکه هریک مشعلی در دست داشتند . 

ملوانان (اسپرونار) نیز روی پل جمع شده بودند و چون اجازه پیاده شدن 
نداشتند ار همانجا و با همان فاصله یکدیگر را بنام می حواندند » سئوال می کردند 
و پاسخ می‌شنیدند . سترابها . حز اها احوالیرسیها چناد در آسمان و در فاصله بین 
ساحل و کشتی ردو بل می شد د که من لمحت می کردم آنها جگرنه می توانند 
پاسخ مربوط به‌سئوال خود را تشخبص دهد . همه سوال و همه صداها و همه 
پاسخها یکجا و در یک کانال شنیده می‌شد ر اگر عادت نبود امکان نداشت آنها 
بتوانند از ابن گفتگوی هوائی نتیحه‌ای بیرند . مسئله این بود که آنها به‌اين کار 
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عادت داشتند . منظره ای جالب و بسیار دیدنی و بهت آور بود و چون هیچ حادثه 
غم‌انگیزی اتفاق نیفتاده بود و کسی در آن میان غرق نشده و خانواده ای عزادار 
نگردیده بود شادی عمومی و همگانی تشخیص داده شد . روی کشتی (پیترو ) 
بآهنگ سوت (فیلیپو ) شرو ع کرد به‌رقصیدن و آواز خواندن و در ساحل نیز 
نامزدش بتقلید از او رقص را شروع کرد و دیگران را نیز به‌رقصیدن و خواندن 
آواز دستجمعی برانگیخت. این یکی از سنتی‌ترین و ریشه‌دارترین رسوم آن منطقه 
ساحلی و دریائی بود و من دریافتم که همگان هم آن رقص را می‌دانند و هم آواز 
را از برهستند . دقایقی بعد اهالی دو دسته شده بودند که به‌یک صدا می خواندند و 
دستجمعی می رقصیدند نیمی در ساحل و نیم دیگر روی کشتی. 

درست در همین لحظات از دهانه (مسین) کاروان بز ر گی از قایقها ابتدا در 
یک حط افقی و بعد پشت سرهم بیرون آمدند. آنها نیز آواز می‌خواندند و با 
مشعلهائی که در دست داشتند حطوطی در زمینه تاریک آسمان پیرامون خویش 
پوجوه می آوردند. منظره آنجنان بدیع و جالب بود که بیننده فکر می کرد 
ستار گان از آسمان فرود آمده و راه‌باز گشت خود را گم کرده‌اند و برسطح آب 
سر گردان مانده اند قایقها مقداری که بطرف کشتی آمدند متفرق شدند و هریک 

من و ژادن که محو این منظره بودیم متاسفانه از این تشریفات و آنچه که اتفاق 
افتاده بود و یا می‌خواست اتفاق بیفتد آگهی نداشتیم لذا به‌سرا غ پیترو رفتیم. پیترو 
که از رقصیدن خسته شده و لبه پل نشسته و پاها را صلیب‌وار در هوا آويخته بود و 
تکان می داد به شنیدن صدای من که او را بنام نحواندم از جای حست و حودش را به 
آنجا رسانید . من به‌او گفتم. 

حوب پیترو... بالااحره رسیدیم؟ اینطرر نیست..؟ 

او پاسخ داد : 

بله عالیجناب. همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بشکر خدا سالم به ساحز 
رسیدیم و ضمناً ملاحظه می‌فرمائید که گفته آن پیرمرد درست از کار در آمب فقه 


ده دقیقه از آنجه که او گفته بود دبرتر رسد نم... 
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حوشحالیم- 

منهم. حالا وقت آنست که برود همسرش را ملاقات کند . 

من از پیترو پرسیدم: 

- بینم پیر و ... این قایقها چه هستند ۴۰ 

پیترو که ظاهراً تا آن لحظه متوجه آن قایقها نشده و آنها را برسطح آب ندیده 
بود وقتی بر گشت و کاروان عظیم قایقها و مشعلها را دید حوشحال شد و گفت: 

- آه... اپنها هستند ... بله.. اینها به‌صید ماهی می روند. صید شامگاهی با 
چرا غ و مشعل و هرنوع آنش دیگر.. حالا وقت خوبی برای صید است. آیا شما 
هم میل دارید در صید ماهی شر کت داشته‌باشید ؟ 

من که حاطره حوشی از این نوع صید ماهی داشتم با بیاد آوردن گردشی که 
در سواحل مارسی با (مری)» (مورل ) و حانواده بز رگ آنها داشتیم گفتم: 

- البته که می خواهم. خیلی هم ممنون می شوم ولی ببینم. آیا وسیله هست؟ 

البته که وسیله هست. هر جه لازم باشد در ساحل یافت می‌شود , 

نحوب. حالا به در نفر احنیا ج داریم. یکی نیزه‌انداز باشد و آن دیگری 
پاروزن. 

- (جیووانی) و (فیلیپو ). بقیه مفت نمی‌ارزند. 

حیووانی و فیلیپو را مطلم کرد . همانطور که بخاطر می آورید جیووانی 
نیزه انداز قابلی بود و هیچ نیزه او از آب بیرون نمی آمد مگراینکه یک ماهی چاق 
و چله سر آن تقلا و تلاش می کرد . پیترو با دو سه کلمه موضو ع را به‌حیووانی 
گفت و او هم با چند کلمه ماجرا را به‌اطلاع نامزدش که در ساحل بود رسانید و 
خودش پشت کابین و زیرپل ناپدید گردید. 

در این فاصله قایقها ہما نزدیک شده‌بودند و درهاله نور چراغهایشان 
می‌توانستیم سرنشینان آنها را تشخیص دهیم. مثل آهنگرهائی که مقابل کوره 
آهنگری قرار می گیرند و چهره و سینه آنها روشن می‌شود . 

سرنشینان قایقها بطور عموم حوان بودند و تشکیل می‌شدند از زن و مرد. ماه 
اوت بود و می گفتند که در ماههای اوت و سپتامبر هر شب این شکار حالب 
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برقرار می‌شود بطوریکه در سواحل سیسیل و کالابر هیچ دهکده ساحلی نیست که 
اپن شکار شبانه را نداشته باشد . 

بفاصله ده دقپقه قایق ما حاضر و آماده بود . یک اجاق درون قایق روشن بود 
که قطعات بز رگ و کوچک چوب در آن می‌سونعت. جیووانی نیزه در دست 
آماده ایستاده بود و فیلیپو و پیترو مجهز به‌پارو برای ما مراسم نظامی بجا 
می آوردند و با پاروها مانند تفنگ سلام می‌دادند. 

ما از (اسپسرونار ) به‌قایق رفتیم و حتی‌المقدور در قسمت حلوی قایق جای 
گرفتيم. اما در مورد سگ ژادن یعنی میلورد چون حاطره حوشی از صید ماهی در 
مارسي نداشت برای او توضیح دادیم و حودش ترجیح داد که در کشتی بماند و با 
ما همراه نباشد . 

در این صید هیچ چیز فوق‌آلعاده وحود نداشت و به‌شکارهای دیگر که شب 
هنگام انجام می‌پذیرد شباهت داشت. ماحرا چنین است که تو جه ماهیان به آتشی که 
در قایق افروخته شده جلب می گردد و به‌قایق نزدیک می‌شود در این موقع 
نیزه انداز دست بکار می گردد و نوک نیزه عویش را از قلب و سینه او عبور 
می دهد . ( حیووانی) نیزه افکن قابلی بود و امکان نداشت نیزه را رها کند و یک 
ماهی بز رگ از آب بیرون نیاورد . بالمال ما صاحب پنج یا شش ماهی شده بودیم 
که به کاروان (مسین) رسیدیم. و قایق ما نیز در میان قایقهای دیگر گم شد . 

نکته جالب ایست که همین دریای آرام» دریائی که شب قبل با بیر حمی و 
شقاوت می حواست ما و کشتی ما را یکجا ببلعد امشب با آغرش باز و گشاد گی 
چهره و با مهر و محبت ما را می‌پذیرفت و اطراف را ستاره باران و جراغانی کرده 
بود . دریا مانند آثینه شده‌بود و چنان جلوه و در حشند گی داشت که پیش از آنکه 
نحودمان بخواهیم نحاطرات قبل را از یادمان می‌برد و از صفحه دلمان می‌زدود . آما 
همانطور که همه شما می‌دانید و اگر ساحل‌نشین دریا نباشید بی‌تردید حوانده و ي 
شنیده اید ؛ همین دریای فریبنده و غماز ؛ همین زیبای هزار جلوه و هزار شرهر که 
دریانوردان عاشق و فریفته اش هستند سرانجام پکروز در کمل سنگی چ ر 
بکام می کش و می‌بلعد و طعمه ماهیان هنبشه گرسته عمق حویش هو کس. .-, 
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هستند دریانوردانی که به‌پیری رسیده و در ساحل و روی تخت‌خواب عویش 
مرده باشند . 

بهرحال نیمساعتی وقت ما در میان قایقهای (مسین) گذشت. در میان جیغ 
شاد مانه زتان و فریاد شوق آمیز مردان و آواز محلی کسانیکه صدای حوش داشتند 
و دیگری که می توانست موسیقی بنوازد گذشت. در حقیقت بهرطرف که روی 
می آوردیم خنده می‌شنیدیم و | گر فروغ اجاقهای روشن اجازه می داد چهره خندان 
می دیدیم و اگر گوش می‌شنیه آواز وش و دلنشین مردان و زنانی را می‌شنیدیم 
که غم را در خانه نهاده و برای‌یافتن سرچشمه حوشبختی بدریا آمده و گرفتن 
ماهی را بهانه و وسیله قرار داده بودند . 

درست در همین لحظات که سر گرم تماشای ماهیگیران شبانه بودیم نا گاه 
قایقی را مشاهده کردیم که بسوی‌ما می آمد. اما با دیگر قایقهائی که پیرامون ما 
را گرفته بودند تفاوت کلی داشت. این قایق بادبانی برافراشته بود . احاق برای 
افروختن آتش نداشت و همین سبب نیزه انکن و پاروزن نیز با خود نیاورده بود . ما 
بافاصله‌ای که و حود داشت بدرستی و بطور مشخص نمی‌توانستیم درول قایق را 
ببینیم و سرنشینان آنرا تشخیص دهیم اما از همان فاصله صدای زنی را شنیدیم که 
آوازی دلدشین می خواند و نوازنده‌ای که همراه او گیتار می‌نوانعت. صدائی که 
می شنیدم صدائی رسا و زنده بود و مردی که گیتار می‌نواخت هنرمندانه کار 
نحویش را انجام می داد اما چیزی که موجب حسرت من شد این بود که در آن نقطه 
از سیسیل و سرزمین ایتالیا یک شعر و یک آواز آلمانی می‌شنیدم. 

این نخستین بار بعد از سقوط و اضمحلال خانواده (سو آب) بود که من اشعار 
شیرین و دوبیتی های شوق آفرین جنوب را با هنرمندی و قدرت هنرمندان شمال 
می شنیدم و این تلفیق بود که مرا به تحسین و اعجاب برمی انگیخت. بشنیدن آن 
آواز و آن آهنگ و اشعار آلمانی که رن حواننده می خواند با هردو دست علامت 
دادم. به‌قایق حامل زن و مرد نحواننده و نوازنده علامت دادم که از سرعت خود 
بکاهند و به جیووانی هم توصیه کردم و علامت دادم که فاصله‌اش را با قاپق مذ کور 
کم کند . باین ترتیب آذ قایق تقریباً برسطح آب ساکن گردید و من توانستم 
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بوضو ح اشعاری را که می‌خواند پشتوم و یادداشت کنم. شعر اینست. شعری است 
که در کمال ساد گی به‌دل می‌نشیند و شنونده را اگر صاحب احساسی لطیف باشد 
متقلب می کند . 

تعدای من. لحدای من 

به‌هنگام ودا ع. هیچ چیز مرا تسکین نمی‌دهد 

من دیوانه و اهم شد . 

روح من تھی شده است 

قلبم احساس خود را از دست داده 

دید گانم کبود گردیده اند 

و پيشانيم سنگین است. 


سرم با همه امیدهای در عشنده ای که داشت 
واژ گون گردیده 

شادیها » با شما وداع می کنم. 

جهان» تو را نیز به‌حدا می‌سپارم. 


در حضور او حهان زیباست 
و در غیبت او 

.2 
حهان گوئی یک گور است 
تنگ و تاریک 


از وراء بنحر ه 

چشمان جستج و گر او 
بمحض اینکه ظاهر می‌شوم 
صدای او مرا می‌برد 
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در اینجا. در آنعا 
منهم آنجا خحواهم بود . 


خوشحال یا اندوهگین 

هرطور که دلخواهش باشد 

من سایه او هستم 

ته پیش از یک سایه چون دیگر خحودم نیستم. 


به‌هنگام شب 

غالباً احساس می کنم. 

لب او روی لب من است 
و صدایش را می‌شنوم. 


و زمزمه کنان 

با کلمات عشق 
رنگ‌پریده و محتضر 
انتظار می کشم که یکروز 
دهان گرم و مشتعل او 
بیاید تا همه روح مرا 

از تنم یرون پرد 

همراه یگ بوسه. 


تحدای من؛ نحدای من 
به‌هنگام وداع. هیچ چیز مرا تسکین نمی دهد 


من دیوانه حواهم شد . 
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فایق به آرامی از گنار قایق ما می گذشت و من جنان در حلسه‌ای عاشقانه و 
عارفانه فرورفته بودم که حویشتن را نه روی دریای سیسیل بلگه سوار بریک 
تخته پاره روی رودخانه (راین ) احساس می کردم و تنها هنگامیکه صدای خواننده 
از ما دور شد و قایق آنها فاصله گرفت من دید گانم را گشودم و ناگاه از حلسه 
بیرون آمدم و در کمال اندوه و تاسف دریافتم که چون (هوفمان) خوابهای طلائی 
دیده بودم... آنشب گذشت و من نفهمیدم آن خواننده حرش صدا که دقایقی مرا 
به آسمان برد و بر تخته پاره ای سوار کرد و روی رودخانه (راین) به سیرو سیاحت 
واداشت که بود و جه بود و از کجا آمده بود. اما فردای آنشب در شهر وقتی 
آفیش تاتر آلمانی را دیدم فهمیدم که آن زیبای خواننده (مادموازل شولتز ) نامیده 
می شود و همراه هنرمندان تاتر برای انجام چند برنامه ساز و آواز و نمایش 
به‌سیسیل امده اند. 

قایق حامل زیبای خواننده و مرد جوانی که با او گیتار می نوانحت دور شد و 
رفت. در آن هنگام هنوز هم تعداد قایقها با کوره‌های آتش که در درون نعود 
داشتند بسیار بود و من دیگر نتوانستم آن قایق و آن سرنشینان آفریننده شوق و 
هیجان را باز بیابم ولی بزودی از تعداد قايقها کاسته شد ... ما سر گرم ماهیگیری 
بودیم و بی توه به آنهمه هیجان و اضطرابی که پشت سرنهاده بودیم برای گرفتن 
یک ماهی یک کیلوئی جست‌و خیز می کردیم و شادی بسیار نشات می دادیم اما 
بزودی حستگی برها چیره شد . نه آنکه یکباره چیره شود بلکه اند ک اند ک رخ 

شب قبل بی‌خحوایی کشیده و تمام روز را با هیجان و اضطراب سپری کرده 
بودیم. احتمالاً دیگر انرژی نداشتیم.. به اطراف خود نگریستم... آه سطح دریا چه 
حلوت شده بود ... یک یک قایقها رفته و از دهانه موح‌شکن بدرون رفته و از نظر 
ناپدید گردیده بودند . هنوز هم یک یک می رفتند و آنها هم که بودند شاید چوبی 
برای افکندن در کوره نداشتند و پا شوق گرفتن ماهی را از دست‌داده بودند زیرا 
با شعله‌های فروخفته و کوره‌های روبه‌حاموشی دریا را بسوی مو ج‌شکن ترک 
می کردند. 
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ما نیز به‌سفینه نعود باز گشتیم ولی سفینه ما با آنچه که ترک کرده و رفته 
بودیم هیچ شباهتی نداشت. نه چراغی روشن بود و نه کسی بیدار بود تا توضیح 
بدهد . اصلا توضیح ضرورت نداشت زیرا از کاپیتان تا جاشو همه خسته بودند و 
ازهر لحظه فرصت پیش روی خحود تا صبح برای حوابیدن استفاده می گردند و حق 
هم داشتند . 

من بر گشتم و به‌شهر نگربستم و پی‌اختیار گفتم: 

هی... ژادن. نگاه کن. همه جا خاموش است. 

و او دهن‌دره‌ای کرد و گفت: 

بله. همه تحانه‌ها حاموش هستند تنها چرا غ دربائی روشن است. می‌بینید .. 

او گوئی در حواب حرف می‌زد. به‌چرا غ دریائی نگریستم و او را در 
تاریکی شب ایستاده بریک صخره لب دریا چون غرل افسانه‌ای یک چشم یافتم که 
از تنها چشم روی پیشانیش نوری سر درنگ ساطم می‌شد .. این غول همه شب بیدار 
است و فقط با درخحشش سپیده بامدادی تنها چشم سرخ رنگ خود را می‌بندد . 

با آن حستگی کشنده فردا صبح با طلو ع روز بیدار شدیم و بتماشای عروس 
شکوهمند سیسیل (مسین لانوبل) پرداعتیم. شهری با موقعیتی با شکوه و جالب 
هفت دروازه» پنج میدان» شش چشمه آب فراوان و جاری» بیست و هشت قصر 
تاریخی و با عظمت؛ چهار کتابخانه بزر گ» دو تاتر و بالاشره بندر و تجارتش و 
اقتصادش با هفتاد هزار روح زنده و فعال مردمی که در آن می‌زیستند آنرا 
بصورت یکی از بهترین شهرها در آورده‌و با وحود وبای سال ۱۷4۲ که اهالی آنرا 
قتل عام کرد و زلزله سال ۱۷۸۳ که شهر را بویرانی کشید هنوز هم درخشند گی و 
تلولژ نحویش را حفظ کرده و پایتخت دوم ایتالیا شناخته می‌شود . 

از محلی که ما قرار داشتیم یعنی از بیست و پنج و سی قدمی ساحل و روبروی 
قریه (دولاپاس) هنوز ما نمی توانستیم از شهر برداشت کاملی داشته باشیم اما همین 
که لنگر کشیدیم و وارد دهانه تنگه شدیم (مسین لانوبل ) با همه عظمت و شکوهش 
که آن را شایسته لقب پایتخت دوم ایتالا می کرد پیش چشم ما جلوه گر شد . 

کمتر شهر و دیاری در عالم می‌تواند موقعیت مسین را داشته باشد و بتواند با 
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این شهر مقابله و برابری کند. مسین بندری است بین دو دریا که از یکی به دیگری 
نمی توان رفت مگر اینکه از این شهر جاودانه گذشت. شهر غرق گل است انجیر 
هندی و انار اینجا و آنجا و همه جا روئیده. معلوم نیست کدام دست صاحب‌ذوقی 
این درعتان را غرس کرده است. از بالای دیوارها نسترن‌ها دیده می‌شوند و 
برخی از انوا ع گل شیپوری نارنجی رنگ که من مشابه آثرا در فرانسه ندیده‌ام. 
وقتی آفتاب از پشت شهر بالا می آید زیبائی و عظمت شهر پیشتر آشکار می‌شود و 
دید گان هربیننده ای را نوازش می‌نماید . بهمان نسبت که آفتاب بالا می آمد و 
شعاع طلائی خود را روی بام و دیوار و خانه‌های شهر می‌ریخت همه چیز رنگ 
فریبنده تری می گرفت. درسمت راست مسین دریای (یونی) و در سمت چپ 
(تیرنین ) قرار گرفته است. 

ما با کشتی کو چک جود همچنان در تنگه پیش می‌رفتیم و بهمان نسبت که راه 
آبی را می‌پیمودیم مسین پیش چشم ما گسترده‌تر میشد و زیبائیهای بیشتری از آن 
می یافتیم و در آن سراغ می کردیم. اهالی اسکله را مارین می‌نامیدند و هنگامیکه ما 
با کشتی خود پیش می رفتیم دريافتیم که تمام سانعتمانهای اطراف مارین یک شکل 
دارند و در یک اندازه و ارتفا ع ساخته شده اند باستثنای بتاهای کوچه (ریولی) که 
روی ارتفا ع قرار گرفته و چون هنوز پایان نیافته‌اند نمی توان درباره آن داوری 
کرد. 

کشتی ما درست روبروی چشمه‌ای لنگر انداعت که بنائی حالب داشت. این 
مجسمه‌ای بود از نپتون که (شاریبد ) و (سیبلا) را به‌زنجیر کشیده بود. در 
سیسیل همه چیز با تاریخ ادیان باستان آمیخته است و بهرچیز که می‌نگرید نشانه‌ای 
از (میتولوژی) در آن می‌یابید حتی جشمه‌هائی که مردم از آن آب برمی گرفتند . 

تازه لنگر فرورفته و بادبانها فروافتاده‌بودند که دعوت نامه رسید . دعوت رفتن 
به‌اداره گمر ک. من برای پیاده شدن از کشتی و رفتن درون قایق پای خود را روی 
اولین پله نهاده بودم که بصدای فریادی موحش در جای میخکوب گردیدم و 
حیرت‌زده به‌پشت سرخود نگریستم. کسی که آنگونه فریاد می کشید و مرا 
مخاطب قرار می‌داد آشپز ما بود. همان آشپزی که در ميان طوفان چون غرل 
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دریائی ظاهر شد و آکوا... آکوا... گفت و کاپیتان را از وحود آب در قسمت 
زیرین کشتی مطلم کرد . من از آن موقم به‌بعد تقريباً او را از یاد برده بودم و 
اینک که او را می‌دیدم احساس می کردم حرسی بعد از خواب زمستانی بیدار شده 
و بسرا غ من آمده است. 

دوتن از کار گران کشتی زیر بازوانش را گرفته بودند و او را از قسمت 
تحتانی کشتی بالا می آوردند. او با وضع حاصی به‌اطراف خود می‌نگریست و 
چون از روز قبل نه غذائی حورده و نه چیزی نوشیده بود چشمهایش مثل تخم‌مر غ 
بیرول زده و لبهایش مانند دو سوسیس که روی هم بنهند بنظر میرسید. با این حال 
وضع اسف‌انگیز او تخفیف یافته بود و چون کشتی دیگر حر کتی نداشت اند کی 
تسکین یافته و تقریباً موفق شده‌بود روی زانوان خود قرار بگیرد. در چنین حالتی 
مشاهده کرد که ما در حال رفتن هستیم. بتصور اینکه او را فراموش کرده ایم تمام 
نیروی شود را حمم کرد و فریاد کشیده‌بود و همان فریاد موجب شد که ما 
به‌قایق نرویم و با ز گردیم. راستی از اینکه او را فراموش کرده‌بودم حویشتن را 
سرزنش می کردم. ( کاما )ی بیچاره در چنین موقعیتی نمی‌بایست فراموش شده 
در کشتی باقی بماند . دلم برای او می‌سوخت لذا به کار گرانی که در قایق انتظار 
من و ژادن را می کشیدند علامت دادم و اشاره کردم که منتظر بمانند. بالاخره 
( کاما ) هم آمد و چون درون قایق قرار گرفت نگاهی به‌دریا و پیرامون خویش 
کرد و چون باد کنکی که بادش را خالی کنند خم شد و پیچید و از عقب افتاد و 
پلکهای حویش را بست و دوباره غش کرد . 

سرانجام به‌اداره گمر ک (مسین) رسیدیم. اما اینجا مشکل دیگری برای 
ل( کاما)ی بینوا پیش آمد. او بمحض اینکه فهمید قصد رفتن به‌اداره گم رک را 
داریم ژست فرار بخود گرفت بطوریکه من فکر کردم شاید جرم و جنایتی مرتکب 
شده که اینقدر می‌ترسد اما بزودی فهمیدیم که ( کاما ) گذرنامه ندارد. موضوعی 
که من اصلاً توجه نکرده و از او نپرسیده بردم. من به‌او اطمیدان دادم و گفتم 
بهیچو جه نگرانی نداشته‌باشد زیرا من کارها را بدلخواه او مرتب می کنم. 

حوشبختانه وقتی « گیشار » به سفارت فرانسه مراجعه کرده و گذرنامه‌ای 
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گرفته بود . همان گذرنامه‌ای که اینک من با آن سفر می کردم پیش خود حدس 
می زد که من بی تردید به‌یک مستخدم نیز احتیاج دارم لذا وقتی از او پرسیده‌بودند 
شا باچه کسی سفر می کنید گفته‌بود یک مستخدم و در گذرنامه بهمین نحو ثبت 
شده بود . یعنی مسیو گیشار و مستخدم او. 

در اداره گم رک (مسین) از نظر امنیتی و رعایت مقررات از « کاما » 
پر سید ند اسم تو چیست..؟ من دخالت کردم و اولین نامی که بنظرم حطرر کرد و 
تقریباً با مسیو گیشار و مستخدم او تناسب قافیه‌ای داشت برزبان آوردم و گفتم: 

باژو کو... 

چشمهای « کاما » گرد شد و باحیرت به‌من نگریست اما مأموران اداره 
گم رک مسین همان نام باژ وکو را در گذرنامه من نوشتند. 

بیرون اداره که رسیدیم به « کاما » گفتم: 

تا هنگامی که تو با ما هستی و با این گذرنامه سفر می کنی باید بهمین نام 
پعنی «باژو کو » حودت را معرفی کنی. 

« کاما » بشنیدن این پيشنهاد سخت بر آشفت و چهره‌ای ناراضی به‌عود 
گرفت و حامدانی را که در دست داشت به‌حالت اعتراض و حشم آلود برزمین نهاد 
و در پاسخ سوال من که پرسیدم تو را چه می‌شود گفت: 

- اعتیار دارید ارباب... باژو کو نام مسخره‌ای است و من هر گز راضی 
نمی‌شوم آنرا برخود بنهم. پدرم مرا کاما نامیده و اگر شما مرا پرنس و کنت و 
دوک هم بنامید حاضر به‌قبول آن نمی‌شوم چه رسد به‌نام مسخره‌ای چون 
« باژو کو ». 

من پافشاری کردم و بالاخره او پذیرفت لیکن کاما داشت پرروئی و حسارت 
نشان می داد . درست مانند ( آنته | افسانهی که چود زمین زیریای خود رااسحنت و 
محکم یافت و فهمید که موقتاً از دریا و دریا گرفتگی مصون می‌باشد نیروی از 
دست رفته را بازیافته و پررو شده بود . 

در این دقایق تقریباً داشت حبالمان از جهات مختلف راحت می‌شد و 
می حواستیم نفسی به آسود گی بکشیم که باز مأموری آمد و اطلاغ داد که ما را در 
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سالن ویزا خواسته‌اند . دلم از ترس فووریخت. با ژادن‌نگاهی رد و بدل کردیم. 
یعنی چه‌شده و چه می‌عواهند ..؟ پیش خود می گفتم یا مشکلی برای 
«باژو کو »ی دروغین پدید آمده و يا «مسیو گیشار » دروغین را تشخیص 
داده‌اند . بهرصورت نا گزیر بردم و به سالن ویزا رفتم. در حقیقت دل په باد سپردم 
و گفتم هرچه پاداباد. 

بر حلاف انتظاری که داشتم و پیش داوریهائی که می کردم موضو ع به‌حیر و 
حوبی حاتمه یافت. افسر گم رک به‌من تذ کر داد و گفت: 

- گذرنامه شما علائم شخصی ندارد ...۱ 

حقیقت اینکه « گیشار » روی زرنگی و دوراندیشی ستون مخصوص علائم 
شخصی را پرنکرده و حالی باقی گذاشته بود تا از نظر شناسائی من مشکلی بوجود 
نیاورد . ظاهر او با من تطبیق نمی کرد و چنانچه می حواست علائم عودش را 
بنویسد افسر گمر ک زود می‌فهمید که صاحب گذرنامه من نیستم. من از این حسن 
تصاد ف خیلی راضی و خوشحال شده‌بودم. لذا با تواضم و فروتنی از مأمور 
مسئول عذرخواهی کردم و او ستون علائم شخصی را با مشخصات من پر کرد و 
به‌من و ژادن بصدائی بلند اجازه داد که به‌شهر وارد شویم ولی به ( کاما )ی ببچاره 
این اجازه داده نشد . ما گذرنامه‌های حویش را گرفتیم و از دروازه‌ای که تنگ په 
حانه‌های شهر ایجاد شده جسییده بود قدم بدرون نهادیم. 

اما بشنوید از زلزله معروف (مسین). این واقعه درست روز پنجم فوریه سال 
۳ و تقریباً نیم ساعت از ظهر گذشته اتفاق افتاد. آسمان آنروز تاریک و گرفته 
بود و ابرهای کلفتی بر آسمان دیده می‌شد که اشکال عجیب و غریب داشتتد و اگر 
کسی حو صله داشت می‌توانست ابرها را به حیوانات ماقبل تاریخ و هیولاهای 
افسانه‌ای و شاید دایناسورها شباهت دهد . این ابرها و این آسمان گرفته و تاریک 
از بلا و مصیبتی خبر می‌داد که حط آل بررچهره مسین هنوز هم باقی است. 

گو ئی بوی مر گ و بوی حون فضا را پر کرده بود . حیوانات که‌خیلی قبل از 


5 در قرن هجدهم چون عکس و عکاسی مرسوم نبود و گذرنامه‌ها را با عکس همراه 
نمی کردند علائم شخصر کمال | همیت و ضرورت را داشت. 
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انسان حوادث را حدس می‌زنند و از بلایای ارضی و سماوی مطلع می‌شوند 
بی آرامی نشان می دادند و به زبان بی زبانی به‌مردم و به‌صاحبان حویش و به‌همه 
کسانیکه در شهر و بپرون شهر بودند می گفتند که حادثه‌ای مر گبار و بسیار بز رگ 
در شرف وقو ع است. پرند گان از لانه‌های حود که لای شاحهو ب رگ درختان تعبیه 
کرده‌بودند به‌پرواز د رآمده و بصورت دایره‌ای بز رگ در ارتفاع زياد 
می جر خیدند و هپاهو راه می‌انداعتند بی آنکه جرات باز گشت به‌زمین را داشته 
باشند . 
سگهائی که به زنجیر پسته نبودند میدویدند و زوزه می کشیدند و سگهائی که با 
زنجیر و طناب بسته بودند زوزه کنان می‌خواستند حویشتن را از قید و بند نجات 
دهند و از بلالی که در راه بود بگریزند و از معر که‌ای که می‌رفت ایجاد شود دور 
شوند . گاوها که در دشت می‌جرخیدند اینک می‌دویدند و پرا کنده می‌شدند و 
می‌نالیدند گوئی از جیزی می‌ترسیدند که دیده نمی‌شد اما همه جا آنها را دنبال 
می کرد. در همین لحظات بود که صدائی عظیم شنیده شد . صدائی شبیه رعد 
آسمان» مانتد غرش مهیب و دلهره‌انگیز طوفان ولی این صدا از اعماق زمین بگرش 
رسید . صدائی که بیشتر از سه دقبقه بطول انجامید . سه دقبقه تمام زمین نعره و فریاد 
کشیده به فر زندات حود» به آدمیان اطلاع داد که یا بگریزند و بروند و یا حویشتن 
را شحاعانه برای مرگ آماده و مهیا کتند . 
لحظاتی نگذشته بود که زمین شروع کرد به تکان خوردن و خانه‌های شهر 
به لرژه در آمدند. تب و لرز را در انسات همه دیده‌اند. چنان بود که شهر تب داشت 
و اینک به‌لرز بعد از تب دجار شد... ا گر خانه‌ها دندان داشتند بهم‌عوردن و 
سائیده شدن دندانهایشان را مي تو انستیع تشخيصي داد و صدایش پا شنید. با اي 
لرزش عحیب دسته‌ای از خانه‌ها که بلندتر بودند روی خانه‌های پست‌تر 
فرود آمدند و جنان گرد و خاک و دودی از روی زمین برحاست که ایرهای تیره 
رنگ آسمان درون آن محو می‌شدند . 
تاریخ این زلزله مهیب را ضبط و ثبت کرده و احتمالا دقایق آنرا نگاشته و 
آماری از کشته‌شد گان و وپرانیها داده است اما آنچه که به چشم دیده‌می‌شد با 
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آنچه که تاریخ نقل کرد کاملاً متفاوت است. این قیبل حوادث را باید به چشم دید 
تا عظمت آثرا دریافت. 

صدای فریادهای گوشخراش مردان و حشت‌زده؛ صدای جیغ زنان فرزند گم 
کرده» گریه و شیون کود کانی که مادرشان مرده و یا تا نیمه زیر حاک 
فرورفته بود لرزاننده و تکان‌دهنده بود اما بگوش کسی نمی رسید زیر ا اولاً فریاد 
زمین... نعره طبیعت»؛ حروشی که از اعماق نحا ک برمی حاست اجازه نمی داد 
درثانی همه فریاد می کشیدند . همه جیغ می زدند و همه کود کان می گریستند و 
کسی مجالی برای شنیدن صدای دیگران را نداشت. 

یکبار دیگر زمین لرزید درست مثل میز چیده شده و پراز بشقابهای چینی و 
لیوانهای کریستال و ظروف غذا که پایه‌های آنرا بگیرند و پشت و رویش کنند. 
سانعتمانها این چنین از جای کنده شدند و دوباره برنحا ک فروریختند و بتاهائی که 
برپای باقی مانده‌بودند انسانهای درو غ حود را استفراغ کردند... از درهاء از 
پنجره ها ء از سوراخها و از شکاف دیوارها آنها که زنده مانده‌یودند بیرون 
می ریختند و می حواستند حویشتن را از کوچه‌های تنگ شهر به‌میدان بز رگ 
برسانند اما درون کوچه‌ها با تلی از اجساد روبرو می‌شدند و عودشان نیز 
برارتفا ع این ثل حون آلود می‌افزودند و افزوده می‌شدند. 

با این وصف میدان شهر پراز جمعیت بود . حمعیت گیج و مات و بهت زده... 
اپنها تا حدی از حطر دور بودند زیرا با دیوارها فاصله داشتند اما بهیجوحه در امن 
و امان نبودند زیرا زمین زیرپایشان می‌لرزید و مانند دیو گرسنه‌ای دهان 
می گشود و انسانها را با گوشت و پوست و لباس و کود ک در آغرش می‌بلعید ... 
و چون شکاف بسته می‌شد همه آنها زنده بگور می گردیدند و صدای شکسته‌شدن 
استخوانهایشان شاید بگوش شنیده می‌شد . قصرها با دهها و صدها چلچراغ و 
جار» با مبلمان گرانبها؛ با دیرارهای آئینه کاری شده» با دهها و صدها تابلوی 
ارزنده از هنرمندان بز رگ ایتالیا و فرانسه و دیگر نقاط اروپا یکی بعد از دیگری 
فرو می ریختند و چون فانوسهای بادی که پچه‌ها در اعیاد بدست می گیرند روی هم 
حم می شدند و فرومی‌نشستند و قصرنشینان را در گام حود ناپدید می کردند. تا 
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این لحظه دو سوم شهر از بین‌رفته بود و از روی ویرانه‌ها و از میان گرد و غباری 
که بر می حاست رشته‌های دود مانند دم‌سیاه هپولاها به آسمان کشیده می‌شدند ... 
کشیده می‌شدند اما پایان نمی‌یافتند . 

میدان بز رگ شهر از جمعیت پر بود اما این جمعیت که خود را از حطر 
فروریختن دیوارها در امان می‌دیدند در حقیقت امنیت نمی‌تواتستند داشته باشند . 
لحظه به لحظه یا حدا کثر دقیقه به‌دقیقه بخشی از زمین دهان می گشود و قصری یا 
خانه‌ای را در حود فرومی‌برد و دوباره شکاف مسدود می گردید. امکان این 
وجود داشت که در یکی از همین غرشها و لرزه‌ها زمین زیرپای آن جمعیت انبوه 
شکافته شود و همه آنها را که در میدان ازدحام کرده‌بودند فرویبرد و ببلعد . اما 
حوشبختانه این فاجعه اتفاق نیفتاد و اند ک اند ک زمین و آسمان بظاهر آرام گرفت 
و زمین مانند دیوانه‌ای که از حمله و هیحان حسته شده باشد به‌حالت نحلسه و نحواب 
قرورفت. 

دقایقی بعد از آرام گرفتن زمین و فرونشستن غرش زیرزمینی باران گرفت 
آنهم چه بارانی. گوئی از آسمان با سطل آب می‌ریختند و یا دریاها را بالای شهر 
برده و دریچه‌های زیرین آنرا گشوده بودند. آب فرومی‌ریخت و خون و خاک را 
درهم می آمیخت و مردم را دعوت می کرد که لااقل خود را از گزند باران حفظ 
نمایند اما هیچکس جرات و شهامت آنرا نداشت که از میدان حارج شود و لاقل 
به‌پناه طاقهائی که باقی مانده بودند بروند و خود را از باران حفظ نمایند ... 

ساعتی دیگر گذشت و چنان بنظر می‌رسید که زلزله آرام گرفته است. باران 
هم نمی بارید اما نوعی سستی و بی‌حسی مردم را گرفته بود . سستی عجیبی که جنبه 
همگانی داشت هر کس هرحائی که بود و خود را زنده می‌یافت احساس می گرد 
آنجا امن ترین حای دنیاست و میل نداشت به‌تدها خانه‌هاي باقيمانده از زلزله 
باز گردد . 

سرانجام شب فرارسید اما شبی هولنا ک و مهیب بود که به آرامش آن کسی 
نمی توانست اعتماد داشته باشد . شبی تاریک و بی‌ستاره و گرفته و غمگین. آنها که 
گاری و چهار چرخه و کالسکه‌ای داشتند درون چهارچرخه خویش خوابیدند و 
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بقیه همانجا که بودند در کوچه‌ها؛ صحرا ؛ در دشت و بیابان باقی ماندند و انتظار 
صبح را کشیدند صبحی که معلوم نبود برای آن مردم نگون‌بخت چه چیزی بهمراه 
می آورد . 

در نیمه شب زمین که زیرپای مردم وحشت زده موقتاً آرام گرفته بود مجدداً 
شروع کرد به‌غریدن و لرزیدن و بعد تکانهای شدید ولی ایندفعه بهیجوجه جهت 
لرزش معلوم نبود . کسی نمی توانست بفهمد این دریاست که می‌لرزد و یا شهر است 
در این زمین لرزه دوباره ناقوس بز رگ شهر از جای کنده شد و گوئی دستی آنرا 
در میات انگشتان عویش گرفته به‌دریا و دوردستها پرتاب کرد . گنبد کلیسا 
فروریخت قصر سلطنتی و خائه‌های مربوط به‌نیروی دریائی» دوازده صومعه و پنج 
کلیسا طوری ویران و نابود شدند که گوئی کا رگران بیشماری آنها را از بیخ و بن 
بر کنده و به‌جائی دیگر انتقال داده بودند. زلزله اول و دوم چهار و شش ثانیه بود 
اما این آنعری که در نیمه‌شب اتقاق افتاد پانزده ثانیه بطول اتجامید . 

نیمه‌های شب در میان این وحشت و هراس و لرزش مهیب و ویرانگر نقاطی 
از شهر؛ از ویرانه‌ای شهر بنظر رسید که روشن شده‌است. گوئی درهر گوشه جمعی 
مشعل بدست گرفته و ایستاده‌اند و در ضمن سوت می کشند . صدائی نیز شبیه 
سوت به گوش می‌رسید که معلوم نبود از چیست و از کجاست؟ اگر انسان 
حرافاتی بود باور می کرد که از اعماق زمین و از شکافهائی که زلزله‌پدید آورده 
ازدهائی بیرون آمده که بررتوده خاک و ویرانه نشسته و با هرنفسی که می کشد 
آتش یرون می فرستد و پس از آن یک اژدهای دیگر و بالاعره یکی دیگر ... 

حقیقت ابن برد که جون فاحعه به‌هنگام ظهر اتفاق افتاد و در آن ساعت همه 
اجاقها روشن و اغذیه برسر آتش بود ایتک آتش‌سوزی آغاز گردیده و آتش 
اجاقها به‌اشیاء قابل سوختن سر.پت کرده و اینجا و آنجا آتش‌سوزی براه انداخته 
بود. 

ساعت دو بامداد تقریباً در همه نقاط ویرانه شهر آتش افروخته شد و صبح روز 
ششم فو ریه یکی ار غمنا کترین روزهای مسین بود که آغاز گردید. همه جا ویران 


شده و روی این ویرانه‌ها نیز آتش افروخته بود . صبح که هوا روشن شد زمین آرام 
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گردید و در این آرامش آنها که باقی مانده و از شهر گریخته‌بودند موفق شدند از 
فاصله دور به ویرانه‌ها بنگرند . از شهر به آن عظمت و زیبائی به‌زحمت چند 
سانحتمان باقی مانده بود که همان جند بنا می توانستند معرف شهر باشند . 

با طلو ع حورشید مردم اند ک‌اند ک امیدی در دل حود یافتتد این امید برای 
بازیافتن خانه‌هایشان نبود بلکه اميد برای زنده ماندن بود . میدیدند که حودشان 
زنده اند در حالیکه عزیزان بسیاری از دست داده و از دیگران هم هیچ خبر و اثری 
نداشتند . آنها که زنده مانده بودند کم کم بخاطر می آوردند که چه هستند و که 
هستند و می عواستند برای کسانی که از دست داده بودند اشک بریزند و بدنبال 
کسانی بگردند که امید داشتند زنده مانده اند . 

امالی باقیمانده شهر روز را با گریه و زاری و شب را در جراغانی آنش‌سوزی 
که از یک ویرانه به‌ویرانه دیگر سرایت می کرد سپری کردند. روز هفتم نیز با 
وحشت و هراس آغاز گردید. ساعت سه‌بعد از ظهر نا گاه مجدداً زمین به‌غرش و 
لرزش در آمد و این بار همان چند بنائی که از زلزله‌های اول و دوم و سوم سالم و 
پابرجا مانده بودند فروریختند و وران شدند. گوثی طبیعت نمی حواست از آن 
شهر زیبا و باشکوه بندری هیچ اثری باقی بگذارد . اما از این ساعت به‌بعد زمین 
بطور محسوس آرام گرفت و همگان دریافتند که لااقل تا یکسال دیگر نمی‌لرزد. 

زمین آرام گرفت و آنها که زنده و باقی بودند تازه بیاد حودشان افتاده 
بخاطر آوردند که سه‌روز است هیچ چیز نخورده و هیچ آبی ننوشیده‌اند. تمام 
عفازه‌هائی که مواد غذائی می‌فروشتند ویران شده بودند, چند ساخعتمانی در بندر 
مقداری مواد قابل عوردن فراهم کرده بودند که بین گرسنه‌ترین مردم تقسیم 
می کر دند . 

برودی سیل کمکها سرازیر شد و کمک کنند گان از راه رسیدند. ( کالابر ) 
شهر همسایه که سابقه دشمنی دیرین و قدیمی با مسین داشت» ژست و فیافه دشمن 
بخشایسه ای بخود گرفت و نان و شراب و روخن فرستاد . از طرف شاه (پالرع) 
افسری به سین آمد که اعتبارات وسیعی داشت و مأمور بود که هرجه اهالی لازم 
دارند فر اہ ورد . تعدادی از شوالیه‌های (مالت) چهار ارابه محتوی شصت هزار 


۳ 


۰ / سفرنامة ایتالیا 


سکه پول فرستأدند. بعلاوه مقداری تمشگ و رعتخواب وسائل طبی و بهداشتی و 
چهاز جراح برای مداوای مجر وسین خاد شا مشا ایو 
افریقائی همراه هدایای نحویش اعزام داشته بودند که این برد گان خانه‌های وبران 
شده شهر را بازسازی کنند , 

حکومت مسین هیچیک از این هدایا را پپذیرفت مگر مقدار بسیار کمی پول 
و وسائل جراحی و بهداشتی و جراحان همراه هدایا را تا مجروحات و رنجدید گان 
حادثه را معالجه و درمان گنند. 

در ساحل درپا موقتاً عانه‌هائی از جوب بنا کردند و آنجا را بصورت 
بیمارستاك موقتی در آوردند . تمام حقوق عسومی روی صابون» روغن و ابریشم که 
تجارت عمومی و عمده شهر محسوب می گردید لغو گردید و آنچه که در انبارها 
مو حود بود بین مردم تفسیم گردند و بدیگر بازماند گان زلزله نیز وعده داده شد 
که در اولین فرصت نیازشان را برطرقف می کنند . 

اند ک اند ک وحشت و هراس عمومی تخفیف یافت. طی پانزده روز با اینکه 
زمین که گاه مثل دیوی بی رمق و نیم جات تکانی می حورد و غرشی می کرد مردم به 
شهر و به وپرانه نعاته‌های خود باز گشتند و جستجو را آغاز کردند. بندرت اتفاق 
اقتاد که کسانی از چان سال بر برد باش وی ا؟ کر هم در یناه دیراری سالم 
مانده بودند فقط احساد ذغال شده ایشان را افتند. آنش‌سوزی جنات گسترده و 
موحش بود که حتی فلزات را دون کردم وهای له ۰ دان را به 
شمش مبدل سانحته بود . شروتمندانی که اینک حود فقیر شده‌بودند. آنهانه 
سی توازستند. محل دفائن عویش را در میان ویرانه‌ها بیابند و ه قادر بودند ثابت 
گند طلا و نقره‌ای که بصورت شمش بافت شده. به مسکو ک آنها تعلق داشته است. 

باین ترتیب کلیه آثار تاریخی (مسین ) فروریخت و ابود گردید. آثاری که 
نری‌ماندها ٩‏ و سیانیالیها بمجای مانده و 
که 


# گرو توریست‌ها و محتفین از کشورهای دور و نزردیک برای تماشا و تحقیق 


به تر قيب از ( پو انها 4 نز سار اس ها ۰۱6 


دا این بناهای تاریخی 


باره آنها می آمنند فقط نامی بأاقی دانده بود که دو تاریخ نوشته شود. 


الکساندر دوها ۸۵۷ 


دیرارهای کاتدرال کلیسای عظیم شهر در مقابل زلزله مقاومت نشان داده و 
سالم باقی مانده بود لیکن همانطور که بطور گذرا گفته شد ناقوس آن بدریا رفت و 
گنبدش نیز از درون فرو ریخت. گنبدی که با نقاشی هنرمندان معروف گذشته 
زینت یافته بود . صومعه «فرانسیس کن » نیز از زلزله سالم بیرون آمد و پای برجا 
باقی مان بی آنکه هیچ آسیبی بییند . این صومعه در سال ۱8۳۲ یعنی سیصد سال قبل 
از تاریخ زلزله بوسیله و بفرمان (فردیناند ) با شکوه سانحته شد . مردم می گفتند این 
یک معجزه الهی بود که صومعه سالم ماند . 

از جمله آثاری که از زلزله سالم بیرون آمدند دو جشمه شهر «مسین» بود که 
آب آشامیدنی مردم شهر را فراهم می آورد . قبلا اشاره‌ای به این دو چشمه کرده 
بودم اما اینجا لازم است که مجدداً از آنها نام ببرم. چشمه نخست در تاریخ ۱۵4۷ 
پافتخار «زانگل » بنیانگذار و بانی شهر مسین ساخته و پرداخته شد و روی آن بنای 
پاد بودی ایجاد کردند که حود از آثار هنری شهر محسوب می گردید . چشمه دوم 
که در سال ۱۵۵۸ ایجاد شد (پتود) را نشا می‌داد که «شاریید » و «سپلا» را 
به‌بند و زتجیر در آورده است و بدنبال خود می کشد . هردوی این مجسمه‌ها و آثار 
بوسپله برآدر « جیووانی أگنولو » حجاری شده است. 
ېتون بوحود آمده مخلر طی است 


از معماریهای قرو مختلف که ندیمی ترین ات به قرب بازدهم و (روژه دوم» 


نمای این اثر بز رگ تاریخی که روی جشمه 


می رسد . فسمثی از سکوهای پی رامول آن که از مرمر سرخ رنگ حجاری شده 
سیک مساخد قاهره و اسکتذریه را دارد و به‌ابنیه عربی شباهت می پابد . سه در 
FT ۲ ۲ ۱ ۲ r‏ ۱ 
ورودی پیرامون آن که از مرمر سفید ساحته شده به شاه « آرا کون » بعنې سال 
۰ نسبت داده می شود . 
۲ ای ol‏ و roel‏ محر ما ار ند از ی 
در داحخل ما به رال ما ند مام اہ سا ھا ص ای ر ما سا به سیخ با یلخا روم ساحمد 
“j 3 ۳ 3‏ 5 ۰ ۶ چ 2 1 f‏ 
شده. ستونهائی که طاق و گنبد را استوار نگهمیدارند از سنگ گرافیت اتتخاب 
و 


مر دیده اند اما نه در قد و انداره و ارتفا ع برابر هستند و نه در قطر و ضخامت بدنه, 


این ستو نها به یکی از معابد ېتون تعلق داشته که به آنسا انتقال یافته‌اند . در محر ب د 


سا 


نما عانه بخصوص در قسمت سقف مورا یک سیار زیا و درخشای رح تہ 


2 گ 


۴ھ /سفرنامة ایتالیا 


می نحو رد که در نگاه نخست هربیننده ای می‌تواند عتیقه بودن آرا تشخیص دهد . 
این موزائیک یکدست نیست زیرا ب بخش اعظم آن در آتش سوزی سال ۱۲۳۲ 
سیسیل و مسین سونعت و ویران گردید . 


هنگام حروح از کاتدرال‌ما خود را در میدانی که چشمه (دوم) قرار داشت 
مشاهده کردیم") این جشمه که بنظر من بردیگری رجحان بسیار دارد یکی از 
زیباترین آثار تاریخی باقیمانده از قرن ششم بعد از میلاد است. در ار ین اثر بدیم 
ذوق هنری « گوتیک» و «یونانی» همدوش و همراه بکار گرفته شده و بیادبود 
«زانکل » بانی و موحد «مسین» که معاصر <«اوریون » بود ساخعته شده. در 
گوشه‌ای از این اثر هیکل زانکل دیده‌می‌شود که سگی او را دنبال می کند. این 
سگ که سمبل وفاداری و صداقت مردم مسین نسبت به‌بانی اثرشان معرفی و شناخته 
می‌شود سرخود را بلند کرده و به‌صاحبش وفادارانه نگاه می کند . روبهمرفته این 
اثر یک بنای میتولوژیک کامل است که عدای دریاها و فرشتگان آبها از آن 
نگهداری و حفاظت می کنند و اشکال آنها در اثر ححاری شده باقی مانده است. 
ما آنچه در «مسین ») دبدیم بر سبیل تصادف و بهنگام عبور بود زیرا له 
دفترچه‌ای همراه داشتیم که نام ابد.ه تاریخی در آن نوشته شده باشد و نه راهتمائی 
همراهمان بود که بگوید این حیست و اثر کیست. شهر رویهمرفته مدرن و زیباست 
لیکن معماری محقرانه و ضعیفی دارد . اهالی مسین » نتوانسته‌اند آثار فقر گذشته 
و ستمگریهای حکام پیشین را از جهره شهرشان بزدایند . 
دو چیز در «مسین» توجه مرا بسیار جلب کرد که برای یکی از آل دو چیز 
فتوانستم تو جیه قابل پسندی بيابم. اول نردبانی بود عظیم و بز رگ که از یک کوچه 
به کوچه دیگر نهاده بردند . این نردبان نهپل بود و نه وسیله بالا رفتن از ارتفا ع اما 
وجود داشت و من نتوانستم کسی را بیابم که بداند آن نردبان عظیم از برای 
جیست. من پیش خود گفنم شاید یک اثر تاربحی است که از وبراته‌های بابل 
به آنا | انتقال داده اند که صدالبته این تصور و گمان همانتقدر بی‌پایه و مایه بود که 


1. La Fontaine du Dême 


الکساندر دوما / ûf‏ 


مسخره بنظر می رسید . دوم وجود بالکن فلزی خانه‌ها بود . حانه‌های مسین عموماً 
بالکن‌های فلزی و یک شکل داشتند که با انوا ع گلدانها و گلهای زینتی تزئین 
یافته بود . بعلاوه توعی چسب در آت کاشته بودند که به آجرهای دیوار می چسبید و 
بالا می رفت و چون دیگر جائی برای چنگ انداعتن نداشت وا ژگون می گردید و 
بصورت رشته‌هائی درمی آمد که در دست باد می‌رقصید و صدائی جالب و دلپذیر 
می کرد . 

اما نه... نه. یک چیز جالب و عجیب دیگر هم در «مسین » ديدم که شاید در 
هیچ نقطه دیگر از جهان سابقه نداشته باشد و آن یک مأمور ژاندارم یا مأمور پلیس 
بود که در محل کار حودش با لباس نظامی و بلوز و شلوار پلیس و کلاه نظامی با 
علاقه و شتاب پی راهن زنانه می‌دونحت. من به‌دیدن این دوست پلیس بی‌احتیار 
به تماشا ایستادم چون بنظر من که یک فرانسوی بودم عیلی عجیب و بی‌سابقه جلوه 
می نمود اما این آقای پلیس و یا بقول ما ژاندارم حیلی عونسرد و درعین حال 
ماهرانه سوزن می‌زد و بی‌اعتنا به‌من و ژادن کار حودش را انحام می‌داد و زیر لب 
مثل بناها زمزمه هم می کرد . نتوانستم بی‌اعتنا و حونسرد باقی بمانم و بالانعره از 
یکنفر پرسیدم چرا این مرد جوان پلیس خیاطی می کند. او گفت در مسین لباسهای 
زنانه عموماً بوسیله مردان دوخته می‌شود و این مردجوان درعین حال هم پلیس است 
و هم نحیاط... 

در مسین » نه پار ک هست و نه هیچ نوع گردشگاه عمومی عصر که 
فرامی رسد مردان و زنان شهر برای گردش به‌ساحل دریا و محلی موسوم به (پلازا ) 
می روند که آنجا را مردم کوجه و بازار «مارین» می‌نامند. حتی خود این کار 
یعنی هواخوری عصرانه هم ( مارین » نامیده شده. این فسمت از دریا که فقط یک 
چهارم قرسنگ طول دارد محل گردش و هواخوری اشراف و اعیان مسین » 
است و هنگام عصر بیگانه‌ای که به‌شهر وارد شده‌باشد این اعیان و اشراف را 
مشاهده می کند که با اسب و یا کالسکه از یک طرف بطرف دیگر می‌رونه و 
مجدداً برمی گردند و هربار که از هم می گذرند با حر کت سر سلام و احوالپرسی 
می‌نمایند . شاید اگر کسی توانائی این را داشت که از یک ساحل مدیترانه یعنی 


۵ / سفرنامة ایتالیا 


کشور فرانسه می حست و لحود را به‌مسین می رسانید تفاوت بسپاری بین مردم و 


نوع گردش و شکل لباس آنها می‌توانست بابد اما در ناپل وضع طور دیگری 
است . مردم بیشتر حساس هستند و به‌هنر ذوق و تمایل بیشتری نشاب می دهند . 

اما در این گردشگاه عصرانه مسین » که گفتم مردم کوجه و بازار آنرا 
«مارین » می‌نامند یک جیز مشخص و بسیار حالب هست که نگاه هرتازه‌وارد 
اهل ذوقی را جلب می کند آن چیز جالب کشیشهائی هستند که ماندد شوالیه‌ها 
یک زنجیر طلائی به گردن آویخته‌اند و سوار برالاغ» آنهم الاغی که زینت شده و 
پالان مزین به نقوش مختلف برپشت دارد » از (پانته‌لری) می آیند و در «مارین » 
گردش می کنند و بازمی گردند و بهر کس که می‌رسند لبخندی تعارف و نقدیم 
می کنند و شاید زیرلب رای او و یا حودشان دعا می‌خوانند . دیدن این کشیشها 
که تعدادشان هم اند ک نیست بسیار جالب است و به‌مارین رنگ و روی خحاصی 
می‌بخشد . 

وقتی من و ژادن به‌هتل مراجعت کردیم دیدیم که کاپیتان کشتی منتظر 
ماست. اولین سخوالی که از او کردیم این بود که حال « کاما» چطور است؟ 
کامای نگون بخت را به گناه نداشتن گذرنامه و ویزای مخصوص به‌زندان فرستاده 
بودند . او بوسیله کاپیتان از ما کمک خواسته بود ولی در آن موقم شب هیچکاری 
نمی توانستیم بکنیم و در واقع کمکی از ما ساخته نبود . مأموران گم رک ناپل و 
تمام آن منطقه تا آنجا که من دیدم و تشخیص دادم نسبت به‌مسافران از همه حای 
ایعالیا سختگیرتر هستند مخصوصاً در مورد فرانسویان انضباط بیشتری نشان 
می دهند . اقدام بر ای نجات < کاما » می‌ماند برای فرداي آن شب. 

بعلاوه من کار مهمتری داشتم که نا گزیر بودم انجام دهم. ژادن از صبح آنروز 
احساس کسالت می کرد و بی آنکه به‌روی خود بیاورد و بخواهد گردش مرا در 
شهر ناتمام بگذارد بخود می‌پیجید و می‌نالید . وقتی به‌هتل رسیدیم احساس کردم 
که وضع او واقعاً نامطلوب است و به کمک نباز فوری دارد لذا مدیر هتل را 


الکساندر دوما / خ ۵ 


قراخواندم و از او آدرس بهترین پزشک شهر را پرسیدم. او نشانی یکی از بهترین 
پزشکان مسین را داد و کاییتان با عحله برای همراه آوردن او رفت. 

یکربع ساعت بعد کاپیتان همراه پزشک باز گشت. اما چه پزشکی ! ! طبیبی 
که هیچ انتظار دیدن او را نداشتم. در اطاق باز شد و بدنبال کاپیتان مردی به‌درون 
اطاق آمد که نوع او را فقط در نمایشنامه‌های کمدی «دورا » و «ماریوو » 
می توانستم یافت. مردی با قد بلند که کلاه گیس رنگین مانند پیچ سربطری روی 
سر حود نهاده و نی بلندی از طلا بدست گرفته برد . این نی طلائی نه‌فقط مشخصه 
پزشکان است بلکه از آن برای فرو کردن در مقعد و یا گلوی مریض نیز سود 
می برند و شاید بوسیله آن ضربان قلب بیمار را هم می‌شنوند . 

آقای د کتر با آن قیافه نده آور و مسخره «ژادن» نگون‌بخت را معایته کرد 
و گفت او دجار تب مخصوص مسافران شده است. به‌زبان دیگر او آب‌به آب شده 
و چون بدنش آماد گی مبارزه با انوا ع پیماریهای حاص این منطقه را نداشته تب براو 
عارض گردیده است. از او پرسیدیم حالا چه باید کرد ؟ او نیز مانند تمام پزشکان 
آن زمان پاسخ داد : 

- رگ بزنید .. هون بگیرید .. یک پیاله حون... 

او با دست و انگشتان دراز خود اندازه پیاله را نیز مشخص و معین کرد که 
من ديدم ژادت دارد قبض روح می‌شود. من فوراً دستور دادم که حوله و پیاله را 
بیاورند ولی چقدر متعجب گردیدم وقتی مشاهده نمودم که آقای طبیب کلاه گیس 
خود را روی سرش جابجا کرد و از جای برخاست که حق‌القدمش را بگیرد و 
برود. من از او پرسپدم: 

۔ جناب د کتر آیا حود شما حون نمی گیرید .۰؟ ر گ بیمار را نمی‌زنید ؟ 

اما او با ژست و قبافه‌ای اشراف مآبانه که گوثی به‌او اهانت کرده‌ام پاسخ داد : 

۔ آقای فرانسوی.. من طبیب هستم نه دلااک... 

و چنان این جمله را ادا کرد که من با علم به‌تهی مغز بودن او جا حوردم. 


٩‏ / سفرنامة ایتالیا 


معهذا چاره ای نداشتیم جزاینکه کسی را برای یافتن حون گیر و رگ‌زن بفرستیم.۱ 

رگ زن و حون گیر یا بقول پزشک اهل مسین دلاک را حیلی زود يافتیم. 
آنها به در خحانه حود نشاته‌هائی می آویزند که از روی آن نشانه‌ها شناخعته می‌شوند . 
لزومی نداشت از کسی بپرسیم که کجا می‌توانیم یک رگ زن و حون گیر بياییم. 
شهر را گشتیم و در روشنائی یک چراځ کم‌فرو غ که برای همین متظور روشن 
نگهداشته بودند نحانه مرد «فصاد » را یافتیم و او را همراه بپالین ژادن آوردیم اما 
او مسخره‌تر از پزشک بود. اگرچه کلاه گیس و نی‌طلائی نداشت اما اعمالی 
مرتکب می‌شد که مشاهده آن امکان داشت بیمار را بکشد و قلبش را از شدت 
ترس از طبش بازدارد . 

بهرحال کار به حيرو خوبی گذشت و او یک کاسه عون از ژادن بدبخت 
گرفت و دستمزد حود را دریافت داشت و رفت. بعد از حون گرفتن حال ژادن 
بهتر شد و شب را که من انتظار داشتم با تب شدید و هذیان بگذراند تقریباً به آرامی 
سپری کرد. 

فردا صیح د کتر آمد و چون حال بیمار را اند کی بهتر مشاهده کرد دستور 
داد بار دیگر از او حون گرفته شود و بعلاوه حوله‌عیس شده در آب يخ پیرامون 
سرو گردنش پندند و پی‌درپی آثرا تجدید کنند تا کاملاً تبرید شود. 

آنروز روز بسیار بدی بمن گذشت. بیشتر از هرچیز نگران حال ژادن بودم و 
پیش خود می گفتم اگر او بمیرد من مسئول هستم و نمی توانم خودم را ببخشم زیرا 
او بهیچوجه راضی به‌اين سفر نبود و من او را با اصرار همراه حود آوردم. بهمین 
علت قشویش و نگرانی شدید داشتم و با همین وحشت و هراس انتظار روز بعد را 
می کشیدم. 

موضوعی که از این آقای بزشک مسین بنظرم عجیب جلوه کرد این بود که او 
دستور داد بیمار را در جریا هوا قرار دهیم. تختخواب او را در کوران باد 


۱ - در کتاب «دختر نایب‌السلطنه» و «لوئی چهاردهم» از همین نویستده و همین 
مترجم توضیح داده شده که در آن زمان جز خون گرفتن و داروی مهو ع دادن هیچ وسیله‌ای 
برای میارزه با این نو ع بیماریها و تب‌ها نداشتتد و نمي‌شناختند . 


الکساندر دوما / ۵۷ 


بگذاریم و تمام درها و پنجره‌ها را بگشائیم بطوریکه هوای دریا بتواند از یکطرف 
وارد شود و از طرف دیگر بیرون برود ۔ این نسخه و دستورالعمل عجیب پزشکی 
کاملاً حلاف اعتقادات ما فرانسویان بود که بیمار را از جریا هوا دور می کنیم و 
درها و پنجره‌ها را می‌بندیم که سرما نخورد و مبتلا به سینه‌پهلو نشود . بهرحال 
کاری از من ساخته نبود مگر اینکه زاهدانه دعا کنم... درعین حال دستور د کتر زا 
نیز اجرا کردیم و درها و پنجره‌ها را باز گذاشتیم. 

شب فرارسید ‏ با فرا رسیدن شب من انتظار داشتم که هوا سرد شود و هوای 
حنک دریا به‌درون اطاق بوزد ولی در نهایت تعحب نه تنها هوا حنک نشد بلکه 
هوائی گرم آميخته به بخار آب گرم به‌درون اطاق می آمد ... هوائی که گوئی از 
یک کوره مشتعل و دا غ می گذرد ... با تشویش و نگرانی شب را سپری کردم اما 
صبح نیز هوا عوض تشد و همچنان گرم باقی ماند. 

شب گذشته بیمار را بسپار خسته کرده بود معهذا امیدوار بودم که حال ژادن 
بهتر شود . او عطش داشت و لیموناد تنها نوشابه ای بود که د کتر اجازه داد بهبیمار 
داده شود . زنگ زدم که نوشابه یعنی لیموناد بیاورند اما دقیقه‌ای گذشت و کسی 
نیامد و هیچکس به‌زنگ من جواب نداد . مجدداً زنگ زدم. باز هم کسی بمن پاسخ 
نداد . برای سومین بار زنگ را بصدا در آوردم و سرانجام چون دیدم کوه به‌اشاره 
من پیش نمی آید تصمیم گرفتم حودم‌نزد کوه بروم. راه افتادم. در کریدورها و 
راهروها گشتم اما د ریغ از ذیحیات که با او بتوانم سخن بگویم. 

از پله‌ها پائین رفتم و دریافتم که صاحب هتل و همسرش هنوز از اطاق حود 
حار ج نشده اند . به‌ساعت نگریستم ساعت نه بامداد را نشان می‌داد . مستخدمین نیز 
سرپست حویش نبودند در نتیجه گوئی هتل خوابیده بود . بهمین علت کسی بمن 
پاسخ نمیداد . 

نا گزیر از ساعتمان هتل خارح شدم و از حياط گذشتم و نزد سرایدار و 
دربان هتل رفتم. او با حیال راحت روی یک کاناپه کثیف و تقریباً پاره‌پرره که 
بمنزله تختخواب او محسوب می شد خوابیده بود و بدیدن من هیچ حر کتی نگرد . 
این من بودم که مد بانه به او سلام کردم و صبح‌بخیر گفتم و از او پرسیدم که جرا 


۵۸ ۸ سفرنام ایتالیا 


مستخد مین هتل نیستند و صاحب هتل و همسرش نیز از اطاق حود حارج 
نشده‌اند . او متعجبانه پاسخ داد : ۰ 

- آه... ای آقا... مگر ملاحظه نمی کنید که (سیرو کو ) ۱ شرو ع شده؟ 

حنده‌ام گرفت و گفتم: 

- ببینم آقا . وزیدن (سیر و کو ) دلیل براینست که وفتی من زنگ می‌زنم کسی 
به‌زنگ من جواب ندهد ..! 

- بله آقای محترم. وقتی سیر و کو شرو ع می‌شود هیچکس کاری انجام 
نمی دهد ... 
_ چطور کسی کاری انحام نمي‌دهد..؟ پس تکلیف مسافرین هتل چه 
می شود ..؟ آنها چه باید بکنند.؟ 


- این روزها که سیر و کو هست هر کسی کار خودش را انجام می‌دهد. 


سری‌جنبانیدم و گفتم: 
- حوب. حوب. حالا فهمیدم. عیلی می بخشید که مزاحم خواب و آسایش 


دربان آهی عمیق کشید و باین ترتیب بمن فهمانید که لطف و محبت کرده و 
عذرخواهی مرا پذیرفته است. وقتی دریافتم که (سیرو کو ) می وزد تکلیف خود را 
دانستم و مانند سگ شکاری که بو می کشد و شکار و توبره شکارچی را می‌یابد 
منهم بو کشان به‌دنبال چیزهای لازم گشتم و بالاخره لیموترش؛ شکر و آب لازم را 
برای ساحتن لیموناد یافتم. در این جستجو نه کسی بمن کمک کرد و نه مزاحمم 
شد و پرسید چه می‌حواهی و چه می کنی؟ هتل و همینطور خانه‌های شهر سا کت و 
فراموش شده و خالی بنظر می‌رسید و من همان موقع فکر کردم که اگر دزدان 
همراه سیرو کو راه بیفتند در (مسین) و نقاط دیگری که این باد می‌وزد کسب‌و 
کار جالب تو جهی خواهند داشت. 

۱ - 5150000 (سیر وکو ) نام بادی است که از جنوب‌شرقی می‌وزد . این باد در 
کشورهای ساحل شمالی مدیترانه مشهور است و وزیدن آنرا برای سلامتی مضر و عطرناک 
می دانند . 


الکساندر دوما / ۵٩‏ 


لیموناد را به‌بیمار دادم و منتظر ماندم تا ساعت ملاقات و ویزیت د کتر فرا 
رسید . ظاهر آمر چنین بود که پزشک نیز مانند دیگر سا کدان (مسین) گرفتار 
(سیرو کو )زد گی شده است لذا به این فکر افتادم که شخصاً بهنعانه د کتر بروم و او 
را همراه بیاورم و چنانجه حاضر نشد بیاید او را ممجبور کنم که از بیمار من دیدن 
نماید زیرا حال (ژادن) بهیچوجه حوب نبود و من آینده ای وحشتنا ک پیش چشم 
تخود مجسم می کردم. 

آنشب که کاپیتان نشانی منزل د کتر را از مدیر هتل می گرفت منهم آنجا بودم 
و چون ذهن و حافظه حوبی در حویشتن سراغ می کردم آدرس او را بخاطر 
آوردم. کلاه خود را برداشتم. و عیلی شجاعانه راه افتادم. هنگامیکه از راهروی 
هتل می گذشتم نگاهی تند و گذرا به‌میزان‌الحراره دیواری افکندم. درجه‌ای که 
بدیوار آویخته بود در سایه سی‌درحه سانتیگراد را نشان می‌داد . که سی‌درجه در 
سایه حیلی زیاد است. 

(مسین) حالت یک شهر مرده را بخود گرفته بود. در کوچه‌ها پرنده 
پرنمی زد و محض نمونه‌یک عابر نمی گذشت. سری از پنجره ای بیرون نمی آمد تا 
به کوچه و خیابان بنگرد. گداهای شهر نیز در گوشه‌ای مچاله شده‌بودند و حتی 
برای گرفتن صدقه از مردم حرات حرف زدن و صدا کردن نداشتند فقط ملعمسانه 
دست نحود را دراز می کردند درصورتیکه گداهای سیسیل در سماجت و پرروئی 
شهرت حهانی دارند . 

سرانجام به‌نعانه د کتر رسیدم. زنگ زدم کسی پاسخ نداد . در را بصدا 
در آوردم باز هم کسی نپرسید کیست درمی زند . نا گزیر دستم را به‌در فشردم. در 
که نیمه باز بود گشوده شد و من بدرون رفتم. از چند آپارتمان گذشتم. درها باز 
بودند و من از حائی که می گذشتم دیدم چند زن روی کاناپه‌ها حوابیده‌اند و چنان 
بی حس و حال بنظر می رسند که گوئی مرده‌اند . کود گان نیز بهمین نحو ړوی 
زمین ولو شده و پیراهن عویش را بالا زده بودند . شاید باین وسیله می حو استند 
خحو دشان را حنک نگهدارند. در تمام طول راه که از جندین آپارتمان و اطاق و 
راهرو عبور کردم همه درها نیمه‌باز بودند حتی یکنفر سرخود را بلند نکرد تا بسن 


۰ / سقرنامة ایتالیا 


نگاه ګند و به عود زحمت نداد تا از من بپرسد بیگانه تو کیستی و اینجا چه 
می‌تحواهی؟ 

در پایان راهرو با دری روبرو شدم که مانند دیگر درها نیمه‌باز بود. روی 
آدرسی که داشتم حدس زدم آپارتمان د کتر کذائی همان جاست. در آپارتمان را 
فشردم تا گشوده شد و در اولین نگاه جناب د کتر را ديدم که مانند دیگران روی 
تختخواب خودش پهن شده و دستها را از دو طرف آویخته و دهان را باز نگهداشته 
و پلکها را بسته است. البته حدس می زدم که خواب نیست. بیهوش هم نیست اما از 
ترس (سیر و کو ) جرات نداشت پلکهای حود را بگشاید . تنفسی عمیق تر از آنچه 
که می کرد بکند . خود را بالای سر او رسانیدم. بازهم چشمانش را نگشود. با سر 
انگشتان چانه‌اش را گرفتم و تکان دادم. با حستگی مفرط لای چشمها را گشود و 
نگاهی بمن افکند و با صدائی که گوئی از بن چاه شنیده می‌شد گفت: 

.. این شما هستید ؟ شما به‌اینجا آمده اید ؟ از من جه می حواهید ..؟ 

البته که می‌دانید من چه می عواهم. میحض خدا همراه من بیائید ...این 
دوست من اینطور که من می‌بینم و حدس می‌زنم حال حوشی ندارد . 

با حالت حیرت‌زده‌ای که حا کی از ترس بود نیم عیز شد و بمی نگاه 
تعجب آمیزی افکند و مثل اینکه حواهش نامعقولی شنیده باشد گفت: 

چه گفتید ..؟ بیایم دوست بیمار شما را عیادت کنم..؟ این غیرممکن است. 

_ جطور این غیرممکن است..؟ 

او ژست مأیوسانه‌ای بخود گرفت و بعد ترنج طلائی حویش را بدست گرفت 
و آنرا از یکدست بدست دیگر سپرد و چند قطره‌ای آب از روی آل به‌روی جسم 
دیگری ریخت. من که معنی ابن کارهای او را نمی فهمیدم گفتم: 

آفا. حال پیمار من بد است این آب از روی این گوی طلاتی درمان آو 

او با حستگی و ی‌حالی پاسخ داد : 

در شرایط کنونی هیچ طبیبی نیست پس هیچ بیماری هم نباید انتظار داشته 
باشد که پزشک از او عیادت کند. 


الکساندر دوما / ٩١‏ 


فکر کردم که چاره‌ای جز قبول مزخحرفات او را ندارم لذا درصدد بر آمدم 
بدون بردن او نسخه‌ای شغابخش بگیرم. پس به توضیح حال شب قبل او پرداختم و 
گفتم که تب شدید قطع شده اما او دچار ضعف شدیدی است که پیشتر به‌احتضار 
شباهت دارد . بشنیدن این توضیحات خوشحال شد و گفت: 

دارد حوب می‌شود. او به‌طرف بهبودی می رود . لیمو 
می‌توانید به او لیموناد بخورانید . فعلاً داروی او همین است و شما هم هیچ نسخه‌ای 
مگر لیموناد نمی توانید داشته باشید ... بفرمائید . 

بعد از گفتن این مطالب با همان سستی و بی‌حالی حودش را روی کاناپه 
انداعت و چشماتش را بست و باین وسیله بمن احازه مرتعصی داد و خود رویش را 
بطرف دیوار بر گردانید یعنی هرچه زودتر برو و مرا ناراحت نکن. 

نا گزیر دست خحالی و بدون همراه داشتن د کتر به‌هتل مراحعت کردم ژادن 
بی‌صبرانه منتظر من بود همین که مرا تنها مشاهده کرد با ناامیدی پرسید: 

او نیامد ۴.۰ 

عزیزم. او ادعا داشت که از تو بیسارتر است و اگر انصاف داشته‌باشی تو 
برای عیادت او می‌روی که از حال او مراقبت بعمل آوری. 

او چه پیماری دارد..؟ طاعون یا وبا گرفته؟ 

از طاعون و وبا بدتر . مبتلا به (سیرو کو )زد گی شده. 

ظاهراً د کتر حق داشت زیرا من در بیمار حودم آثار بهبودی مشاهده 
می کردم. همانطور که د کتر دستور داده بود آنروز تا غروب آفتاب تا جائی که 
می توانستیم و شکم او جا داشت لیموناد به (ژادت) دادیم و او هم نوشید بطوری این 
لیمونادها مر بودند که شب ‌هنگام آثار سردرد از بین رفت. فردای آنروز 
صرفنظر از ضعف حاصل از بیماری او تقریباًبهبود یافته برد . من وقتی حال او را 
چنین دیده ژادن را برای تسویه حساب با د کتر تنها گذاشته و عودم با پای پیاده 
په طرف دهکده (دولاپاس) در سه چهار مایلی شمال (مسین ) راه افتادم تا کارهای 
مربوط په نعودم را انحام دهم. 


۸ 


پس اسپادو! 


حس می کردم که جاده (پاس) زیباست. این جاده طوری قرار گرفته که 
یکطرف آن کوهستان است و طرف دیگرش دریا واقم شده. آنروز تصادفاً یکروز 
عیید بود. آثروز را بنام جشن صندوق (سن‌نیکلا) می‌نامیدند . مردم گردش 
می کردند و حوشحال بودند و من بهیچوجه نمی توانستم بفهمم هدف از این گردش 
و شادی جیست..٩‏ 

در فاصله یک چهارم فرسخی دهکده (پاس) کلیسائی قرار دارد که من 
بهنگام عبور از مقابل آن وارد شدم. این کلیسا بهژزوئیت‌ها تعلق دارد . در همان 
لحظه داشتند مراسم دعا بحای می آوردند . و (مس)۲ می خواندند. من به آرامی و 
آهستگی بهء‌محراب و نمازخانه نزدیک شدم و حالب اینکه مشاهده کردم تمام 
کا رکنات کشنی خودمان که‌با آن‌سفر کرده و به(مسین) آمده بودیم به‌زانو 
در آمده غرف نماز و دعا هستند و کاپیتان نیز در راس انها قرار گرفته و زانو 


در وأقم یک دعای ری بود وقتی در دریا بودیم و طوفاك اغاز شد همه 


۷۵986 بوعی دعا است که ند« عشاء ربايی » شهرت دارد و باد اور شبی است که 


۲ مج اه ز1 7 
حضر ت مسیح فردای ۱1 گرفتار روماد. شد و او رابت صلیت آرمچتند 


الکساندر دوما | ٩۳‏ 


کار کنات کشتی و کاپیتان نذر کردند ۰۶ جوت به نعشکی برسند و امنیت نحویش را 
بازیابند یکروز را به‌دعا بگذرانند. اینک آن مراسم را اجرا می کردند و دراجرای 
آن نهایت دقت و حلوص را نشان می‌دادند . من که تحت‌تأثیر این صحنه قرار گرفته 
بودم نحویشتن را به کتاری کشیدم و آنقدر منتظر ماندم تا دعای آنها پایان یافت و 
هنگامیکه کشیش ( آمین ) گفت من از پشت ستونی که مخفی شده بودم بیرون آمدم 
و خعود را به آنها نشان دادم. 

فقط نحدا مي‌داند که کار گران کشتی از دیدن من در آن نقطه و در آن شرایط 
جقدر و چگونه عوشحال شدند و چه استقبالی از من کردند. من حود را در ميان 
ایشان گم کردم و در یک لحظه مشاهده دمودم که دستم را میات دستهای عویش 
گرفته اند و می بوسند و باز هم می‌بوسند. آحر من کاری جز انسانیت نکرده بودم 
که مستحق اینهمه محبت و استقبال باشم. بهر حال حوشامد گو ئی آنها که تمام شدمرا 
به‌همسران خویش معرفی کردند و از همه بیشتر به همسر کاپیتات. 

همه همسران دریانوردان کم و بیش زیبا بودند اما چیزی که آنها را بیشتر 
مشخص می کرد و در چهره ایشان می در عشید دید گانشان بود. معمولاً چشمان 
سیاه و حوش حالت و فتنه‌انگیز داشتند و هرچه جوانتر بودند این زیباثی بیشتر 
می شد . من قبااً نیز با دقت به‌چشم و حالات نگاه سیسیلی‌ها مخصوصاً اهالی مسین 
نگریسته بودم. همه زنان سیسیلی چشمان حوش حالت و سیاه و زیبا دارند و من 
معتقدم که این زیبائی عسومی ریشه در تاریخ دارد . ريشه عربی و زمانی که اعراب 
پر سیسیل تسلط داشتند و چندین نسل آنجا زیستند و فرزندانی بوجود آوردند و 
بعد هم در مب مردم ( ارل» و «سیسیل » مستهلک شدند , 

من به موقم رسیده بودم زیرا کاپیتان قصد داشت بعد از مراسم دعا و نماز به 
( مسین)) برود تا مرا ملاقات کند و حال «ژادن» را پپرسد . ضمناً او قصد داشت 
مرا به پاس » بیاورد تا در حشن آنها شر کت کنم. حوشبختانه من نعودم راه افتادم 
و آمدم د سه جهارم راه طرلانی (مسین ) و «یاس » را بنع او تمام کردم. 

پس از انحام «مس » و معارفه و آشتائی با همسسرات بسیار حوب کار گران 


کشتی به‌عانه کاپیتال رفتيم. او در خانه‌ای بسار قشدگ و راحت مي‌زیست که از 


۶ / سمرنامه ایتالیا 


درو دیوارش آرامش و استراحت می‌ریخت. 

وقتی وارد سالن پذیرائی خانه شدیم اولین چیزی که نگاه مرا گرفت تصویری 
بود از «پپینو » که درست مقابل «سیرا کوس » پادشاه سابق» نایل و سیسیل نصب 
گردیده بود . پپینو و همسرش و سیر ا کوس تنها کسانی بودند که کاپیتان در حهان 
بیش از هرچیز و هر کس دوست می‌داشت. البته عشق و علاقه یک سیسیلی به یک 
پادشاه تاپلی! بنظر من عجیب می‌نمود ولی بعداً این موضوع را برای من توضیح 
دادند و دانستم که تمام دوستان کاپیتان مثل خود او به (سیرا کوس) این عشق و 
دلبستگی را دارند. 

وقتی سر گرم وش و بش با کا رگران کشتی بودم مشاهده کردم که کاپیتان 
و همسرش با یکدیگر حرف می‌زنند و برنامه‌ریزی می کنند . فوراً نهمیدم که قصه 
چیست. آنها می عواستند از من پذیرائی کنند . در حقیقت آنها می و استند مرا به 
نهار دعوت کنند اما نه این شهامت پیش آمدت و دعوت کردن را داشت و نه 
دیگری. من آنها را از مشکل رهالی بخشیدم و حودم حودم را دعوت کردم و 
چقدر خندیدیم و آنها عوشحال شدند. 

باافاصله بعد از دعوت حودبه‌عود انقلاب پدید آمد. مسیو بپینو رفت که 
سکاندار را از خانه‌اش به آنجا بیاورد . همینطور مأمور دعوت از حیووانی و پیترو 
شد , درواقم سکاندار را من دعوت کردم و این من بودم که بعنوان میزبان محسوب 
می شید م. حیووانی مأمور آشپزی بود و (پیترو ) حدمت می گرد و میز را آماده 
می‌نمود و چون در این نو ع کارها مهارت و سابقه داشت. (ماریا ) به‌باغچه خحانه 
رفت تا میره و گل بچپند و بیاورد و حود کاپیتان نیز به‌دهکده رهسپار گردید تا 
از آنجا ماهی تازه بخرد و همراه بیاورد . در اینصورت من در خانه تنها ماندم و 

٩‏ - حوب است خوانن هگا گرامی بحاطر پاورند که .پتانبا تا پایان درت نورد هم بصورت 
بکپارجه مثل امروز اداره نمی‌شد بلکه مشتمل برد برجندین کشور حمهوری و پادشاهی 
مختلف, در سال ۱۸۷۰ مرد ی جام گاریبالدی رطن پرست ایتانیاتی روستائیان را برانگیخت و 
با اتريشي‌ها و بعد با پاپ و پادشاه ناپل جنگید و ایتالیا را متحد کرد و امانوئل دوم را 


به‌یادشاهی رسائید , 


الکساندر دوما / 1۵ 


وظیفه نگهبانی را بمهده گرفتم چون دیگر کسی نمانده بود . 

من فکر می کردم که تا آنها باز گردند و کارها روبراه شود نیمساعت و یا 
حداقل سه‌ربع ساعت بطول می‌انجامد. پس حوب است من از این فرصت یکساعته 
کمال استفاده را بکنم و در دهکده و پیرامون آن گردشی بکنم. تعانه کاپیتان 
۳ کک فته ن د که وگ هسان واه 5 


طوری قرار گرفته بود که پشت به کوهستان داشت. دری در پشت سانحتمان بود 
که ا گر بازمی کردم به راه باریکی متصل می شد که مستقیم به کوهستان راه داشت 
از ورای در گه گاه کسانی برحسب اتفاق عبور می کردند اما غالباً آنجا حلوت 
بود لذا در را فشردم و خود را از خانه به آن راه باریک کوهستانی رسانیدم و 
ضمن بالا رفتن از سربالائی کوه از میان کا کتوس‌ها» انارهای وحشی و نسترنهای 
حودرو عبور می‌نمودم که منظره ای بدیم و بسیار دلپذپر بود. 

بهمان نسبت که بالا می رفتم دهکده که از یک جانب به (مسین) و از سوی 
دیگر به‌چرا غ دریائی محدود می گردید بنظر بز ر گتر جلوه می کرد درحالیکه در 
قسمت مشرق دیواری از درحتان وحشی و کوهستان و گیاهان خودرو بود که 
همچنان تا بی‌نهایت ادامه می‌یافت. این دیوار تمام ساحل ایتالیا را بدوت مبالغه 
گرفته و از (نیس) تا ( ر گجیو ) ادامه می‌یابد. هرچه بالا می‌رفتم دهکده و چرا غ 
دریائی کوچکتر می‌شدند و در غبار و مه دریا محو می گردیدند و درعوض دریا 
مانند شولائی از مخمل لاحوردی تا ابدیت ادامه می‌یافت و دید گان بیننده را 
هرقدر بی‌ذوق به تحسین وامیداشت. 

بالاعره عسته شدم و روی یک کنده بلوط پیر نشستم و به‌پیرامون حویش 
نگریستم. حال عجیبی داشتم. حال کسی که سالیان دراز آرزوی دیدن سرژمینی به 
خیال حودش افسانه ای داشته باشد اينک که من در آن سرزمین و در نقطه‌ای 
دلخواه و تماشائی قرار گرفته‌بودم باورم نمی‌شد واقعاً به آنچه که می حواستم و 
آرزو می کردم رسیده‌باشم. این دهکده‌هاء این کرهها؛ این دماغه‌ها ‏ این 
صخره‌ها ؛ این جنگلهای وحشی که زیر نگاه من قرار گرفته‌اند چه مي گویند. چه 
می نعواهند ۰ احساس می کنم همه با هم آوازی را زمزمه می ګنند که از اعماق 
تاریخ برمی حیزد و تا آنجا و بگوش من می‌رسد و در ورای این آواز دلپذیر 


٩‏ /سفرنا ایتالا 


صدای دیگری نیز می شنیدم. صدائی از یونان باستان» آوازی از لاتین... این دو 
گهواره عظیم تاریخ و تمدن بشری... آپا تنها من بودم که در آن نقطه کوهستان این 
آوازها را بگوش جات خود می‌شنیدم یا هر کس دیگری بجای من بود این سرود 
حان بخش را تشخیص می‌داد ..؟ 

آری این من بودم. و این من بودم که در نقطه‌ای مرتفم از سیسیل بریک کنده 
بلوط پیر که معلوم نیست دست چه کسی دانه آن را زیرخاک پنهان کرده بود 
نشسته بودم و به‌اطراف ود می‌نگریستم. من همان نقاطی را می‌دیدم که 
«اولیس » و «انه » بچشم دیده و همان آوازهائی را می‌شنیدم که اهومر » و 
«ویرژیل » می‌خواندند. این دهکده حوش منظره و سرسبز و آباد که پای 
صخره ای رفیع قصری را بردوش خود گرفته بی‌تردید همان «سیلا» ست که از 
« آنشیز » بیمتا ک بود و می‌ترسید . این دریای حروشان که زیرپاهای من گسترده 
است پرده‌ای است که «شاریید » و «فردریک دوم» را با آنهمه حرص و ولمی که 
برای تحصیل طلا داشتند می‌پوشاند . طلاهائی که بدست نیاوردند معهذا باز هم 
بيهو ده به حستحوی اك پردانحتند . 

من بالای کوه روی کنده بلوط پیر غرق رویاهای عویش بودم که مشاهده 
کردم کاپیتان از پتجره خانه‌اش دست تکان می‌دهد و مرا فرا می‌خواند. او با 
حر کت دست و سر خود به‌من می‌فهمانید که سفره گسترده و آماده است و همگان 
انتظار شما را می کشند . من با همان علائم دست و سر به او فهمانیدم که تا نقطه‌ای 
واقع در پنجاه متری می‌روم و بعد خودم را به آنها می‌رسانم. در آن نقطه که توجه 
من را جلب نموده بود بنائی بود کوچک که نمی‌دانستم چیست و از کیست... او 
نیز با اشاره بمن فهمانید که میل حودم است هر کار می‌خواهم می‌توانم بکنم و من از 
این اجازه بز رگوارانه استفاده کردم و به آنطرف رفتم. 

آنچه من در پنجاه متری آنجا می‌دیدم نوعی ستون گرد بود. ستونی گرد با 
هشت یا ده پا ارتفا غ که پیرامون آن نیز به‌سه يا چهارپا می‌رسید . این ستون را که 
معلوم نبود آنجا برای چه منظوری تعبیه کرده بودند با چند صفحه سنگی طاقچه زده 
بودند . ابندا توجهی نکردم و می حواستم مراجعت کنم اما نا گاه متوجه شدم که روی 


الکساندر دوما / > 


این سه طاقچه گلوله‌هائی هست. چیزهائی گرد و پرزدار. از عود پرسیدم این 
گلوله‌ها چیستند که در این طاقچه‌های سنگی روی این ستون آنهم در این نقطه 
مرتفع قرار داده اند . اند کی پیش رفتم. باز هم پیش تر و نا گهان متوجه شدم که از 
لای پرزهائی که گلوله‌ها را فرا گرفته‌اند اشکالی دیده می‌شود. چیزی شبیه چشم 
یا فرورفتگی چشم» سوراخ بینی و دهان که دندانهای آن اگر خبارش زدوده شود 
سفید سفید دیده می‌شود . عیلی تعجب کردم و چیزی نمانده بود یکی از آل سه 
گلوله را بدست یگیرم و با انگشت معاینه کنم که ناگهان متوجه گردیدم آن سه گلوله 
سه کله بریده انسان هستند . سرهای بریده‌ای که سالیان دراز آنجا مانده و گوشت 
و پوست آن روی استخوان آن حشک شده درحالیکه هنوز موی سر و ریش و سبیل 
باقی مانده است. 

نوعی ترس و وحشت مرا فرا گرفت ترسی که بطور طبیعی هرانسانی از 
مشاهده جسد یک مرده به آن دجار می‌شود... یکقدم که پیش رفته بودم چند قدم 
عقب تر رفتم و بدون لحظه‌ای فوت وقت به‌پائین باز گشتم. 

طبعاً وقتی به‌عانه کاپیتان رسیدم اولین سئوالی که مطرح کردم این بود که 
چنین ستونی با این مشخصات دیدم و چند گلوله شبیه کله انسان در طاقچه‌های 
سه گانه آن مشاهده کردم. کاپیتان خنده کنان گفت: 

- نه. آنها شبیه کله انسان نیستند بلکه واقعاً سربریده سه انسان نگون‌بخت است. 
مارا چنین است که چند سال قبل وبا شايع شد و دولت سیسیل دستور ا کید 
صادر کرد که هیچ بیگانه‌ای حق ورود به جزیره را ندارد . سا کنان جزیره نیز حق 
نداشتند با بیگانگان حتی در دریا ملاقات کنند . این دستور با شدت تمام اجرا 
می شد که از بخت بد یکمده تصمیم می گیرند بطور قاچاق و غیرقانونی وارد شوند 
بی آنکه از وبا و دستور دولت سیسیل کوچکترین اطلاعی داشته باشند . آنها شبانه با 
یک قایق به‌ساحل می آیند اما مأموران ساحلی که مراقب بودند به‌تعقیب ایشان 
می پر دازند. همه می گریزند و می‌روند مگر سه نفر که دستگیر می‌شوند . بدستور 
دولت آن سه نفر سح ر گاه همان شب به حلاد سپرده می‌شوند و سراز تنشان جدا 
می گردد. سر آنها را روی آذ طاقچه‌های بالای تیه نهاده اند تا درس عبرت برای 
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دیگران باشد و همگان بدانند که هر کس بخواهد قاجاقی وارد جزیره شود باین 
سرنوشت دجار می گردد ... 

من وقتی این ماجرا را شنیدم پیش خحود گفتم حقاً بايد این طاقچه‌ها پنج طاقچه 
می‌شد و روی دوتای دیگر سر من و ژادن را می‌نهادند زرا ما نیز بدون ویزا و 
گذرنامه باسم دروغین وارد شده بودیم. 

بیچاره کاپیتان ما بخرح افتاده و سفره بسیار رنگینی فراهم آورده‌بود. 
حیووانی هم زحمت کشیده و نهایت ذوق و سلیقه حود را در کار آشپزی نشان 
داده بود . در ميان غذاها که ماهی بیشترین آنها را تشگیل می‌داد من نوعی ماهی 
دیدم که فکر می کردم آنرا نمی‌شناسم و یا در آن شرایط به‌نحاطر نمی آوردم. 
خیلی زیر کانه نام و مشخصات آن ماهی را پرسیدم که بمن گفتند این ماهی به‌نام 
(« پس اسپادو »۲ نامیده‌می‌شود. 

بیاد آوردم که در جوانی راجع به‌اين نو ع ماهی چیزهائی در کتاب طبیمی 
خوانده ام... این نوعی شمشیرماهی است که خداوند جیزی شبیه نیزه يا اره روی 
بینی جانور خلق کرده که بوسیله آن حتی به‌نهنگ‌های عظیم الجثه حمله می کند و 
آنها را از پای درمی آورد و بعد به‌تناول می‌پردازد . 

کار شمشیرماهی چنین است که به‌دشمن حمله می کند و نیزه بینی عویش را 
در بدن ماهی مقابل فرومی برد و بعداً آنرا به‌ساحل می کشد و مجدداً با همان‌نیزه 
تيز و برنده عویش سراز تن ماهی جدا می‌نماید. من تا توانستم از این ماهی 
خوردم و دریافتم که ماهی بسیار حوشمره‌ای است که اهالی سیسیل حق دارند 
آنرا دوست داشته باشند , 

پس از صرف غذا نوبت دسر رسید . اما دسر به شکوه و جلال غذا نبود. دسر 
عبارت بود از انار و پرتقال و نوعی میوه دیگر که اهالی آن منطقه آنرا «انجیر 
هندی » می‌نامند . 

انجپر هندی که بسپار مورد علاقه سیسیلی‌هاست میوه‌ای است به‌اندازه یک 
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تخم‌مر غ که کر ک سبزرنگی آنرا پوشانیده و پوششی گزنده از تیغ دارد . تیفهائی 
که ا گر بدست فروبرود مدتها درد و رنج آن باعث آزار می‌شود. 

انجیر هندی از تيغ و کالی آن هنگام چیدن گذشته میوه‌ای است بسیار شیرین 
و حوشمزه, این میوه را وقتی چیدند بعد از هشت تا ده روز عودبخود رسیده و 
قابل حوردن می‌شود و اهالی سیسیل بی‌اندازه آنرا دوست می‌دارند . 

انجیر هتدی برای اهالی سیسیل همان اندازه دوست داشتبی و مطلوب است که 
میوه ( کو کومرو ) برای اهالی ناپل. با این تفاوت که میوه ( کو کومرو ) با زحمت 
و تلاش و درشرایط تعاصی کاشته و برداشته می‌شود اما این میوه یعنی انجیر هندی 
در هرشرایطی و در هر زمینی می‌روید . در شن‌زار» در زمینهای سفت و سخت. 
در زمین مرطوب و باتلاقی» در زمینهای شور و بالاعره درهرجائی که تخم آثرا 
در زمین بکارند می روید و میوه‌ای دوست‌داشتنی می‌دهد . دیده شده است که حتی 
انجپر هندی در صخره‌ها و مناطق سنگلاخ نیز رولیده و میوه داده است و بهیچ 
عنوان زحمت و مشکلات ( کو کومرو )ی اهالی ناپل را ندارد. 

رویهمرفته ناهار بسیار عوبی بود که علاوه پرغذای مطلوب و جمع دوستان 
حوب اطلاعات زیادی نیز کسب کردم که هریک برای نویسنده ای مثل من ارزنده 
و حوب بود. وقتی نهار تمام شد کاپینان از من دعوت کرد که در جشن شر کت 
کم 

حشنی که آنها در پیش داشتند موسوم است به حشن صندوق سن‌نیکلا که من 
هنوز نمی دانستم چگونه جشنی است و چرا اهلی سیسیل برای آن اهمیت قائل 
بودند . همه شما می‌توانید حدس بزنید که آدمی چون من چنین پیشنهادی را رد 

بزودی روی به‌راه نهادیم و همان جاده باریکی که ما را به‌چرا غ دریائی 
می رسانید در بیش گرفتیم و بالا رفتیم. حیلی زود به‌سمت چپ پیچیدیم» درحالی 
که دفعه قبل من به‌سمت راست رفتم تا با آن گله‌های بریده روبرو شدم. در سمت 
چپ پس از پیمودن یک زمین ناهموار و سنگلاخ دریا و چراغ دریائی را پشت سر 
خود گم کردیم. تا اینکه بهساحل یک دریاجه رسیدیم. دریاچه‌ای دورافتاده و تنها . 


۷۰ / سقرنامة ایتالیا 


دریاچه‌ای روشن و آبی رنگ و درحشان» درست مانند یک آئینه صاف که تصویر 
آسمان آبی رنگ را در حود منعکس کند. این دریاچه آئینه‌سان محصور بود از 
سمت چپ به‌یک ردیف خانه و در سمت راست رشته کوهی سرسبز و حوش منظره 
که گوئی فقط برای این در آذ نقطه قرار گرفته بود که بیننده به‌هیچ چیز و هیچ 
جائی جز دریاچه نگاه نکند . نام این دریاچه را که پرسیدم گفتند (دریاچه 
پانتانا de Panta4)‏ ۰ ها ساحل این دریاجه را با بوتبک‌های جوبی و ساده 
آراسثه و منظره حشنی را به آن داده بودند که در همه جای آن بازی و خحوردنی 

درهمین نقطه و همین جا و در کنار همین دریاجه برد که من رقص و رفصیدن 
را بمعنی واقعی آن دیدم و آزمودم درحالکه قبلاً رقص فراوان دپده بودم. در 
ساحل این دریاجه مردمی بودند حوشحال و سرزنده که با همه وسائلی که در 
اخعتیارشان بود ؛ می زدند و باهمه اعضاء و حوارح بال عویش می‌رفصیدند و همه 
قلب و روح و احساس خویش را در رقص دخالت می‌دادند. در عین حال 
خودشان می خواندند و چیزهائی می خواندند که احتمالاً حودشان معنی و مفهوم و 
تناسب آن را در ک می گردند. 

آنها می رقصیدند . رقص یکنفره» دو نثره؛ چهارنفره» هشت نفره و گاه رقص 
دستجمعی. زن بازن می‌رقصید و مرد با مرد و هیچ لزومی نمی‌دیدند که همراه 
رقص خویش را بشناسند , اتفاق می‌افتاد که زنی با خواهر خود یا با همسایه خود 
می رقصید و مردی با دوست خود و یا با یک بیگانه. هدف این بود که برقصند و 
حوشحال باشند و جشن (سن‌نیکلا) را زنده نگهدارند. این رقص و این جشن در 
کنار آن دریاچه زیبا که به آدمی حیات حاوید می‌بخشيد یکی از مراسم سنتی آن 
مردم بود و آنها برای حفظ سنن و آداب عویش از هیچ کوششی دریغ 
نمی ورزیدند . 

رقص ادامه می‌یاقت و موزیک همچنان شنیده‌می‌شد و جمعی کثیر از آنها که 
نمی رقصیدند و يا بعلتی جسمانی نمی توانستند برقصند و يا از رقصیدن خحسته 
شده بودند بطور دایره گرد رفصند گان ایستاده بودند و با صدا و دست زدن آنها را 
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همراهی می‌نمودند . 

وقتی یکنفر از تماشا گران ایستاده در دایره پیراموت میدان می‌خواست 
برقصد و مجدداً هوس رقصیدن بدلش راه می‌یافت از دایره حارج می‌شد و 
به آهنگ موزیک روی یکپای حود میجست و بعد روی یکپای دیگر . همینطور پاها 
را عوض می کرد تا اینکه یکی از دایره جدا شود و باو ملحق گردد و دوتائی 
رقص را اداعه دهند . اتفاق می‌افتاد که کسی نمی آمد و پا در آن شلوغی دیده 
نمی‌شد که فلان رقصنده تنهاست» در این حال او عودش رقصان پیش می رفت و 
کسی را که سرراه حود می‌دید انتخاب می کرد و با دست به شانه یا آرنج 
او می‌زد .. او با این اشاره همراه رقص حویش را رها می کرد و به‌او می‌پیوست و 
هیچکس از این دادو ستد دوستانه آزرده نمی‌شد و خنده از روی هیچ لبی محو 
نمی گردید . 

رقصی که آنها احرامی کردند به‌زبان محلی «تارانتل »۲ نامیده می‌شود و 
بهمین نام نیز در همه اروپا شناعته شده است. ولی تارانتل رقصی است مخصوص 
سیسیل و جنوب ایتالپا . اهالی ان منطفه این رقص را از همه بهتر و بسیار ماهرانه‌تر 
انجام می‌دهند . بزبان دیگر می‌توان گفت که تارانتل یک بیماری است که تا به 
منطقه‌ای می رسد و سرایت می کند تا نرقصند و حسته و کوفته نشوند و از پای 
درنیایند از رقص دست نمی کشند. 

این بود آنچه که درباره محیط و رقص تارانتل لازم بود بگویم اما من همراه 
کاپیتان و نانزیو و جیووانی» پیترو » پپینو و همسران آنها به کنار دریاچه رسیدیم 
ولی من هنوز پیرامون عویش را به‌درستی ندیده بودم که نا گهان احساس کردم 
تبهای تنها هستم و همه همراهان من ناپدید شده اند . 

هر کی هر کی شده بود و در واقم آنها که با من بودند ا کنون در وسط میدان 

۱ 18۲00616 تارانتل_رقصی است مثل رقص دستمال که در کردستان و لرستان و در 
مان عشایر غرب ایران و شمال خراسان مرسوم و معمول است با این تفاوت که در اپتالیا 
دستمال بدست نمی گیرند و زن و مرد مخلوط می رقصند و در ایران فقط مردان این رقص را 
اجرا می کنند. 
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می رقصیدند و دیگر به‌اين توحه نداشتند که با کی می‌رقصند . هدق این بود که 
برقصند . پیر با جوان و زن با مرد» کوچک با بز رگ و جالب اینکه پسر کاپیتان با 
غولی می رقصید که از غولهای افسانه‌ای تاریخ و میتولوژی چیزی کم و کسر 
ند اشت. 

اما در مورد موزیک این رقص... موزیک رقصی که این جمعیت کثیر با آن 
ازدحام لازم داشت می‌بایست خیلی بز رگ و باشکوه باشد لیکن چنین نبود؛ 
موزیک تشکیل می شد از دو تفر که یکی فلوت می‌نواعت و دیگری چیزی شبیه 
ماندولین و آهنگی که می‌نواعتند به آهنگهائی شباهت داشت که نزد ما" در کوچه 
و بازار حرس و سگها را می‌رقصانند . منتها تعداد این موزیسین‌ها زیاد بود و در 
اطراف دریاچه شاید می‌توانستم چهل پنجاه نوازنده را بشمارم که دو نفر دو نفر 
رقصند گان را با وسائل خود همراهی می کردند و آنها را برقص وامی‌داشتند ضما 
نوازند گان ثابت نبودند و حر کت می کردند. از یک نقطه به‌نقطه دیگر می رفتند و 
حائی توقف می کردند که آنجا جمعیت بیشتر و نوازنده کم بود . هنگامی که 
رقصند گان پیرامون این نوازند گان حسته می‌شدند و براستی از پای درمی آمدند بار 
دیگر آنها راه می‌افتادند و به جمم دیگری می پی و ستند . 

در اوح شور و شادی و رقص تارانتل نا گهان خبر دادند که مراسم سن‌نیکلا 
آغاز می گرد د . فوراً رقص قطم شد و همه رقصند گان با ژست و قیافه‌ای روحانی و 
مذهبی بطرف کلیسا دویدند تا جای ود را در میان همراهان و تشییع کنند گان 

تقریباً ساعت سه‌بعد از ظهر بود که صندوق سن‌تیکلا در پوششی بسیار 
باشکوه و مخملی که ترمه‌دوزی شده‌بود و با نخهای طلائی و نقره‌ای آنرا زینت 
داده بودند بردوش جند جوان کشیش از در کلیسا بیرون آمد درحالتی که 
عده ای دیگر از روحانیون مسیحی باالبسه مخصوص بدنبال صندوق بودند . 

ناگاه آن هیاهو و سروصدا خاتمه یافت. دیگر نه از فلوت و ماندولین آوائی 


۱- توجه داشته‌باشيد که الکساندر دوما از بکار بردن لفظ (ما ) منظورش فرانسویان 


است. 
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برمی حاست و نه از پای گرفتن رقصند گان اثری دیده‌می‌شد . همگان آرام و 
حاموش کلاه بردست و سرافگنده بدنبال صندوق مقدس سن نیکلا راه افتادند . من 
که نمی دانستم موضوع چیست و مراسم چگونه باید انجام بگیرد فقط بتماشا ایستاده 
بودم. در ایتالیا از این نو ع جشن‌ها و مراسم فراوان اجرا می‌شود و هریک نام 
مخصوص و مناسبتی حاص خود دارد که اگر بخواهم بنویسم باید یک فرهنگ 
درباره این مراسم مذهبی نوشته شود . 

کشیشان صندوق بدوش از جلو و مردم از زن و مرد» پیر و جوان به‌دنبال 
آنها رفتند و رفتند و دریاچه را دور زدند و باز به‌نقطه اولیه باز گشتند. ظاهراً 
مراسم همین بود چون بلافاصله صندوق را مجدداً به کلیسا بردند و مردم نیز 
پیرامون دریاچه متفرق شدند . 

حوب اينک که من آنچه می‌خواستم از جشن صندوق سن‌نیکلا دیده بودم و 
بوسیله دوستانم گاپیتات و حانواده اش نیز پذیرائی شده بودم دیگر کاری در 
(پاس) نداشتم لذا از کاپیتان اجازه گرفتم و از پذیرائی صمیمانهاش بسیار زیاد 
تشکر کردم و تصمیم گرفتم که به «مسین » باز گردم. کاپیتان با نارضائی موافقت 
کرد و به جیووانی و پیترو اشاره ای نمود . پرسیدم معنی این اشاره جه بود لبخندی 
زد و گفت: بچه‌ها قصد دارند شما را با کشتی از (باس) به («ممسین » برسانند 
زیرا دو فرسخ راه طولانی است و شما را حسته می کند ولی از طریق دریا این 
فاصله در زمانی اند ک پیموده می‌شود . 

من می حواستم این پيشنهاد را نپذیرم اما پیترو و جیووانی آنقدر اصزار 
ورزیدند و تعارف کردند که نا گزیر پذیرفتم. آنها می حواستند «عالیجناب » یسی 
من را با کشتی ببرند و «عالیجناب » هم چندان از این تعارف نانعشنود نبود زیرا 
از ساعت هشت صبح تا ساعت پنج بعدازظهر روی دو ساق‌پای حویش ایستاده و 
بسیار بسیار خسته شده بود . در قایق و یا کشتی می‌خواییدم و استراحت می کردم 
بجای اینکه ساعت پنج بعد از ظهر با حرارت سیو پنج د رجه سانتیگراد پیاده دو 
فرسخ راه بین پاس و («مسین » را به‌پيمايم... سر انجام « عالیجتاب » این محبت را 


پذیرفت. 
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همه راه افتادیم و فاصله دریاچه تا حانه کاپیتان را کلاه در دست و در 
شرایطی که فقط من حرف می‌زدم و آن نگون‌بختان شنونده بودند طی کردیم. 
جلوی خانه کاپیتان درون قایق جستیم و پس از خداحافظی گرم و صمیمانه بسوی 
(مسین) حر کت کردیم. عوشبختانه باد ملایم و مناسبی می‌وزید و کشتی درست 
در جهت (مسین) پیش می‌رفت. اما در شرایطی که ما «پاس » را ترک می کردیم 
و اسکله را پشت سر می‌نهادیم و ساختمانها را لحظه بلحظه دورتر مشاهده می کر دیم 
یک کشتی با شکل و موقعیت بی‌سابقه توجه مرا جلب کرد. 

این یک کشتی ساده بود اما نه طناب داشت و نه بادبان و نه لنگر و نه جویهای 
افقی که بادبانها را به آن می‌پیچیند و جیزی هم در وسط آن با ارتفا غ بسیار تعبیه 
شده بود . د کلی که بی‌مبالنه بیست و پنج با سی پا ارتفا ع داشت. وقتی ما با 
فاصله‌ای نه چندان زیاد از آن منطقه می گذشتيم مشاهده کردم که مردی خود را 
بهد سته‌و در حالیکه چوبی شبیه نیزه در دست دارد بفاصله‌های معین و نامعین 
فریاد می کشد . در چهارصد پانصد قدمی آنجا یک قایق دیگر بهمان شکل اما 
کوچکتر با د کل کوتاه که چهارسرنشین داشت به‌فریادهای آن مرد جواب می داد 
و پاسخ می گفت. این صحنه توجه مرا جلب کرد و از پیترو پرسیدم این چیست..؟ 

«پیترو » گفت: 

ما به موقع معین؛ یعنی موقع شکار 5۳۵00 ۳6۹6۵ به (( مسین » رسیده ایم. 

و حیووانی محلی را با انگشت نشان داد و اظهار داشت: 

نگاه کنید آنها دارند یک «پس اسپادو » شبیه همان که امروز ناهار ميل 
فرمودید و ا کنون در شکم «عالیجناب » است از دربا بیرون می کشند . این نیزه 
ماهی درست بهمان اندازه است که امروز در سفره بود و این فصل فصل شکار این 
ماهی است. ۱ 

اهالی ایتالیا : مخصوصا «سیسیلی »ها مردمی بسیار معتقد و اهل ایمان 
هستند . آنروز هم روز یکشنبه بود لذا من از «پیترو » و «حیووانی» همراهان 
حویش که در قایق بودند پرسیدم شما که اينهمه مذهبی هستید چطور روز یکشنبه 
که روز مقدسی است و روی اصول و قاعده مذهبی باید تعطیل باشد و کار نکنید به 


الکساندر دوما | ۵ب 


شکار ماهی می‌پردازید, 

این نکته را جیووانی برای من روشن کرد و گفت: 

- ماهی «پس اسپادو » یک ماهی بومی و محلی نیست بلکه ماهی عبوری 
است. این ماهی در طول سال یکبار از این منطقه می گذرد و یکبار هم راه رفته را 
بازمی گردد تا به محلی برسد که آنجا تخم‌ریزی می کند .. البته محلی که ما 
نمی‌دانیم کجاست شاید آنطرف اقیانوسها و آنطرف کره زمین باشد لذا ما 
ماهیگیران نزد کشیش می رویم و از او اجازه می گیریم که روز یکشنبه مثل امروز 
این ماهی را شکار کنیم. البته هر دفعه عبور ماهی به روز یکشنبه نمی‌افتد ولی اگر 
پرسبیل تصادف روز یکشنبه بود با اجازه کشیش مسئله حل می‌شود . 

من همیشه به چیزهای نو و سر گرمیهای تازه علاقمند بوده‌و هستم. این نوع 
شکار نیز ببظر من خیلی جالب آمد لذا از جیووانی و پیترو پرسیدم: 

- آیا ممکن است وسیله‌ای فراهم شود که من با این شکارچیان شجاع و 
ماهیگیران دلاور آشنا شوم و یکبار هم من در صیدایشان شر کت کنم و از نزدیک 
شاهد صید و بیرون کشیدن « پس اسپادو » باشم..؟ 

«حیووانی » گفت: 

عالیجناب... هیچ چیز از این ساده‌تر و آسان‌تر نیست. فقط باپد وسایل 
شکار را از بندر تهیه کنیم و این یک یا دو روز بطول می‌انجامد. 

بی‌اندازه حوشحال شدم و این را پذیرفتم و چون اطمینان داشتم که حال ژادن 
بهبود یافته و تا دو روز دیگر کاملاً سالم خواهد شد و صحت او اجازه صید ماهی 
را ہما خواهد داد قرار گذاشتیم که پس فردا ترتیب صید «پس امپادو » را بدهیم. 

بنظر دوستان من یعنی پیترو و جیووانی هیچ چیز غیرممکن بنظر نمی رسید لذا 
وقتی من پيشنهاد کردم که پس فردا ساعت شش صبح برای رفتن به‌دریا و صید 
ماهی آماده باشیم آنها با نگاه و چند کلمه حرف مشاوره‌ای بعمل آوردند و 
پیشنهاد مرا پذیرفتند فقط گفتند به‌مقداری پول احتیاح دارند که وسائل صید را از 
بندر حریداری کنند . من این پول را پذیرفتم که بدهم و آنها هم گفتند چون مخارح 
را شما می‌پردازید ماهی صید شده هم به‌شما تعلق حواهد یافت. 


۷۹ / سفرنامة ایتالیا 


به آنها گفتم در این مورد بعداً توافق حواهیم کرد و حرف خواهیم زد . فعلاً تا 
ماهی صید نشده در مورد مالکیت آن نباید چیزی گفت. لذا میلغ چهار «پیاستر » 
به آنها پرداختم که وسائل لازم را حریداری کنند. با گذاشتن این قرار و تعیین 
تاریخ صید ماهی به‌ساحل رسیدیم و در کنار ساعتمان گمر ک پیاده شدیم. 

مشاهده ساحتمان گمر ک مرا بیاد بیچاره « کاما » انداتعت. کامای 
نگون بخت که من او را در کمال بیر حمی فراموش کرده‌بودم. از دو نفر همراهان 
نحود سئوال کردم آیا از « کاما » هیچ حبر و اطلاعی دارند..؟ هر دو گفتند که 
از او حبر نداریم. بدبختانه آن روز هم روز عید و هم ادارات تعطیل بود و جستجو 


فردای آنروز صبح زود از حواب بیدار شدیم بامید اینکه کار کنان بندر به 
سر کارهای حویش آمده باشند , بعلاوه به‌وسیله پیترو » برای کاپیتان پیغام 
فرستادم که ساعت یازده در هتل منتظر من باشد . مثلاً فکر کردم که ساعت یازده 
صید ما تمام می‌شود و با دست پر به‌هتل برمی گردیم و کاپیتان را ملاقات می کنیم 
و باتفاق کاپیتان برای نجات کاما از زندان اقدامی بعمل آوریم. از نظر پول نگران 
نبودم که کاما در زندان بدون پول بماند زیرا وقتی از ناپل حر کت کردیم من یکماه 
حقوق او را قبلاً پرداعتم و اطمینان داشتم که در زندان پول کافی دارد . 

وقتی به‌هتل رسیدیم حال ژادن را حیلی بهتر از آن یافتم که انتظارش را 
داشتم. او تقریبا بهبود يافته و آقای د کتر کذائی را نیز با پرداعت سه پیاستر 
دستمزد مر حص کرده بود. من به‌ژادن اطلاع دادم که برنامه صید ماهی در پیش 
داریم. بعد به کالسکه‌ای که صاحب هتل برای ما در نظر گرفته بود اسب بستم و 
برای گردش به «مارین » رفتم. مارین همان ساحل دریا است که قبلا وصف آنرا 
نوشتم و گفتم جائی است که اهالی مسین عصرها گردش می کنند و هواعوری 
بعمل می آورند ... 

واقعاً در سواحل مدیترانه هوا بنوعی شعبده‌بازی اقدام می کند. گاهی گرم و 
سوزنده می‌شود و در ساعاتی نک و فرحبخش اما بهترین ساعات هوای 
مدیترانه‌ای بین ساعات شش بعد از ظهر تا دو صبح است. در این ساعات است که 


الکساندر دوما / پاپ 


در محدوده مدیترانه زند گی آغاز می گردد . برعلاف نقاط دیگر فرانسه و ایتالیا و 
کشورهای دیگر که دور از دریای مدیترانه قرار گرفته‌اند در این ساعات یعنی بین 
شش بعداز ظهر تا دو بامداد حیات واقعی را انسان حس می کند . براحتی می‌تواند 
نفس بکشد و از آب و هوا و محیط و درختان بهره‌مند گردد. درست در همین 
ساعات است که پنجره‌ها گشوده می‌شوند . انسانهائی که از بیم گرما و یا سرمای 
بی حساب و بی‌قاعده در خانه‌ها و یا محل کارشان پنهان گردیده‌اند از نحانه پیرون 
می‌ریزند و به کوچه و خیابان می آیند. میدانها و اما کن گردشی شلو غ می‌شود و 
زن و مرد و پیر و جوان برای انجام کارهای معوقه حویش خانه را پشت سر 
می‌نهند . 

در این ساعات هوائی نک و قابل استنشاق جای هوای سنگین و سربی روز 
را که برسینه‌ها و قلبها سنگینی می کند می گیرد . سرها بلند می‌شود . چهره زنان 
متبسم می گردد . گلها می‌شکفند و عطر خود را پرا کنده می‌سازند. کوههای دور 
و نزدیک رنگ طبیعی خویش را جلوه می‌دهند و دریا چنان رنگ دلپذیری بخود 
می گیرد که بیننده از تماشای آن سیر نمی‌شود . حلاصه در این ساعات از 
شبانه روز زند گی که می رفت مشل چرا غ نیم‌مرده حاموش شود تجدید حیات 
می کند و انرژی» توان و میل به‌زیستن و کار کردن در رگهای مردم جریان 
می‌یابد . 

ما این ساعات را در «مارین » سپری کردیم و به آواز «نورما » گوش 
سپردیم. بشنیدن این صدا بود که «بلینی » را بخاطر آوردم که وقتی قصد سفر 
به‌اپتالیا و حروج از فرانسه را داشتم نامه‌هائی به‌من داد که در ناپل به‌ صاحبانشان 
برسانم و از من حواست که چون از « کاتان» زاد گاهش گذشتم‌نزد پدر پیرش 
بروم و ضمن رسانیدن سلام او از آن پیررسرد نیز خبرهائی برای (بلینی) ببرم. 
تصمیم گرفتم اینکار را بکنم و زاهدانه و شرافتمندانه په قولی که داده‌ام وفادار بمانم 
غافل از اینکه احباری که به‌او می‌دهم آحرین خبرهائی است که دریافت می کند . 

در فاصله‌ای که پیش آمد فرصت این را نیز یافتم که نزد مادموازل «شولئز » 
بروم و از او بخاطر ترانه آسمانی که شب ورود من روی دربا خواند تشکر فراوان 


۷۸ / سفرنامة ایتالیا 


بکنم. شبی که من تازه به‌بندر رسیده‌بودم و او در قایق آوازی بزبان آلمانی و با 
آهنگ آسمانی می‌خواند و من ترجمه آنرا به‌شعر فرانسه در صفحات قبل برای شما 
خعوانند گان عزیز نوشتم. 

هنگام مراجعت به هتل فرارسیده بود . همانطور که می‌دانید (ژادن) دوران 
نقاهت خویش را سپری می کرد و با آن بدن ضعیف که تازه از بستر بیماری و 
حون فراوان دادن بر حاسته بود می عواست در دریا شنا کند که صدالبته من مانع 
شدم و او را همراه حویش به‌هتل باز گردانیدم. 

به‌هتل که رسیدیم نزدیک نیمه‌شب بود و ما فردا ناگزیر بودیم ساعت شش 
صبح از حواب بیدار شویم و به‌صید ماهی برویم لذا هم حودم به‌بستر رفتم و هم 
ژادن را واداشتم که دقبقه‌ای وقت را تلف نکند و بخوابد و او نیز همپنکار را کرد. 

فردا صبح سرساعت شش بیدار شدیم. ا گر (پیترو ) ما را از خواب بیدار 
نمی کرد چه بسا بموقع دیده بازنمی کردیم و در خراب می‌مانديم. من وفتی لای 
پلکها را گشودم پیترو را در کنار تختخواب خود دیدم. او لباس مهمانی شب و 
روز قبل را از تن در آورده و مجدداً همان لباسهای معمول کا ر گران کشتی را 
پوشیده بود . لباسی که هنگام کار برعرشه کشتی می‌پوشند نا اگر پاره یا روغنی و 
کثیف شود هیچ جای تاسف و اندوه نباشد . این لباس هنگام عبور کشتی از مناطق 
مختلف عوض می شود . به مناطق سردسیر که می رسند تبدیل به‌پولورپشمی می شود 
و چول دو سه روز بعد به‌قسمت گرم و حاره رسیدند تغیبر می‌یابدهبه‌یک پیراهن 
ساده راه‌راه تغییر شکل می دهد . 

قبلاً همه جیز برای عزیمت ما آماده شده بود . کار گران و کشتی انتظار ما را 
می کشیدند و حتی تعجیل داشتند که خویشتن را زودتر به‌محل صید برسانند . گله 
ماهیان نیزه‌دار و با شمشیرماهیادر حال عبور از آن منطقه مدیترانه‌ای بود . باین 


۱ - این ماهیان و انوا ع ماهیان دیگر بصورت گله‌ای عظیم شاید چندمیلیونی از دهانه 
جبل الطارق بدروت مدیترانه می آیند و از سواحل قبرس می گذرند و مجدداً برمی گردند . فقط 
ساحل نشینان فصل و حتی روزهای عبور این ماهیان را می‌دانند چنانچه در زمان معین بصید 
آنها اقدام نکنند فرصت صید تا سال دیگر از بین می‌رود . 


الکساندر دوما / ۹پ 


ترتیب که از قسمت شرق می آمدند تا از تنگه جبل الطارق به‌اقیانوس بروند و هیچ 
معلوم نبود این نحط عزیمت آنها بود یا باز گشت ماهیان. بهرحال صیادان 
می حواستند از این عبور کمال بهره را بگیرند . 

من و ژادن نیز با یک چرحش دور خود لباس پوشیدیم. ژادن نمی عواست آن 
کت د ولحت انگلیس و آذ شلوار گتردار را که از آغاز پوشیده بود از حود دور 
کند اما من لباسی سبک پوشیدم و کلاهی حصیری برسر نهادم. وقتی به‌ساحل 
رسیدیم دريافتيم که تعداد کار گران کشتی آنقدرها هم کم نیست. آنها عبارت 
بودند از (ویسنزو ) (فیلیپو ) ( آنتونیو ) (سی‌ینی) و بالاحره خود (حیووانی) که 
ریاست ایشان را برعهده داشت. ما همین که از اسکله قدم به‌درون کشتی نهادیم 
چهار نفر اولی بطرف پاروهای خود دویدند و به‌پارو زدن پرداختند در حالتی که 
حپووانی روی دماغه کشتی و به‌فسمت جلو رفت و نیزه اش را بدست گرفت. پس 
از ده دقیقه از محدوده قایقها و کشتی‌هائی که دربندر لنگر اندانعته بودند عبور 
کردیم و به‌مطقه آزاد رسیدیم. 

در طول این ده دقیقه من به‌بررسی موقعیت خحودم و سرنشینان کشتی پرداختم 
و مشاهده نمودم که به‌نیزه حیووانی طنابی به کلفتی یک شست انسان متصل است. 
طنابی دراز که پس از چند قدم بقیه آن در یک بشکه بزر گ جنبره زده بود. حدس 
زدم آن طناب برای چیست ولی از (حیووانی) پرسیدم اندازه آن چقدر باید 
باشد .۴ 

جیووانی پاسخ داد : 

- عالیجناب. این طناب اندازه معینی ندارد . اما بطور معمول و مرسوم آثرا 
صد و با یکصد و بیست «براس » تهیه می کنند .۲ 


٩‏ - براس 978558 براس واحدی است که دریانوردان بکار می‌برند و آث اندازه‌ای 
است باندازه یک بغل باز انسان متناسب و معمولی. انسانی که دو دست خود را از دو طرف 
بدن گشوده باشد ار وک این انگشت تا انگشت آن دست یک (براس ) است که واحد 
عمق‌یابی دریاها ببر هست. 


۰ / سفرنامة ایتالیا 


اطراف ما دنیائی پرهیجان و پراز جنب و جوش بود . صیادان که به‌ما نزدیک 
بودند فریادهائی از عمق جان می کشیدند و یکدیگر را بنام می‌خواندند و علائمی 
نشان می‌دادند که حودشان معنی و مفهوم آنرا می‌فهمیدند . آنها که از ما دور بودند 
همان فریادها را می کشیدند ولی ما صدایشان را نمی‌شنیدیم فقط ح رکاتشان را 
می‌دیدیم که بنظرمان مسخره می آمد و شاید به‌رقص چند دیوانه روی آب دریا 
شباهت می‌یافت اما در همین گیرو دار ناگهان مشاهده می‌نمودیم که طنابی را چند 
نفر می کشیدند و یک ماهی بز رگ از همان شمشیرماهیان بز رگ که نیزه از بدنش 
عبور گرده بالا می آمد و صیادان چند نفری کمک می کردند و آنرا بدرون قایق 
می کشیدند . این ماهیان با اپنکه نیزه از جگرشان عبور کرده ود هنوز هم جنب و 
جوشی خحطرنا ک داشتند که اگر صیادان دقت نمی کردند احتمال داشت چند تن از 
آنها را به دریا بیفکند . برای از پای در آوردن این ماهی عظیم و خطرنا ک یکنفر با 
چوب به‌سرش می کوفت تا ببهوش شود و تسلیم گردد . 

در میان آنهمه جنب و جوش و هیاهوی صید تنها ما و قایق ما بی‌فعالیت و آرام 
بود و براه حود ادامه می‌داد. یک قایق بز رگ که لنگر انداعته و آنهم بی‌حر کت 
بر سطح آب قرار گرفته بود در نزدیکی ما دیده‌می‌شد. مردی روی دماغه آن 
ایستاده بود که بنا گاه فریادی از عمق جگرش بر کشید و چیزی گفت که من 
نفهمیدم اما بروبچه‌های کشتی درک کردند... او با انگشت نقطه‌ای از آب را 
نشان می داد و فریاد می کشید و به‌جیووانی که نیزه در دست روی حطرنا کترین 
نقطه دماغه کشتی ما قرار گرفته بود گفت: 

- آنحاست... بزن... بزن... معطل نکن. 

گوئی پاروزنان کشتی ما وظیفه حود را می‌دانستند زیرا بلادرنگ و با تمام 
قدرتی که در بازوان نحود سرا غ داشتند به‌پارو زدن پرداعتند . قایق با سرعتی 
عطرنا ک به‌پیشروی و تعقیب شمشیر ماهی پرداعت و در این راه گاهی مستقیم و 
گاهی مایل» گاهی زیگزاگ می‌رفت. من و ژادن از ترس اینکه مبادا به دریا سقوط 
کنیم و در یک لحظه بجای نیزه جیووانی نیزه شمشیرماهیان از شکم ما بگذرد 
لبه‌های قایق را جنگ زده و گرفته بودیم.. 


الکساندر دوما / ۸۱ 


مرد روی کشتی بز رگ فریاد می کشید و جیووانی نیزه در دست مانند عقابی 
که از بالا عر گوشی را زیرنظر گرفته باشد با نگاه شمشیرماهی عظیمی را دنبال 
می کرد . شمشیرماهی مورد بحث نیز مثل اينکه موضو ع را فهمیده بود و یا 
می‌خواست با ما شوحی کند گاهی خودش را در سطح آب نشان می‌داد و گاهی 
زیر آب می‌رفت و از نظر ناپدید می گردید. جیووانی ودش ماهی را میدید اما 
آن مرد نیز با انگشت شمشیرماهی را نشان مي‌داد و می گفت که بالا آمده و یا 
پائین رفته است... 

بالاحره در شرایطی که شاید خود جیووانی بهتر تشخیص می داد » نیزه را با 
دست و بازوی خود بالا برد و پائین آورد و رها کرد ... نیزه همراه طنابی که 
بدنبال داشت بزیر آب فرورفت و لحظاتی از نظر پنهان گردید تا سرانجام بروی 
آپ آمد .. اما دربغ چیزی به‌نیزه نچسبیده بود ... بهرعلت... یا حیووآنی حوب 
نشانه گیری نکرده و با نمشیرماهی زیر کانه حاخالی داده‌بود نیزه به‌هدف 
ندشست و شمشیرماهی از حطر جسته همراه چند تن از دوستانش په‌سطح آمد و بما 
خندید و رفت.. کسی چه می‌داند ... شاید براستی به‌ما تعندید و رفت... 

باید اعتر اف می کردیم که شکست خورده بودیم اما جیووانی امیدوار بود و 
به همین علت به‌دوستان حود اشاره کرد که قایق را به‌نزدیکی کشتی لدگر انداخته 
هدایت کنند . این نقشه او دقیق و حساب شده‌بود زیرا مردی که روی دماغه آن 
کشتی ایستاد , بود ارتفا ع بیشتر و در نتیجه تسلط بیشغری داشت و شمشیرماهیان 
را از آن ارتفا ع پهتر می‌دید. 

نیمساعتی باین نحو گذشت که نا گهان همان مرد فریاد کشید و با انگشت یک 
نقطه از دریا را نشان داد. محدداً ژست‌ها و فریادها و زیگزاگ رفتن‌ها آغاز 
گردید و من و ژادن هم برای اینکه قربانی صید (پس اسپادو ) نشده و حودمان 
بصورت صید شمشیر ماهی در نیائیم بسختی لبه‌های قایق را گرفته و به آن چسبیده 
بود 

تعقیب شمشیر ماهی با شدت بیشتری ادامه یافت. از اینطرف... از آنطرف... 


و خالا صر کی ... هی ده امد ...چپ .. زاست... ان مرد فریاد 


۲ / سفرتامة ایتالیا 


می کشید و جیووانی هم با نیزهاش روی دماغه قایق می‌رقصید . ولی ایندفعه 
جیووانی کار دفعه قبل را نکرد . دست و بازوی خود را بالا برد و پائین آورد لیکن 
یزه را نینداعت... کسی نمی داند او داشت شمشیر ماهی را بازی می‌داد و گول 
می‌زد و یا ماهی می‌حواست جیووانی را گول بزند و برقصاند. بهرحال عمل 
حیووانی سه بار تکرار شد و در چهارمین مرتبه نیزه از دستش رها گردید ... 

نیزه مثل دفعه قبل در آب فرورفت و طناب را هم بدنبال حود کشید و برد... 
همه چشم به سطح دریا دوحته بودند ... من و ژادن نیز مانند دیگران... من باناباوری 
انتظار داشتم که نیزه و طناب ایندفعه هم حالی بالا بیاید اما نا گاه مشاهده کردیم که 
طداب کشیده می شود ... کشیده شدن طناب نشانه این بود که نیزه به حائی متحر ک 
اصابت کرده و جای متحر ک جز ماهی اسپادو چیز دیگری نمی توانست باشد. 

طناب کشیده می شد و فرومی‌رفت و قایق را نیز بدنبال حود می کشید ... 
بزودی جهت قایق تغییر یافت و بی آنکه جهارپاروزن پارو بزنند قایق کشیده می شد 
و بطرف چراغ دریائی می‌رفت... جست و خیز شادمانه آغاز گردید. جیووانی و 
چهارنفر دوستانش گوئی می‌رقصیدند... حست‌و خیز می کردند... بالا می‌رفتند 
و پائین می آمدند و قاپق را چنان تکان می‌دادند که بیم سقوط ما بدرپا می‌رفت. در 
عین حال ماهی اسپادو نیز ما را بسوی چرا غ دریائی می کشید ... 

طناب کشیده شد و باز هم کشیده شد . یکصد یا یکصد و بیست براس 
آنقدرها زیاد نیست درحالیکه ماهی !سپا دو در هر دقیقه می‌توانست چندین برابر 
آن شنا کند. بزودی طناب تمام شد و بشکه کف قایق واژ گون گردید و چون 
سرطناب به کف قایق بسته شده و گره حورده بود بشکه را کشید . تا خواستند 
کار گران کشتی بشکه را بگیرند بشکه در آب افتاد و حتی با اينکه چوبی بود 
بزیر آب فرورفت. غم و اندوه فراوانی همه را فرا گرفت اما جیووانی اشاره کرد و 
فهمانید که بزودی بشکه روی آب می آید . 

همینطور هم شد . چند دقبقه بعد بشکه روی آب ظاهر شد که پاروزنان قایق را 
به آنط رف راندند و بشکه را گرفتند و طناب را کشیدند.. حالا نکش کی‌بکش. 
آنقدر طناب را کشیدند که حیووانی جای حودش را بمن داد و اشاره کرد که 


الکساندر دوما / ۸۳ 


زیر آب را تماشا کنم. 

من به جای جیووانی رفتم و به‌زیر آب حیره شدم. زیر شکم اسپادو سفید 
نقره ای است بهمین علت وقتی زیر آب می غلتید برق زیرشکم حیوان دیده و قابل 
تشخیص می شد . معلوم بود که دیگر چیزی نمانده تا به‌سطح آب برسد که سرانجام 
سید - 

اسپادو برسطح آب آمد درحالیکه يزه جیووانی از اینطرف بدنش فرورفته و 
از آنطرف بیرون آمده بود . دو نفر از کار گران یکی سر آنرا گرفت و دیگری 
دم‌ماهی را اما هر چه زور زدند نتوانستند ماهی را بالا بکشند ... تا گزیر چهارنفری 
دست بکار شدند و چون باز هم سنگین بود جیووانی نیز به‌ایشان پیوست. اسپادو را 
کف قایق اندانعتند . طول ماهی باندازه ده پا بود ... یعنی تقریباً سه‌متر و نیم باضافه 
نیزه‌ای که روی بینی ماهی قرار داشت. 

جیووانی به‌بریدن نیزه روی بینی ماهی پرداخت و چون آنرا قطم کرد به‌هفت 
قسمت مساوی تقسیم نمود . من نمی دانستم چرا اینکار را می کند. وقتی نیزه را 
تقسیم کرد ابتدا بخشی از آنرا بمن داد . یکی هم به‌ژادت و پنج بخش بقیه را بین 
حودشان تقسیم کردند که با ولع عجیبی به عوردن آن پرد انعتند . 

یعنی جه..؟ آنها مایم درون نیزه شمشیر ماهی را می‌مگیدند و می‌خوردند 
منهم از آنها تقلید کردم و باصرار جیووانی آنرا به‌دهان بردم اما از مزه آن‌بقدری 
بدم آمد که آب دهان خود را بیرون افکندم... ژادن نیز همینگار را کرد و جنان 
به تهر ع مبتلا شد که قطعه سهم حودش را به‌دریا افکند ... 

آنها باشوق و علاقه‌ای وافر که بنظر من عجیب می‌نمود مایع لزج درون شاخ 
و نیزه شمشیرماهی را می‌عوردند و بخصوص جیووانی آنچنان ملچ‌ملوچی 
می کرد که حال من منقلب می‌شد . قیافه ژادن هنوز هم درهم و گرفته بود و تا چند 
حرعه مشروبی را که همراه داشتیم نخورد مزه دهانش تغییر نیافت. من که ديدم 
حیووانی علاقه فراوانی به آن قطعه شاخ نشان می‌دهد سهمیه خودم را نیز به‌او دادم. 

من نمی توانستم از تماشای ماهی عظیمی که صید کرده بودیم حودداری کنم, 
غروری برمن عارض شده بود که شاید در قیافه و حر کاتم مشاهده می گردید در 


6 ۸ / سفرنامة ایتالیا 


صورتیکه من صیاد آن (اسپادو ) نبودم بلکه جیووانی نیزه را پرتاب کرده و 
پاروزنات قایق را به جائی که می‌بایست هدایت گر ده بودند . 

کار گران کشتی بز رگ که ما در کنار و سایه آن ثرار گرفته بودیم روی 
عرشه و لبه جمع شده بودند و ماهی چهار براسی ما را تماشا می کردند ۲۰ اسپادوئی 
که ما صید کرده بودیم نقریباً تمام طول قایق را گرفته بود و ماهیگیران احتمالاً از 
اینکه موقق به صید جنات نهنگی نشده‌اند غبطه می نعوردند . برای اینکه آنها بهتر 
بتوانند شکار ما را تماشا کنند بیشتر به کشتی آنها نزدیک شدیم و از این پهلو به آن 
پهلری کشتی رفتیم. 

هنوز برای با ز گشت زود بود و تصمیم گرفتیم یکبار دیگر بخت خود را 
به آزمایش بگذاریم و همینکار را هم کردیم. البته پس از سه بار که نیزه جیووانی 
آب را شکافت و به‌حائی اصابت نکرد دفعه چهارم فرورفت و دیگر بالا نیامد و 
فهمید بم که نیزه به یگ اسیادو اصابت کرده است. طتاب دنبال نیزه کشیده مي‌شد و 
فرو میرفت و روک تقر یب اند قعه هفتاد ۳ هشتاد براس طتاب بدریا کشیده شد تا 
اسپادو حال سیرد . وتر ۷ کشيديم مشاهده کردیم که اولاً اين ماهی در 
مقابل ماهی اولی بسیار در ,نهر ,ست درثانی نبزه به‌حای حساس و قلب ماهی 
اصابت کرده و باعث مر گ سریم او شده است. 

نگاهی به ساعت افکندم. ساعت یکربع به‌یازده بود درحالیکه من ساعت پازده 
به کاپیتان قول داده و قرار ملاقات گذاشته بودم. لذابه همراهان حویش گفتم که 
هنگام باز گشت به‌شهر فرا رسیده است. کار گران کشتی از من پرسیدند که با دو 
اسپادوی صید شده جه کندد . به آنها گفتم: 

یگ قسمت آلرا برای ما بگذارید که شام بخوريم. بقیه ماهپان نیز مال 
عودتان. هر کاری که می حواهید بکنید . می‌توانید نمک بزنید و برای آینده 
نگهدارید می توانید به‌دوستانتان هدیه بدهید و می‌توانید بفروشید . 

۱ - در آن تاریخ که الکساندر دوما خاطرات سفر ابتالیای خود را برشته تحریر 


درمی آورد هنوز سبستم متریک وضع و قانونی نشده بود لذا نویسنده تمام اندازه‌ها را با 
مقیاس معلی و متداول در دربا نگاشته است. 


الکساندر دوما / AA‏ 


این بخشش من در نظر آنها بسیار بزر گوارانه بود زبرا فریادشان به‌شادی و 
رقص و پایکوبی بلند شد. من هیچ نمی‌دانستم آن ماهی در نظر آتها اینقدر ارزنده 
است که چنین شادی عظیمی بوجود می آورد . بهر حال آنها آنقدر حوشحال شدند 
که تلافی چهار پیاستری که پول رید وسائل داده بودم در آمد. ضمناً بهآنها گفتم 
ساعت سه و چهار اگر باد مناسب و هوا مساعد بود انشاء الله حر کت می کنیم و 
به‌سفر حو د ادامه می دهیم. 

کاپیتان با دقت و موقم شناسی که معمولاً داشت د رست سرساعت یازده انتظار 
ما را می کشید. «ژادن» مأمور شد که نزد مدیر هتل برود و حساب هتل را 
تصفیه کند و حق و حساب را بپردازد. ضمناً ژادن را مأمور کردم که همراه 
حیووانی و (پیترو ) به‌بازار برود و چیزهای لازم را برای سفر آینده بخرد مثل 
میوه» سبزی» روغن و شراب و خیلی چیزهای دیگر . آنها که عزیمت کردند من و 
کاپیتان نیز نزه رئیس پلیس (مسین) رفتیم تا ترتیب کار (کاما )ی نگون‌بخت را 
بدهیم, 

برعلاف انتظار و حلاف آنچه که قبلا از رئیس پلیس « مسین » دیده بودیم و 
حلاف آنچه که انسان اصولا از یک رئیس پلیس بخصوص رئیس پلیس یک بندر 
پر آمد و شد ایتالیائی انتظار دارد ما این رئیس پلیس را مردی بسیار مدب و با 
شخصیت و نحوش اعلاق يافتیم. بعلاوه او با پزشکی که «ژادن » را معاینه و معالجه 
کرده بود نسبت و یا دوستی داشت و چون ما را دید گنت که قبلا از د کتر 
ماجرای شما را شنیده‌ام. بهرحال با ما حیلی حوب برنعورد کرد و این می‌توانست 
امیدوار کننده باشد که بتوانیم ( کاما ) را از زندان بیرول بياوريم. 

ما برای او به تفصیل تعریف کردیم که این ( کاما ) چون تعجیل داشت همراه 
ما بپاید بعلاوه فکر می کرد من شخصیتی هستم که همه جا می توانم مشکل او را 
آسان کنم بدون تهیه گذرنامه سوار کشتی شد و با ما آمد.امامن که یک آشپز 
استخدام کرده و با حویشتن آورده بودم گرفتار دریازد گی او شدم و مثل یک 
شیشی لو کس در تمام طول سفر به‌مسین از او استفاده کردم. رئیس پل 
می‌عواست از کاپیتان قول بگیرد که در تمام طول سفر کاما در کشتی بماند و 


۸٩‏ / سفرنامة ایتالیا 


هر گز پای خود را به زمین ایتالیا نگذارد ولی من مجدداً به‌او گفتم که من یک آشپز 
با خود آورده ام نه یک شبثی لو کس. رئیس پلیس این بار پیشنهاد دیگری کرد و 
گفت کاما در زندان بماند تا سفر شما تمام شود وقتی خواستید به کشور خود 
مراجعت کنید بیائید او را همراه ببرید. اما من گفتم این از انصاف به‌دور است که 
این جوان بیچاره به گناه نداشتن گذرنامه در زندان بماند و من روی دریا گردش 
کنم. سرانجام با زحمت زیاد رئیس پلیس را راضی کردیم که کاما را از زندان 
مرحص کند و قول داد قاضی را نیز با این آزادی موافق سازد. لذا من کاپیتان را 
آنجا گماشتم تا کاما را از زندان بیرون بیاورد و با این قرار که ساعت سه بعد 
ارظهر درست روبروی «مارین » کشتی و بمیه کار گران آماده باشند تا من و ژادن 
به آنها ملحق شویم و حر کت کنیم با این قول و قرار من به‌هتل مراجعت کردم. 

من هنگامی که وارد هتل شدم (ژادن) را با صاحب هتل گرم بحث و بگومگو 
یافتم. مدیر هتل می‌خواست بهای شام و نهاری را که ما نخورده بودیم بگیرد . او 
می گفت اطاق ما هرشب دو (پیاستر ) است بعلاوه شام و ناهار حال چه بخورید و 
چه نخورید باید بهای آنرا بپردازید . بعلاوه یک صورتحساب هجده فرانکی بابت 
لیموناد و جوشانده گل حطمی مقابل ژادن گذاشته بود . به‌او گفتم بی‌انصاف تو کی 
جوشانده گل حطمی بما دادی... او پاسخ داد پس بیمار شما چطور حوب شد . این 
واقعاً عنده آور بود اما مرا عشمگین کرد و ناچار شدم او را تهدید کنم که 
بمقامات بندر شکایت می کنم. این یک دزدی آشکار است. گرانفروشی نیست. 
وقتی فهمید که تهدید من جدی است فرود آمد و تسلیم شد و موضو ع نحاتمه یافت 
لیکن مسئله حالب اینکه هنگام تصفیه حساب به‌ما گفت در عوض به‌دوستان خود 
سفارش کنید وقتی به « مسین » آمدند از هتل ما استفاده کنند و به آنها بگوئید که 
ما چقدر ارزان و مناسب حساب می کنیم. 

درست ساعت سه بعدازظهر حیووانی و پیترو بدنبال ما آمدند که وسائل و 
جامدانهایمان را به کشتی منتقل کنند . باد مناسب و حوب بود و کاپیتان همه 
کارها را انجام داده و فقط منتظر ما بود که قدم بدرون کشتی بنهیم. اولین کسی که 
در کشتی ملاقات کردم ( کاما ) بود . ظاهراً زندان به‌او ساعته بود . چشمانش که 
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مثل تخم‌مر غ غاز بیرون زده بود فرورفته و لبهایش که بمثابه سوسیس شده بود 
فرو کشیده و رویهمرفته قیافه آدمیزاد بخود گرفته بود . از همه مهمتر اینکه بدقلقی 
و کج خحلقی اش را نیز از دست داده و آماده شده‌بود که من به‌جای ( کاما ) هرنام 
دیگری که میل داشته‌باشم روی او بگذارم متاسفانه این کار دیر انجام گرفت و 
به بهای چندین شب و روز زندان تمام شد . 

( کاما ) ایندفعه به جبران غش و ضعف دریازد گی و چندی در زندان ماندن که 
هیچ سود و استفاده ای برای من نداشت اینک صورت کار به‌خود گرفته بود که 
توجه همه را جلب می کرد و موجب خنده می‌شد. او کت آبی رنگ؛ روپوش 
سفید » شلوار پاچه تنگ و پیش بند آشپزی و کلاه مخصوص بسر نهاده بود ضمناً 
جاقوی آشپزی‌اش را بکمر زرده و با زست دست خحودش را بردسته جاقو تکیه داده 
بود. ولی جیووانی که نه کت آبی رنگ» نه روپوش سفید » نه شلوار تنگ» نه پیش بند 
آشپزی و نه کلاه مخصوص روی سرنهاده بود چنان دست‌پختی داشت که در خانه 
کاپیتان غذائی شاهانه پخت. غذائی که شاید من مانند آنرا در کمتر رستوران 
پاریس خحورده بودم... 

( کاما ) با اینکه بیمار بود و هنوز نقاهت درپازد گی را داشت اعلام کرد که 
وظایف خودش را انجام می‌دهد و همانطور که گفتم لباس پوشید و آماده شد. 
(میلورد ) سگ ژادن نیز لای دست و پای ( کاما ) و (جیروانی) می گشت و 
می پلکید اما از کاما حیری ندیده بود درصورتیکه جیروانی بهترین قسمتهای 
استخوانها و گوشت را به‌او می‌داد و سگ نیز با تشکر و امتنان قلبی به‌او 
می‌نگریست و پاهایش را بو می کشید . 

تقريباً موقع صرف غذا بود و حقاً می‌بایست همانجا درحالتی که هنوز 
(مارین) را تر ک نکرده بودیم ناهار بخوریم اما قلب من احساس خحوبی نداشت و 
به آرامی حوادثی را پیش بینی می کردم لذا بی آنکه قصد آزردن کار گران حوب و 
مهربان کشتی را داشته باشم کاپیتات را فراحواندم و به‌او گفتم ما در ساعت یک و 
نیم بعدازظهر غذا حواهیم حورد . بهتر است بادبانها را بکشیم و حر کت کنیم. 

کاپیتان عواسته مرا صورت عمل داد و فرمان صادر کرد که لنگر را 


۸۸ / سفرنامة ایتالیا 


بکشندو بادبانها را بگشایند. این کار که انجام گرفت کشتی آرام آرام 
به حر کت در آمد و ما از مارین فاصله گرفتیم در همین موقم بود که کاما با آن 
ژست و قیافه و آن کلاه و روپوش و کت آبی‌رنگ از آشپزخانه حارج شد و 
خحودش را به پل رسانید و چند نفس عمیق کشید... من دید گان حود را بستم زیرا 
بخوبی می دانستم بعد از این نفسهای عمیق چه پیش خواهد آمد . بقدم زدن پرداختم 
و از آن منطقه کشتی به‌قسمت دیگری رفتم درحالیکه گوشهایم کار می کرد و 
منتظر بودم. هدوز دو سه دقیقه نگذشته بود که جیووانی هنگام عبور از روی پل 
مشاهده کرد که ( کاما) دراز به‌دراز خوابیده و مجدداً دجار دریازد گی 
شده است. حیووانی فریاد کشید و گقت: 

_ کاما... کاما... را دریایید. 

اما کاما مچ دست او را گرفت و گفت: 

نه دوست عزیز ... فقط یک بالش بمن بدهید . 

یک بالش در اختیار او قرار دادند و ( کاما ) همانجا روی پل خوابید پعنی 
صحنه قبلی تکرار شد ... و دستور رئیس پلیس که گفت کاما حق ندارد پای حود 
را به زمین بگذارد تحودبخود صورت تحقق یافت یعنی کاما در فاصله‌ای قرار 
گرفت بین مردن و زنده بودن که طبعاً نمی توانست پای خودش را روی زمین 
بگذارد. 

( کاما ) حوابید اما جیووانی وظیفه آشپزی را به بهترین نحو انجام داد و ناهار 
را آماده کرد . همان ماهی کذائی که چند روز قبل نیز در خانه کاپیتان مشابه آنرا 
خورده بودیم هنگام صرف ناهار من متوحه شدم که (پپینو ) حضور ندارد . یکنفر 
دیگر هم نبود که ابتدا نتوانستم بفهمم. کاپیتان گفت: 

- پپینو را همسرش در ساحل نگهداشت زیرا در طول هجده ساعت که طوفان 
ادامه داشت شش کشتی نایدید شده اند . همسرش بشنیدن این خبر ترسید و او را 
نگهداشت. 
- یکنفر دیگر هم نیست. 
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کاپیتان اظهار داشت: 

- ( گائتا ) هم نیست چون بیک نوع بیماری مبتلا شده است. بیماری که 
پزشکان نمی‌شناسند . 

گم 

- من می‌دانم. پیماری ترس از طوفان است. 

تا شب ما همچنان در ميان ساحل (سیسیل) و سواحل ( کالابر ) پیش 
می رفتیم. باد مناسب می‌وزید و کشتی بدون زحمت و تلاش پیش می‌رفت. در این 
مدت ما از ( کونتسی) ( رگجیو ) (پیستوررا) (سنت آگانه) عبور کردیم و 
پالاحره در مه شامگاهی منظره دهکده زیبا و فشنگ زاسکالتا ) از دور نماپان 
گردید که کاپیتان می گفت از این دهکده حاطرات فراوانی دارم. شب عطر آگین 
و قشنگی فرارسید. شبی که مشابه آنرا در هیچ جای دیگر دنیا نمی توان دید . 

کار گران همه روی پل آمده بودند . ما نیز همانجا حواپيديم. فعلاً باد مناسب 
بود اما کار گران که دسته‌دسته می‌خوابیدند قول دادند بمحض خوابیدن باد پارو 
بزنند... ما در میان صدای امواح و آواز دریانوردان بخواب فرورفتيم. هنگامیکه 
دید گان خود را گشودیم ساعت چهار صبح بود و در بندر (تائورمین) لنگر 
اند انحته بودیم. 


1۹ 
کاتان 


منظره (تائورمین » چنان جذبه‌ای در ما بوجود آورد که بدون اختیار 
به آنسوی راندیم. درست در جانب چپ ماء به‌موازات افق» کوه معروف (اتنا ) قد 
برافراشته و بنوشتم(پیندار ) گولی ستون آسمان است و عرش بر آن مستقر 
گردیده است. قله بنفش آن در آتمسفری برنگ نارنجی فرورفته که‌انوار حورشید 
را بنحوی سحر آمیز به زمین منعکس می‌سازد . 

همجنانکه به ساحل نزدیک می‌شدیم و همچنان محر تماشای آتنا بردیم دو کوه 
دیگر در دامنه آن از مه و غبار بیرون آمد که گوئی از پوست شیر پوشانیده شده و 
در دامنه بین دو کوه؛ در اعماق افق بعد از دریائی که جون آثئینه می‌درخشد و 
آسمان را با همه عظمتش در خود منعکس می کند ویرانه‌های شهر قدیمی و باستانی 
(تا گورمینینوم) عودنمالی می کند . شهری که (مولا) در پناه آن ساخته شده و 
چنان بنظر می رسد که باید از یک پلکان سنگی صعود کردتا به آن رسید . 

در شرایطی که ما مجذوب این منظره باشکوه بودیم و (ژادن) طرحی از آن 
روی کاغذ می آورد به‌حانب شرق پیجیدیم. 

آفتاب با شکوه و عظمت قابل تحسین بالا می آمد و قلل ( کالابر ) را 
نورافشانی می کرد و چنان بود که شعله‌هائی در بالای کوهستانهای پیرامون محل 
طلو ع می افروحت. شرق آسمان داشت روشن می‌شد و مغرب همچنان در ظلمتی 
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نیم شکسته فرورفته بود که اند ک اند ک روشنائی شرق را به‌عاریت می گرفت و در 
این روشنائی می‌توانستيم دره‌ها» تپه‌ها و سایه فشرده درختان را که در ردیف‌های 
شگوهمندی د بده می شدند تشخیص دهیم. 

بهمان نسبت که حورشید بالا می آمد رنگ همه چیز در طبیعت تغییر می‌یافت 
کوهستان» نحانه‌های روستائی و درعتان و دریا چنان بود که رنگ برنگ می‌شدند 
و همراه حورشید تغییر لباس می‌دادند. 

سرانجام قدم ہزمین نهادیم و بعد از بک راه پیمائی نیمساعته از راهی سنگلاخ 
و ناهموار و در عين حال تنگ و فشرده به‌دیوار شهر رسیدیم. دیواری که از آجر 
سرخحرنگ و سنگ زرد و ملات سیاه بوجود آمده بود و این ت ر کیب رنگهای 
مختلف زیبائی مخصوص به آن می بخشید که کهنگی و قدمتش را پنهان می کرد . 
دروازه شهر طاقی بیضی شکل داشت که نشانی از تاریخ نورماند داشت از دروازه 
که گذشتیم وارد کوچه‌ای شدیم که هم تنگ بود و هم کثیف. این کوجه به‌میدانی 
منتهی می گردید که در وسط آن چشمه‌ای قرار داشت که روی آن چشمه 
مجسمه‌ای بظاهر عجیب تعبپه گردیده بود. مجسمه فرشته‌ای را نشان می داد که از 
مرمر سفید ساخته شده بود اما این فرشته در دست جپ خود کره زمین را گرفته 
بود که روی کره صلیبی تصب گردیده بود و در دست راست یک عصای 
سلطنتی... روبروی این فرشته کلیسالی وجود داشت که دو زینت کاملاً مشخص 
داشت. اول اینکه شش ستون مرمری سردر آن را بر بالای حود نگهداشته بود دیگر 
آن که دو شیر گوتیک نیم حفته اینطرف و آنطرف در خوابیده بودند ... این دو 
شیر نیز از مرمر ساخته شده بود . 

هنگام عروح از کلیسا با گدائی برنحورد کردیم که ظاهرش با گداهای 
دیگر هیچ فرقی نداشت اما وقتی چند کلمه با او حرف زدیم فهمیدیم که آن بینوا 
خیاطی است که پادشاه ناپل او را از حیاطی منع کرده و نا گزیر به گدائی افتاده 
است. ما جون در آن شهر به‌یک راهنما احتیاج داشتیم قرار گذاشتیم او وظیفه 
راهنمائی ما را بعهده بگیرد مشروط بر آنکه دستش کج نباشد و دزدی نکند . 

او این پيشنهاد را با شوق و ذوق فراوان پذیرفت و ما را مقدمتاً ب‌یک تاتر 


۲ / سفرنامه ابتالیا 


هدایت کرد. آنطور که عودش می گفت. در راه از مقابل ویرانه‌های خانه‌ای 
گذشتيم که راهنمای ما گفت یکروز صومعه مخصوص زنان بود . در چهل متری این 
دیوارهای ویرانه و حراب تعداد زیادی درعت انار » پرتقال» گل نسترن روئیده 
بود و در ميان همه این درختان دو درعت نخل که منظره‌ای کاملاً ‏ فریقائی 
به محیط می‌بخشيد اگر چه با سی‌وپنج درجه حرارت بهنگام غروب آفتاب وجود 
نخل چندان عجیب بتظر نمی رسید . 

بالاحره پس از عبور از چندین کوچه به‌ویرانه‌های تاتر رسیدیم. او می گفت 
قبل از کشف ویرانه‌های(پمپثی) و (هر کولانوم) و ویرانه‌های (اورانژ ) حدس میزد 
که این ویر انه‌ها باقیمانده قدیمی‌ترین و باستانی‌ترین تاترروم باشد . در مورد 
اورانژ همان مرد تعریف می کرد که کار گران در کوهستان بدنبال سنگ گرانیت 
می گشتند که نا گهان مشاهده کردند یک ردیف سنگ تراشیده زیر حاک هست. 
فوراً مراتب را اطلاع دادند و باستانشناسان تاتر (اورانژ ) را یافتند . این تاتر 
بيست بهزار نفر تماشاچی را در خود و روی سکرهای سنگی خود می‌توانست 
حای دهد . 

در سمت راست (اتنا ) قد برافراشته. پیرامون (اتنا ) به‌هفتاد فرسنگ بالغ 
می‌شود و ارتفا ع با شکوه و با عظمت آن ده‌هزاروششصد پا یعنی دوهزار پا کمتر 
از (مون‌بلان) و ششهزارودویست پا بیشتر از کوه (وزوو ) است. در سمت چپ 
رشته حبال آلپ قرار گرفته که هرچه بجانب ر گجیو پیش می رود کوتاهتر می‌شود 
و به گاو نری شباهت می‌يابد که شاعهایش را بسوی دریا پیش برده است. در افق 
دریا و آسمان جنان بهم درمی آمیزد که یکی را از دیگری نمی توان جدا کرد و 
تشخیص داد و روی این آبیختگی گوئی پودر طلا و اکلیل سرخ پاشیده اند و در 
اینطرف یعنی در جانب راست نگاه بیننده به‌ویرانه‌های تاتر می رسد و بالاخره 
به‌شهر (سیرا کوس) او گوستا و کاتان. 

انسان وقتی به این منظره دلفریب می نگرد نگاهش دیگر رغبتی به‌تماشای بقیه 
چیزهای دیدنی آن منطقه نشان نمی دهد . هنگامیکه (ژادن) مشغول تهیه کرو کی و 
نقشه و تابلوئی از ویرانه‌های تاتر و دهکده دوردست و شهر باقیمانده از حمله 


الکساندر دوما | ۳و٩‏ 


اعراب بود من به‌تماشای حمامها » استخرها و معبد ( آپولون) و حومه (راباتو) 
پرداعتم. نقاطی که از تهاجم اعراب و ویرانیهائی که آنها بجای نهادند باقی 
مانده اند . 

بعد از دو ساعت گردش در صخره‌ها و سنگلاعها و درختان تاک که بوضع 
نامطلویی حتی در کوچه‌ها روئیده اند و به (تائورمین) منظره‌ای حاص می بخشند و 
پس از شمارش پنجاه‌وپنج صومعه که بر حی به‌مردان و برخی به‌زنان راهبه تعلق 
داشت» نزد ژادن که هنوز سر گرم نقاشی بود باز گشتم و در این اندیشه بودم که 
پنجاه وپنج صومعه برای یک جمعیت چهارهزار و پانصد نفری چقدر زیاد است‌و تا 
چه اندازه تعهد آنها را نسبت به‌مذهب و قبود اعتقادی نشاب می‌دهد . ژادن با وحود 
نقاهت و پشت سر نهادن بیماری حطرنا کی که گذرانیده بود در شرایطی نقاشی 
می کرد و روی صخره‌های دریا نشسته بود که احتمال داشت مجدداً از پای در آید 
و بیمار شود و من بیشتر به‌حودم می‌اندیشیدم که خواه ناخحواه مجبور به‌پرستاری 
از او می‌شذم. 

بازدید من هنوز تمام نشده و نیمی از آن باقیمانده بود ولی ژادن بشدت 
گرسنه بود و این گرسنگی جنان خود را نشان می‌داد که احتمالاً نمی حواست با 
من همراهی کند معهذا من او را با حود بردم. 

لازم بود که من راهی را که به فبرستان می رسید به‌پيمایم و قبرستان درست 
حائی فرار داشت که زیریای ما بود. برای رسیدن به قبرستان و بازدید آنجا راه 
دیگری هم وحود داشت. راهتمای گدای ما گنت که باید نمام شهر را ب‌پیمائید و 
بعد دیوار را دور بزنید تا به قبرستان برسید ولی ما بحای پیمودن طول شهر و 
رسیدن به آن گورستان که حتی ما با چشم خود آنرا می‌دیدیم تر جیح دادیم از 
همان سربالائی سر بخوریم و پائین برویم اما این عطرنا ک بود و راهنمای گدای ما 
نیز هشدارداد که دست به کاری غیر عاقلانه نزنید . 

راه سربالائی يا سر پائینی از علفهای خشکیده پوشیده شده بود و آنقدر 
پیمودن آث راه دشوار بود که انسان بخواهد حودش را روی دریاچه‌ای يخ زده 
مستفیم و آیستاده نگهداره . معهذا من و ژادن دست یکدیگر را گرفتیہ و سر 


۶ / سفرنامة ایلیا 


حوردیم و پائین رفتیم. گاهی سر می‌حوردیم و زمانی روی زمین ميغلتيديم و بااین 
وجود خحوشبختانه بدون حطر به‌پائین رسیدیم و حود را در میان قبور گذشتگان 
(تائورمین) دیدیم. 

این قبرستان به‌نو ع نحاصی طراحی شده بود که شاید در قسمتهای دیگر اروپا 
مرسوم نباشد . قبرها چهار طبقه بودند و هرقبر چهار پا عمق و شش پا طول داشت 
که مثل یک اطاق در یک خانه اطراف آنرا با دیواری آحری می‌پوشانیدند بطوری 
که مالکیت هر میت با مالکیت مرده دیگر تعارض نمی‌یافت و جنگ و حدلی بین 
آنها و یا بازماند گانشان بوجود نمی آمد . در یک قبر چهار پا عمق و شش پا طول 
می‌توان حتی افراد یک خانواده را جای داد . 

در آن نقطه گورستان وکنار دریا بهبچوحه اشتهائی برای غذا حوردن پیدا 
نمی شد و اگر هم ژادن احساس گرسنگی می کرد اشتهای عویش را از دست داده 
بود لذا تصمیم گرفتیم به کشتی مراحعت کنیم. کاپیتان در تمام این مدت ما را از 
مد نظر دور نمی‌داشت و شاید با دوربین ما را می‌دید لذا به‌او اشاره کردیم و او 
قایق فرستاد و ما سوار شدیم و به کشتی باز گشتیم. 

(جیووانی) مرد قابل و عاقلی بود. او حدس می‌زد که بعد از یک گردش 
پنج ساعته من و ژادن بشدت باید گرسنه باشیم لذا غذا را آماده کرده بود و همین 
که ما به کشتی قدم نهادیم مشاهده کردیم که میز جیده است. 

ای مسافرینی که به‌سیسیل سفر می کنید . محض خدا اگر خواستید کشتی 
انتخاب کنید (اسپرونار) را بر گزینید و چنانچه اسپرونار را گرفتید کاپیتان 
(ارنا ) را برای هدایت آن استخدام کنید و چون کاپیتان ارنا را گرفتید حتماً 
(حیووانی) را نیز همراه داشته باشید زیرا ممکن است شما نیز مثل من باشید یعنی 
آشپزتان دچار دربا گرفتگی شود و دراز به‌دراز بیفتد و مثل خرس به تحواب 
زمستانی فرود رود ؛ در اینصورت جیووانی نمی گذارد شما گرسنه بمانید. 

در حالیکه کاپیتان برای انجام کارهای لازم به عشکی رفت ما ناهاری بس 
دلپذیر حوردیم. ظهر گذشته بود که کاپیتان باز گشت و بدستور او لنگر را 
بر گرفتیم و بادبانها را گشودیم. تصادفاً باد بسیار مناسبی می‌وزید . و این باد حالب 


الکساندر دوما | ٩۵‏ 


به‌ما اجازه می‌داد که در ساعت دو فرسخ را به‌پیمائيم". 

بعد از سه ساعت راه پیمائی ما به( آسی‌رئال) رسیدیم. با شنیدن این نام 
به کاپیتان گفتم | گر توقف کنید من در اینجا کارهائی دارم که حوب است انجام 
دهم. کاپیتان دماغه کشتی را به‌محلی هدایت کرد که راهی زیگزاگ به‌شهر 
می‌رفت. این راه چنان بود که فاصله را کوتاه می گرد و تقریباً راهی میانبر 
محسوب می گردید. 

این توقف نه در برنامه بود و نه چیزی بود که برو بچه‌های کشتی از آن 
استقبال کنند ولی حرفی نزدند. بهرحال اجازه ورود به‌شهر گرفتیم و ژادن نیز 
همراه من آمد بی آنکه بداند در ( آسی‌رئال) برنامه من چیست و برای چه کاری 
می‌خواهم به آنجا بروم. 

( آسی رئال) بنظر من شهر زیبائی جلره کرد . شهری با ساحتمانهای منظم و 
مرتب و دیوارهای زیبا و محکم ولی من برای تماشا و تحسین خانه‌ها و دیوارهای 
شهر به آنجا نیامده بودم بلکه کار مهمتری داشتم. من بدنبال پسر (نپتون) و (توسا) 
می گشتم. تردید نداشتم آنچه که می‌طلبم به استقبال من نخواهد آمد لذا از آقائی 
که درست روبروی من از کوچه می گذشت رو کردم. او فوراً فهمید که من خارجی 
و بیگانه هستم و حدس زد که سئوالی دارم و یا چیزی می‌خواهم لذا توقف کرد و 
من حطاب به‌او گفتم: 

- پخشيد آفا... می توانم از شما راه صخره (پولیفم ) را سئوال کنم... صخره 


(پولیفم )-غار پولیفم ۲ ... یکی از ایتهاست. 


. دو فرسخ اگر هر فرسخ را شش کیلومتر حساب کنیم دوازده کیلومتر می‌شود‎ - ١ 
این سرعت در آن تاریخ ایده ال بود ولی امروز برای سفاینی که روی آب ح ر کت می کنند‎ 
سرعتی مسخره است که به‌توقف پیشتر شباهت دارد.‎ 

„(La grothe de Polyfhéme) ۲‏ غار پولیفم نزدیک کوه اتناست و محلی است که 
پولیفم و همراهان او بوسیله اولیس در غاری زنده بگور شدند . البته اولیس قبلاً چشم پولیفم 
را از حدقه بیرون آورد و بعد او را زنده‌بگور کرد. (هومر ) تراژدی دردنا کی از این ماجرا 
سروده که جاو دانه است. 


٩‏ / سفرنام ایتالیا 


مرد نگاهی بیسابقه به‌من کرد و گفت: 

- اوهو ... راه صخره پولیفم. (غار پولیفم)... هه... هه شما راستی راه غار 
پولیفم را می خحواهید ...۲ 

بله آقا ... 

- اما شما دچار اشتباه شده‌اید . تقرییاً سه‌چهار فرسخ اشتباهی آمده‌اید . ینید 
آقا ... از این پائین به( کاتان) می‌روید . آنجا بندر کوچکی هست که با چهار 
صخره بطرف دریا پیش رفته و باین وسیله مشخص می‌شود. (ویرژیل ) آن را 
(سیکلوپشا » سا کسا» وپلین اسکوپولی سیکلوپوم) نامیده. شما در آنجا پای خود 
را بزمین و به حشکی می‌نهید و از قابق خرد پیاده می‌شوید و به‌بندر (اولیس) 
می روید حط مستقیم در حالیکه پشت به‌دریا دارید پیش می روید و بین دهکده 
( آسی‌سان فیلیپو ) و (نی زفی) غار و صخره (پولیفم) را می‌یابید . 

مرد مذ کور بعد از بیان این مطالب کاملا تفصیلی کلاه خود را برداشت و 
سام داد و عداحافظی کرد و رفت. پس از رفتن او ژادن گنت: 

- بفرمائید . آنوقت شما می گوئبد ایتالبائیها اطلاعات تاریخی ندارند. این آقا 
باندازه یک دائر ة المعارف اطلاعات داشت که بیدریغ در اعتیار ما قرار داد . 

کاملاً درست است. حالا که راہ را عوضی آمده ایم به کشتی برمی گردیم 
بفرمائید حواهش می کنم. 

ژادن بمن گفت: 

دوست عزیز , من که اینحا کاری ندارم و دنبال پسر نپتون هم نیامده‌اع. من 
آمدهام شما را تعقیب کنم و ما دوتائی مراقب شما باشیم. در این هوای جهل درجه 
سانتیگراد اگر به آدرس خود اطمینان ندارید اجازه دهید ما دو نفر به کشتی 
باز گردیم. 

با تعجب گفتم: 

شما دو نفر ...۲ 

بله دوست عزیز. من و عیلورد سگم. نمی‌بینید چطور لهله مي‌زند ؟ 

(میلورد ) نیم ارش زبان سرخ رنگ خحود را بیرون آورد و با دو چشم حالت 
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بر گشته بمن نگریست و باین ترتیب بمن ثابت کرد که با صاحبش هم عقیده است. 

مجدداً به‌سوی دریا حر کت کردیم و سوار شدیم و کشتی حرکت کرد . پس 
از نیمساعت دریانوردی از نشانیهائی که آن مرد داده بود چهار صخره را ديدم و 
فهمیدم که راه را درست آمده‌ايم لذا به کاپیتان گفتم اگر زحمت نیست توقفی 
کوتاه داشته باشیم. او بلافاصله لنگر انداخت و ما پیاده شدیم. آنجا (سیکلوپوع) 
بود. 

این را می گویند قدرت بو غهنری. بعد از سه‌هزار سال این بندر همان نامی 
را که هومر روی آن نهاده حفظ کرده است. این نام را (اولیس) و همراهان او 
حفظ نکر ده اند و سنت‌های قومی نیز محافظ آل نود . عجیب است که بعد از سه 
هزار سال و پس از تهاجمات فراوان (اسپانیسائیها )» ( کارتاژها )» (رومی‌ها )» 
(امپراتوران یونانی)» ( گوت‌ها )» (ساراسن‌ها )» (نورماندها )» ( آنژون‌ها )» 
(آرا گون‌ها )» (اتریشی‌ها )» (بوربون‌های فرانسه)» (دو کهای ساووا ) این نام 
هنوز هم زنده است و سنت‌ها انرا پاسداری می‌نمایند. 

به راه حود ادامه دادیم. به‌اولین پسر بچه‌ای که سر راه خویش مشاهده کردیم 
همان سوال را تکرار نمودیم. 

-پسر جان. غار پولیفم کجاست...؟ 

پس رک شروع کرد به‌دویدن. این دویدن ابتدا حیلی عجیب بنظر رسید اما 
بزودی دريافتيم که آن پسر مهربان و مهمان‌نواز می‌دوید تا راه را به‌ما نشان بدهد. 
اما ژادن بی‌اعتنا به‌من و آن پسر ک (میلورد ) را با حره کشید و همراه به‌دریا 
رو 

سرانجام به مقصود رسیدیم و آنچه را که می‌جستیم يافتيم اما صخره و غاری 
که پیش روی خویش می‌دیدیم آن شکوه و عظمت و آذ هیولائی که (هومر ) در 
اشعار حویش تعریف کرد نداشت و نبود با این وحود غار (پولیفم) و (گالاته) 
هنوز هم بعد از سی قرن؛ یعنی سه‌هزار سال پابرجا و باقی بود. صخره‌ای که 
(آسیز ) را زیر حود عرد کرد هنوز آنجاست. این صخره را نورماندها مورد 
استفاده قرار داده و بر آن قلعه‌ای ساخته‌اند که شاید محافظ صخره باشد ... 


۸ /سفرنامة ایتالبا 


(آسیز) آنطور که معروف است به‌رودعانه‌ای مبدل گردید که آنرا 
(آ که گراندی) می‌نامند و من بیهوده در حستجوی آن بودم اما پس رک بستر 
حشک آنرا بمن نشان داد . البته در چهل یا چهل‌وپنج درجه سانتیگراد گرما نباید 
منعظر بود که رودعانه‌ها در بستر خحود حاری باشند شاید ر آکه گراندی) نیز 
به‌جای دیگری رفته که خنک‌تر باشد . 

بعد از دیدن غار پولیفم بدنبال جنگلی گشتم که (انه) ( آکمینه) را از آن 
فراری داد ولی آنطور که (هومر ) نقل کرده چنین جنگلی در آن نقطه نیافتم. 

اند ک اند ک هوا می‌رفت تاریک شود و شب فرابرسد . خورشیدی که من 
طلو ع آنرا از پشت ( کالابر ) دیده بردم اینک می‌رفت که پشت (اتنا ) غروب 
گند . صدای شلیک یک گلوله شنیده شد و من دریافتم که این گلوله از عرشه کشتی 
(اسپرونار ) شلیک شد که من و ژادن را به‌با ز گشت دعوت نماید. این صدا بمن 
یاد آوری کرد که‌اگر ساعتی دیگر بگذرد سوار شدن و حر کت کشتی نه فقط 
دشوار بلکه غیر ممکن می شود . ضمناً من بهیچرجه نمی حواستم و نمی پسندیدم 
جائی که پولیفم و پارانش مدفون شده بودند بخوابم اگر چه سه هزارسال از تاریخ 
تدفین آنها می گذشت لذا راه (اسپرونار ) را در پیش گرفتم. 

وقتی به‌ژادن رسیدم او را سخت حشمگین و عصبی یافتم. شام سوخته بود و او 
گفت اگر شما بخواهید همچنان به گردش در غارها و صحبت با چوپانان وقت 
بگذرانید من سهم حودم را از شما جدا می کنم و بهتتهائی راه را ادامه می‌دهم. 

ما از حستگی واقعاً حرد و حا کشیر شده بودیم. روز سختی بما گذشته برد 
لذا همین که شام حوردیم به بستر افتادیم و حواب سنگینی ما را درربود. 

بیداری ما مغل بیداری روزهای پیشین نبود . وقتی من دید گان را گشودم 


اخبیای گ دم‌در کلسای هتم گە مے ئی اهند م اب دف ما وا احرا کنید ‏ 
ا ‏ ]ہے س ی کیا و ما م لا ما رت 
پرسیدم ما کجا هستیم. کاپیتان گفت: 
بندر کاتاثا... 


( کاتان) بندری است که در واقع بین دو رودخانه قرار گرفته است. رودخانه 
قدیمی‌تر که سمت راست آنرا می‌شوید تاریخ ۱۳۸۱ را دارد و دیگری که 


الکساندر دوما / ٩۹4‏ 


جدیدتر است به ۱٩٦۹‏ می‌سد. بی‌تردید از عرد می‌پر سید رودحانه چرا تاریخ 
دارد.؟ آری ( کاتان) جزیره‌ای است بین دو رودخانه ولی این رودخانه‌ها از مواد 
مذاب آتشفشان تشکیل گردیده‌اند که اولی در تاربخ ۱۳۸۱ یعنی اواخر قرن 
سیزدهم میلادی حریان‌یافت و از سمت راست آن گذشت و دومی در اواخر قرن 
شانزدهم یعنی سال ۱۹۹٩‏ از جانب چپ عبور کرد و کاتان را بصورت یک جزیره 
در آورد. این رودخانه‌ها بوسیله آب تا حدود یک ربع فرسخ عقب رانده شدند و 
اند ک اند ک سرد گردیدند و سرانجام بصورت پرتگاهی در آمدند که پر از 
سوراحهای عجیب و غریب شدند . سوراحهائی تاریک و گاهی عمیق که به‌دالانهای 
جهنم شباهت پافتند سرراخهائی که انسان انتظار دارد از درون آن شیطان بچگات 
بیرون بجهند لیکن همین دالانها و سوراخها لانه و مأوای پرند گان دریائی شده که 
به‌صورت دستجمعی به‌پرواز درمی آیند و چون به‌اين دیواره‌های تاریک و مبهم 
می رسند بنا گاه ناپدید می گردند گوئی اصلاً وحود نداشته‌اند. همینطور است 
هنگامی که به‌پرواز درمی آیند که بغتتاً صدها و هزارها پرنده با هیاهو و 
سروصدای بسیار که حتی صدای کشتی‌ها و دریانوردان را تحت‌الشعاع قرار 
می دهد آسمان را سفید می کنند. آنطرف این پرتگاه و در انتهای محلی که نگاه 
آدمی می‌تواند نفوذ کند خانه‌هائی بنا شده که نام بندر کاتان را بخود گرفته است. 

هنگامیکه کاپیتان به‌پائین رفت تا کشتی را مورد بازدید و بازرسی قرار دهد 
ما سوار قایق شدیم و تفنگهایمان را بدست گرفتیم تا گردشی زیر آن طاقهای 


و a‏ ۲ اش 


تشفشانی بکنیم و آزمایشی بعمل آوریم. این گردش ما به بهای جان پنج با شش 
پرنده تمام شد که به‌سیخ کباب رفتند و شام ما را تشکیل دادند. 

بزودی کاپیتان از بندر باز گشت در حالیکه اجازه مخصوص از مقامات 
بندری انحذ کرده بود که ما از کشتی پیاده شویم و در شهر بگردیم. من بلافاصله 
از این فرصت بدست آمده استفاده کردم و همراه ژادن از کشتی پیاده شدیم و 
به بندر رفتیم زیرا برای فردا و پس‌فردا نقشه مفصلی داشتم و با داشتن آن برنامه 
فرصت دیدار شهر کاتان را نمی‌یافتم. هدف من این بود که فردا و پس‌فردا (اتنا) 
را بگردم و آنطور که دلم می‌عواست تماشا کنم چون بقول اهالی محل دیدن 
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(اتنا ) کار ده دقیقه و یکساعت و یکروز نبود و وقت زیادی می‌بایست صرف 
دیدار از این ستون آسمانی کرد . 

ده دقیقه بعد وارد شهر شدیم و من به ( کورونادورو ) رفتم زیرا ارباب آبات را 
می‌شناختم و | کنون نیز با قدرشناسی از او یادی می کنم زیرا بر حلاف انتظار 
چیزی برای خوردن به‌ما تعارف کرد. 

تاریخ بندر و جزیره کاتان بسیار مفصل و خونبار است بنا بنوشته 
(تویسیدید )این شهر بوسیله (شالسیدین) ها بنا گردیده و عده‌ای دیگر از 
مورخین بنای این بندر را به (فنیقی )ها نسبت می‌دهند و این در زمانی بوده که کوه 
(اتدا ) هنوز آتشنشان‌های مهیب عویش را آغاز ننموده و يا آنقدر از تاریخ 
آنعرین و حشیگری (اننا ) می گذشت که هیبت آن از نحاطر مردم رفته بود . 

(هومر ) به کرات از این کوه حرف می‌زند اما هر گز از آن بعنوان یک 
آتشفشان نام نبرده است. سیصد یا چهارصد سال بعد از بتای ( کاتان) موحدین این 
شهر بوسیله (فالاریس) رانده شدند . فالاریس تعهد داشت اتبا ع حویش را در این 
شهر سکنی دهد لذا اهالی کاتان را با بدرپا ریخت و با به‌نقاط دوردست راند. 
(فالاریس ) که مرد (ژلون) صاحب و ارباب شهر شد اما او از نام این شهر یعنی 
کاتان که یاد آور ( کاتون) فنيقی‌ها بود حوشش نیامد لذا نام شهر را تغییر داد و 
اسم دیگری بر آن نهاد که در تواريخ (اواننا ) ذ کر گردیده است. (0۳۱58). اما در 
همین هنگام گویا اتنا از نامگذاری (ژلوت) خوشش نیامد و اند ک اند ک از حواب 
طولانی خود بیدار شد و اهالی شهر یعنی من‌تبع (ژلون) را از آنجا راند. آنها از 
ترس اتنا گریختند و سا کنان قدیمی شهر که سالیان دراز و پس از چندین نسل 
وطن و زاد گاه پدران خویش را از یاد نبرده بودند . مجددا به ( کاتان) باز گشتند . 


KOO‏ وھ که ا اج حمله به اما ,ا 
شنوز حندی از آرامش در اتان نکد شته بود که اتنۍ‌ ها هوس حمله به انها را 


کردند و بعد اقوام دیگری یکی بعد از دیگری آمدند و به‌طمع تسخیر سیسیل 
مسین و کاتان را مقدمتاً مورد لهب و غارت فرار دادند . تاریخ از مهاحمان فراوانی 
نام می برد که تعداد آنها شاید به‌صد قوم و ملت می رسد اما از همه مهیب‌تر هانری 
ششم بود که دستور قتل‌عام اهالی شهر را صادر کرد و آنها که قصد تبرثه کردن 
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او را دارند نوشته‌اند هانری در شرایط بد احلاقی این فرمان را صادر کرده و بعد 
هم پشیمان شد اما کار از کار گذشته و تقریباً نود درصد اهالی کشته شده بودند. 

رومی‌ها » کارتاژیها ؛ فنیقی‌ها ؛ یونانیها» آتنی‌ها» مقدونی‌ها و اقوام دیگر 
به‌ترتیب کاتان را مورد حمله قرار دادند و شمشیرهای خود را با رگهای گردن 
مردم آث بندر آزمایش کردند . نوشته‌اند که در سال ۱۱۹۹ کاتان فقط پانزده هزار 
نفر سکنه داشت و بعدها بوسیله ( گیوم نیک سرشت ) روی به آبادی نهاد . 

تاریخ کاتان! در طول بیست‌وشش قرن بسیار مفصل است که بیان آن از 
حوصله این مختصر حارج می‌باشد . 

ناهار را که صرف کردیم برای دیدن شهر کاتان با آن تاریخ مفصل که در 
میان همراهان فقط من به آن آگاهی و توجه داشتم روی براه نهادیم. راهتمای ما که 
آشنای همه محلات شهر بود ما را مستقیماً به‌طرف دو میدان بز رگ و معروف 
کاتان برد . این دو میدان تنها میدانهائی هستند که هر راهتمائی توریست‌ها را ابتدا 
برای دیدن آنها می برند زیرا یکبار که آنها را دیدید برای همیشه از دیدن آن بیزار 
می‌شوید . 

میادین شهر کاتان با میادین دیگر ایتالیا تناوتی ندارند. هرچه بزر گتر باشند 
خحانه‌های پیرامون آن زیباتر می‌شوند و از آراستگی بیشتری برخور دارند . این 
حاصیتی است که در بیشتر میادین معروف دنیا می‌توان سرا غ کرد . یکی از این 
میادین با دیگران فرق دارد و بناهای اطراف آن بیشتر به‌قصور ویران شده قدیمی 
شباهت دارد اما نه راهنمای ما می‌توانست درباره آنها توضیح قانع کننده‌ای بدهد 
و نه مردم کوچه و بازار اطلاعات کافی و وافی داشتند و بیشتر افسانه‌هائی 
می گفتدد که از نظر تاریخ با حوادث تطبیق نمی کند . 

یکی دیگر از میدانها اند کی جالبتر و هنری‌تر بنظر می رسید. در این میدان 


۱ - الکساندر دوما کوشیده تاریخ کانان را بدون کم و کاست برشته تحریر د رآورد 
ولی اینجانب درترجمه این تاریخجه مفصل مضایقه وتنگ‌چشمی نشان دادم زیرا آ گهی از آنرا 
برای خوانند گان خودمان غیرضروری و عسته کننده و اندوه انگیز تشخیص دادم. مرا 
می‌بخشید . (متر حم ) 


۲ /سقرنامة ایتالیا 


مثل همه میدانهای ایتالیا و فرانسه و اسپانیا جشمه‌ای وحود داشت که روی آن 
مجسمه یک فیل ایجاد کرده و تراشیده بودند. این چشمه از سنگ مرمر سفید 
ساعته شده و همان طور که نقل کردم فیلی روی آن تراشیده بودند که از سنگ 
آتشفشان ایجاد شده بود و قطعه‌ای یشکل هرم از سنگ گرافیت روی پشت خود 
حمل می‌نمود. کہمی درست نمی‌داند این سنگ هرمی شکل راستی مصری است یا 
مصری نیست.؟ این پرسش هنوز هم بین باستانشناسان سیسیلی هست که از ماهیت 
و کیفیت آن سنگ سردر بیاورند. این که مصری باشد یا نباشد مهم نیست مهم 
اینست که این هرم در سیر ک معروف (اسپینا ) در سال ۱۸۲۰ کشف گردیده و 
به آنجا انتقال یافته است. 

در همین میدان بود که من از راهنمای حودمان پرسیدم آیا در این شهر 
(بلینی ) پیر را می‌شناسی...؟ بلینی پدر ۰؟ بشنبدن این سئوال بی آنکه جوابی بدهد 
بر گشت و پشت خود را بمن کرده و با انگشت پیر مردي را که در یک کالسکه 
تک اسبه از آنطرف میدان عبور می کرد نشان داد و گفت: 

بفرمائید . اوناهاش, داره می ره به‌ببابان و بگردش. 

من به‌طرف کالسکه دویدم تا آنرا متوقف کنم. تصورم این بود که یک پدر 
پیر مثل او هر گز از اینکه از پسرش خبری به‌او بدهند و یا راجم به‌پسری چون او 
برایش حرف بزنند نه تنها اندوهگین نمی‌شود بلکه حوشحال می گردد . 

پیرمرد باعتبار اینکه من پسرش را می‌شناسم دستم را گرفت و از من پرسید 
آیا براستی او را دیدهام و او را می‌شناسم. من برای جلب اعتماد او نامه‌ای را که 
هنگام عزیمت از پاریس (بلینی ) بمن داده بود به‌او نشان دادم و گفتم این نامه را 
برای دوستش فرستاده و از پیرمرد پرسیدم آیا براستی این حط و امضاء را 
می‌شناسد . پدر پیر حرفی نزد و تبها دستهای مرا گرفت و امضاء نامه را بوسید و 
بعد روی را بطرفم بر گردانید و اظهار داشت: 

ظاهراً شما چیزی را نمی‌دانید و این برای من خیلی خوبتر است. ما مردم 
فقیری هستیم. راستی فقیریم و من در این شرایط هر خبری از او می‌شنوم حوشحال 
کننده است و برای پیرمردی مثل من نیرو می آفریند . اگر شما لطف کنید و به‌نحانه 
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من بیائید حیلی چیزها هست که من به‌شما نشان می دهم. هریک از پیروزیها و 
موفقیت‌های او از دیوارهای شهرها و کشررها عبور می کنند و بمن می‌رسند و در 
من نیروی جوانی و قدرت زند گی ایجاد می کنند. این ساعت که می بینید از 
(نورما) است. این کالسکه و این اسب که ملاحظه می کنید از (بوریتن) است. در 
هر نامه‌ای که او بمن می‌نویسد وعده آمدن می دهد اما هر گز نمی آید. اما 
می‌دانید که بین ( کاتان) و (پاریس) فاصله بسیاری وجود دارد و من باور 
نمی کنم او بتواند به‌مواعید خویش عمل کند . من می‌ترسم بمیرم بی آنکه بتوانم قبل 
از مرگ او را ببینم. اما شما او را می‌بینید .؟ آیا اینطور نیست؟ 

به‌او پاسخ دادم: 

- البته. البته اگر زنده بمانم او را حواهم دید آیا شما پیغامی ندارید که به‌او 
پرسانم ؟... 

نه آقای محترم. نه. من پیرمرد چه دارم برای او بفرستم جز دعای خر و 
آرزوی پیروزی و موفقیت. شما به‌او بگوئید که پیرمرد را هنگام عبور دیدم و این 
دیدار موجب خحوشحالی او شد و گفت بهمین علت یک روز شاد را پشت سر 
تحواهم نهاد . بعلاوه دست خود را بمن بدهید زیرا این دست دست او را حواهد 
گرفت و بگذارید شما را پوسم زیرا او شما را حواهد بوسید. 

پیرمرد دست مرا در میان انگشتان استخوانی خود گرفت و بعد صورتم را 
بوسید . و ادامه داد و گفت: 

- اما به‌او نگوئید که پدر پیر تو گریه کرد . 

آنگاه حنده کتان افزود : 

- می‌بینید این گریه از حوشحالی است نه از غصه و اندوه... 

و مجدداً درنگی کرد و پرسید: 

بینم آقا ... این که می گویند او مشهور است و شهرتی کسب کرده حقیقت 
دارد ؟ 

- بله پل ... شهرت فراوانی دارد . مطمئن باشید . 

- چقدر عجیب و باور نگردنی است. چقدر به‌او فشار می آوردم که به‌جای 


۴ ۰ / سفرنامه ایتالیا 


کار کردن درس بخواند. او می‌حواند و بعدها آوازهای حودش و حواهرش را 
می‌نوشت. آوازهای قدیمی و معروف سیسیلی را برشته تحریر درمی آورد . آرزو 
دارم قبل از مردن او را ببینم... آقا. بمن بگوئید آیا این دوست شما که آنجاست او 
را می‌شناسد . 

بهاو گفتم: 

- بله بله. محققاً او را می‌شناسد . 

- دوستی شخصی با او دارد...؟ 

- بله آقا. بله. شخصاً با او دوست است زیرا دوست منهم پسر یکی از 
معروفترین موسیقیدانان فرانسه است. 

- پس او را هم فراحوانید و باینجا بیاورید . من می خواهم دست او را نیز 
بفشارم... 

من (ژادن) را فراخواندم که بلافاصله آمد. حالا نوبت او بود که مورد محبت 
پیرمرد قرار بگیرد. او می‌حواست ما را بخانه حودش ببرد و روز را با ما سپری 
کند. اما این غیرممکن بود. او اولاً برای گردش به‌صحرا می‌رفت و ما نیز 
کارهائی داشتیم که میبایست انجام دهیم و به کشتی مراجعت کنیم. در عوض به‌او 
وعده دادیم. ایندفعه که از ( کاتان) گذشتیم به‌دیدار او برویم و او با امتدان و تشکر 
فراوان دست ما را فشرد. تازه کالسکه راه اقتاده رفته بود که مجدداً توقف کرد و 
پیرمرد مرا صدا کرد . من نزد او دویدم. او گفت: 

- حیلی مرا می‌بخشید . من پیرمردی فراموشکار شده‌ام. از یاد بردم که نام 
شما را پپرسم. لطف کنید و اسم خودتال و دوستتان را بمن بدهید . 

شنیدن اسم من هیچ حاطره‌ای در او زنده نکرد . آنچه او بیاد می آورد از 
کود کی من بود چون مکرر گفت: 

الگساندر دوما ... الکساندر دوما ... حوب است. خحیلی حوب است این جه 
اسم حو بی است چون صاحب این اسم اطلاعات بسیار خوبی از پسرم بمن داد و من 
هر گز این اسم یعنی الکساندر دوما را فراموش نمی کنم و چون در دفتر حاطراتم 
بنویسم شما مشهور می‌شوید . 


الکساندر دوما / ٩۰۵‏ 


بیچاره پیرمرد. من مطمئن هستم که اسم مرا هر گز فراموش نخواهد کرد 
زیرا اطلاعاتی که من به‌او دادم آنحرین خبرهائی بود که او از پسرش دریافت 
می‌داشت. 

هنگامی که از پیرمرد جدا می شدیم و کالسکه تک اسب او دور شد راهنمای 
ما راه موزه را در پیش گرفت و ما را برای تماشا په آنجا هدایت کرد . این موزه 
که مالامال از اشیاء و یاد گارهای عتیقه و بسیار قدیمی بود . بنائی کاملاً مدرن و 
جدید داشت و نشان می‌داد که به‌شکل و فرم حدید و توسط مهندسین ساعته شده 
است. 

این موزه را یکی از شاهزاد گان سیسیل موسوم به (دن ایگنازیو 
دوپاتارنو )414110 de‏ منعم«عز 0 ساخته و ثروتش را در عوض عيش و نوش و 
خود کامگی صرف آبادی و سربلندی موطن حویش کرده است. او ابعدا 
می حواست چیزی شبیه (هر کولانوم) بسازد و ضمن خا ک‌برداریها به حمام‌ها و 
آبراهه‌ها و میدان محل اجتما غ بازر گانان و داد گاه شهر رسید که همه از روم قدیم 
باقی مانده بود . این اشیاء مربوط بود به‌معبد (سرس) او بفکر افتاد این اشیاء یافت 
شده را در محلی جمع کند لذا به‌سانعتن موزه اقدام کرد و در نتیجه موزه شهر 
کاتان بوحود آمد. 

اشیاء جمم آوری شده در موزه سه بخش تقسیم شده‌اند . ابتدا اشیاء عتیقه دوم 
مصنوعاتیکه جنبه تاریخی دارند و سوم هم اشیاء جالب که کنحکاوی و توحه پپننده 
را جلب می کنند . 

در ميان اشیاء عتیقه مجسمه‌ها ؛ حجاریها؛ کنده کاریها» موزائیک‌های روم 
باستان» ستون‌ها و سرستونها و مجسمه‌هائی که از حدایان می‌ساحتند جمع آوری 
شده است. مجسمه‌ها عموماً مربوط می‌شوند به‌یک دوران معین با اعتقادات شدید 
میتولوژیک که نماینده (ژوپیتر ) (الو تر ) (پانته‌زیله) و یک نیم‌تنه ( آنتی نئوس) و 
قنطورس‌ها! که کل مرد هستند و قتطورس زن در میات آنها یافت نمی‌شود مگر در 


۱ - قنطورس با ۳4۸٤01۲۴‏ خدایان و انسانهای افسانه‌ای هستند که نیمی بشکل انسان و 


نیم پائین بدن بصورت اسب پا حبوان دیگری ساخته و پرداخته می‌شوند. 


٩‏ /سفرنامة ايتاليا 


مدالها و نشانها و حجاریهای روی دیوار. 

گلدانها و ظروف سیسیلی باید اعتراف کرد که گرانبهاترین اشیاء موزه 
کاتان محسوب می‌شوند که اشکال و نقوش مختلف دارند و عموماً از ظرافتی 
بی‌نظیر برتعوردار می‌باشند. 

موزه تاریخ طبیعی کاتان که بنظر من خیلی جالب بود سنگهائی هستند. که از 
حریان مواد مذاب آتشفشان اتنا جمع آوری و بعد سرد شده‌اند . این سنگها اشتکال 
و رنگهای مختلف و بسیار جالب دارند و هریک دارای موادی هستند که با 
دیگران متفاوتند. بالاحره قسمت سوم تشکیل شده از اسلحه‌ها و اشیائی که در 
جنگیها بکار گرفته می شود مانند شمشیر سپر و نیزه و زوبین و حتی سلاحهائی که 
از دشمنان به‌غنیمت گرفته شده در این موزه نگهداری می‌شوند . 

می گویند سالنی هم در این موزه وجود داشته که مدالهای سیسیلی را نشان 
می‌دادند و کلکسیون بسیار تفیسی از مدالهای رومی تا زمان حاضر آنجا 
جمع آوری شده بود اما یکروز مشاهده می کنند که پنج فطعه از این نشانها و مدالها 
مفقود و ربوده شده است. از آن تاریخ ببعد سالن مخصوص کلکسیون مدالها را 
تعطیل کرده‌اند . 

از موزه به کاتدرال و کلیسای بز رگ شهر رفتیم که درست روبروی موزه و 
در کوچه (سن فردیناند ) قرار دارد. من ژادن را بصدای بلند فراعواندم و چون او 
روی خود را بر گردانید به‌او گفتم: 

ا 

او با تعجب پرسید: 

جرا بگرهش ۳ 

-اول آثرا بگیر بعد به‌تومی گویم چرا... 

(ژادن) میلورد را فراخواند و گردنش را در زنجبر انداحت و بست. وقتی 
اینکار انجام گرفت به‌او گفتم: 

حالا به آن پنحره روبرو نگاه کن. 


الکساندر دوما | ۱۰ 


ژادن به‌پنجره نگاه کرد و گربه‌ای را دید که از پشت پتجره به‌رهگذران نگاه 
هی کند و به‌یینی حود عینکی هم نهاده بود که من به‌شونحی گفتم: 

- این یکی گربه دانشمند است و خیلی بیش از دو (پل) برای ما تمام می‌شود. 

ژادن گفت: 

- وای. وای. چه به‌موقم حبر کردید چون‌اگر چشم میلورد به آن گربه 
دانشمند میافتاد تا حفه‌ اش نمی کرد از پای نمی‌نشست. 

اگر بخاطر داشته باشید یکبار در (ژن) همین میلورد دو گربه را حفه کرد 
که ما ناچار شدیم دو (پل) جریمه آنرا پرداختیم و چنانچه چشم میلورد به‌این گربه 
می‌افتاد معلوم نبود چقدر مجبور به‌پرداخت می‌شدیم. میلورد از نژاد بولدا گ بود 
و سگهای بولداگ یکی از معروفترین حفه کنند گان گربه هستند و در حهان شهرت 
دارند . خلاصه ما از کوچه (فردیناند ) گذشتیم در حالتی که (ژادن) با دستمال 
پوزه و چشمان (میلورد) را گرفته بود و او که نمی‌دانست چرا این بلا را به‌سرش 
می آورند بوی گربه را ظاهراً حس می کرد چون بی‌طاقتی نشان می‌داد و 
می حواست خود را از چنگ ژادن برهاند و هر طوری که هست گربه دانشمند را 
حفه کند. به کلیسا که وارد شدیم (میلورد ) را رها کردیم چون دیگر علتی برای 
ترسیدن از پردانعت غرامت و حریمه حفه کردن گربه وحود نداشت. 

این کلیسا برای تقدیس (سن آگاته) که در همان محل دفن شده است بنا 
گردیده. می گویند او در معالجه پیماریهای سینه معجزه می کرد و در محل دفن او 
نذورات بیشماری از مرمر و موم و چیزهای دیگر بشکل پستان زنان ساحته شده و 
تقدیم گردیده است. این نذورات را بیمارانی که از او شفا می خواستند ساخته و 
تقدیم گرده‌اند. 

در بالای کلیسا و سالن دو کنده کاری از چرب کاح و بلوط هست که 
یاد آور تاریخ این زن مقدس است از تاریخی که از ازدواج با ( کنتیلین) سرباز 
زد تا موقعی که حسد سر بریده و قطعه قطعه شده اش را از « کنستانتینویول » 
قسطنطنیه به کاتان آوردند و دفن کردند. 


۰۸ / سفرنامة ایتالیا 


حالبتربن قسمتهای این تصاوبر کنده کاری شده حائی است که این زن مقدس 
را با زنجیر بسته و بعد پستانهای او را بریده و آن دو پستان بریده شده را در همان 
محل جنایت در آتش می‌افکنند و می‌سوزانند . تصویر دیگری هست که نشان 
می دهد «سن‌پیر » در زندان بر «سن آگاته» ظاهر می گردد » در حالیکه درها 
بسته بودند و دهها قفل بر آنها زده و صدها نگهبان از آن زندات مراقبت می کردند . 
(سن‌پیر ) در زندان زعمهای جسمانی و آلام روحی او را التیام می‌بخشد و به‌او 
آرامش ابدی اعطا می‌نماید . 

آنگاه دومین بخش افسانه آغاز می گردد . بعد از شهادت او را در قسطنطنیه 
دفن می کنند اما چندی بعد روح او بر « کی‌برت » ظاهر می‌شود و به‌او می گوید 
برو به‌قسطنطنیه و حسد مرا به‌اینجا پیاور و محل دفن مجدد حویش را در کاتان 
یعنی همین نقطه که کاتدرال بنا شده نشان می‌دهد . 

« کی برت » اطاعت می کند و به آنجا می‌رود و قبر را می‌یابد و حسد را که 
تازه مانده بود بیرون می آورد اما از بیم آنکه در راه گرفتار سربازان دشمن شود 
جسد را قطعه قطعه می کند و هر بخش آنرا در توبره یکی از همراهانش پنهان 
می‌نماید و باین تر تیب حسد را تا « کاتان» می آورد . همه چیز حسد وحود 
داشت مگر پستانهای او که همه بچشم دیدند در قسنطنطنیه به آتش افگنده شد و 
سوت ولی هنوز چند روز از دفن سن آگاته نگذشته بود که پستانهای او بوسیله 
یک دختربچه نایالغ که هویت او هم معلوم نشد یافته می‌شود و به‌جسد ملحق 
می گردد . وقتی کار دفن سن آگاته پایان یافت کاتدرال روی آن بنا می‌شود و 
بهمین نام نیز معروف می گردد که هنوز هم آثرا کاتدرال آگاته می‌نامند. 

تمام این نقوش زنده و جالب هستند اما نه کسی به آنها توحه دارد و نه هیچ 
راهنمائی از آن قصه پراندوه برای بازدید کنند گان کاتدرال صحبت می کند و نه 
آنها که برای بازدید می آیند از افسانه «سن آگاته » اطلاع دارند و این موحب 
نهایت تأسف است. 

فراموش کردم بگریم که می گویند چادر سن آگاته را در صندوقی واقم در 
یکی از اطاقهای کاتدرال نگهداری و حفظ کرده‌اند . در افسانه‌ها می گویند چادر 


الکساندر دوما / ٩۰٩‏ 


سن آ گاته این قدرت را دارد که مواد مذاب کوه (اتنا) را سرد و متوقف کند و 
چون سیل مواد مذاب از اتنا سرازیر می گردد آن چادر را به آنجا می‌برند که 
اعجاز صورت بگیرد و اما هنوز کسی این معجزه را بچشم خویش ندیده. در 
قصه‌ها می گویند نقص از چادر نیست بلکه کسانی که چادر را حمل می کنند 
دارای شرایط لازم نیستند و به گناه آلوده‌اند. 

از کلیسا که حارح شدیم راهنما به‌ما پيشنهاد کرد که از آمفی‌تاتر شهر 
« کاتان » نیز دیداری بعمل آوریم لذا به آنجا رفتیم. این همان آمفی تاتری است که 
گفتیم مقداری از آجرها و سنگهای آنرا برای چشم فیل آورده بودند اما چون 
مخارح حمل آن زیاد می‌شد کار را ناتمام گذاشتند. آمفی‌تاتر آنقدر بزرگ است 
که قابل اندازه گیری نیست. نقریباً قسمت اعظم آن زیر مواد مذاب پنهان گردیده 
أست. 


بالاض اه ام ای اا وو دازد. کدس وم ان طا گرد آنا 
بای این اععی ب بی رح د دار یک ا ل کی و + 


زندانی بوده که یکی از قدیسین در آن مرده است لذا مردم آنرا بهمان شکل که 
بوده حفظ کرده‌اند در قسمتی از این ساعتمان یا زندان سنگی هست که اثر دو 
پای لخت‌زنانه روی آن دیده می‌شود و مردم آنجا را قدمگاه سن آگاته می‌دانند . 

قصه آن سنگ چنین است که وقتی ( کن‌تیلین) قرمان صادر کرد که سر از تن 
(سن آگاته) جدا کنند و قبلا نیز پستانهای او را ببرند و در مقابل چشمان حودش 
درون آتش بیفکنند جون عاشق و دلباعته (سن آگاته) بود یکبار دیگر به‌او فرصت 
زنده ماندن می‌دهد و به‌او می گوید: 

۔ اگر حاضر باشی با من ازدواج کنی از قتل تو چشم‌پوشی می کنم تو را 
عزیز می‌دارم و می‌بخشم و تمام جواهرات و سنگهای گرانبهای جهان را برای تو 
فراهم می آورم و زیر قدمهای تو می‌ریزم. 

نوشته‌اند که سن آگاته بشنیدن این حملات سنگی را نشان می‌دهد و می گوید . 

۔ اراده و ایمان من از این سنگ میحکمتر است. 

( کن تیلین ) حشمگین می‌شود و اشاره می کند که او را به‌قتلگاه ببرند اما 
وقتی (سن آگاته) از روی آن سنگ عبور می کند سنگ چون پنیر زیر پایش نرم 


۰ / سفرنامة ایتالیا 


می‌شود و اثر دو پای او را در حود می‌پذیرد. از آذ زمان ببعد آنجا بعنوان 
قدمگاه سن آگاته مورد تعظیم و تکریم مژمنین است و برای آن‌سنگ نذورات 
می آورند. 

از آمفی تاتر به‌تاتر کاتان رفتیم. این تاتر نیز مثل آمفی تاتر قدیمی است و 
تاریخی کهن دارد . قبلاً گفتیم که وقتی ( کاتان) پوسیله ( آلسی‌بیاد ) فتح شد او 
اهالی را دز این تاتر جمع کرد و برای آنها عطابه‌ای ايراد نمود. فاتح کاتان 
(نی‌سیاز ) بود. که بفرمان ( آلسی باد ) آنجا را گشود. 

ا گر یک توریست و جهانگرد بخواهد واقعاً عظمت و هیبت مواد مذاب (اتنا ) 
را تماشا کند و بچشم خود ببیند باید به‌بالای یکی از برجهای قصر قدیمی 
(اورسینی) برود . این قصر بوسیله (فردریک) بنا گردید. او پادشاه سیسیل بود 
آتشفشان سال ۱۱۷٩‏ قصر را نیز مانند یک جزیره در ميان گرفته است اما مواد 
مذاب آتشفشان با همه قدرت و صلابتی که دارند نتوانسته‌اند باین غول که از سنگ 
گرانیت ساخته شده آسیبی وارد آورند و این غول همچنان در مبان ویرانه‌های شهر 
اطراف حویش برپای ایستاده است و قرون و اعصار را از سر گذرانیده. 

پس از بازدید این قصر و آن ویرانه‌ها به‌هتل باز گشتیم و انتظار ما این بود که 
لقمه‌ای غذا بخوریم و بعد برای دیدن صومعه (بندیکتین) برویم. این صومعه تنها 
جائی بود که وقتی به پیرامون خویش می‌نگریستم ندیده بودم و دیدن آن بنظر 
حودم که راهی بس دراز و خسته کننده آمده بودم کمال ضرورت را داشت. 

اما هنگامی که به‌پیرامون خویش نگریستم در کمال تعجب مشاهده کردم که 
(میلورد ) بولدا گ» ژادن ناپدید شده است. هربار که چنین حادثه‌ای برای‌ما و 
میلورد اتفاق می‌افتاه و او غیب می‌شد من و ژادن بقبه قصه را پیش خود باز گو 
می کردیم و همه چیز را حدس می‌زدیم. بی‌تر دید پس از چند دقیقه این اتغاق 
می‌افتاد که (میلورد ) از در خانه و يا پنجره ای بیرون می‌حست و پشت سر او زن 
یا مردی دم گربه حفه شده حویش را گرفته و او را وارونه نگه‌داشته و همراه 
عده ای بدنبال میلورد می‌دوند و چول به‌ما می‌رسند پس از مقداری فحاشی و جیغ 
و داد دو (پل) غرامت گربه عویش را می‌خواستند ... میلورد چنان تبحری در 


الکساندر دوما / ٩٩۱‏ 


گربه حفه کردن داشت که من فکر می کردم هنگام باز گشت به فرانسه غرامت تمام 
گربه‌های ایتالیا را از جیب حویش پرداخته باشم. 

قبلاً به شما گفتم که در کوچه سن‌فردیناند پشت یک پنجره گربه‌ای را قرار 
داده بودند که عینک بچشم داشت. من و ژادن به‌شوخی نام آن گربه را گربه 
دانشمند نهادیم و برای جلو گیری از مخاطرات احتمالی ژادن چشمان میلورد را با 
دستمال گرفت و گردنش را به‌قلاده بست اما میلورد باجنس با اینکه جائی را 
نمی‌دید ظاهراً بوی گربه را استشمام کرده بود و می‌حواست ژادن را نیز با 
حودش برای نحفه کردن گربه دانشمند بیرد . 

من با یک نگاه در نهایت تأسف دریافتم که در کوچه (سن فردیناند ) هستیم و 
درست مقابل همان عینک فروشی که گربه دانشمند پشت پنجره آن نشسته بود . 
داشتم با نگاه خود بدنبال (میلررد ) میگشتم که صدای جیغ‌زنی شنیده شد و بعداً 
صدائی چون رعد برخاست که حاصل بهم نحوردن دو لنگه در یک خانه بود. من 
بازوی ژادن را گرفتم و پنجره را به‌او نشان دادم. درست بالای عینک‌فروشی گربه 
دانشمند نایدید شده بود و حضور نداشت. 

(ژادن) بهمین اشاره دریافت و بسرعت داخل عینک‌فروشی شد و یک عینک 
برداشت بچشم خود گذاشت. او می‌خواست بداند آیا کسی در عینک‌فروشی این 
جنایت هرلنا ک را دیده و شاهد بوده یا نه. بهرحال کسی او را ندید و ژادن عینکی 
بچشم خود نهاد و از در عقب وارد پشت د کان عینک‌فروشی شد. ببچاره گربه 
دانشمند با بی احنیاطی روی یک بشکه رفته و عینکش از چشمش پائین افتاد بود و 
ژادن با احتیاط تمام جسد گربه را که اتفاقاً از نوع آنقره و دارای پوستی بسیار 
لطیف بود زیر بشکه پنهان کرد و سگ را کشید و همراه حود از د کان بیرون 
رنه 

آنروز روزی بود که ایتالیائیها می گویند در کوچه‌ها هیچکس نیست مگر 
سگها و فرانسویان. باين ترتیب می خواهند نفرت خود را از فرانسویان نشان دهند 
اما من و ژادن از این روز استفاده کردیم و چون واقعاً کسی در کوچه‌ها جز ما و 
میلو رد نبود سروصدای این جنایت برنخاست و ما به‌هتل باز گشتیم باضافه اینکه 


۴ / سفرنامة ایتالبا 


ژادن صاحب یک عینک دزدی هم شد . 

| کنون ژادن این عینک را در آتلیه حودش پشت یک جعبه شیشه‌ای نهاده و 
به شوحی می گوید متعلق به اسقف بزرگ شهر کاتان است. یک انگلیسی حاضر شد 
آنرا از ژادن به‌مبلغ بيست | کو بخرد اما او می گوید برای حودم خیلی بیشتر تمام 
شده و گمتر از بیست‌وپنج لوئی نمی‌فروشم. 


2 
تقدیس « سن نیکلالو و یو »۱ 


صومعه (سن نیکلا) که گنبد آن از مرتفعترین بناهای شهر نیز بلندتر و از تمام 
ابنیه تاریخی ( کاتان) غنی‌تر و باشکوهتر می‌باشد در اواسط قرن گذشته روی 
نقشه و طر ح ( کونتینی) ساخته شده است. در این بنا دو قسمت متمایز می‌باشد . 
اول کلیسا و بعد باغ صوععه, 

کلیسا بخاطر دو چیز مشخص در آن معروفیت و شهرت یافته و زیبائی و 
جلال حویش را هم مدیوت همین دو چیز است. یکی سنونهای سنگی آن که از سنگ 
سبز عتیقه و بسیار کهن ساخته و پرداخته شده و دیگری ار گ و پیانوی کلیسا که 
ساعته و پر داعته کشیشی از اهالی ( کالابر ) است. این کشیش جنانجه 
می حواست تناهکار حویش را به‌هنر دوستان آل عصر و زمان عرضه کند و بفروش 
برساند شاید از مال دنیا بی‌نباز می‌شد اما کشیش ا رگ را به کلیسای (سن نیکلا) 
هدیه گرد مشروط بر اینکه حسدش را در زیر همان ار گ دفن کنند. 

و اما باغ این صومعه واقعا یک شاهکار از کوشش و تلاش انسانی است. 
کوششی که انسان برای زیباسازی محیط معمول میدارد و تلاشی که جهت انجام 
مقاصد حویش می گند. همانطور که می‌دانید تمام آن منطقه در معرض نهب و 


1. Saint-Nicolas~Le-¥Vicux 
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غارت کوه اتنا قرار گرفته و هیچ حائی نیست که اتنا انگشت حویش را بعنوان 
یک ویرانگر روی آن نتهاده باشد . طبعاً صومعه نیز از این نشانه گذاری مصون 
نمانده و زمیتهای آن محدوده کلا از مواد مذاب آتشفشان پوشیده شده است. 

وقتی موجدین صومعه نحواستند پیرامون بنای ساخته شده باغی بوجود آورند 
مشاهده کردند که زمین از مواد سرد شده آتشفشانی پوشیده است که نه تنها هیچ 
خا کی آنجا موجود نیست بلکه اگر حا کی هم یافت می شد قابلیت کشت و زرع 
نداشت, لذا تصمیم گرفتند فدا کاری کنند و هر کس به‌تعداد افراد خانواده اش 
خاک برای ایجاد با غ به آن منطقه بیاورد . بهترین نحا کها را در آن اطراف یافتند و 
مردم دست بکار انتقال حاک شدند تا سرانجام زمین سنگی و آتشفشانی از قشری 
ضخیم از حا ک حوب و مناسب پوشیده شده و روی آن باغ صومعه را طراحی و 
احرا کردند. 

مقررات زیستن در صومعه (سن‌نیکلا) در گذشته بسیار سخت و دشوار بود . 
کشیشها مجبور بودند در بالای کوه اتنا مدتی را که معین می کردند زند گی کنند 
لذا اولین صومعه‌ها و اما کن محل زند گی کشیشان در دومین بخش ساخته شده 
یعنی ایتک کسانی که می خو اهند به‌بالای کوه اتنا و بدهانه آتشفشان برسند از این 
متعجب می‌شوند که چرا بیشتر خانه‌ها در دهکده‌ای که از صومعه بیشترین فاصله 
را دارد ساخته شده است. این دهکده دورافتاده را نیز (نیکولوزیس) می‌نامند. 

از آنجائیکه هرچیز رنگ و حلای اولیه عود را از دست می‌دهد مقررات 
ورود به‌صومعه (سن‌نیکلا) هم حدت و شدت نخستین خود را از دست داد و چون 
جائی حراب می شد و احتیاج به تمیرات پیدا می کرد کشیشان کوششی در 
تعمیر آن ب ل نمی آوردند . از قضای روز گار یکسال هم برفی بسیارسنگین بزمین 
نشست و این برف سنگین در آن نقطه کوهستانی دو سالن از سالنهای اصلی 
(سن‌نیکلا) را در کوهستان عراب کرد . 

سا کنان (سن نیکلا) بحای اينکه بروند در کوه و ویرانه‌ها را تعمیر کنند 
ساعتمانی جدید در کاتان ساختند که آثرا (سن‌نیکلا جدید ) نام نهادند. وقتی این 
ساخعتمان سن‌نیکلای جدید نامیده‌شد . سن‌نیکلای اولی به‌سن نیکلای قدیم یا 


الکساندر دوما / ۵ ۱۱ 


Saint-Nicolas-Le-Vieux‏ تغییر نام داد . جند سالی صحبت از این بود که کشیشان 
آستین را بالا بزنند و بروند و سن‌نیکلای قدیم را تعمیر کنند اما امسال به‌سال بعد 
مو کول شد و بالاحره موضو ع بدست فراموشی سپرده شد اما اینجا معجزه‌ای اتفاق 
افتاده. حادثه‌ای که | گر نام معجزه بر آن بنهیم بیشتر به‌شوحی شباهت می‌پابد . 

حقیقت اینکه عده‌ای از دزدان و راهزنان و گردنه برها که بدنبال جائی برای 
گذرانیدن زمستان و پنهان کردن اشیاء مسروقه عود می گشتند ویرانه‌های 
(سن نیکلای قدیم) را بر گزیدند و چون سقف سالنهای آن حراب بود آنرا تعمیر 
کردند و در آن اقامت گزیدند و آنجا را به‌پایگاهی مستحکم کوهستانی مبدل 
نمودند . 

ادو به مو ر و کشیشان مطلم شدند که خانه سابق آنها و 
خانقاهشان و مدرسه و حائی که آنجا درس می خواندند به‌قلعه دزدان مبدل 
گردیده. از طرف رئیس صومعه کشیشی پیر و سالخورده را با یک الاغ لنگ 
به آنجا فرستادند که بنام عداوند از دزدان بخواهد تا آنجا را تر ک کنند و 
پروند ... 
یک هفته ای ایدکار بطول انجامید انتخاب تکرار و باز هم تکرار شد تا همان 
کشیش پیر راه افتاد و لنگ لنگان با الاغ چلاق خویش رفت. وقتی به آنجا رسید 
که دزدان همه مست بودند . زنها با بدنی نیم عریان و لباسی زننده می‌رقصیدند و آنها 
در سالنهای صومعه عر بده می کشیدند و شراب می‌نو شیدند . به‌رئیس دزدان گفتند 
کشیشی برای ملاقات با او آمده. رئیس دزدان دهان خرد را پاک کرد و زنات را 
بیر ول فرستاد و شخصاً به‌دیدار پیرمرد رفت و قبای او را بوسید و از او خواست 
که برایش دعا بخواند. 

پکشیش که تعجب کرده بود برای او دعا خواند و پیغام رئيس صومعه را بهاو 
رسانید . رئیس دزدان که مرد زرنگی بود گفت: 

- پدر مقدس... اینجا خانه عداوند است و ما هم بند گان توبه کرده و نادم 
حداوند هستیم. از گذشته‌های زشت خود پشیمان شده ایم و اینجا آمده ایم که خود 
را مجازات کنیم و پیش مرگ اهالی کانان باشیم تا اگر کوه اتنا آتشفشان کرد 


۹ / سفرنامذ ایتالیا 


عشمش اول ما را بگیرد و به‌جان مردم آسیبی وارد نشود . حال اگر پدر مقدس 
می حواهد که ما به کارهای زشت و ناپسند سابق خود بر گردیم همین الان از اینجا 
می‌رویم- 

پیرمرد خوش نیت و زودباور هم گفته‌های او را پذیرفت و این پیغام را برای 
دیگر مزمتین آورد . حتی بدفا ع از آن توابین پردانعت. باین ترتیب ساکنان صومعه 
دیگر مزاحم دزدان نشدند و آنهابا فراغ بال آتجا مانذند, 

این ماحرا را نیز بشنوید که حالب است. در سال ۱۸۰۹ ( کنت‌دوودر) از 
خانواده های قدیم آلمان همانطور که از اسم او مستفاد می‌شود تصمیم گرفت که از 
(سیسیل ) دیداری بعمل آورد. باین علت از وین حر کت کرد در (تریست) سواز 
کشعی شد و در (آکون) از کشتی پیاده شد. از راه حشکی به‌رم رفت و بعد 
به‌تاپل عزیست کرد . هدف او این بود که چند سفارش نامه بگیر دوهمراه داشته 
باشد . بالانعره مجدداً سوار کشتی شد و به( کاتان) رسید . 

( گنت دوودر ) از مدتها قبل با اسم صومعه (سن‌نبکلا) آشنائی داشت و حتی 
عده ای از بز ر گان این ص ۱,۰ نیز مي‌شدالعت. سابقه دوستی داشت. ضمناً شنیده 
بود که کشیشات این صو :شپرهای تحوبی هستند که نظیرشان در تمام سیسیل 
یافت نمی‌شود. ( کنت) یکی از شکسباره‌ترین افراد محسوب می گردید و در 
حوردت و نعوش نعو را کی شهرت داشت. 

حداب کنت حوش وراک و شکمو شبی در رم شام مهما سفیر اتریش بود. 
آنشب که صحبت از غذا و دست‌پخت بمپان آمد جناب کنت نامه‌ای از سفیر 
اثریش برای سرپرست صومعه سن‌نیکلا گرفت که سفارش او شده باشد . سفیر 
نامه‌ای برای سرپررست صومعه نوشت و در آن نام جناب ( کنت دوودر ) را مردی 
مقدس دین‌دار و بسیار اهل عداترسی و ايسان معرفی کرد و از سرپرست صومعه 
شعواست که از حناب کنت مقدس و دیتدار حوب پذبرالی شود و تا حائی که 
می حواهند در خانقاه بمانند . سفیر این نامه را نرشت و سر آثرا بست و به‌دست 
جناب ( کنت‌دوودر ) سپرد . 

همانطور که گفتم جداب کنت بسیار شکمو و اکول بود و مانند تمام آلمانیها 


الکساندر دوما / ۱۱۵ 


تحودحواه ومغرور! وچون مرد پولداری برد در تمام کتابخانه‌ها می گشت و هرجا 
کتابی کهنه و قدیمی می‌یافت می‌خرید و با دفت مطالعه می کرد و بادداشت 
برمی‌داشت. کنت در یکی از این کتابهای کهنه و قدیمی فهرستی از صومعه‌های 
مسیحی که در همه جهان پرا کنده اند یافت. او ضمن مطالعه این کتاب به‌نام صومعه 
(سن نیکلا) در ( کاتان) هم برعورد اما چیزی که بیشتر توجه کنت را جلب کرد 
این بوه که نویسنده کتاب نوشته بود کشیشان و راهبان این صومعه بهترین غذاها را 
می‌پزند و در همه ایتالیا شهرت دارند. 

این نوشته بی‌اندازه ( کنت دوودر ) را به‌شوق و دوق آورد و چو برم رسید 
از سفیر اتریش آن نامه را برای سرپرست صومعه گرفت و با حوشحالی فراوان 
روی به راه نهاد . سرانجام پس از یک سفر طولانی به کاتان رسید و بلادرنگ حتی 
قبل از اینکه در یک هتل جائی برای خویش رزرو کند روی به‌راه نهاد . 

در آن تاریخ مردم برای سفر بیابانی و کوهستانی از قاطر استفاده 
می کردند , جناب کنت نیز با جامدان و ساک و کیسه‌های پول حود که جا به‌جا 
در سا کهای نحویش پنهان کرده بود به‌محل قاطر چیان رفت و یکی از بهترین 
قاطر چبان را برای سفر بهصومعه سن نیکلا انتخاب کرد 

قاطرچی از کت پرسید به کجا تشریف می‌برید.؟ و او پاسخ داد: 

- به صومعه سن یکلا روی اتنا ... 

او در کتاب خوانده بود که صومعه روی کوه اتنا بنا شده اما نمی‌دانست که 
صومعه قدیم ویران شده و صومعه جدیدی ساخته‌اند لذا وقتی گفت (روی اتدا ) 
قاطرجی فکر کرد او دیوانه است. مجدداً سوال کرد : 

عالیحناب اشتباه نمی کنید ...۲ 

کنت فکر کرد قاطرچی بطمع پول بیشتر می‌حواهد بهانه‌تراشی بکند لذا 


۱- (الکساندر دوما ) مانند تمام فرانسویان میانه خوشی با نژاد ژرمن نداشت و همه جا 
در کتابهای خود کوشیده روی نقاط ضعف همسایه شرقی کشورش انگشت بگذارد . با 
عذرخواهی ار روح بزرگ نویسنده ارجمند فرانسوی به‌خوانند گان عزیز یاد آوری می کن 
که نوشته‌های دوما را اند کی مبالعه آمیز بگیرید. 


۸ / سفرنامة ابتالیا 


خنده ای کرد و دستی به‌شانه قاطرچی زد و گفت: 

- پول حوبی می‌دهم... 

قاطرچی البته از پول بدش نمیامد اما می‌دانست که این مرد با این جامدانها و 
سا کهاو پول هنگفتی که حتماً با حود دارد اگر به‌صومعه بالای کوه برود دزدان و 
راهزنان نه فقط مالش را می‌برتد بلکه حودش را هم می کشند لذا برای حصول 
اطمینان پرسید : 

- عالیجناب اشتباه نمی کنید ؟... می‌خواهید به‌سن‌نیکلا روی کوه اتنا 
بروید...؟ 

کنت فوراً دست به‌جیب برد و دو پیاسته بیرون آورد و کف دست قاطرچی 
نهاد و گفت: 

- البته که اشتباه نمی کنم اينهم انعام تو که مطمئن باشی پول حوبی می گیری. 

همه ما می‌دانیم که در این قبیل مواقم پول چه نیروی سحرانگیزی دارد و چه 
کارهای مهم انجام می دهد. دو پیستول دهان قاطرجی را بست و قاطر را نزدیک 
آورد و کمک کرد تا جناب کنت سوار شد . وقتی کنت جابجا گردید نگاهی 
به‌سا ک و جامدانهای حود افکند و گفت: 

اما بار و بنه‌ام چه می‌شود ...۴ 

یکیار دیگر قاطرجی رگ اتسانیتش تحریک شد و اظهار داشت: 

- ببینم.؟ جناب کنت قصد دارند اينها را هم با حود بیاورند . 

کنت نگاهی به‌قاطرجی کرد که انسان به یک دیوانه می کند و گفت: 

مرد حسابی. یعنی می گوثی جامدانهايم را اینجا بگذارم و حودم برای 
ملاقات شنرال بروم...۲. 


تردن تام *ز ال کی کیت ہا لته الما شے ال گفت قاط ح با 
پشنیدن نام ژنرال که کنت با لهجه المانی شنرال عی گفت قاطر چی با 


ت پکدست 


۱- آلمانیها بعضی حروف را عوضی تلفظ می کنند. مثلا (بون ) یعنی خوب را می گویند 
(پون) و خیلی حروف دیگر را بهمن عنوان نو ع دیگری تلفظ می‌نمایند . دوما فقط غلط او را 
بزبان فرانسه آورده اما متأسفانه تغییر آن به‌فارسی غیرممکن است و من تا جائی که بتوانم 
ایتکار را می کنم بقیه را عقو مي‌طلبم. 


الکساندر دوما / ۱۱۹ 


ه‌سر نخود رد و گفت: 

- قربان کدام ژنرال...؟ 

- حوب ژنرال دیگه... رئیس صوععه... او ژنرال بر جسته‌ای در ارتش اتریش 
بود اما توبه کرد و لباس نظام را از تن بدر آورد و به‌صومعه رفت و راهب شد و 
حالا رئیس صومعه سن نیکلاست... 

قاطرجی گفت: 

۔ شاید کاپیتان را می گونید. رئیس آنها کاپیتان است و ژنرال نبود. من 
بخاطر دارم وقتی بچه بود الاغ پدرم را دزدید و چند روز بعد جسد الاغ را که 
گر گها او را دریده بودند در کوه یافتند. من نمی دانم او چطور ناگهان ژنرال شد. 

کنت ابروانش را درهم کشید و گفت: 

- زیاد حرف می‌زنی. یاالله. جامدانها را بار کن. 

قاطر چی دیگر حرقتی نزد و سا کها و جامدانها را روی قاطر دوم نهاد و 
بست ولی باز هم ضمن بستن بارها برای اتمام حجت گفت: 

فکر کردم جناب کنت شاید می‌حواهند وسائل حود را در دره بگذارند و 
به کدعدا بسپارند جون بردن اینهمه بار... 

کنت گفت: 

- من هر گز از بار و بنه عود جدا نمی‌شوم. شنیدی د یوانه...؟ 

قاطر چی زیرلب غرید و گفت: 

هر کس آزاد است او هم مالک جات و مال حودش می‌باشد من چرا حرص 
می حورم 

معهذا نتوانست خحویشتن‌دار باشد و گنت: 


- البته... جرا اینقدر سئوال می کنی.؟ 

- شما واقعاً می حواهید به(سن نیکلا لوویو ) بروید ۰؟ 

کت که بین سن‌نیکلای حدید و قدیم فرق نمی گذاشت و اصلاً نمی دانست 
سن‌نیکلای بالای کوه اتنا جای چگونه آدمهائی است با حشم گفت: 


۰ / سفرنامة ایتالیا 


- بله, بله. بله, مگر به تو نگفتم...؟ من به‌سن نیکلای روی اتنا می‌روم... 

- پس تصمیم حود را گرفته‌اید... باشد . منهم شما را به آنجا می‌برم... 

- بله. عجله هم دارم چون گرسنه هستم. نامه ای هم برای شنرال دارم. 

شاید مقصودتان کاپیتان است. 

- کاپینان کیست که تو می گوئی.؟ چرا به شخصیت مهمی مثل شنرال اهانت 
می کنی مرد سیسیلی... 

ببخشید قربان. قصد اهانت ندارم فقط متعجب هستم که او جطور ژنرال 
شد ... آنهم نه ژنرال. بلکه شنرال... 

مجدداً کنت اندیشيد که اینهمه بهانه حوئی برای پول است لذا گفت: 

من به‌تو گفتم که دستمزد خوبی می دهم. 

مرد قاطرجی که فکر کرد اگر به‌قلعه دزدان برستد کنت را می کشند و در 
نتیجه کرایه حودش و قاطرهایش پایمال می گردد با نوعی مداهنه و تملق گفت: 

ببخشید جناب کنت, شما که در شرایط باین خوبی هستید و برای شنرال هم 
نامه فدایت شوم دارید ممکن است کرایه من و قاطرهایم را قبلاً پردآزید . 

چشمهای کنت شکمو گشاد شد و با تعجب پرسید : 

۔ آخر چرا...؟ کجای دنیا رسم است که کرایه را قبلاً پردازند ...؟ 

قاطرجی گفت: 

- قربانت گردم در اینجا رسم است که کرایه را پیشکی می گیرند مخصوصاً 
اگر مسافر قصد رفتن به‌صومعه (سن‌نیکلا لوویو ) را داشته باشد . بعلاوه نگاه 
کنید . الان ساعت سه بعد از ظهر است. ما تا به آن بالا رسیم شب می شود و من شب 
هنگام باید بر گردم و شما چون آنجا مورد استقبال شنرال و دوستانش قرار 
می گیرید فرصت نمی کنید بمن پول بدهید اینست که اگر پیشکی بدهید حیلی بهتر 
است. 

کنت دوییاستر کف دست قاطرحی نهاد و او تشکر کرد. کنت گفت: 

- ببینم مرد سیسلی. آنها شام جه ساعتی میخورند ...؟ 
بار دیگر قاطرچی گفت: 


الکساندر دوما / ٩۲۱‏ 


۔ کی۔۔؟ کجا۔۔؟ 

- در سن‌نیکلا دیگر... چرا گیج و گنگ هستی. 

- قربان آنها وقت معینی برای شام حوردن ندارند. هر کسی گرسنه می‌شود 
نزد آشپز می رود و یک ران آهو کباب می کند و می‌خورد... 

- ران آهو ...؟ چقدر عالی است... پس در آجا آهو زیاد است و امشب 
می‌توانند یک کباب آهو بمن بدهند . 

قاطرچی به تمسخر گفت: 

- آنهم چه کبایی...؟ جگر مادرتان کباب می‌شود ... 

کنت پرسید : 

جه گفتی...؟ 

۔ هیچ قربان گفتم کبابی درست می کنند که اگر مادر شنرال هم آنجا باشد از 
حسرت دهانش پر آب می‌شرد . 

۔ هان... هان. حیلی خوب است. من شنیده‌ام که این راهبان غذا حوب 
می پزند و شهرت حهانی دارند . 

قاطر چی بشنیدن کلمه راهبان تکانی خورد و خیره خیره به کنت نگریست و 
یک لحظه این فکر از خاطرش گذشت که مبادا او به‌سن‌نیکلای جدید می خواهد 
برود و روی جهل و نا آشنائی می گوید (سن نیکلای لوویو ) لذا باز هم پرسید: 

- قربان. شما تردید ندارید که می‌ خواهید به‌سن نیکلای روی کوه اتنا 
۱۳ 

عجب آدم احمقی هستی. گفتم بله. 

- بسیار عوب. پس برویم. 

راه کوهستانی در سکوت گذشت. قاطرچی سیسیلی گاهی آواز می‌خواند و 
اشعار سیسیلی را تکرار می‌نمود و گاهی نیز از مسافر حویش حال جوئی می کرد 
و می‌پرسید که آیا به چیزی احتیاج نداره . حالا دیگر مرد قاطر چی مطمئن شده 
بود که کنت عالیقدر و پولدار واقعاً مهمان راهزنان است و بخاطر بز ر گداشت 
دوستش کاپیتان را (شنرال) یا ژنرال می گوید . بعلاوه وقتی چشمش به‌دو اسلحه 


۴ / سقرنامه ابتالیا 


کمری که چپ و راست کنت به کمر خویش زده بود می‌افتاد یقین می کرد که 
کنت نیز از حمله همان مردان راهزن است که دست قضا و قدر او را باینها 
رسانیده است. 

قاطرچی شخصاً هیچ علتی برای ترسیدن پیرامون حویش نمی‌یافت. اولاً 
قاطر چی‌ها نزد دزدان محترم و عزیز بودند و ه رگز از جانب دزدان و راهزنان 
آسیبی به قاطر جی‌ها نمی‌رسید . در انی او داشت یک شکار گرانبها و پولدار را 
به‌نهانخانه ایشان می برد و اینکار حود شایسته پاداش بود نه مجازات. 

با این وحود قاطرجی به‌هر دهکده‌ای که سر راه حویش می‌رسیدند به‌بهانه‌اي 
توقف می کرد . او ناعود آگاه می حواست به کنت مهلت اندیشیدن و درک اهمیت 
موضوع را بدهد. خود قاطرچی چندان اعتماد نداشت و با چندین بار پرسیدن 
مطمثن شده بود که کنت می‌خواهد به (سن‌نیکلای لوویو ) برود معهذا قلیش 
گواهي می داد که در این ميان چیزی هست که با واقعیت تطبیق نمي کند . او در 
راه توقف می کرد و حرف صومعه را پیش می کشید و به کنت مهلت می‌داد که تا 
دير نشده بر گردد و حانش را سر یک اشتباه احمقانه نگذارد لیکن کنت که فقط 
به‌شکم و به‌غذاهای راهبان می اندیشید متوجه عطای بز رگ خویش نمی‌شد . 

کنت که داشت از گرستگی به‌جان می‌رسید هربار که قاطرچی توقف 
مي کرد می گفت: 

- پیش. چرا معطل می کنی. اگر اینطور پیش بریم آنها غذای خود را 
می‌خحورند و سفره را جمع می کنند . 

و دوباره راه می‌افتادند اما روستائیان وقتی می‌دیدند که یگ کنت به‌صومعه 
دزدان می رود و می‌فهمیدند که هدف او چیست با حیرت و با نگاه‌هائی لبریز از 
تعجب او را برانداز و بدرقه می کر دند . 

باین نحو آنها از روستاهای « گراوینا » «سانتالوسیادی کاتاریکا » 
«ماسانانزیاتا » و بالاحره «نیکولوزی» عبور کردند و چون به آحرین پیج 
رسیدند مرد قاطرجی دهانه قاطرهای خود را بیک درعت بست و گفت: 

- بسیارعوب. حالا اینجا از یکدیگر جدا می‌شویم. من همینجا شام می خورم 


الکساندر دوبا ‏ ۱۲۳ 


و می‌تحوابم و صبح زود گردش کنات به‌پائین کوه سرازیر می‌شوم. 

کنت که نمی حواست از قاطر پائین بیاید با همان لهجه عجیب خحود گفت: 

- پبینم مرد سیسیلی. آیا تو بمن وعده ندادی که شام عوبی برایم تهیه کنی و 
جای خواب مناسبی هم در صومعه برای من دست و پا نمائی,؟ 

سیسیلی گفت: 


تا با ا ااا . lT‏ 
ا لته . البته قول دادم اما این در صو ريست هه ا 


نها بخواهند شما را بپذیرند . 

- اما من بهو گفتم که نامه‌ای از سفیر اتریش برای شنرال دارم... 

- بیخشید حناپ کنت. کاپیتان نه ژنرال. 

نه. گفتم برای شنرال. 

حاضرید تمام عواقب کار را بپذیرید...؟ 

- چرا حاضر نیستم. پس برای چه اینجا آمده‌اع؟ 

- در اینصورت برویم. 

و دو مسافر بار دیگر روی به‌راه نهادند. همانطور که مرد سیسیلی قبلا 
پیش بینی کرده و گفته بود بزودی شب فرارسید و چون ماه در آسمان نبود تاريکی 
چنان غلیظ بود که آنها چهار قدم پیش روی خود را نمی توانستند ببینند . حوشبختانه 
مرد قاطرجی راه را مي‌شناعت و بلد بود . در تاریکی جاده خاکی باریکی را پیش 
گرفت و در حالیکه بند دهانه قاطرها را بدست گرفته بود و بدنبال حود می کشید 
از منطقه سبزی کاری شده بیرون رفت و به حنگل رسید . در حنگل نیز همان جاده 
باریک را پیمود تا سرانجام بعد از گذشت یکساعت قاطرجی و ( کنث دوودر) 
خویشتن را در مقابل توده ای سیاه و عظیم از طلست و تاریکی یافتند . این ساختمان 
صومعه قدیمی بود ولی در هیچیک از پنجره هایش روشنائی دیده نمی‌شد , در جهنم 


آتش هست و روشنائی را تأمین می کند اما آنجا جهنمی بود که آتش هم نداشت و 
روشنائی نیز بوحود نمی آمد . 

قاطرجی گفت: 

بفرمائید عالیجناب. این سانعتمان صو معه (سن نیکلالوویو ) است. 


اما قاطرجی خیلی آهسته حرف می‌زد و کوشش داشت صدایش بلند نشود و 


٤‏ ۲ / سفرنامة ایتالیا 


به گوش هیچ دیاری نرسد . همین بیشتر موجب حیرت کنت شد و با ناراحتی گفت: 

- اهه... هه... اما این صومعه چرا ایتقدر تاریک و غم‌انگیز است...؟ اصلاً 
چرا اینجا ساخته شده است.؟ 

قاطرچی نگون بخت که گرفتار ترس و وحشت از تاریکی محیط و جنگل 
شده بود سرش را نزدیک برد و گفت: 

- جناب کنت. از این غم‌انگیزتر هم می‌شود. اگر میل ندارید در بزنید و 
وارد شوید تا کسی نفهمیده می‌توانیم به(نیکولوزی) بر گردیم و یا کار دیگری 
می کنيم. من در اینجا مردی را می‌شناسم که ما را می‌پذیرد و شام حوب و 
رعتخواب مناسپ به‌ما حواهد داد. 

- من نمی فهمم تو چه می گوئی. من آمده‌ام به(سن‌نیکلا) برای این نیامده‌ام که 
شبی را در (نیکولوزی) و در خانه یک روستائی بگذرانم. 

سیلی دشنامی زیر لبی گفت و چند ناسزا نثار کنت دوودر کرد اما او که 
ایتالب‌سی نمی‌دانست چیزی از این ملاطفتها نفهمید . قاطرجی پس از نثار این 
دشنامها شلاق را به‌جان قاطرها کشید وپنج دقیقه بعد پشت در بزر گ صومعه بود . 

صومعه ساخته قرن دوازدهم بود و سنگی آنجا نصب کرده بودند که تاریخ 
همه آتش سوزیها و زلزله‌ها روی آن سنگ نوشته شده بود ولی در آن ظلمت غلیظ نه 
جیزی دیده می‌شد و نه عوانده. در زمینه آسمان که مقداری از ستار گان قابل 
تشخیص بردند کنت می‌دید که قسمتهائی از دیوار و سقف فروريخته است. با این 
وحود دیوارها که حافظ قسمت داحل بودند محفرظ مانده بود و همین دپوارها 
به (سن نیکلالوویر ) منظره یک قلعه جنگی را می بخشید . 

کنت به‌مرد سیسپلی دستور داد که در بزند. مرد سیسیلی که دست و دلش 
می‌لرزید چکش فلزی را که در اثر باران و باد و آتشفشان زنگ زده بود بدست 
گرفت و ضرباتی فرود آورد. ضربات طنین ایجاد کردند اما هیچکس حواب 
نداد . مجدداً در زده شد و ایندفعه صدائی بگوش رسید و چون سر برداشتند 
مشاهده گردند پنجره کو چکی در ارتفا ع دہ پائی بالای‌سر آنها گشوده شد و یک 
لوله آهنی عستقیم بیرون آمد و روی سینه کنت قرار گرفت و پس از آن سر یک 


الکساندر دوما / ۵ ۱۲ 


مرد نیز نمودار شد. آن مرد پرسید : 

اونحا کیه...؟ 

کنت با اعتمادی که به کاغذ سفیر اتریش داشت با دست لوله را از روی سینه 
خود رد کرد و خیلی حونسرد و آرام گفت: 

یک دوست. 

و در همین موق از آن پنجره باز بوئی مدهوش کننده بمشام ( کنت دوودر) 
رسید . بوی کباب...بوثی که کنت بیش از هرچیز دیگر در دنیا دوست می‌داشت 
و روحش را دستخوش انقلاب کرد. 

مردی که در پنجره لوله تفنگ را روی سینه کنت نهاده بود گفت: 

یک دوست...؟ چه جیز می تواند ثابت گند که تو یک دوست هستی. 

و بدون درنگ مجدداً لوله تفنگ را در جهت نخستین یعنی روی سینه کنت 
قرار داد . کنت گفت: 

- دوست بسیار عزیز . 

و صمی گفتن این جملات مجدداً لوله تفنگ را از روی سینه عود دور کرد و 
اظهار داشت: 

- شما البته احتياط لازم را بعمل می آورید و هر کار که بخواهید و لازم است 
بکنید اما من از صرف ( کاردینال مرروسینی) نامه‌ای دوستانه و حصوصی برای 
جناب ژنرال دارم 

مردی که تفنگ را در دست داشت گفت؛ 

برای کاپیتان ما ...۲ 

نه. نه. برای ژنرال. 

۔ فرق نمی کند , ببینم شما تنها هستید ۲۰۰۰ 

- بله. تنهای تنها هستم. 

پس مبر کنید تا در را باز گنم. 

کنت شکموی آلمانی که هنوز داشت هوا را بداحل ریه‌های خود مي فرستاد 
و از بوئی که می‌شنید لذت می‌برد گفت: 
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- بهبه... په په... چه کباپی... 

و با گفتن این چند کلمه از قاطر حویش پائین آمد. مرد سیسیلی که در این 
فاصله وسائل کنت را از قاطر دوم پائین آورده بود و خود را برای فرار از آن 
محدوده حطرنا ک آماده می کرد گفت: 

- بله. راستی چه کبابی...؟ کباب ران آهو است. حوب جناب کنت. شما 
دیگر بمن احتیاحی ندارید ...؟ 

کنت از قاطرجی پرسید: 

- تو نمی‌خواهی بمانی. با من کباب آهو بخوری.؟ 

او با تواضع و حشوع گفت: 

- نه حير قربات. نه. متشگرم از لطف شما ... من می نحواهم آمشب نان و پنیر 
بخورم... اصلاً کباب ران آهو به‌معده من نمی‌سازد... 

- بسیارعوب. هر کاری که می خواهی بکن. 

قاطر جی پرسید : 

جناب کنت آیا لازم نیست بیایم برای بردن شما اقدام... 

و کنت حرف او را برید و گفت: 

- نه. نه... ژنرال یکی از بهترین اسبهای حود را بمن خواهد داد و مرا به‌پائین 
اتنا می‌رساند . 

- بسیارنحوب. حداحافط. 

- خحداحافظ. 

در همین موقم صدای چرخیدن کلید در قفل بگوش کنت رسید و مرد 
قاطرچی هم لحظه‌ای درنگ کرد و ب رگشت و به‌در نگریست. او با یک حست 
روی یکی از قاطرها حست و رقت و تفریباً پنجاه قدم از آنجا دور شده بود که در 
باز گردید. کنت آلمانی که هنوز مست بوی کباب بود سرش را بدرون برد و 
نگاهی به‌اطراف افکند و گفت: 

- چه بوی حوبی.؟ مثل اینکه آشپز شما قابل است. 

مردی که در را باز کرده بود با تمسخر و حنده پر سید : 


بو ۵ . 
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شما تخصص دارید ٩...‏ 

- بله. بله. من می توانم تشخیص بدهم. 

مرد مذ کور گفت: 

- این غذای رئیس است که دارد آماده می‌شرد . 

کنت خنده مسخره‌ای کرد و گفت: 

آوه. پس من چه بموقم رسیدم. 

مرد بد قیافه‌ای که در را باز کرده بود پرسید؛ 

- ببینم... رئیس ما شما را می‌شناسد ...۲ 

نه. نمی شناست . اما من یک امه معرفی برای او دارم. 

و کنت نامه را از پخه لباس خود بپرون آورد و اظهار داشت: 

ایناهاش... 

مردی که در را گشوده بود نامه را گرفت و خواند. پشت نامه نوشته شده 
به‌جناب آقای ژنرال صومعه (سن نیکلای جدید ) 

مرد که این سطور را نحواند حنده‌ای کرد و گفت: 

- هان... هان... حالا فهمیدم. 

کنت بشنیدن این جمله شنده بلندی کرد و با دست محکم به‌شانه آن مرد زد و 


گفت: 


۔ حوب. فهمپدید . خحیلی خوشحالم. حالا که فهمیدید وسائل مرا جمع کنید و 


مخصوصاً آن جامدانیکه لباسهايم را درون آن نهاده ام زیر نظر داشته باشید . 


و آنگاه سر حود را نزد یک گوش او برد و آهسته گفت: 


- قسمت اعظم پولهای من درون آن جامدان و لباسهای من پنهان شده است. 


خیلی مراقب باشید . 


مرد با عجله همین جامدان لباس را برداشت و مفرورانه اظهار داشت: 
- پس پولهای شما اینجاست.؟ حوب شد گفتید و گرنه مجبور می‌شدیم که 
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خیلی جه...؟ 


- هیچ . 
مرد بقیه وسائل کنت را بامید حدا رها کرد و فقط همان حامدان البسه را 


بدست گرفت و گفت: 

- برویم... برویم. شما واقعاً یک دوست حوب هستید . 

کیت بدنبال آل مرد راه افتاد. منظره دانعلی آڼ صومعه به‌همه چیز و همه جا 
شباهت داشت مگر یک صومعه. در هیچ جائی از سانعتمان نه صلیب وجود داشت و 
نه تصاویر قدیسین... کنت دقایقی ایستاد و به پیرآمون حود نگریست و از اینکه 
آنجا را با آن شورید گی و کثافت میدید متعجب و متحیر بود. 

کنت عادت داشت که وقتی می‌عواست سخن بگوید می‌ایستاد . آتشب هم 
ایستاد و می‌خواست از آن مرد توضیح بخواهد که‌او گفت: 

۔ چرا ایستاده اید . بیائید . ما اینجا را برای شیاطین که در کوه اتنا زیاد 
هستند. درست کرده ایم. تمام اشیاء قیمتی و عبادتگاه اصلی ماد ر یک صومعه دیگر 
قرار دارد که در نزدیگی اینجا ساخته شده. 

- من نمی دانستم که شما یک صومعه دپگر هم دارید . 

مرد گفت: 

حالا اسباب و اثائه ود را حستجو کنید و بینید آیا چیزی کم شده است 
پا نه چون لازم است که بهرئیس جواب بدهید . 

- این حیلی آسان است در حامدان البسه من کیسه‌ای هست که پولهای طلا 
درون آټ پنهان شده باضافه سه شیئی ارزنده و حواهر گرانقیمت. 

ب همه اینها بحاي خودشان هستند ؟ 

جله. شستتد ۰ 

ب. تویب. حالا اینجا منتظر بمانیه تا من پروم بینم رئیس آمده پا نه چون ساعتی 
قبل قصد عزیمت داشت. 

شکم کیت داشت مالش می رفت. لحظه‌ای از اندیشه غذا و کباب گوشت آهو 
فار غ نمی گردید لذا در این موقع به آن مرد گفت: 
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- ببینم در این فاصله من می‌توانم بروم سری به آشپز خانه و آشپز ماهر شما 
بزنم.؟ 

حوب. حالا شما از اینجا به‌جائی نروید. من می‌روم وسائل شما را به‌جای 
مطمئنی بگذارم و بر گردم. اول بمن بگوئید بدانم در جامدان شما چقدر پول هست. 

کنت بدون لحظه‌ای تفکر گفت: 

- سه‌هزاروششصدوییست (تو کا) ! 

جپزی نمانده بود مردی که حامدان کتت را بدست داشت فریادی بکشد و 
بیهرش شود . دهانش باز مانده بود و در جنین حالتی محدداً گفت: 

- اي حدای ب زرگ. سه‌هزاروششصدوبیست (د و کا).۰.؟ این یک گنج 
اسٿ... 

و مرد با عجله از کنت فاصله گرفت. کنت لبخندزنان گفت: 

- چقدر مرد شریفی است.؟ چه حوب شد که به‌اینجا آمدم...اگر در راه 
گرفتار دزدان می‌شدم سرم را با پولم یکجا از دست می‌دادم. 

ده دقیقه بعد آن مرد بر گشت و به کنت گفت: 

- حالا گر می‌خواهید می توانید به آشپزخانه بروید . آزاد هستید . 

وقتی وارد آشپزخانه شدند مشاهده کردند که همه احاقها روش هستند و 
روی آنها قابلمه‌ها می‌جوشد . مرد آلمانی گفت: 

- به‌به. به‌به. چقدر عالی است. واقعاً چشم انسان روشن می‌شود و قلب قوت 
می‌گیرد . 

و بعد با لهجه آلمانی غلیظ به آشپز سلام کرد و گفت: 

- پونشور... پونشور مسیو لو کوی زینبه... 

(بونژور ) را (پونشور ) تلفظ کرد ولی مرد آشپز توجهی نشان نداد آشپز 
قبلا از ورود او مطلع شده بود. کنت شرو ع کرد به‌برداشتن در یک یک قابلمه‌ها و 
در این مرقم مشاهده کرد که آشپز دارد چیزی در املت می‌ریزد با عجله زياد 
پر سید : 


- این جه بود که ریختی.؟ 
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نمک در املت ریختم.. 

- آه. آه... در املت نمک نمی‌ریزند . بلکه شکر مي‌ریزند . شکر با مربای 
سیب و مربای انگور . 

کنت ماهی‌تاوه و تخم‌مرغها را از چنگ آشپز بیرون آورده بود تا خودش 
املت تهیه کند اما آشپز با حشونت و تلخی تاوه را از جنگ او کشید و گفت: 

هیچ معلوم نیست کی اینجا رئیس است... من پا شما ...۴ 

درست در همین لحظه صدائی عشک و خحشن و مردانه شنیده شد که اظهار 
داشت: 

- من رئيس هستم. 

هر سه نفر بطرف صدا بر گشتند و روی پله‌های آشپزخانه مردی چهل پا 
چهل‌وپنجساله را مشاهده کردند که لباس کشیشی پوشیده است. آشپز بدیدن او 
بصدای بلند گفت: 

- آه. کاپیتان... 

و کنت سخن او را بريد و اظهار داشت: 

- کاپیتان‌نه. ژنرال. ژنرال بز رگ و با شخصیت... 

و سپس بطرف کشیش يا همان کاپیتان و یا بقول کنت دوودر ژنرال رفت و 
با تبسم گفت: 

۔ حیلی معذرت می‌خواهم. از دیدار شما ژنرال عوشوقتم اما شما آشپزی 
دارید که از آشپزی چیزی نمی‌داند . من بايد بهاو درس بدهم. 

کشیش با کاپیتان رئیس دزدان که لباس مبدل پوشیده بود گفت: 

شما نامه معرقی برای من آورده اید , شما کنت دوودر هستید ؟ 

پله. نحود م هستم. 

- بسیار حوش آمدید و از اینکه وضع صومعه ما آشفته و درهم است خیلی 
معذرت می خواهم. کاش قبلا مرا مطلم می کردند که وسائل پذیرائی از شما را 
فراهم کنم. 


و در همین موقع خطاب به آشپز گفت: 
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- هرچه جناب کنت می‌خواهند در احتیارشان قراربده. مربا و شکر » 
تخم‌مر غ و روغن تا هر طور که ميل دارند املت درست کنند. 

آشپز فوراً اطاعت کرد و کاپیتان گفت: 

- من مزاحم شما نمی‌شوم جناب کنت. شما هرطور میل دارید مثل حانه 
حودتان در اینجا عمل کنید ... وقتی کارتان تمام شد بیائید بالا ما انتظار شما را 
می کشیم... 

و بعد وقتی به آحرین پله رسید مجدداً روی خود را بر گردانید و گنت: 

- آهای. آشپز. کاملاً در حدمت جناب کنت باش. کوجکترین نارضائی 
جناب کنت را من به‌هیچیک از شما نمی بخشم. 

آشپز متحیر بود . مردی که جامدانهای کنت را جابجا کرد نیز تا وقتیکه آنجا 
بود نمی توانست از ابراز تعحب خودداری نماید . آشپز معنی اینکارها را نمی‌فهمید 
و نمی دانست چرا کاپیتان دزد و راهزن‌ناگهان به‌یک کشیش مقدس صومعه‌دار 
تبدیل گردید و حتی لباس کشیشی نیز پوشید. 

موقعی تعحب او بیشتر شد که ده دقیقه بعد دو نفر دیگر از دزدان در لباس 
کشیشی آمدند و در حدمت آشپز قرار گرفتند. آنها با چشم و ابرو با هم حرف 
می‌زدند ولی هیچکس نمی‌توانست جواب درستی بدهد . 

کنت با آزادی کامل املت خود را درست کرد و به‌سالن غذاحوری رفت. در 
سالن غذاعوری یکعده بیست‌تفری از کشیشان حضور داشتند و ظاهراً هرچه 
صومعه در انبارهای خود داشت بیرون آورده بود که از مهمان عالیقدر شکم‌پرست 
خویش پذیرائی کند . بهترین بشقایها» بهترین رومیزی» بهترین کارد و چنگال. آنها 
که با وضع آنجا آشنائی داشتند از حود می‌پرسیدند که اینها از کجا آمده‌اند. 

پھر حال غذا صرف شد . هنگام صرف غذا رئیس دزدان گفت: 

- من بیم دارم که نحوه غذا حوردن ما برای شما جالب نباشد , مثلاً ما عادت 
داریم که بوقت غذا جوردن اسلحه همراه داشته باشیم. آیا این شما را ناراحت 
می کند . چون می دائید اینجا منطقه عطرنا کی است و دزدان سیسیلی فراوانند. 
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اینست که ما با اسلحه غذا می نحوریم. 

کنت اظهار داشت: 

- این بهیچوجه باعث ناراحتی من نمی‌شود زیرا حودم نیز اسلحه همراه دارم. 

این را گنت و دو طرف کت خود را کنار زد و همگان دیدند که سمت چپ 
و راست حویش دو پیستوله آویخته است. 

رئیس دزدان نگاهی بهاسلحه‌های کنت افکند و گفت: 

- اینها اسلحه‌های بسیار حوب و گرانبهائی هستند . 

کنت گفت: 

-بله. من اینها را از آلمان آورده‌ام و از کارخانه ( کو کن‌ریته) است. 

اسلحه‌های خوبی است. 

رئیس دزدان به کنت شراب تعارف کرد و چون کنت از آذ شراب زیاد 
تعریف کرد کاییتان گفت: 

- هرچه می نحواهید بخورید . ما از این شراب زیاد داریم. 

و با این اجازه کنت تا آنجا که می‌توانست شراب نوشید و مست شد و دیگر 
چیزی تفهمید . صبح که از حواب بیدار شد اوضاع را کاملاًمتفاوت دید. به جای 
اینکه در صومعه و در اطاقی روی تختخواب خواپیده باشد زیر یک درخت در 
نزدیکی جنگل خوابیده بود. کنت چشمهای خود را مالید و به‌پیرامون خویش 
دقیق شد . او جائی بود که یکطرفش (نیکولوزی) قرار داشت و طرف دیگرش 
(پدارا ) و پیش رویش کاتان و پشت کاتان هم دریا تا چشم می‌دید گسترده بود. 
چنین بنظرش رسید که شب را روی ماسه‌های ساحلی و زیر ستارگان آسمان 
خوابیده است. زیر سرش حامدان محتوی لباسهایش قرار داشت ابتدا کنت جیزی 
بیاد نیاورد ولی چند دقیقه گذشت مثل کسی که گذشته‌های فراموش شده را بیاد 
آورده باشد به گذشته باز گشت و بخاطر آورد که از کاتان جگونه حر کت کرد. 
قاطر چی جقدر اصرار می‌ورزید و مثل اینکه می خحواست چیزی را باو بفهماند. 


بالاخعره به‌ صو معه رسیدند و مرد آشپز و پذیرائی ژنرال را بیاد آورد . پذیرائی و 
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نوشیدن شراب و مست شدن و از حال طبیعی ېرون رفتن... 
کنت بار دیگر به‌پیرامون حود نگریست و در کمال حوشحالی مشاهده کرد 
که سا کها و جامدانهایش هم هستند . فوراً بیاد کیسه پول حود افتاد . به کیسه دست 
زد و مشاهده نمود که کیسه همانطور سنگین و گرد است که موقم ورود بود با 
دستیاچگی آن را بیرون آورد و باز حوشحال شد که دید پر ازسکه‌های طلاست 
بعلاوه یک نامه که درون کیسه نهاده بودند . 
کنت عجولانه کاغذ را بیرون آورد و گشود و اپنطور خواند. 
« آقای کنت: 
ما از شما با هزار معذرت پوزش می طلبیم که با این عجله و اینطور نا گهانی 
شما را تنها گذاشتیم ولی متأسفانه یک وظیفه مهم سبب گردید که ما از اینجا 
په (سفالی ) برویم. امیدوارم شما از پذپرائی و مهمان‌نوازی ما راضی باشید و آنرا 
فراموش نکنید و از تقدیس صومعه سن‌نیکلا حشنود باقی بمانید . خواهشمندم وقتی 
به رم مراجعت کردید از سرور من عالیجناب (موروسینی) خواهش کنید که‌ما 
گناهکاران را به‌دعای خیر فراموش نفرمایند . 
شما در جامدان خود همه پولهای خود را باز می‌یابید . تبها من با اجازه شما 
اسلحه‌های ( کو کن ریته) را بعنوان یاد گاری برای حودم برداشتم که هميشه شما را 
بیاد داشته باشم. ارادتمند شما 
دون گائتانو 
راهب سن‌نیکلالوویو 
بتاریخ ۲ اکتبر ۱۸۰۹ 


( کنت دوودر ) پولهای حود را شمارش کرد و در نهایت تعجب مشاهده نمود 
که حتی یک سکه هم کم نشده است. او وقتی به(نیکولوزی) رسید قاطرچی 
حویش را یافت اما مشاهده کرد که نیکولوزی شلو غ است و گوئی انقلابی پدید 
آمده است. حبر دادند که شب قبل دزدان به‌صومعه (سنت کلر ) که صومعه 


مخصوص دختر ال راهبه است حمله کرده و سه نفر از راهبه‌ها را دزدیده و با خود 


ع ۳ / سفرنام؛ ایتالیا 


برده اند . 

کنت بکمک قاطرجی خود به‌ناپل رفت و آنجا یک کشتی که سیسیل را 
ترک می کرد پافت و سوار شد و همانشب آنجا را ترک کرد. 

دو سال بعد کنت در روزنامه ( آلگمینه زایتونگ ) این خبر را نعواند که‌دون 
( گائتانو ) را قوای انگلیسی بعد از یک زدوخورد سخت دستگیر کرده و بدار 


آویخته اند . 


۳ 
«اتنا» 


ا گر بخاطر داشته‌باشید» قرار ما این بود» که پس‌فردای ورودمان به( کاتان) 
به کوه (اتنا) صعود کنیم. اما مسافران هميشه طبق برنامه نمی توانند عمل کنند, 
ضرب المثلی هست که می گوید « انسان فکرش را می کند و حداوند انجامش را 
در سرنوشت قرار می‌دهد »"هیچیک از قسمتهای کاتان جالبتر از ( گبلو ) نیست. 
در سیسیل (اتنا ) را باین عنوان می‌نامند و برای آن ارزش و اعتباری فوق‌العاده 
قائلند . در مدت نه‌یا ده ماه از سال قله غير قابل صعود و دسترس است. 

ما در شرایط مطلوب به کاتان رسیده بودیم یعنی روز چهارم سپتامبر . در این 
هنگام کوه صاف و روشن دیده می‌شد . نه هیچ غباری آنرا می‌بوشانید و نه بخارات 
آتشفشانی وجود داشت که قله را از نظر پنهان نگهدارد. از تمام کوچه‌هائی که 
به کوه اتنا منتهی می گردید می‌توانستیم کوه را صاف و روشن ملاحظه کنیم. دود 
مختصری که از دهانه آتشفشان برمی خاست بدست باد پرا کنده می گر دید . 
خورشیدی که ما از بالای گنبد کلیسای بندیکتین می‌دیدیم پشت قله ناپدید گرد ید 
و بما وعده داد که فردائی صاف و روشن و بدون دود و بخار و گازهای خحفه کننده 


حواهیم داشت. 


1- CHomme propose et le Diev Dispose 


۹ / سفرنامة ایتالیا 


ساعت پنج بامداد راهنمائی که انتخاب کرده بودیم ما را از حواب بیدار 
کرد. و گفت هوا حیلی حوب است و شما بی اندازه حوش شانس هستید . بشنیدن 
این حبر بطرف پنجره‌های اطاق که بسوی اتنا باز می‌شد دویدیم و مشاهده گردیم 
که غول اتنا قله گرد و گنبدی شکل خود را در میان بخارهای آبی رنگ صبح حمام 
می کند . از همانجا که ایستاده بودیم هر سه قسمتی را که برای رسیدن به‌قله لازم 
بود طی کنیم می‌توانستیم نشخیص دهیم. این سه قسمت عبارتند از قسمت 
کشاورزی که روستائیان کشت و زرع می کنند . قسمت جنگل و بالاخره بخش 
صحرائی... 

مسافران معمولاً ساعت چهار حر کت می کنند ولی ما برنامه را بهم زدیم چون 
قصد داشتیم جند ساعتی در نیکولوزی بمانیم و (موئت‌روسو ) یکی از صدها دهانه 
آتشفشان ثانوی کره اتنا را تماشا کنیم. بعلاوه قبلاً به‌من گفته بودند که مرد 
دانشمند و جالبی بنام (ژملارو ) در آنجا زند گی می گند که از پنجاه سال پیش 
به اینطرف محل زند گی عویش را تر ک تکرده و قادر است بهر سئوالی که من از او 
می کنم جواب بدهد . از کسی که او را می‌شناحت و بمن معرفی کرد حواستم که 
یک نامه بعنوان معرفی برای من بنویسد تا وقتی به‌او رسیدم بداند با چه کسی 
ملاقات می کند و من از سوی چه کسی آمده ام اما در پاسخ من گفتند که اینکار 
لازم نیست زیرا او بهیچوحه به‌نام احتیاج ندارد . آنقدر مرد تحوب و مهماد‌نواز و 
مهربانی است که هر مسافری را با روئی گشاده می‌پذیرد و مورد احترام قرار 
می دھا۔۔ 

بالاخره ساعت پنج صبح بعد از تهیه یک بطری (رم)» تنها شرابی که توانستیم 
در آن منطقه بیابیم قاطرهای حویش را تجهیز نمودیم و بسوی (نیکولوزی) راه 
افتادیم. جائی که قرار بود وسائل سفر حود را تکمیل کنیم و بقیه چیزهائی را که 
لازم داشتیم بخریم. 

ما در لباسهای معمولی خود بودیم زیرا به توصیه راهنمای عویش اختلاف 
درجه هوا در پائین و بالای کوه آنقدر زیاد بود که حائی می‌توانستیم تخم‌مر غ را 
در هوای آزاد و در آفتاب بپزیم در حالتی که کمی بالاتر هوا به‌ده درجه زیر 


الکساندر دوما / ۱۳۷ 


صفر می رسد . 

باور نمی کنم در همه جای دنیا جاده‌ای قشنگتر » سرسبزتر » طبیعی تر و 
پر گل و ریحان‌تر از جاده ای که ( کاتان) را به (نیکولوزی) متصل می کند وجود 
داشته باشد . این جاده نوبت به‌نوبت از دریا ؛ از ماسه‌های دریائی؛ از نارتحستانهای 
پرتقال و لیمو از فرش خرمنهای درو شده و علوفه چهار پایان می گذرد و هر نقطة 
آن زیبائی و لطفی متفاوت دارد . 

سه یا جهار دهکده سر راه کاتان به‌ نیکولوزی‌هست که پر از گدا و فقیر و 
بیمار و ناتوان هستند و در عین حال دزدان قهار مانند تمام روستاهای سیسیل... 
گوئی این دهکده‌ها را ساخته‌اند که فقط گداها را از تمام سیسیل جمم کنند و 
به آن بیاورند ... با این وجود این دهکده‌های گدانشین چنان اسامی پرشکوهی 
دارند که در گوش شنونده صدا می کنند. اگر فراموش نکرده باشم به ترتیب 
عبارتدد از ( گراونیا ) (سانتالوسیا ) (ماسانانزیاتا ). این دهکده‌ها روی مواد سرد 
شده آتش فشانی بنا گردیده و با مصالح مواد آتشفشانی ساخته شده و خانه‌هانی 
بر آن پدید آورده اند . این دهکده‌ها درست در معرض سیل آتشفشانی قرار گرفته 
و بیشتر به گلی شباهت می یابند که قبل از شکفتن با وزش یک باد مسموم پژمرده 
شود و گلبر گهایش فروریزد . 

بالاعره حسته و کوفته به(نیکولوزی) رسیدیم. دو يا سه‌مایل قبل از 
(نیکولوزی) قدم به منطقه‌ای می‌نهیم که تقریباً فراموش شده و منزوی است ولی 
درست در نزدیکی (نیکولوزی) ناگهان از آن منطقه منزوی و از یاد رفته وارد 
تا کستانی می شویم که شاید بهترین انگورهای دنیا و عالیترین شراب را بدست 
می دهد . 

در نیکولوزی توقف کردیم و از راهنما و قاطرچی‌های خود حواستیم که 
وسائل ناهار ما را فراهم کند. البته هنوز صبح بود ولی ما بشدت احساس گرسنگی 
می کردیم. در این فاصله که آنها برای تهیه غذا به‌روستا رفتند ما کارتهای خود را 
برای (ژملارو) مرد دانشمند اهل (نیکولوزی) فرستادیم و از او حواستیم که اگر 
اجازه می‌دهد از او دیدن بعمل آوریم. 


۳۸ / سفرنامۂ ایتالیا 


(ژملارو ) پاسخ داد که من می خواهم غذا بخورم اگر می‌توانید در غذا 
حوردن با من شریک شوید خیلی حوش آمدید و قدمتان روی چشم. در غير 
اینصورت صبر کنید تا وقت دیگری بدست آید . پیشنهاد از این بهتر نمی‌شد . غذای 
آقای ژملارو هر چه بود از آنچه قاطرجی‌ها تهیه می کردند بهتر بود لذا بلافاصله 
پيشنهاد را پذیرفتیم... 

اما لازم بود قبل از حر کت بطرف خانه (ژملارو ) که محترم‌ترین و 
سنگین ترین شخصیت محل بود به‌راهنمای خود دستور دادیم که دو عدد مرغ چاق 
و چله و چنانچه مر غ چاق و چله نیافت یک دوحین کبوتر خریداری کند و پس از 
کشتن و پر کندن و شستشوی دقیق آنها را برای فردا ناهار ما سرخ و آماده کند. 

مستخدم (ژملارو ) از ورود ما مطلع شده بود و انتظارمان را می کشید او 
بدیدن ما تعارف کرد و ما را به‌اطاق کار اربابش که چشم براه ما برد هدایت 
کرد. تا چشم من به‌صاحبخانه پعنی آفای ژملارو افتاد نا گهان فریاد کوتاهی از 
تعجب و شوق از سینه‌ام حارج گردید زیرا او را شناختم و قیافه و ادب و انسانیش 
را بخاطر آوردم. شما نیز بی‌تردید او را بیاد دارید زیرا این آقای (ژملارو ) 
همان مردی بود که در راه ( آسی‌رثالی) مودبانه و متواضعانه و با دقت و هوشیاری 
غار و صخره (پولیقم) را بمن نشان داد . او نیز بدیدن ما حوشحال شد و گفت: 

- آه... این شما هستید . باورم نمی‌شد که بار دیگر سعادت دپدارتان را 
بدست بپاورم. تمام مسافرانی که به‌سیسیل قدم می‌نهند یکروز هم از اینجا 
می گذرند و من راهنمائیشان می کنم امیدوارم شما هم غار (پولیفم) را یافته باشید . 

۔ کاملاً یافتیم و من | کنون از موقعیت استفاده می کنم و بار دیگر از شما 
بخاطر محبتی که کردید و تعهدی که نشان دادید سپاسگزارم. 

( آقای ژملارو ) در حالیکه اشاره می کرد روی صندلی بنشینم گفت: 

من در عدمتتان هستم و جنانجه اطلاعاتی درباره این کشور و این سرزمین 
بخواهید باور نمی کنم کسی بهتر از من بتواند شما را راهنمائی و کمک کند. 

حقیقت اینکه ( آقای ژملارو ) در همان دهکده (نیکولوزی) بدنیا آمده و 
شصت‌سال تمام به کوه اتنا نگریسته و این غرل حشمگین طبیعی را زیر نظر داشته. 


الکساندر دوما / ۱۳۹ 


در طول شصت سال کوه (اتدا ) کوچکترین تکانی نخورده که (ژملارو ) از 
مد نظر دور داشته باشد . دهانه کوه آنشنشان در طول بیست‌وچهار ساعت هیچ 
تغیبر فرم نداده که (ژملارو ) این د گر گونی را به تصویر نکشیده و ثبت و ضبط 
نکرده باشد . دودی که از دهانه آتشفشان حارج می‌شود نا زک و ضخیم نگردیده 
که (ژملارو ) چگونگی کم و زیاد شدن دود را با ذ کر تاریخ و ساعت و دقیقه در 
دفترهای خودانگاشته باشد . در طول سه‌هزار سال کوه (اتنا ) هرچه از درون خود 
بیرون ريخته (ژملارو ) اند کی از آن‌را جمع کرده و به‌صورت نمونه کلکسیون 
نموده است. باین ترتیب او با (اتنا ) چنان مأنوس و آشناست که با سر انگشتان 
خویش آشنائی دارد . 

خوانند گان عزیز ما بی‌هیچگونه تردید از جزیره (ژولیا ) که قبلاً نام برده 
بودیم چیزهائی بخاطر می آورند . این جزیره آتشفشانی که فقط سه ماه عمر دارد 
بیش از همه جزایر دائمی و همیشگی در جغرافیای محل و نزد آشنایان با دریا 
سروصدا بوجود می آورد . 

یک صبح قشنگ در ماه ژوئیه سال ۱۸۳۱ جزیره (ژولیا ) از عمق دریا یبرون 
آمد و درسطح آب قرار گرفت. این جزیره که فقط دو فرسخ محیط داشت مانند 
همه جزایر واقعی دنیا دارای کوه و دره و تپه و پستی و بلندی بود و از همه جالبتر 
اینگه یک چشمه آب شیرین داشت. یک چشمه آب که می جوشید و از زمین حارج 
می‌شد. 

این چشمه تازه از ميان امواج دریا حارج شده بود که یکی از عجیب و 
غریب ترین حوادث اتفاق افتاد . حادثه جنان بود که یک کشتی انگلیسی از آن 
منطقه می گذشت. کاپیتان باهوش و زیر ک کشتی بدیدن جزیره متعجب می‌شود و 
به‌نقشه عویش مراجعه می‌نماید و متوحه‌می گردد که در آن نقطه روی نقشه 
دریانوردی حتی یک صخره بیرون آمده از دریا هم ثبت نگردیده است. فوراً 
دستور می‌دهد کشتی را به‌نزدیکی جزیره برانند و لنگر بیندازند. بعد حودش و 
چند تن از یارانش سوار قایق می‌شوند و به‌جزیره می‌روند. او متوحه می‌شود که 
جزیره در سی‌وهشت درجه ارتفا ع قرار گرفته و دارای کوه و دره و چشمه آبی 


۰ /سفرنامة ایتالیا 


حوشالن و شیرین است. 

کاپیتان با ذوق دستور می‌دهد که بساط ناهارش را همانجا و در کنار چشبه 
برپا کنند . تخم‌مر غ می آورند. جای دم می کنند و جناب کاپیتان همانجا اهارش 
را که می حورد دستور می دهد که یکی از برچمهای ارتش انگلستان را که در 
کشتی داشت به آنجا بیاورند . بعد کاپیتان پالای کوه جزیره می رود و در بلندترین 
نقطه کوه جزیره در حضور دهها تن از کارگران کشتی کلاه از سر برمی‌دارد و 
می گوید «من این سرزمین را بنام اعلیحضرت پادشاه انگلستان به تصاحب 
درمی آورم و سو گند یاد می کنم که در حفظ و حراست از آن کوشا باشم. 

پس از انجام اینکار به کشتی بازمی گردد و بادبان برمی‌افرازد و بسوی 
انگلستان حر کت می کند و چون به‌لندن می رسد با حوشحالی تمام اطلاع می‌دهد 
که من در دریای مدیترانه در نزدیکی اپتالیا جزیره ناشناسی را کشف کردم که 
باح :رام هام ژوایه اریخ کشف آن را (ژوایا ) دام نهادم و پرچم انگاس تا را بر 
فراز کوه آن برافراشتم و آن را بتصاحب در آوردم. 

اما موضو ع باین ساد گی هم سپری نمی‌شود . کشتی انگلیسی که بطرف 
انگلستان حر کت می کند یک کشتی ناپلی به آنجا می رسد و ناحدای کشتی ناپلی 
نیز مثل ناحدای انگلیسی از دیدن جزیره دچار حیرت می گردد . ولی ناخدای 
کشتی (ناپلی) مثل نانعدای انگلیسی شجا ع نبود . او ابتدا حزیره را دور می‌زند و 
با دوربین همه جای آنرا بررسی می کند . او در دوربین خویش می‌بیند که جزیره 
غیرمسکونی است. کوه و دره و تپه و ماهور دارد و مهمتر از همه اینکه برفراز 
مرتفع‌ترین کوه جزیره یک پرچم انگلیسی در اهتزاز است. 

کاپیتان فوراً مردان حود را ړوی عرشه جمع می کند و از میات آنها چهار نفر 
داوطلب می‌حواهد . چهار نفر داوطلب می‌شوند . کاپیعان به آ: نها دستور می‌دهد که 
با قایق به‌جزیره بروند و آنجا را کشف کنند و مورد بررسی قرار دهند. 

آنها سوار قایق می‌شوند و می‌روند و پس از یکربم ساعت برمی گردند و با 
خود پرچم انگلستان را که کاپیتان انگلیسی نصب کرده بود می آورند . کاپیتان آن 
جزیره را بنام پاد شاه سیسیل به تصاحب درمی آورد و آنرا جزیره (سن‌فردیناند ) 
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می‌نامد زیرا پادشاه آن زمان ناپل (فردیناند ) بود. 

بلافاصله بعد از انجام اینکار به‌ناپل برمی گردد و از شاه تقاضای وقت ملاقات 
می کند و اعلام می‌دارد که در نزدیکی ساحل جزیره‌ای کشف کرده که ده فرسخ 
محیط آن می‌شود. این جزیره پر است از درختان پرتقال و لیمو و اتار و کوهی 
در این جزیره هست مرتضم تر از کوه (وزوو ) ودره‌ای شبیه دره معروف 
( ژوزانال) و یک چشمه آب معدنی که می توان از آن حمامهائی ساخحت معروفتر از 
حمامهای (ایشیا ) و در ضمن او اضافه کرد که‌هنگام عبور مشاهده نمودم که یک 
کشتی انگلیسی بر سر تصاحب این جزیره با من به‌حنگ و نبرد پردانعت که من 
آنها را شکست دادم و بتشانه این پیروزی بز رگ و تاریخی پرچم آنها را با نود 
آوردم. 

وزير دریاداری کشور که در این شرفیابی حضور داشت موضو ع را اند کی 
غیرطبیعی احساس می گند ولی یادشاه ناپل به کاپیتان حق می‌دهد و از شوق مدال 
معروف (سن‌ژانویه) را به‌او می‌دهد . مدالی که حمایل هم دارد و از نشانهای 
معروف آن کشرر بود . 

فردای آنروز سه روزنامه از جراید ناپل نوشتند که د وک دوسن فردیناند 
جزیره ای کشف کرده که پانزده فرسخ پیرامون آن است و مردمی در آن زند گی 
می کتند که به هیجیک از زبانهای متداول حهان حرف نمی‌زنند و شاه به‌پاداش این 
حدمت دخحتر حود را می‌خواهد به کاپیتان سابق بعنی دو ک دوسن فردیناند فعلی 
بد هد ... 
بعلاوه این روزنامه باین | کتفا نکرد و کاپیتان دروغگو و مبالغه‌پرداز را 
به ( واسکود و گاما ) و به( کریستف کلمب) و به( آمریک و سپوس) شباهت داده و 
کاپیتان را از آنها نیز بزر گتر معرفی کرده بود . 

همانروز سفیر انگلستان نزد وزير دریاداری ناپل می‌رود و از او بخاطر 
شایعاتی که پخش شده توضیح می‌خواهد و از وزیر جداً می‌خواهد کاپیتان را 
مورد بازجوئی قرار دهند که آن کدامین کشتی انگلیسی بود که غرق کرده است. 
وزیر دریاداری پاسخ می دهد که من اطلاع دقیقی ندارم و چیزهائی در این باره 


۲ / سفرنامة ایتالبا 


شنیده ام و بهیچوجه نمی‌دانم آن کدامین کشتی دولت ناپل بوده که رزمناو انگلیسی 
را غرق کرده است. با این جواب سفیر انگلستان اجازه حرو ج از ناپل را حواست 
و این به‌منزل تر ک رابطه بین دولت پرقدرت انگلستان و دولت کوچک ناپل بود. 

وزير دریاداری این گزارش را به‌پادشاه ناپل رسانید. شاه که سخت عصبی 
شده بود به‌وزیر دستور داد که گذرنامه‌های سفیر و همراهانش را امضاء کند و 
در همان لحظه به‌سفیر ناپل در لندن نیز فرمانی صادر کردند که بلادرنگ پایتخت 
انگلستان را تر گ کنند و به کشورشان باز گردند. 

با این وجود دولت انگلستان موضو ع تسخیر جزیره تازه متولد شده (ژولیا ) 
را بشدت جدی گرفته بود و با کوششی که برای انگلیسیها معمولی است 
نمی حواست از آن چشم‌پوشی کند, 

این فرصتی بود برای دولت انگلستان و آن جزیره پایگاهی مهم محسوب 
می شد بین جبل الطارق و مالت لذا انگلیسیها یک ستوان نیروی دریائی را که پای 
حویش را در جنگ (ابو کر )از دست داده بود و سالها منتظر مانده بود که نیروی 
دریائی باین علت به‌او پاداش شایسته‌ای بدهد از طرف دولت بنام فرماندار جزیره 
(ژولیا ) انتخاب گردید و فرامین و نشانها و سایر وسایل کار در اعتیارش قرار 
گرفت و از جانب نیروی دریائی به‌او فرمان ا کید داده شد که بلادرنگ به‌جزیره 
ژولیا برود و آنجا نیرو پیاده کند و بایجاد تأسیسات و مقر فرمانداری بپردازد. 

بیچاره ستوان نیروی دریائی تنهازمینی را که از اجدادش ارث برده بود 
فروخت و وسائل لازم را برای ایجاد یک کلنی انگلیسی در قلب دریای مدیترانه 
خریداری کرد و همراه همسر و دو دعترش سوار کشتی شد و بسوی مقصد 
حر کت کرد . 

او از انگلستان بطرف اسپانیا و از آنجا به‌سوی جبل‌الطارق راند و بعد طول 
شمال افریقا را پیمود و داحل خلیج ( کاسکنی) شد و به‌مدار سی‌وهشت درجه 
رسید اما در آنجا هرچه در دریا نظر افکند و هرچه ایدسوی و آنسوی را نگریست 
و جستجو نمود از جزیره (ژولیا ) اثری مشاهده نکرد مگر روی نقشه‌ای که در 


دست خویش داشت. 


الکساندر دوما ۱ ۱6۳ 


حقیقت اینکه جزیره تازه متولد شده (ژولیا ) همانطور که در دریا ظاهر شده 
بود تاپدید گردید و به‌زیر آب فرورفت. موضو ع خیلی مسخره بود که دو دولت 
مطرح زمان بر سر یک امر واهی برای یکدیگر نیرو کشی کنند و سفارتخانه‌های 
خود را در کشور مقابل ببندند لذا موضوع به‌سکوت ب رگزار گردید. من که 
نشنیدم از آن ببعد درباره جزیره ژولیا صحبت کنند ظاهراً دیگران نیز چنین چیزی 
را نشنیدند و هر دو دولت سکوت گردند . 

هجده ماه تمام دو دولت مطرح زمان که هر دو نیروی دریائی قابل توجهی 
داشتند به‌یکدیگر چنگ و دندان نشان دادند اما بعد اند ک اند ک دندان نشان 
دادنها به‌لبخند تبدیل گردید و سرانجام یکروز صبح یکدیگر را در آغوش گرفتند 
و بوسه‌های آشتی و دوستی ردوبدل کردند و اصلاً ژولیا نراموش شد و یا بدست 
فراموشی سپرده شد . 

این جنگ و دعوای موقتی که حیلی زود پایان بافت هیچ نتیجه‌ای ببار نیاورد 
مگر اینکه دوستی بریتانیا و ناپل تحکیم یافت و سرانجام این دوستی به آنجا کشید 
که سیسیل بزرگ؛ بریتانیای کبیر بوجود آمد و هیچ صدای مخالف از طرف 
دیگر بلند تشد . 

اینک جزیره «ژولیا » یا « جزیره سن‌فردیناند » را به حال خود می گذاریم و 
به‌سرا غ (اتنا ) می‌رویم که احتمال داشت آرامش اروپای آث تاریخ را بهم بریزد. 

کلمه اتنا یک کلمه فنیقی است که بگفته دانشمندان زبان‌شناس بمعتی ( کوه 
تنور ) است. فنیقی زبانی است باستانی که بزر گترین مقاصد را در کمترین کلمات 
و صداها بيات می کرد . 

بسیاری از شعرای باستانی در اشپاء و نوشته‌های حویش نوشته و گفته‌اند که 
این کوه محلی بود که (دو کالیون) و (پیرا ) هنگامیکه جهان دستخوش طوفان شد 
به آنجا پناه بردند . 

هومر نیز از اتنا نام برده و در اشعار خود از این کوه عظیمذ کری بعمل 
آورده است اما بدون اینکه مشخص کند آن کوه آتشفشانی است. 


(پیندار ) نوشته که این کوه یکی از ستونهائی است که اسمان بر آن قرار 
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گرفته است. 

(توسیدیل) نوشته از زمان مهاجرت (هیلنیک‌ها ) تا عهدی که او می‌زیسته سه 
آتشفشان بزر گ اتفاق افتاده است. بعد از آتشفشان سال ۱۷۸۱ کوه اتنا جند 
انقلاب و آتشنشان کوچکتر هم داشت که در نتیجه سیسیل را هدف قرار داد لیکن 
این آتشفشانها عواقب وخیم و خطرنا کی نداشتند و یا داشتند و تاریخ ذ کر نکرده 
است.ادر مان تمام ابن آتشفشانهای مهيب که از اتنا ذ کر و ثبت تاریخ شده 
آتشفشان سال ۱3۱۹ از همه وحشتنا کتر و ویران کننده‌تر بود. چون این 
آتشفشان کوه (مونت روسو) را نیز در شمول خود گرفته بود من و (ژادن) بعد 
از اینکه به (ژملارو ) قول دادیم که شام نزد او باز گردیم رو به‌راه نهادیم که آثار 
این آتشغشان و کوه مونت‌روسو را که در فاصله نیم میلی (نیکولوزی) قرار دارد 

قبل از هرچیز ذ کر این نکته و دانستن آن ضروری است که کوه (اقنا ) مانند 
کوههای آتشفشان دیگر (وزوو ) (استرومبولی) و (هکلا) نیست که مواد مذاب 
حویش را مانند گیلاس شرابی که لبریز شده باشد از بالا به‌پائین بریزد . دهانه 
(اتنا ) مانند دهانه همه آتشفشانها است اما عمل این کوه با کوههای دیگر فرق 
می کند و چعدان به‌هم‌سایگان خود آسیب نمی‌رساند . وقتی آتشفشان شروع 
می شود تخته‌سنگهای عظیم مانند گلوله‌هائی که از دهانه یک توپ شلیک شوند 
به‌هوا می‌روند و در دریا فرومی‌افتند در همین حال مواد مذاب به آرامی حارج 
می‌شوند و شیارهای را پیش می گيرند و می‌پیمایند تا بهد ریا می‌رسند. 

در واقع کوه اتنا مثل کو رک یا دمل بزرگی است که پاید برسد و پختد شود 


تا سر باز کند . وقتی دمل سرباز کرد مواد مذاب از آن حارج می‌شود. بهمین 


۱- مهمترین آنشفشانهای کوه اتنا آنطور که تاریح ذ کر و ثبت کرده یکبار در تاریخ 
۲ رم قدیم و بعد در دوران مسیحیت که به‌ترتیب عبارتند از آتشفشان سال ۰1۲۰۰۲۲۵ 
AIT‏ 6 ۲۵ ۲ ۲ ۳ ۰۱۳۳۳ ۱4۰۸ ۰۱66 ۰۱661 ۱۵۳۲۱:۱66۷ ۰۱۱۰۳ 
۱۷۸٩۹ ۱۱۸۸ ۱7۱۸۳۲ EIA ۰۱۱۳ CAAT ۰۲۳ ) ۰۱۱۱ ۲ ۶ 6 ۷‏ 
۲ و 2۱۷۸۱ 
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علت است که مردم از این کوه نمی‌ترسند و در کنارش زند گی می کنند . آنها 
به‌نیکی می‌دانند که اتنا دارای دهانه‌های متعدد است. این دهانه‌ها هریک نام 
مخصوصی دارند و زمان خاصی بر ای انفجارشان پیش بینی می شود که اهالی آن 
منطقه از آن آگاه هستند . 

(مونت روسو ) همانطور که قبلا نیز گفتم یکی از همین ردیف کوههاست که 
در همسایگی (رودس) ( کوردیلی‌یر ) و ( آلپ) قرار گرفته و ارتفا آن فقط 
نهصد پا است یعنی ارتفا ع سه برابر برجهای (نوتردام) دارد. کوه آتشفشان آن‌نام 
حود را از رنگ کف مواد مذابی که از آن خارج می‌شود گرفته است. ارتفا ع آن 
بسیار ملایم است بطوریکه با پای پیاده قریب نیمساعت که راه پیمائی کردیم 
توانستیم بدون نحستگی به‌دهانه آتشفشان مونت روسو برسیم. 

این کوه راه شوسه و يا راهی که بتوان با وسیله‌ای از آن عبور کرد ندارد , راه 
را باید پیاده و گاه به‌سختی پیمود اما مجموعاً حسته کنتده و نفس گیر نیست. عمق 
دره آن احتمالا دویست پا و جمع محدوده آن از ششصد پا بیشتر نیست. 

سرانجام به دهانه آتشفشان رسیدیم و به تماشای آن پرداختیم. من پیش خود 
گفتم از همین دهان حاموش و سرد کوه» که امروز سرد و فراموش شده افتاده؛ 
در سال ۱۷۱۹ چنان آقش و سنگ و حا کستری بیرون زد که مدت سه ماه تمام نور 
خورشید دیده نشد و جریالباد حاکستر آنرا تا جزیره مالت در دریای مدیترانه 
برد - 

شدت آتشفشان آنقدر شدید و زياد بود که یک تخته سنگ عظیم به طول پنجاه 
پا تا یکهزار پائی پرتاب شد و جائی که فرود آمد بیست‌وپنج پا زمین را سوراخ 
کرد و فرورفت. 

آتشفشان بعد از انفجارها و سنگ‌پرانیهای بیشمار و بی حساب بالاخره 
به جائی رسید که رودخانه جهنمی خود را بیرون پفرستد . در این هنگام بود که 
مواد مذاب از آن حارج گردید و مانند رودعانه‌ای از آتش و حاکستر بطرف 
دریا سرازیر شد . این رود حانه جهنمی و آتشی (نیکولوزی) را در سمت راست ر 
(بوری‌یلو ) را در سمت چپ خویش قرار داد و از ميان دو دهکده پیش رفت و 
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روستاهای ( کامپوروتوندو ) (سان‌پیترو ) (جیگانکو) را پوشانید و زیر حود 
گرفت تا بالاعره در بندر ( کاتان) به آب فرورفت. 

آنجا که رودنعانه جهنمی به‌دریا رسید تازه جنگ بین آب و آتش آغاز 
گردید. جنگی مهیب و حیرت‌انگیز که دیده بینند گان را به آنها که سعادت و 
فرصت دیدن انرا داشتند » تحیره ساخست. 

آب دریا بمحض اینکه لشگریان جهنمی کوه اتنا رسیدند میدان خالی کرد و 
عقب نشست. این عقب نشینی تا یک ربم قر سخ ادامه یافت بطوربکه سا کنان اطراف 
می‌توانستند اعماق آب و زمین زیر دریا را بچشم خویش ببیتند . 

کشتی‌هائی که در بندر متوقف بودند و بمحض شرو ع انفجارات کوه 
نتوانستند از بندر بگریزند و حود را از میدان جنگ طبیعت دور کنند بکپارچه در 
آتش سوختند . 

عجیب تر آنکه ماهیان بز رگ و کوچک سوخته روی سطح آب را پوشانیدند . 
ماهیانی که گوئی ساعتها آنها را در قابلمه روی آتش پخته‌اند . 

آب دریا که در آغاز از مقابل سپاهیان جهدمی کوه گريخته و باندازه یک 
ربم فرسخ خود را عقب کشیده بود به‌نوبه حود حمله را آغاز کرد و بیرحمانه 
به رودخانه آتشی هجوم برد . این جنگ پانزده روز بطول انجامید . رود آتش و 
حا کستر وقتی بدریا می‌رسید می‌خروشيد و آب خشمگین را به‌جوش و خروش 
می آورد و متوقف می‌شد اما همچنان آتش از روی سنگهای گرم و دا غ پیش 
می امد و به‌دریا حمله‌ ور می‌شد . 

پانزده روز این جنگ ویرانگر ادامه یافت اما بالاحره پایان یافت در حالیکه 
پیروزی با آتش بود . او از دریای گسترده و وسیع غنائم بسیار گرفته و در قلب 
دریا فرورفته و ماننه شبه جزیره ای سفت و سخت شده برد , پانزده روز دیگر نیز 
طول کشید تا دریا توانست با آن رقیب و دشمن حصرناک و سوزان ساز گار شود 
و سرانجام این سا ز گاری اتفاق افتاد در شرایطی که رودنعانه آتش پانزده روستای 
سرسبز و آباد سر راه نحود را خورده و از ميان برداشته و نیمی از بندر را 
سوزانیده و سه چهارم ( کاتان) را تابود کرده بود. 


الکساندر دوما | ۱۷ 


از بالای کوه (مونت‌روسو ) پا بقول اهالی محل (مونتی‌روسی) ( کوه 
مونت روسو دو قله دارد مانند وزوو)می‌توان میدان جنگ آتش و آب را بعد از 
چندین قرن تماشا کرد . مواد مذاب سرد شده در قلب دریا فرورفته و بطول پنج 
فرسخ یک شبه‌جزیره تشکیل داده که در بعضی تقاط پهنای آن به‌سه فرسخ می رسد . 
این شبه جزیره که از مواد مذاب سردشده کوه مونت‌روسو بوجود آمده کاملاً قابل 
تمیز و تشخیص است زیرا با نقاط دیگر فرق دارد . این سرزمین تازه متولد شده 
می گفتند تا دو قرن سنگی بود و بعد اند ک اند ک از حاک پوشیده شد که در آن 
زمان فقط دو انگشت خاک داشت. 

در نقطه‌ای که من روی (مونت‌روسو ) ایستاده بودم. و به‌افق پیررامون عویش 
می‌نگریستم» سمت چپ من؛ سمت راست من؛ جلو و عقب سر منء تا آنجا که من 
قاد ر بهد یدن و شمارش بودم پیست‌وپنج کوه وجود داشت که این بیست‌وپنج کوه 
به‌شکل و شمایل و ارتفا غ مونت‌روسو همه از مواد مذاب کوه آتشفشان اتنا 
بوحود امده بودند . 

باز از همانجا که من اینستاده بودم و نگاه حستجو گر خویش را به‌اطراف 
می فرستادم می توانستم ویرانه‌های صومعه (سن‌نیکولا) را که یکی از معروف‌ترین 
صومعه‌های زمان بود در دامنه یکی از همین کوههای بیست‌وپنجگانه آتشفشان 
مشاهده نمایم. از کوه که پائین آمدیم راه حود را بطرف ویرانه‌های صومعه ادامه 
دادیم. 

این صومعه بنائی است که بوسپله ( کنت سیمون) نوۀ (نورماندروژه) فاتح 
(سیسیل) ساخته و پرداخته شده است. این فاتح معروف | کنون نیز معروف و 
شناخته شده است و تمام روستائیان سیسیلی او را بنام (دل کونت روجیری) 
می‌شناسند و از او نام می‌برند. 

برحی از دانشمندان می گویند که این بنا روی ویرانه‌های شهر (اینس) ساخته 
شده و دسته دیگری از همین دانشمندان مدعی هستند که حود شهر (اینس ) نیز 
روی تفاله‌ها و حا کستر کوه اتنا بوحود آمده بود. 


„١‏ شهر باستانی inesse‏ ایس 


۸ / سفرنامة ایتالیا 


در این باره دانشمندان متعددی از ( کاتان) (تااورمینو ) و (مسین) کتابهای 
بیشماری نوشته‌اند که شاید این نکته تاریک تاریخ روشن شود و مردم دنیا بدانتد 
که (اینس) در کجا واقع شده بود . در با ز گشت من به‌شهر یکی از همین 
دانشمندان مرا مخاطب قرار داد و پرسید در پاریس و در آکادمی فرانسه چه 
عقیده‌ای در مورد (اینس) ابراز داشته‌اند . در پاسخ او گفتم آکادمی پاریس بعد 
از تحقیق و مطالعات طولانی ابراز نظر کرد که در دنیا دو شهر (اینس) وجود 
داشته که یکی روی رقابت دیگری بوحود آمده است. 

(اینس) نخست را (ناکین)ها ایجاد کردند و (اینس) دوم را 
(لیکانین) های اسپانیا روی نحا کستر و تفاله‌های اتنا ساحته‌اند . به‌شنیدن این 
جواب او با دست به‌پیشانی خود زد به‌نشانه اینکه یک فکر جدید و جالب براي او 
پیدا شده است. وی بلافاصله به‌دفتر عود رفت و قلم را بدست گرفت تا کتاب 
دیگری در این باره بنویسد . کتابی بدنبال کتابهای دیگر که این هیچ چیز را روشن 

این صومعه یعنی صومعه سن نیکلا که گفته‌اند روی ویرانه‌های شهر باستانی و 
نامدار (اینس) ساخحته شده بود چیزی مهمی باقی نمانده. با آنهمه ادعیه و اذ کار که 
در صومعه انجام می‌شد و با اینکه بهرحال صومعه محل مقدسی بود کوه اتنا حرمت 
آترا حفظ نکرد و دعاها بر آورده نشد و اتنا تفاله‌های آتشفشانی حود را روی آن 
ریخت و ویرانش کرد. 

اینک از آن صومعه تاریخی و باشکوه که دهها و شاید صدها اتسان مقدس و 
پا کدامن در آن می‌زیستند ویرانه‌ای باقی مانده که تنها می‌توان محراب و یکی از 
سالنهای آنرا مشخص کرد و شناعت. سالنی که یکروز کنت (دوودر ) در آن 
حضور یافت و مراسم روز شنبه مقدس را در آن بجای آورد و موجب شهرت آن 
سالن و صومعه شد . 

کف سالن توده عظیمی از مواد مذاب سرد شده ریخته که در واقم آمفی 
تاتری از آتشفشانهای حاموش ایجاد کرده است. 

حالا ساعت جهار بعد از ظهر بود و ما درست در ساعت چهارونيم بعد از ظهر 


الکساندر دوما / ۱4٩‏ 


مجبور بودیم در خانه میزبان عالیقدر حویش باشیم قا شام صرف کنیم. میزبان 
محعرم ما آقای (ژعلارو ). لذا عجولانه روبراه نهادیم در حالیکه غذا و صبحانه 
مقصلی که صبح حورده بودیم همچنان در شکم ما بودو چون وارد شدیم مشاهده 
نمودیم که میز غذا بطرز بسیار باشکوه و شاهانه‌ای آماده شده است. لذا این نتیجه 
را گرفتیم که ناجوانمردی است این میزبان کریم و با سلیقه را منتظر می گذاشتیم. 

( آقای ژملارو ) یکی از همان دانشمندانی است که درباره آنها صحبت کردم. 
اتفاقاً من این نوع دانشمندان را دوست دارم و تأیید می کنم. او از آن دسته 
دانشمندانی است که بهیچوجه زیربار تثوری نمی رود . او فقط چیزهائی را 
می‌پذیرد و باور می کند که بچشم ببیند و با دست لمس کند. لذا فرضیه‌ها و 
تلوریها را قبول ندارد و همة تگوریسین‌ها را رد می کند . 

در تمام مدتی که شام می‌ خوردیم مذا کره درباره کره اتنا ادامه‌داشت. کوه 
متعل به ژملارو . به‌هیچوجه تعجب نکنید که می گویم (اتدای ژملارو ) زیرا او آن 
کوه را متعلق به حود می‌دانست و هنگام صحبت می گفت: 

-اتنای من. کوه من. 

و البته همگان این تعلق را تأیید می کنند لذا اگر یکروز پادشاه «سیسیل » 
چیز دیگری غير از این بگوید سخت آزرده می‌شود و دلش می‌شکند . 

بعد از کوه اتنا که آقای ژملارو به آن عشق می‌ورزید و همه عمر خود را 
روی آل نهاده و در پای آن‌بکار برده بود تنها جیزی که او می‌پسندید و دوست 
داشت و با غرور تحسین می کرد و در اطرافش سخن می گفت (ناپلئون) بود. 
بنظر (ژملارو ) شخص ناپلئون نیز یک اتنای حاموش بود زیرا در طول چهارده 
سال تمام اروپا و افریقا و حتی آسپا را سوزانید . بسیاری از تخت‌های سلطنتی را 
شکست و امپراطوربها را ویران کرد و دید گان را مثل دود اتنا سیاه نمود. 

یکی از بزرگترین آرزوهای (ژملارو ) این بود که یک کلکسیون از تصاویر 
و عکسها و نقاشیهائی که در مورد ناپلئون و زمان او ساخته شده بود داشته باشد. 
من با سخنان خویش او را ناامید کردم زیرا گفتم اینکار بسیار مشکل و شاید 
غیر ممکن است زیرا تصاویر و تابلوها و گراورهائی که از اپلثرن تهیه شده و 


۵۰ / سفرنامة ایتالیا 


آنقدر زیاد هستند که در دهانه آتشفشان (مونت‌روسو ) جا نمی گیرند. 

بعد از شام آقای (ژملارو ) پرسید که برای رفتن به کوه و دیدن دهانه 
آتشفشان چه تدار کی دیده بودیم در پاسخ او گفتم بهترین وسائل فنی را همراه 
بردیم با دید گان گشاد شده به‌ما خیره ماند زیرا من ادامه دادم این وسائل عبارت 
بودند از یک بطری شراب رم و دو جوجه سرخ کرده و نحوشمزه... 

آقای (ژملارو ) آنگاه دید گانش را به‌البسه من و ژادن دوخت و مثل اینکه 
اصلاً تا آن لحظه به‌لباسهای ما دقت نکرده و چیزی ندیده بود متعجبانه گفت: 

-بینم. آیا شما ردنکت و مانتو ندارید.؟ 

ما بهاو پاسخ دادیم 

جناب ژملارو در شرایط فعلی غیر از این لباسی که به‌تن داريم صاحب هیچ 
لباس دیگری نيستیم. 

آقای ژملارو زیر لب غرید و گفت: 

- ای حدای بزر گ. می‌بینی که اینها فرانسری هستند و با جامدان حالی و 
یکدست لباس عازم یک کشور دیگر شده‌اند . این جای تعجب دارد . اگر آلمانی یا 
انگلیسی بود ند حیرت آور نبود . اما از فرانسوی این نوع کارها پذیرفتنی نیست. 

این را گفت و به‌درون اطاق دیگری رفت و پس از دقایقی باز گشت در حالیکه 
دو بالاپوش و دو شال گردن کلفت برای ما آورده بود. از آن‌نوع بالاپوش‌ها که 
سربازان ناپلشون در جبهه روسیه می‌پوشیدند و بعد گفت دو فرسخی که از 
(نیکولوزی) دور شدید به‌ارزش این بالاپوش و شال گردن واقف خواهید شد و 
پیش بینی و دانائی مرا تحسین خواهید کرد . 

گفتگوی ما تا ساعت نه بعد از ظهر به‌طول انجامید . در این موقع راهنمای ما 
با قاطرهائی که همراه آورده بود در را بصدا در آورد و اطلاع داد که همه چیز 
آماده است. 

من از او پرسیدم آیا چیزی برای راه لازم نداری. او چهار جوجه مرغی را که 
تهیه کرده بود نشان داد و به‌تعریف و تمجید از جوحه‌ها پردانعت و اظهار داشت 


که مانند این حوحه مرغها در هیچ نقطه د نیا یافت نمی شود . غیر از جوحه‌هائی که 


الکساندر دوما / ۱۵۱ 


آورده بود قاطرچی مقداری نان و دو بطری شراب عالی حریده و یک سبد گلابی 
و انگور و حیلی چیزهای دیگر نیز فراهم آورده و تدا رک دیده بود گوئی به‌او 
گفته بودند که ما قصد چرخیدن دور دنیا را داریم. 

ما نعویشتن را پوشانیدیم و سوار مر کبهای خود شدیم و روی به‌راه نهادیم. 
چون از اطاق روشن حارج شده بودیم بنظرمان می‌رسید که هیچ شبی از شبهای 
خداوند به آن تاریکی و ظلمت نیست ولی مقدار که پیش رفتیم از تاریکی و ظلمت 
کاسته شد و ما توانستیم در لمعات نوری که از ستار گان تا زمین می‌رسید روستا و 
خانه‌ها روستائی را تشخیص دهیم. 

ابتدا چنان بنظر می‌رسید که قاطرها زیر سنگینی بدن ما فرومی روند این 
واقعیت خیلی زود کشف گردید زیرا قاطرجی گفت ما در یک منطقه شنی پیش 
می رویم. هنوز گفتگو در این زمینه بپایان نرسیده بود که وارد منطقه دوم شدیم. 

منطقه دوم منطقه‌ای جنگلی بود . البته جنگل با تشخیص راهنمای خودمان زیرا 
ماهر زمینی را که تعدادی درعت درهم و نامنظم داشته باشد جنگل نمی‌ناميديم. 
بهرحال در منطقه جنگلی هم پیش رفتیم و این راه پیمائی دو ساعت بطول انجامید . 
شب بود . تاریکی بود. سرما بود . بوی بد قاطرها بود و راه پرنشیب و فراز که 
گوئی تا آحر دنیا ادامه داشت و پایان‌ناپذیر جلوه می‌نمود و در تمام این دو 
ساعت قاطرجی به‌ما اطمبنان می‌داد و تلقین می کرد که راه امن است و جاده 
صاف و هموار ... 

یک ساعتی که راه پیموده بودیم سرما جنان فشار آورد که خویشتن رالای آن 
بالاپوشهای کلاه دار و آن شال گرد کلنت که آقای ژملارو به‌ما داده بود 
پوشانیدیم و بی‌اختیار پیش‌نگری خحردمندانه‌اش را آفرین گفتیم. بعد از این 
یکساعت راه پیمائی به عرابه‌ای بدون سقف رسیدیم که قاطرهای زیرپای ما وارد 
آن شدند و بدون اینکه کسی صدائی بکند و فرمانی بدهد خود بخود توقف 
کردند.. 

اینجا منطقه‌ای بود که بگفته راهنمایمان می‌بایست توقف کنیم و شب را 
بگذرانیم. از او یرسیدیم اینجا چه نامیده می‌شود . او گفت ( کازادل بوسکر )یا 


۲ / سفرنامة ایتالبا 


(دلانوه ) که بمعنی جنگل و برف است. نامهائی که به ترتیب برای تابستان و 
زمستان بیشتر شایستگی دارد . 

به دعوت راهنما پیاده شدیم. هنوز در نیمه راه بودیم و همینقدر راه پیمائی در 
پیش داشتیم به( کازا انگلز ) برسیم. ( کازادلانوه) به‌عنوان پیش در آمد و مقدمه 
بد بختیهائی بود که انتظارمان را می کشید . آنجا حرابه‌ای بود بدون سقف بدون 
باد گیر » بدون در که هیچ چیز مگر چهار دیوار خرابه پر از حشرات و جانوران 
گونا گون نداشت. 

حوشبختانه راهنمای ما که کار آزموده و با تجربه بود و از ( کازادلانوه) و 
نو ع پذیرائی و امکانات آن اطلاع داشت تبری با خود آورده بود که بوسیله آن تبر 
توانست مقداری هیزم برای ما جمع آوری نماید . بلافاصله آتش بازی را بوسیله یک 
کبریت فسفری شرو ع کردیم و چندین بار که آذ فسفر را زدیم بالاحره موفق 
به‌روشن کردن آتش شدیم و تلی از آتش بوجود آوردیم. من به‌درجه حرارت سنج 
که همراه داشتم نگریستم. راهنما گفت اتفاقاً هوا حیلی حوب است و محیط به‌شما 
خوش آمد گفته معهذا دريافتیم که هجده درجه سردتر از کاتان شده است. 

وقتی آتش روشن شد راهنما به‌ما گفت بخوابید و آنگاه ما را بحال خودمان 
وا گذاشت و رفت تا به‌امور قاطرها رسید گی کند. ولی حواب به‌چشم ما راه 
نمی‌یافت. حسته بودیم و واقعاً دلمان می حواست کنار آتش بخوابیم لیکن مثل 
موش بی‌حواب شده بودیم. بالاعره راه چاره‌ای اندیشیدیم و با چند گیلاس 
(شراب رم) به حواب حوش آمد گفتیم. به کوری چشم رفقای حویش در پاریس 
که درست در همان ساعت و همان لحظات سر گرم نوشیدن چای و خنده و تفریح 
بودند نحوابیدیم تا نحود را برای حوادث آینده آماده کنیم. آینده ای که برای ما در 
جنگلهای اتنا تدارک دیده شده بود و کسی چه می‌دانست سرنوشت چه فراهم 
آورده بود . 

این کشا کش با حواب و بیداری یا بیدارحوابی تا نیم ساعت بعد از نیمه شب 
ادامه یافت. تازه می‌رفت دید گانمان گرم شود که راهنمای‌ما آمد و گفت باید 
سوار شویم‌و حر کت کنیم. 


الکساندر دوما / ۵۳ ٩‏ 


در فاصله توقف نامطلوبی که در آن حرابه داشتیم آسمان البته صاف نشده بود 
اما تا حد زیادی روشن‌تر بنظر می‌رسید و با اینکه در نیمه شب در قلب ظلمت 
بودیم لمعات ستا ر گان اطراف ما را قابل رویت می کرد . اینک ما درون همان 
منطقه‌ای که راهنما جنگل می‌نامید راه می‌پیمودیم. جنگلی که درختانش کمتر و 
باز هم کمتر می‌شد و بالاخره به‌صفر رسید . در واقع از جنگلی که فاصله 
درحتانش بیست قدم به بيست قدم بود بیرون رفتیم. 

اکنون‌ما وارد سومین منطقه (اتنا) می‌شدیم. زمین زیر پای حویش را 
نمی دیدیم اما از گامهائی که قاطرها برمی‌داشتند و می گذاشتند و صدائی که از 
این راه پیمائی شنیده می‌شد می‌توانستیم تشخیص دهیم که زمین زیرپایمال از 
گدازه‌های سرد شده اتنا تشکیل گردیده است. قاطرها از روی خا کستر و 
گدازه‌های سرد شده اتنا و نوعی خحزه می گذشتند و هریک از اينها برای ما که 
روی قاطر نشسته بودیم قابل تشخیص بود زیرا تاریکی چنان غلیظ بود که هیچ 
چیز دیده نمی‌شد و خزه‌ها را نیز به‌یاری صدائی که می‌شنیدیم با سنگ و 
حا کستر فرق می گذاشتيم. خحزه تنها گیاهی است که در آن مناطق آتشفشانی 
می روید . 

بهرحال پیش می رفتیم اما هر چه بالاتر می‌رفتیم هوا سردتر و سرمای آتنا 
گسترده تر می‌ شد و من و ژادن با اینکه نحویشتن را لای آن بالاپوشهای کذائی 
آقای ژملارو پوشانیده و شال گردنها را دور سر و گردن حویش پیچیده بودیم از 
سرما یخ می زدیم و یا می رفتیم که بزودی منجمد شویم. برای اینکه حتی ذره ای ار 
گرمای بدن عویش را از دست ندهیم مچاله شده و سر و صورت خویش را در 
شال گردن و بالاپوش فروبرده بودیم بطرری که تنها چشمهایمان بیرون بود . 
چشمهالی که چیزی را نمی‌دیدند و در تاریگی جائی را بدارستی تشخیص 
نمی دادند . 

من اول بودم و جلوتر از دیگر همراهان راه می‌رفتم و اگر چه زمین زیرپای 
خودم و قاطر را نمی دیدم و تشخیص نمی دادم در عوض چپ و راست عویش را 
در زمینه افق روشن قابل مشاهده می‌یافتم. در سمت راست من دره و سرأشیبی 
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مهیبی بود که تا طلمت ابدی ادامه داشت و در ميان اين لبه که از یکطرف به جاده و 
از طرف دیگر به‌دره منتهی می گردید صخره‌هائی عجیب قرار گرفته بود که | گر 
مختصری خیالپردازتر از این بودم که هستم فکر می کردم غولهائی به‌ردیف برای 
استقبال از ما آنجا ایستاده‌اند. غولهائی که درون دهانه آنشنشان اتنا زندگی 
می کنند . 

هرچه پیش می رفتیم این هیا کل سنگی که در زمینه نیم روشن افق دیده 
می شدند بیشتر حالت وهم آور و حیال آفرین پیدا می کردند . من پیش خود فکر 
می کردم و می گفتم طبیعت در کوهستانها مجسمه‌سازی‌می کند و این رشته جبال 
عظیم آنطور که ما از پاتین می‌بینیم لحت و پر کنده نیستند . گوتی من در منطفه‌ای 
که جنگ (تیتان) ها اتفاق افتاده پیش می رفتم و درست به‌نقطه‌ای رسیده بودم که 
(پلیون) بر (اوسا) غلبه کرد و پیروز گردید. 

تیتان‌ها البته نبودند » غولها نبودند » میدان حنگ وحود نداشت اما قدرت خیال 
چنان انگیخته شده بود که گوئی همه آنها ۳ می‌دیدم و در مقابل آنهمه وحشت و 
هراس و عظمت و ابهت آنگونه حویشتن را کوچک می‌دیدم که شهامت جنبیدن 
نداشتم. از طرفی سرما بیداد می کرد و زبان را گوئی در دهانم منجمد کرده بود 
بطوریکه نمی توانستم حتی کلمه‌ای حرف بزنم و از (ژادن) بپرسم آیا آنچه که من 
می‌بیتم؛ می‌بیند و مثل من گرفتار احساس و وهم شده است پا نه...؟ 

در همین احوال گه گاه صدائی شنیده می‌شد . صدائی ناشناخته و عجیب که 
به‌هیچیک از صداهای متعارف که شنیده بودیم شباهت نداشت. گوئی زمین زیر 
پای ما ناله می کرد و از اینکه روی آن می گذریم گله داشت و این گله و ناله را مثل 
یک موحود زنده بگوش ما می‌رساند. 

این صداهای ناشناعته عحیب بنحوی بود که ما را می‌ترسانید و بحق 
می‌لرزانید . فکر می کنم هر کس دیگر در آن شرایط بجای ما بود می‌ترسید و از 
ترس می لرزید . 

هربار که این صداهای عجیب و بیسابقه برمی خاست قاطرها لحظه‌ای توقف 


می کردند و پوزه حود را بزمین نزدیک می‌نمودند » می بوئیدند و بعد سر برداشته 
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و ناله می کردند... این چه معنی داشت و آنها چه چیز را می‌حواستند بما تفهیم 
کنند ؟ 

هر دفعه‌ای که صدا شنیده می‌شد قاطرها زمین را می‌بو ئهدند و ناله‌ای 
غم‌انگیز سر می دادند. کسی چه می‌داند ؟ شاید باين وسیله می‌خواستند نگرانی و 
تشویش خویش را به‌ما انتقال دهند و یا بما بگویند که هیچ جای نگرانی نیست. 

با این وجود ما همچنان بالا می‌رفتیم و بهمین نسبت دقیقه بهد قیقه سرما 
شدیدتر می‌شد آنگونه که ایندفعه با زحمت زباد توانستم قمقمه شراب رم خویش را 
تا لبهای يخ زده‌ام برسانم تا جرعه‌ای بنوشم ولی موفق نشدم. اینهمه سختی را تحمل 
کردم و قمقمه را تا دهانم آوردم اما نعوانستم بکسک دندانهايم در قمقمه را 
بگشایم... بدبختی بزر گتر اينکه بکمک دستهایم نیز قاد ر به‌انجام اینکار نمی‌شدم. 
تمام انگشتانم گوئی بخ زده بود و قدرت لامسه را از دست داده بود. بین گرما و 
سرما و زبری و نرمی فرق نمی گذاشتم و قدرت این را نداشتم که حتی با انگشتانم 
در قمقمه را بیابم و بگیرم. پاهایم نیز همین حال را داشتند و چنان سنگین شده 
بودند که گوثی بهر پای من یک ستون سنگی آويخته بودند. در این حال بیاد 
(ژملارو ) افتادم که راستی چقدر محبت کرد و آذ بالاپوشهای سربازی را ہما 
داد . احساس کردم که هم! کنون بالای اتنا جان می‌سپارم و ژادن جسدم را 
به پاریس منتقل می کند البته اگر خود او زنده بماند لذا قاطر را متوقف کردم و 
پای سنگین و یخ‌زده خود را بزمین نهادم. 

پیاده شدم اما چه پیاده شدنی. به‌قاطر آويخته بودم چون نمی‌توانستم روی 
پاهای سرمازده و سرخ شده حود تکیه کنم و بایستم. در همین حال ديدم که قاطر 
حامل ژادن از کنار من گذشت. از فرصت استفاده کردم و به‌او گفتم آیا 
نمی خواهد متل من پیاده شود و قوای از دست رفته خود را باز پابد او بی آنکه 
سخنی بگوید فقط سر خود را بعنوان رد پيشنهاد من جنبانید و رفت. 

ابتدا احساس می کردم که راہ رفتنم با آن دو پای بی‌مصرف غیر ممکن است. 
چتان بنظرم می رسید که پاهای لخت و عریان هویش را روی هزارها سوزن قرار 
می‌دهم. هربار که پای تحود را بزمین می‌نهادم چنان بود که هزارها سوزن کف 
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پای من فرومی رفت و تاله‌ام برمی‌حاست. 

به‌فکرم رسید که از قاطر کمک بگیرم و بی آنکه بهحود آن حیوان حرفی بزنم 
و با او مشورتی بکنم بدمش آویختم. قاطر هیچ انتظار نداشت که از کاوالیه حویش 
چنین حر کتی را پبیند . ابتدا با حيرت سر خود را بر گردانید و به‌من که متضرعانه 
باو می‌نگریستم نگاهی کرد و بعد با نهایت نارضایتی دو پای حود را از من دور 
کرد و چنان جفتکی زد و چنان لگدی به‌باسن من نواعت که ده قدم دورتر از 
آسمان بزمین آمدم و سقوط کردم. ناله‌ام برعاست و بشنیدن صدای ناله من راهنما 
دوید و کمک کرد تا از زمین بر خاستم. 

خحوشبختانه هیچ یک از استخوانهای بدن من بعلت لگد قاطر و سقوط ده معری 
نشکسته بود . از طرف دیگر همین لگد و همان پرتاب شدن در درون من هیجانی 
بوجود آورد که موجب جریان حون گردید . عجیب‌تر آنکه هیچ نوع درد و 
ناراحتی نیز حس نمی کردم در حالیکه شدت لگد قاطر زیاد بود و ده قدم پرتاب 
شدن خطرنا ک و حتی در آن نقطه کوه مر گبار بنظر می‌رسید . 

وقتی راهنما مرا سرپای قرار داد احساس کردم که حالم بهتر شده. ظاهراً 
بهمان لگد و جفتک قاطر نیاز داشتم و در باز گشت به‌پاریس به‌پزشکان فرانسوی 
می گویم که جفتک قاطر بهترین د رمان سرمازد گی است. 

راهتما حالم را پرسید به‌او گفتم بهتر شده‌ام و می‌توانم راه بروم و پیاده بدنبال 
قاطر به راه پیمائی پرداختم. در صد قدم دورتر از آن نقطه ژادن را مشاهده کردم 
که متوقف شده و منتظر من است. ژادن بمشاهده قاطر خالی» حتی فقدان راهنما 
نگران شده و پیش خود فکر کرده بود که حادثه‌ای اتفاق افتاده و احتمالاً من در 
دره سقوط کرده ام. من بهاو اطمینان دادم که هیچ حادثه مهمی اتفاق نیفتاده جز 
ایتکه برای دومین بار در عمر خود مزه جفتک قاطر را چشیدم. مجدداً راه افتادیم. 
آنها سواره و من پیاده. اينک ساعت دو صبح بود . 

سه ربع ساعت دیگر در آن راههای سخت و ناهموار پیش رفتیم. بعد روی 
شیب ملایمی قرار گرفتیم که از یکطرف تا بالای کره و از طرف دیگر تا پائین 
دره ادامه داشت. در این شیپ قطعاتی برف دیده می‌شد که من تا زانو در آن فرو 
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می رفتم و قاطرها نیز تا بالای سم در آن می‌نشستند . این قطعات متعدد بودند و 
حیلی زود بهم متصل شده و قطعه بزرگی را تشکیل دادند که می‌توانست یک 
یخچال نامیده شود . 

بالای سرمان شب و آسمان دست بدست هم داده و گنبد تاریکی بوجود 
آورده بودند که لبه‌های آن تا افق می‌رسید . این قوس ظلمانی و تاریک هیچ 
روشنائی و هیچ ستاره‌ای در خود نداشت و چنان می‌نمود که از لاجورد غلیظ 
رنگ شده است. خیلی زود این گند شروع کرد به کمرنگ شدن. رنگ آن پریده 
می شد و این پرید گی رنگ در حاشیه‌های گنبد حائی که به افق می‌پیوست بیشتر 
محسوس بود . اند ک اند ک فجر ضعیفی می رفت راهی را که می‌پیسودیم روشن 
کند و در همین روشنائی کمرنگ و ضعیف بود که سه نفری با هم و در یک لحظه 
احساس نمودیم به حائی رسیده‌ايم که پیش روی ما ؛ در فاصله پنجاه پا صد قدمی 
جیزی دیده می شود . یک جیز عجیب که احتمالاًبه یک حانه شباهت داشت. 

(ژادن) قاطر حویش را به‌سرعت برانگیخت و من به‌زانوان حود قدرت و 
به‌قدمهای خود سرعت دادم و دویدم. با اینهمه کوشش و تلاش راهنما زودتر از ما 
به آنجا رسید و به آرامی دری را فشرد و با خوشحالی گفت ما در ( کازاانگلز ) 
هستیم. آنجا کازاانگلز بود. جائی که در آن نقطه حطرناک کوه برای تأمین 
مسافران ایجاد گردیده بود . در واقع آنجا یک حان پناه بود . 

اولین تقاضای من این بود که آنجا آتش بیفروزیم و خود را گرم کنیم. ولی 
این یکی از آرزوهای بر آورده ناشدتی بود زیرا آنجا مقرراتی حاص خحودش را 
داشت بعلاوه چوب وجود نداشت تا آتش بيفروزيم. تا دو فرسخی پیرامون آن 
خحانه که ( کازاانگلز ) نامیده می‌شد پوشیده از مواد مذاب سرد شده آتش‌فشانی 
بود و هیچ گیاهی در آن سبز نمی‌شد . هیچ چیز حتی یک علف ساده چه رسد 
به‌درعت که ما شاخه‌های فروافتاده اش را گرد بیاوریم و آتش يفروزيم. 

راهنمای ما کورمال کورمال در یک گوشه چراغی یافت که آنرا روشن کرد 
و به‌ما گفت با حرارت بدن خودتان را گرم کنید. تا آنجا که می‌توانید لباس 
بپوشید و حود را با آن بالاپوشهای اهدائی آقای ژملارو گرم نگهدارید و ضمناً غذا 
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بخورید که نیروی برابری با سرما را داشته باشید و خودش رقت تا قاطرها را 
به طویله جان‌پناه برساند . 

نارضائی ما هیچ چیز از شرایط حا کم بر محیط را عوض نمی کرد نا گزیر من 
و ژادن موقعیت خویش را دريافتیم و به‌حست و خیز پرداعتيم و پاهای خویش را 
بزمین کوفتیم که باین وسیله گرم شویم. با اینکه در اطاق محبوس بودیم و آنجا هیچ 
روزنه و باد گیری نداشت درجه هوا شش درجه زیر صفر را نشان می‌داد یعنی 
درست چهل ویک درحه هوا با ( کاتان) فرق داشت. 

راهنمای ما بر گشت در حالیکه مقداری کاه و چند شاخه هیزم با حود آورده 
بود . حدس زدیم که این کاه و این هیزمها از مسافران قبلی که انگلیسی بوده‌اند جا 
مانده است انگلیسی‌ها خیلی زی رک و دوراندیش هستند . وقتی می خواهند به‌اين 
نقطه بیایند جائیکه نام آنها روی آن نهاده شده یک قاطر با حود بیشتر از نیاز 
می آورند. هنگامی که از کوه و حنگل می گذرند شاخه‌های افتاده را برمی‌دارند و 
بار قاطر می کنند در نتیجه وقتی باینجا می‌رسند هیزم‌هائی برای آتش افروختن 
دارند . من به‌مسافرانی که بعد از ما می‌حواهند باینجا بیایند پيشنهاد می کنم لاقل 
یکبار از روش این انگلیسی‌های زیر ک و دوراندیش پیروی کنند . یک قاطر فقط 
یک پیاستر قیمت دارد در حالیکه من از صمیم قلب راضی بودم یک لوئی طلا برای 
یک بار هیزم بپردازم. 

منظره آتش با اینکه زمان آن حیلی کوتاه بود به‌من و همراهانم نیروی 
فوق‌العاده ای بخشید . ما چنان به آتش نزدیک شده بودیم که گوئی می‌خحواستیم آن 
را ببلعیم و پا در آغوش بگیریم. پاهای نعود را تا ساق درون شعله‌ها فرومی‌بردیم 
و گرما را می‌مکیدیم. کمی که گرم شدیم به حوردن پرداعتيم. 

همه چیز که همراه آورده بودیم يخ زده بود . جوحه‌های سرخ کرده؛ شراب 
و میوه‌ها ... فقط شراب رم که درون قمقمه داشتیم از گزند سرما در امان مانده 
بود . هرچه بود نا گزیر بودیم بخوریم. جوجه‌های یخ‌زده را بء‌نیش کشیدیم. یکی 
من و یکی ژادن و سومی را به‌راهنمای خود دادیم. چهارمین جوجه را نیز برای 
گرسنگی آینده گذاشتيم. میوه‌ها را نیز عوردیم ولی گوئی موه یخی که در بستتی 
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فروشیهای پاریس برای بچه‌ها می‌سازند گاز می‌زدیم. بعنوان دسر هم هریک 
جرعه‌ای رم عوردیم و اند کی آرام گرفتیم. 

اینگ ساعت سه‌ونیم بامداد بود . راهنمای ما یاد آوری کرد که سه‌ربع ساعت 
دیگر راه مانده که به‌بالای قله برسیم و اگر میل داریم هنگام طلو ع آفتاب روی قله 
باشیم باید زودتر حر کت کنیم و هیچ زمانی را از دست ندهیم. 

از جان‌پناه حارج شدیم. در آن ساعت بامداد پیرامون ما اند کی قابل 
تشخیص شده بود . آنجه ما می‌دیدیم دشتی وسیم از برف بود که در میات آن غولی 
بر خاسته بود که آنرا اتنا می‌نامیدند. 

پائین پای ما دره عمیق و هولنا ک در ظلمت مطلق فرورفته بود و چیزی جز 
تاریکی بهم فشرده دیده نمی‌شد . در شرق نقطه‌ای که قرار گرفته بودیم تبها نور و 
روشنائی کمرنگی از فجر دیده می‌شد که اند ک اند ک بر کوهستان عظیم 
( کالابر) چیره و تسلط می‌یافت. 

در صد قدمی حانه انگلیسی‌ها یا کازا انگلز چیزی مثل یک جزیره سیاه در 
درون دریائی از برف سفید مشخص بود . آن جزپره سياه که نه برف آسمان را 
پذیرفته و نه شلاق باد و باران شکستی در آل پدید آورده بود مواد مذاب سرد 
شده و متفاوتی از (اتتا ) بود که عویشتن را در بوشش سفید برف نشات می داد . 

ما نا گزیر بودیم از این منطقه بگذریم اما مواد مذاب سرد شده چنان وضعی 
داشتند که عبور از روی آن بی حطر بنظر نمی رسید . مواد مذاب بشکل تیغه‌هائی 
سرد شده بودند که ما مجبور بودیم از روی یکی به‌روی دیگر بجهیم. همان کاری 
که من در (شامونی) کردم اما آنجا از روی یخ می‌پریدم و اینجا از روی تیفه‌های 
سنگی که کف کفش ما را پاره می کرد و موحب حراحت بدنمان می‌شد . معهذا 
رفتیم و یک ربع ساعت بیشتر طول نکشید که از آن منطقه گذشتیم ولی باید 
اعتراف کنم که همین یک ربع ساعت دردنا کترین مرحله سفر ما محسوب 
می گرد ید . 

سرانجام به پای قله آتش‌فشانی رسيدیم. این غرل که روی محاسبه دقیق از محل 
صافی که ما ابستاده بودیم سیصد قدم ارتفا ع داشت» در میان دنیائی از برف و يخ 
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سفید یکپارچه سیاه و ذره ای برف بخود نپذیرفته بود . هیچ معلوم نبود چرا آن 
محل خحالی از برف و يخ است. دو چیز امکان داشت اول شیب تند قله که مانع 
می شد برف روی آن بنشیند و قرار بگیرد و بعد تبدیل به‌یخچال طبیعی شود . دوم 
گرمای درون کوه که آتش فشان بود و بهرحال حرارتی زياد داشت که برف را 
آب می کرد و مانم تشکیل یخ می گردید . علت هرچه بود اتنا مهیب و غول آسا 
جلوه می‌نمود . این کوه که از آغاز تاریخ تا کنون هميشه فعال بوده گوئی با مر کز 
زمین و جائی که مواد مذاب هست راه مستقیم دارد زیرا در هر دوره‌ای از تاریخ 
که بسراغ اتنا برویم آن را فعال و ویرانگر می‌يابیم. کوهی که همیشه آتشفشان 
بوده و دهانه‌های خود را نیز تغییر داده یعنی در هر مرحله دهانه قدیمی را 
پوشانیده و یک یا جند دهان تازه گشوده است. 

شروع کردیم به‌بالا رفتن از این کوه سیصد پائی جدید . کوهی که از خاک 
نرم و سنگی شکننده تشکیل گردیده. سنگی که زیر گامهای ما عرد می‌شد و 
به‌پائین و پشت سر ما می‌غلتید . شیب آنقدر تند و زياد بود که‌ما از روی پاشته 
پای حود دره را می‌دیدیم. بهمان نسبت که صعود می کردیم هوا رقیق تر می‌شد 
بطو ری که احساس می کردیم اصلاً هوائی برای نفس کشیدن وحود ندارد . 

در آن لحظات بیاد آوردم که (بلاما) از صمود خودش به(مونبلان) 
چیزهائی در همین زمینه تعریف می کرد و من درست همان احساس را داشتم که 
او بههنگام بالا رفتن از مون‌بلان داشت. 

ما اینک در هزارپائی بالای یخچهالهای جاودانی قرار گرفته بودیم و 
می بایست هشتصد پای دیگر بالا برویم ولی من احساس کردم بالاپرشهای آقای 
ژملارو روی دوش من لحظه بلحظه سنگین‌تر می‌شود. آنقدر سنگین که قادر 
به تحمل آن تیستم. درست مانند شنلهای سربی که (دانته) در ؛ درک ششم کتاب 
جهنم عویش تعریف کرده است. حیلی کوشیدم مقاومت کنم اما نتوانستم لذا برای 
حفظ آن روی شانه‌های ود تلاشی نکردم تا از شانه‌هایم بزمین افتاد و از راهنما 
که پشت سرم بود خواستم آنرا با حود بیاورد . دقایقی بعد عصا و کلاهم نیز بهمان 
سرنوشت دچار شدند و افتادند و من نتوانستم آنها را بر گیرم. آنقدر شیب کوه 
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زیاد بود که کلاه و عصای من سر حوردند و پائین رفتند و هیچ جائی توقف 
نکردند. از همانجا (ژادن) را نیز می‌دیدم که عودش را از بالاپوش و چیزهای 
دیگر که همراه دارد آسوده و رها می‌سازد و ضمناً هرچند قدم به‌چند قدم 
می‌ایستد تا نفس تازه کند. 

ما به‌یک سوم فاصله قله رسیده بودیم و می‌بایست چهارصد پای دیگر بالا 
برویم. تقریباً نیمساعت وقت داشتیم که این فاصله را به پيمائيم. اما مشرق لحظه 
به لحظه روشن تر می شد و دره پشت سرمان بیشتر قابل تشخیص می گردید. ترس 
از اینکه به‌موقم به قله رسیم و با تحمل اینهمه ز حمت نتوائیم طلو ع خحورشید را از قله 
(اقنا ) بچشم خویش ببینیم به‌ما نیروی تازه ای بخشيد . مجدداً روی به راه نهادیم و با 
تعجیل و تلاش بیشتر با شیب قله به‌نبرد پرداعتیم اما هرقدر که بالا می‌رفتیم 
مشکلات بیشتر می‌شد . راه دشوارتر » نیروی ما کمتر و هوای قابل ثنفس‌نادرتر 
از آنچه که بتوان قباس کرد و نوشت. 

بزودی در طرف راست خودمان صدائی شنیدیم که آشکارا از زیرزمین شنیده 
می‌شد . راهنما به آنجا نزدیکتر بود راه خود را بجانب محل صدا کج کرد و 
حویشتن را به‌شکافی رسانید که صدا از آنجا حارج می گردید ولی همین که 
نحواست سر نحود را عم کند بوسیله جریان هوای شدیدی که همراه دود غلیظ از 
شکاف بیرود می‌زد وأیس رانده شد. 

سه نفری به کناره شکاف کوه نزدیک شدیم. آنجا و در عمقی که نمی توانستیم 
اندازه بگیریم مواد مذاب سرخ رنگ قابل تشخیص بود که از آن دود غلیظ 
سیاهرنگ گو گردی برمی حاست. بوی گ و گرد نیز از هوای پیرامون قابل استشمام 
بود اما حوشبختانه هوا بسیار آرام بود و امکان اینکه باد دود گو گرد رابه حانب ما 
براند کمتر وجود داشت. چنانچه آن هوای آلوده به‌دود گو گرد را به‌ریه‌های 
خحود می فرستادیم بی تر دید مسموم می شدیم و در همان نقطه پای قله می مر دیم. 

بعد از یک توقف ربم ساعتی در کنار این کوره عظیم طبیعی مجدداً روی 
به راه نهادیم در حالیکه مورب بالا می‌رفتيم که سهولت بیشتری در راه پیمودن 
احساس کنیم ولی هنوز پنجاه قدم بالا نرفته بودیم که من دریافتم دچار سردرد 
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شده‌ام. گیج و منگ شده‌ام و چنان است که حون درون ر گهای بدنم می‌خحواهد از 
سوراخ گوشم نعارج شود . هر لحظه‌ای که سپری می‌شد هوای کمتری برای تنفس 
می یافتیم تا جائیکه حس کردم دارم حفه می‌شوم. تصمیم گرفتم دقایقی روی زمین 
دراز بکشم تا اند کی آرامش از دست رفته را بازيابم اما همین که سر خود را روی 
زمین نهادم از کوه چنان بوی گو گرد استشمام نمودم که برخاستم و ایستادم. گوئی 
خاک را با گ و گرد آلوده بودند. ناچار راه دیگری اندیشیدم و دستمال گردنم را 
دور دهانم بستم که از طریق پارچه دستمال گردن هوا را بدرون ریه‌هایم بفرستم. 
این پر بود ی تا دی مزا تکیت شین داف 

در همین گیرودار ما بهحالی رسیدیم که سه چهارم راه را پیموده بودیم و قله 
را در بالای سر حود مشاهده می کردیم. ظاهراً چند صد پا به‌انتهای مسپر نمانده 
بود . آنقدر شیب زیاد و ارتفا ع خطرنا ک بود که جرأت نمی کردیم واپس بنگريم. 
زیرا با یک نگاه امکان داشت دچار سر گیجه شویم و به‌عمق دره (اتنا ) سقوط کنیم 
لذا برای پیمودن بقیه راه تلاش دیگری بعمل آوردیم و چهار دست و پا و دولا دولا 
به‌پیمودن مابقی راه پر داخ م. 

ژادن چند قدم حلوتر از من بود. عاقبت هم او بود که به‌قله رسید و از شادی 
پیروزی و موفقیت فریادی کشید. او به‌پایان راه رسیده بود و اینک خود را با 
دهانه آتش فشان روبرو می‌دید . چند دقیقه بعد منهم به‌او ملحق شدم که ا گر هوائی 
وجود داشت نفسی عمیق براحتی می کشیدم. 

به‌پایان راه رسیده بودیم و دیگر نیازی به کشش و کوشش سخت و دشوار 
ند اشتیم لذا من با راحتی بیشتر نفس می کشیدم بعلاوه مناظری که پیش روی ما و 
زیر نگاهمان واقع شده بود آنقدر جالب و زیبا بود که غم حستگی راه ما را با همه 
عظمت و سنگینی که داشت برطرف می کرد . 

ما نحویشتن را در کنار دهانه می‌دیدیم. دهانه آتش فشان (اتنا ) که چاهی 
عمیق و عظیم و هولنا ک می‌نمود . چاهی که محبط آن هشت هزار پا محاسبه شده و 
عمق آن نهصد پا بر آورد گردیده است. 

دیواره این چاه عمیق از بالا تا پائین پوشیده است از مواد آتش فشانی مانند 
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گ و گرد و زاج و مواد شیمیائی دیگر و در اعماق آن تا آلجا که چشم می‌تواند 
ببیند و تشخیص دهد مواد مذاب جوشان ولی آرام قرار گرفته. موادی که از 
رودی غلیظ و رنگین با الوان زرد و سبز و سياه مانند اژدهائی که روی دم حود 
نشسته باشد برمی‌خیزد و از دهانه بیرون می‌رود و در پهنه آسمان معفرق 
می گردد . سطح حار جی دهانه برید گیهائی باپستی و بلندی متفیر دارد که ما روی 
یکی از بلندترین آها ایستاده بودیم. 

راهنما حیلی دلش می خواست ما را بحال خودمان بگذارد. اما نگران این بود 
که مبادا در دهانه سقوط کنیم زیرا سنگهای زیر پایمان بسیار شکننده و ناپایدار 
بود و او برای جلو گیری از فاجعه هر چند لحظه کت ما را می گرفت و بعقب 
می کشید و تذ کر می داد که نزدیک‌تر نشویم. بعد از ما دعوت کرد ده بيست قدم 
از دهانه دورتر برویم و با آزادی بیشتر به‌پیرامون خویش بنگريم. 

مشرق آسمان» جائیکه حورشید می‌رفت که طلوع کند » از آنچه که به‌هنگام 
حروج از ( کازاانگلز ) دیده بودیم تغییر رنگ داده و به حالتی در آمده بود که 
گوئی گرد طلا در افق و بالای کوهستان ( کالابر ) پاشیده بودند و در میات این 
رنگ طلائی قرص حو رشید بالای خود را نشان می‌داد و لمعات سرعرنگ خویش 
را به آسمان می‌فرستاد . روی این دریای سرخ و طلائی آبی آسمان یکدست و 
یگرنگ دیده می‌شد و در پائین عانه‌ها و شهر و اما کن مسکونی بمانند لکه‌های 
سفید می رفتند که نحود را نشان دهند . منطقه مسین به‌یک رودخائه می مانست و 
دریای دو طرف آن چنان صاف و درحشنده بود که گوثی آثینه‌ای را شکسته و دو 
سوی آن نهاده اند . در حانب چپ این آئینه به‌نقاط سیاهی جسبیده بود که جزایر 
(لیپاریوت) بودند. گاه یکی از این حزایر می‌درخشید و برقی از خود ساطم 
می نمود که بنظر می‌رسید کود کی آئینه بازی می کند و آنرا پیش آفتاب 
می گیرد . برعکس طرف مغرب جز تاریکی چیزی نبود و سایه غول آسای اتنا 
روی تمام سیسیل افتاده بود . 

طی سه ربع ساعتی که سپری شد حورشید بالا آمد و آفتاب همه چیز و همه 
جا را روشن کرد. از انجا که من ایستاده بودم (ریچی) و (فولهورن) را می‌دیدم 
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که تن حود را در آفتاب می‌شویند . این دو غول نگهبان سویس از آذ نقطه با غرور 
و عظمت بیشتری دیده می شدند . 

هیچ جیز جالب تر از این نیست که انسان از بالای اتنا در حالیکه کلاهش 
آسمان است و زیر پایش جهنم قرار گرفته به‌پیرامون خویش بنگرد . من از آنجا 
سیسیل را با پانزده شهر و سبصد دهکده‌اش می‌دیدم و کوهستان کالابر را 
مشاهده می کردم که مثل ستوتی آسمان را بالای این جزیره عظیم گرفته است. 
مشاهده این مناظر آنقدر زیبا و سر گرم کننده بود که همه چیز را از یاد من برد. 
حستگی» حطر و رنج جانگاه باز گشت. من همه چیز را می‌دیدم» با چشم سرم و 
چشم روحم تماشا می کردم و طبیعت و زیبالیهای آن را تحسین می‌نمودم و اعتراف 
می کنم که هر گز حداوند را تا این اندازه نزدیک و تا این اندازه بز رگ ندیده و 
حس نکرده بودم. 

ما یکساعت آنجا ماندیم و دنبای قدیم و باستانی (هومر )» (ویرژیل)» 
(اووید )» (سقراط ) را دیدیم و این فکر از عاطرمان نگذشت که مداد و کاغذ 
فراهم آوریم و آنچه را که دیده ایم ثبت و ضبط نمائیم زیرا آنچه که بچشم می‌دیدیم 
در قلب ما نقش می بست و این نقش آنقدر عمیق بود که زائل نشدنی و حاودانه 
می‌توانست باشد . بعد از گذشت یکساعت دور خود چرخیدیم و آخرین نگاه را 
به پیرامون خویش افکندیم و جائی را که هر کس ا گر سعادتمند باشد فقط یکبار در 
عمر حود می ثواند ببیند تر ک کردیم. 

البته پائین آمدن از آن ارتفا غ مهیب چندان آسان نیست و لی بهیچوحه 
نمی تواند با رنج صعود قابل مقایسه باشد . صرف نظر از حطر سقوط پائین امدن 
حالب بنظر می رسید . طی ده دقیقه ما به آن جزیره مواد مذاب سرد شده در میا 
دریای برف و یخچالهای طبیعی رسیدیم و یکر بع ساعت بعد از آن در کازاانگلز 
بودیم. 

در نوبت قبل ما بعلت تاریکی و سرما و تعجیلی که داشتم نتوانستیم 
( کازاانگلز ) پا حانه انگلیسی‌ها را ینیم و | کنون فرصتی بود برای اینکار. سرمای 
هوا هنوز گزنده بود ولی بهیچرحه با سرمائی که دفعه قبل احساس کردیم شباهت 
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نداشت. 

اما حانه انگلیسی‌ها با ( کازاانگلز ) که ناسپاسی مسافران و کوهنوردان 
نامش را به دکازادولانوه) تبدیل کرده است تاریخچه‌ای دارد که از حهات بسیار 
با میزبان بز ر گوار دانشمند ما پعنی آقای ژملارو مربوط می‌شود . 

(ژملارو ) بيست سال داشت که بعلت چند حادثه‌ای که در همان زمان اتفاق 
افتاد تصمیم گرفت خانه‌ای در بالای کوه ایجاد کند تا جان‌پناه کوهنوردان و 
مسافران و جهانگردانی باشد که بعزم دیدن اتنا و آشدائی با غول سیاه آتش فشان 
به آن منطقه می آیند . 

(ژعلارو ) بیش از ده بار به‌همشهریان و بز ر گان سیسیل مراجعه می کند و از 
ایشان کمک می‌خواهد اما کسی به گفته او اهمیت نمی‌دهد . نامه می نویسد و در 
آن نامه‌ها شرح می دهد که آبروی سیسیل به وجود چنین پناهگاهی وابسته است باز 
هم به او پاسخ نمی دهند . 

در همین اوان آقای ژملارو صاحب میراث قابل توجهی شد لذا از آن پس 
بی آنکه به کسی مراجعه کند شخصاً آستین همت بالا زد و در همان نقطه که گفتیم 
جان‌پتاهی سااعت که در نه‌هزارودویست‌ونوزده پائی ساحل درا قرار گرفته بود. 

پکروز دانشجوی قدرشناسی که از آن خانه استفاده کرده بود هنگام ت رک 
آن خانه بالای در آن به‌زبان لائین جمله‌ای‌نوشت که داثر بر قدرشناسی بود و آن 
جمله به « گراتسیما » حتم می‌شد . لذا آنجا را ( گراتی‌سیما ) نامیدند. 

اما هنگامی که ( گر اتی سیما ) ساحته وبعد پراخته ودرعین حال استفاده می‌شد 
حادثه دیگری اتفاق افتاد . در آن تاریخ ارتش انگلستان سیسیل را فتح کرده بود 
و فرماندار سیسیل (لرد فورب) بود . یکروز (ژعلارو ) نزد لرد فورب مي‌رود و 
از او کمک می‌خواهد که خانه و پناهگاه را تمام کند و آنجا را به‌یک لابراترار 
زمین و دورآن‌شناسی علمی مبدل سازد . لرد فورب فکر ژملارو را نه‌فقط می‌پسندد 
و تأیید می کند بلکه پيشنهاد می کند که خانه‌ای بز رگ بسازند و حودش شخصاً 
مبلغ هفتاد ویک هزار فرانک می‌پردازد . 

دهش بز رگ منشانه لرد فورب سبب تهییج دیگران می‌شود و هریک از 


۹ / سفرنامة ابتالیا 


بزرگان سیسیل مبلغ قابل توجهی می‌پردازند و در نتیجه خانه انگلیسی‌ها با 
سه‌اطاق و چند کابین و یک اصطبل که برای شانزده راس اسب جا و علیق داشت 
ساخته می‌شود . خانه انگلیسی‌ها یا ( کازاانگز ) در مقابل جان‌پناه ( گراتی‌سیما ) 
به یک قصر می‌مانست اما هر یک جا و اهمیت خود را داشت. 

هنگامی که ( کازاانگلز ) ساعته می‌شد آقای ژملارو در گراتی‌سیما اقامت 
داشت که روی ساحتمان شعانه انگلیسی‌ها نظارت داشته باشد لذا فرصت مطالعه 
داشت و بکمک کا رگرانی که هر روز از (نیکولوزی) به آنجا می آمدند و یا 
می رفتند توانست آنچه را که می‌حواست فراهم آورد . او روی حیلی چیزهای 
طبیعی مطالعه کرد از جمله روی هوای آن نقطه که ارتفا ع تقریبی ده‌هزاریائی را 
داشت. طبق محاسبه دقیق آقای ژعلارو در ماه ژوئیه (شهریور ) هوای آن نقطه صبح 
۷ ظهر ۷+ شب ۳+ و بطور متوسط ٩/4+و‏ در ماه اوت (یعنی اول پائیز ) صبح 
۷ ظهر ۸/۲+ و شب ۳/۱+ متوسط ۰۹/۷ گرمترین درحه هوای آن منطقه به ۱۲+و 
سردترین زمان در فصل تابستان -٩‏ درحه محاسبه شد . 

امروز ( گراتی‌سیما ) ویران شده و از ( کازاانگلز ) نیز بعلت بی‌توجهی و 
سهل انگاری مسافران چیزی باقی نمانده و بزودی جز چهار دیوار آن پناهگاهی 
نمی‌ماند که نام کازاانگلز را بتوان روی آن تهاد . 

بعد از یک اقامت نیم ساعتی که طی آن یک جوجه سرخ کرده باقیمانده و بقیه 
نان را فروبردیم از ( کازاانگلز ) حارج شدیم و روبراه نهادیم. راه ما با اینکه در 
گرمترین فصل سال بودیم از برف پوشیده بود و سبب عبور مسافران جاده زیر 
برف مشخص می‌شد لیکن ما آن راه را پیش نگرفتيم بلکه به‌سمت چپ رفتیم که 
(دره دلیو ) را ببینیم. برف در آن نقطه بکر و قدیمی بود و آنقدر ضخامت داشت 
که وقتی پای حود را روی آن می‌نهادیم تا زانو فرومی‌رفتیم. 

بالاحره به آن منطقه رسیدیم. اعتراف می کنم که هر گز جائی را غم‌انگیزتر از 
آن دره ندیده‌ام. در آن هیچ چیز که نشانه حیات باشد دیده نمی‌شود . نه یک 
درخت. نه یک قطره آب» نه یک علف هرز و خودرو» نه یک جنبنده. حتی 
حشرات و حیوانات وحشی نیز از آن جهنم می گریزند. جهنمی که از مواد مذاب 
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سرد شده بوحود آمده است. 

می گویند منطقه کوه اتنا به‌سه ناحیه تقسیم می شود . من می حواهم بگویم که 
منطقه‌ای چهارم نیز وجود دارد که (دلیو ) یا منطقه جهنم و آتش نامیده می‌شود . 

در انتهای دره دلیو در ارتفا ع دو یا سه‌هزارپائی دو آتش فشان حاموش 
هست که پوزه زشت نحود را مقارن یکدبگر به‌سوی آسمان گرفته‌اند . این دو قله 
آتض فشان مشابه هر یک پانزده‌هزارپا ارتفا ع دارند. 

مجدداً روی قاطرهای نحود نشستیم و راه باز گشت را پیش گرفتیم چهار 
ساعت بعد در خحانه دوست و میزبان مهربان حود آقای ژبلارو بودیم. ما هنگام 
حرو ج از خانه با احساس دوستی او را تر ک گفتیم و اینک با احساس قدرشناسی 
او را دوباره می‌دیدیم. آقای ژملارو از آن دسته حادمین و دانشمندان است که 
حکومتها هميشه آنها را فراموش می کنند و بعد از مر گشان با تأسف از ایشان 
یادی بعمل می آورند . این مربوط به‌سیسیل نبست همه جای دنیا چنین است. 

ساعت یازده در کاتان بودیم و فردای همان روز ساعت پنج بامداد مجدداً 
بادبان بر اف اشتیم. 


۳۳۲ 
سیرا کوز 


با ز گشت ما برای بروبچه‌های کشتی یک خوشحالی بز رگ بود . باستشنای 
جفتک قاطر و لگدی که آن حیوان چموش به‌جای بد بدن من زد و حستگی راه؛ 
مسافرت به ( کاتان) واقعاً وب بود و بدون حادثه گذشت. ملاحان دست ما را 
می‌بوسیدند ؛ مثل (انه) که گوئی ما از جهنم باز گشته بودیم یا آنها واقعاً اینطور 
فکر می کردند. (میلورد ) سگ ما که بعد از ماحرای گربه عینک‌فروش بشدت 
زیر کنترل دو دوست خودش (جیووانی) و (پیترو ) قرار گرفته بود نیز ابراز 
شادی و خوشحالی می کرد . 

بعد از ماجرای طوفان هوا بسپار حوب شده بود بطوری که ما حتی یک لکه 
ابر بر آسمان ندیدیم. باد از جانب ( کالابر ) می‌وزید و ما را گوئی با کمک دست 
پیش می برد . ساحلی که ما می‌پیمودیم و ترک می گفتیم مالامال خاطره بود . در 
یک فرسخی ( کاتان) سنگهائی که از دربا بالا آمده بود محل باستانی (هیبلا) را 
معین کرد. بعد از (هیبلا) نوبت به (سی‌مت) می‌رسد که نام باستانی خود را 
به (جیارتا ) تغییر داده است. قدیمی‌ها می گفتند که در قدیم (سی‌مت) قابل 
کشتی رانی بود اما امروز حتی قایقهای کوچک نیز نمی توانند به آن وارد شوند . 
این برای کار گران دریا و آنها که معاش خود را از آب تهیه می کنند مصیبت 
محسوب می شود اما طبیعت در عوض این تنگی چیز دیگری در انحتیارشان نهاده 
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که کمودهایشان را جبران‌می‌نماید. روی آب نفت و روغن گو گردی کوه اتنا 
مانند اژدهائی بدن زنگاری خویش را بر سطح آب نشان می‌دهد . کار گران و 
روستائیان اين روخن را می گیرند و از آن قیرو چیزهای دیگر فراهم می‌سازند. 
حتی می گفتند اثر داروئی دارد . 

بعد از سی مت به‌دریاچه (پرگ) رسیدیم. این دریاچه‌ای است آرام و آبی 
رنگ و خیال‌انگیز. درختان پیرامونش چنان روئیده‌اند که بیننده فکر می کند 
پریان افسانه‌ای جادر خویش را روی دریاجه افکنده‌اند که آنرا از دیده نامحرمان 

در کنار همین دریاچه یکی از ماحراهای افسانه‌ای میتولوژیک اتفاق افتاد و 
(پلوتون) دلباحته (پروسپرین) شد و از آسمان فرود آمد و او را ربود و با خود 
به ورای ابرها برد. می گویند در اثر تقلای بسیار پیراهن حریر پروسپرین 
پاره شده و سبدی که گلهای چیده شده‌اش را درون آن نهاده بود واژگون 
گردید و انبوه گلها بزمین پاشیده شد. (پروسپرین) برای فروریختن گلهای 
خود آنقدر گریست. 

برای عفت مورد تهدید قرار گرفته خویش اشک نریخت. 

همانطور که گفتم آن ساحل همه تاریخ و افسانه و مهبط میتولوژی است. بعد از 
دریاچه (پر گ) به(لستریگون) و (لنتینی) رسیدیم. این دو ناحیه جانشین 
شهرباستانی (لئونتین) شده اند و (لئونتین) شهری بود که بوسیله (ه رکول) ایجاد 
شد و (هر کول) پوست شیری را که شکار کرده بود به آنها داد که بجای سلاح از 
آن استفاده کنند . می گویند آن پوست شیر مردم آن شهر را از گزند دشمنان 
محفوظ می داشت و آنها هنوز هم آن پوست را نگهداشته‌اند. 

(او گوستا ) روی ویرانه‌های شهر (مگار ) بنا شده و درسال ۱۱۰۳بعلت زلزله 
مهیبی که پدید آغد از جزیره سیسیل جدا شد . (او گوستا ) تاریخ تلخ و دردنا کی 
از حوادث» جنگ و قحطی با خود دارد. در همین شهر بود که سیصد سرباز نابینا 
که از مصر باز گشته بودندبدست مردم شهرقتل عام شدند واهالی همه آنها را از روی 


ترحم سر پریدند . 


۷۰ / سفرنامة ایتالیا 


بهمان نسبت که به‌موازات ساحل پیش می‌رفتیم منظره کناره دریا تغییر 
می‌یافت. اند ک اند ک آن سرزمینهای سبز و حاصلخیز که زیر انوا ع گلها و 
گیاهان منظره چشم‌نوازی ایجاد می کردند تغییر شکل می‌دادند و به‌سواحل 
صخره ای و سنگی بدل می‌شدند . بجای آن چمن زارهای سبز که سردر ساحل نهاده 
بودند اینک صخره‌های عظیمی از کناره دریا سر برافراشته بودند که از روی 
هریک از آنها هزاران مرغ دریائی برمی‌خاستند و بازمی‌نشستند و غوغا و هیاهو 
می کردند. 

تقریباً ساعت چهار بعد از ظهر بود که ییک تخته سنگ عظیم ساحلی رسيدیم. 
روی این تخته سنگ صلیبی نقش کرده بودند که پاد و خاطره چهار دریانوردی که 
در همین ناحیه گرفتار شم دریا و غرق شدند جاودانه نکهدارند. بالاحره 
به (سپرا کوز ) رسیدیم. شهری با شانزده هزار جمعیت که سه‌چهارم فرسخ دیواری 
پیرامو ن کشیده و قلعه و برج جهت نگهبانی روی آن تعبیه کرده‌اند. این شهر 
بوسیله (شارل پنجم) بوجود آمد. 

در زمان (استرابون) این شهر یکصدوبیست‌هزار حمعیت داشت. ولی بهمان 
نسبت که به حمعیت شهر افزوده شد شهر ک‌هائی پیرامون آن بوحود آمدند که پر 
از حمعیت شدند و از جمعیت اصلی سیرا کوز کاستند. این شهرها عبارتند از 
(آکر)» ( کازمن)» ( کامرین)» (انا). 

در زمان (سیسرون) این شهر که از زیبای و موقعیت حویش جدا افتاده بود 
تجدید بنا شد و نحود سیسرون در این باره اینگونه ابراز عقیده می کند . 

«سیرا کوز » در موقعیتی بنا گردیده که از نظر جنگی نیرومند و از نظر 
طبیعی مطلوب و مطبو ع است. از هر طرف به‌اين شهر مسلط می توان بود و به آن 
دسترسی می توان یافت هم از نظر حشکی و هم از طرف دریا. بندرهایش در شکم 
دیوارهای بلند و نیرومند ورودیهائی هستند که گوئی بهم ارتباط دارند. قسمت 
حدا افتاده ای که از این ارتباط بوجود می آید به‌حزیره‌ای می‌ماند که در ميان این 
شهر بز رگ و گسترده قرار گرفته و محاصره شده است. منظره چنان است که 
بیتنده فکر می کند سیرا کوز در واقح از چهار شهر تشکیل گردیده در این جزیره 
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قصری هست موسوم به ( آکرون) که جمعی از رهبانان در آن حدمت می کنند . در 
آنجا دو معبد دیگر نیز هست که در جهان بی‌نظیر می‌باشند . معبد (دیان) و معبد 
(می‌نرو ). در منتهاالیه این جزیره چشمه‌ای یافت می‌شود که آب شیرین و ماهیان 
بزر گ و پیشمار دارد . 

دومین شهر ( آکرادین) نامیده می‌شود که قصر عمومی عظیمی در آن تعبیه 
شده و درهای بزرگی با کنده کاری و زینت‌های چشمگیر و گرانبها دارد. سالن 
بز رگی در آن هست که برای اجتماعات عمومی بکار می‌رود و معبد بسیار 
باشکوهی برای (ژوپتیر ). (اولمپین) ساخته‌اند. 

سومین شهر (تیشه) نامیده مې شود . تیشه نامی نت که از یک هد قدیمی 
گرفته و روی این شهر نهاده شده است. در این شهر میادینی هست که برای ورزش 
تعبیه شده و معابدی بز رگ در آن ساعته‌اند. این منطقه از شهر (سیرا کوز ) بسیاز 
شلو غ و پرجمعیت است. 

بالاعره چهارمین شهر بنام (نثاپولیس ) نامیده می‌شود. در این شهر تاتری 
بز رگ ساخته اند باضافه معابدی عظیم و پرشکوه برای (سرس) و (پروسپرین) 
ضمناً در این شهر محسمهی از آپولون وجود دارد که عظمت و زیبائی آن 
خیره کننده است. 

این بود (سیرا کوز) قبل از جنگهای ( آتن) و ( کارتاژ) و (رم) و غارت 
(ورس). اما سیرا کوز باستانی. سیرا کوز (هیرون) و (دنیس) چیز دیگری است 
که از نظر زییبائی» شکوه و ثروت؛ مانند آن یافت نمی گردید . 

محیط سیرا کوز هشت فرسخ بود و یک میلیو و دویست‌هزار نفر در آن 
زند گی می کردند که ثروت رو به‌تزاید اهالی آن ضرب المثل دیگر شهرهای جهان 
شده بود . در همان زمان وقتی یک مرد ثروتمند می‌دیدند و از ثروت و دارائی او 
حرف می زدند می گفتند با این وجود دارائی او یک دهم دارائی یک مرد عادی 
اهل سیرا کوز نیست. سیرا کوز ارتشی داشت مشتمل بر یکصدهزار سرباز و 
ده‌هزار رأس اسب که از دیوارهای آن مراقبت می کردند بعلاوه پانصد کشتی 
جنگی داشت که مدیترامه را از شرق به غرب و از شمال تا جنوب می‌پیمودند . 


۷۲ / سفرنامة ایتالیا 


(سیرا کوز ) دارای سه‌بندز بود که بروی کلیه کشتیهای جهان باز بودند. 
(تروژیل) که مشرف بر دیوار ( آکرادین) ساخته شده بود و راه دریائی معروف 
(اورتی‌جی) به ( کاتان) از آنجا آغاز می گردید. دیگری بندر بزرگ (سکانوم 
سی‌نوس )» (ایرژیل) که یکصدوبیست کشتی در آن لنگر می‌انداختند. بندر 
کوچک (مارموس فارموروز ) که هیرون پیرامون آن قصور قشنگی ساخته‌و 
(دنیس) آنرا با سنگ مرمر سنگفرش کرده بود و بعد برای اینکه (سیرا کوز ) 
سر آمد شهرهای جهان باشد (آتنس) را برای رقابت پیش روی خود داشت. 
(کارتاز) را بعنوان متحد (رم) را بعنوان دشمن ( آرشی‌مد ) را مدافم» (دئیس) 
را قهر مات و (تیمولثون) را ناحی داشت. 

در ساعت شش ما قدم به‌حا ک (اورنی‌جی) نهادیم. به‌هنگام ورود در بندر 
وقت ما را زياد گرفتند و سئوال و پرسجوی فراوان کردند در حالیکه دفعه قبل 
وقتی به (سیرا کوز ) آمدیم هیچ کاری نداشتیم مگر اينکه جائی برای گذرانیدن شب 
بیاییم و غذائی بخوریم و بخواییم و فردا صبح ملاقاتهایمان را انجام دهیم. 

من یک نامه همراه داشتم بعنوان یک مرد جوان که دوست مشت ر کی مرا بهاو 
معرفی کرده و مواعید بسیار داده بود . آن جوان کنت کار گالو پسر مار کی 
د وگا رگالو بود. به‌من گفته بودند که ( کنت گا رگالو ) جوانی است بسیار باهوش 
مانند یک فرانسوی جوان و بسیار مهربان و مهمان‌نواز مانند یک سیرا کوزی پیرو 
قدیمی. معرفی او آنقدر مبالغه آمیز و آمیخته باغراق بود که وقتی با او روبرو شدم 
بنظرم حقیر آمد . حقیر و ضعیف. 

ساعت هشت صبح بود که به حانه محل اقامت کنت گا رگالو رفتم. ساعت 
هشت صبح او هنوز در خواب بود. نامه و کارت ویزیت مرا برای او بدانحل 
بردند . بمحض اینکه کارت و نامه را دریافت کرد عجولانه از تختخواب بیرون 
جست و بطرف ما آمد و با مهربانی و صمیمیت آنچنان دست ما را فشرد که‌من 
تردید نداشتم که از آن پس روی او مثل یک دوست بسیار صدیق می‌توانم حساب 
کم 


( کنت گا ر گالو ) هنوز به‌فرانسه مسافرت نگرده بود ولی چنان فرانسه حرف 


الکساندر دوما / ٩۷۳‏ 


می زد که گوئی در (تورن) تربیت و بز رگ شده و چنان با ادبیات و هنرمندان 
فرانسه آشدائی داشت که بیننده فکر می کرد او در یکی از دانشگاههای فرانسه یک 
دوهی ادات ف رة ات 

(کنت) خانه و کالسکه شخصی خحودش را به‌ما تعارف کرد. ما برای تعارف 
اولی از او تشکر کردیم اما دومی و سومی را پذيرفتيم. او پيشنهاد کرد برای 
گردش و دیدن همه چیز بهتر است از (اورتی‌جی) شرو ع کنیم. بندری که در آن 
بودیم و بعد به‌دیدن نقاط دیگر مثل (ناپولیس)» (ا کرادین) و (تیشه) و 
(المپیکرع) برویم. 

هنگامی که مشغول صحبت و طرح برنامه گردش در نقاط مختلف 
(سیرا کوز ) بودیم میز غذا را چیدند و آماده کردند و هنگامی که سر گرم حوردن 
صبحانه بودیم اسبها را به کالسکه بستند . این نهایت مهمان‌نوازی و مهربانی او را 
نشا می‌داد . بعلاوه کنت قادر بود شصت تختخواب برای مهمانان حارجی که نزد 
او می آمدند آماده داشته باشد زیرا بطوری که بعداً دانستیم او پنج خانه در 
سیرا گوز داشت. 

اولین جائی را که برای بازدید انتخاب کردیم موزه بود. این موزه از ابنیه 
جدیدی است که در سیر کوز ساعته شده و تاریخ بنای آن پیست‌وپنج پا بیست‌سال 
بیشتر نیست. بعلاوه (ناپل) روی عادت هرچه که در سیسیل حوب و دندان گیر 
یافت می‌شود تصاحب می کند و نزد خود می‌برد. معهذا در موزه مجسمه زیبای 
(اسکالوپ ) باقی مانده همینطور (ونوس کالی‌پیژ ) مجسمه این الهه بقدری زیباست 
که من اعتراف کردم شایسته شهرتی است که در همه جای اروپا از آن حرف 
مي‌زنند . 

از موزه به تماشای معبد قدیمی دیات رفتیم. این قدیمی‌ترین بنائی است که از 
یونانیان در سیراکوز باقی مانده است. لازم بود که این شهر معبدی برای دیا داشته 
باشد زیرا (اورتی جی) بهمین الهه تعلق داشت در (سیرا کوز ) سه روز حشن 
می گیرند برای (اورتی جی) و طی یکی از همین جشنها بود که سربازان رم که سه 
سال بوسیله ( آرشی مد ) متوقف شده بودند به‌شهر حمله‌ور شدند و همه جا را 


) ۷ / سفرنامة ایتالیا 


مسخر گردند. از معبد قدیمی فقط دو ستون باقی مانده است. 

معبد (می‌نرو) که در قرن دوازدهم میلادی به کلیسا مبدل گردید بهتر از 
معبد خواهرش سالم مانده و شاید سلامت ماندن بعلت همان است که معب به کلیسا 
تبدیل شد چه اگر معبد باقی می‌ماند نابود می‌شد . با این وجود زلزله سال ۲ ۱۵ 
آسیب قراوانی به آن وارد آورده و ستونهای آن را واژگون کرده است. 

من راجم به چشمه ( آرتوس) خیلی چیزها شنیده بودم لذا دیدارم را از آن 
چشمه گذاشتم برای آنخر . 

میترلرژی می گوید ( آرترس) یکی از زیباترین و در عین حال و حشی‌ترین 
زنان همراه (دیان)" بود .او یک پری بود و توانائی پریان را داشت. همیشه وقت 
خود را در جنگاها بهشکار گوزن می گذرانید. نوشته‌اند ( آرتوس) آنقدر زیبا بود 
که از زیبائی حود نزد زنان دیگر حجالت می کشید . 

یکروز که ( آرتوس) زیبا سر بدنبال یک گوزن نهاده بود خسته و وامانده 
شد. گوزن گریخت و شکارچی زیبا کنار نهر آبی رسید که آب صاف و زلال و 
بسیار درخشنده داشت. هوا گرم و آفتاب بالا آمده بود. ( آرتوس) احساس 
گرما می کرد و آب رودخانه یا نهر نیز گوئی او را دعوت می کرد و به‌شنا کردن 
در نود می‌طلبید . او نتوانست بفهمد که آن نهر آب ( آلفه) یکی از خدایان مذ کر 
است؟ او در آن جنگل تنهای تنها بود با این اطمینان ( آرتوس) لخت شد و در آب 
تهر به‌شدا کردن پرداخت اما عجیب بود زیرا آب نهر گوئی او را نوازش می کرد» 
بدنش را می بو سید و زمزمه‌ای عاشقانه داشت. لختی ارتوس مردد ماند اما چون با 


۱ - (دیان) با آرتمیس یکی از الهه‌های پونان باستان و دختر ژوپیتر است. مادر او 
(لاتون) نامپده می‌شود که او نیر از الهه‌هاست. ژوپیتر به‌او تبرهای طلائی بخشید و او را 
بعنوان ملکه جنگلهای عالم بر گزید. یکروز در حین حمام کردن ( آتلون) او را می‌بیند و 
دلباخته‌اش می‌شود اما چون ژوپیتر مقرر کرده بود که (دیان) هرگز شوهر نکند (آټون) 
ننوانست او را ببرد لذا او را مسخ و به آهو تبدیل کرد , میتولوژی یونان می گوبد آهوان 
جهان فرزندان دیان هستند . 

۲ ۸۱8066 دای نهرها و آبهای حاری بود . 


الکساندر دوما / ۱۷۵ 


اعتماد کامل می‌دانست در جنگل جز او کسی نیست اعتنائی نگرد . 

لحظاتی بعد نا گهان از کناره نهر و از پشت علفها سرو کله جوانی زیبا بلند شد. 
جوان با دید گان مشتاق که از آن آنش برمی حاست به آرتوس می‌نگریست 
آرتوس ترسید و حجالت زده حواست لباس خود را که در ساحل نهاده بود بپوشد 
لیکن ساحل را عوضی رفت و بجای ساحل نهر که لباسش را در آن نهاده بود 
هراسان به‌ساحل دیگر پرید . نا گزیر از مقابل آلفه حدای رودخانه‌ها گریخت آلفه 
نیز او را تعقیب کرد. ( آرتوس) از (اور کومن)؛ (پزوفیس)؛ ( کوه سیلن) و 
(منال) و (اریمانت) گذشت تا به (اوری‌چی) نزدیک (سیرا کوز) رسید . اینک 
اند ک اند ک آفتاب می رفت غروب کند و با آحرین شعاع حورشید نیروی فرار 
آرتوس پایان می‌یافت و ( آلفه) به‌او می‌رسید و می‌توانست او را بگیرد ! 

(آرترس ) می دید که سایه آلفه کم کم دارد به‌سایه خودش نزدیک می‌شود . 
هرچه حورشید پائین تر می رفت فاصله آنها کمتر می‌شد تا بالاشره ( آرتوس) 
به (اوری چی) رسید . اینجا دست آلفه دراز شد تا روی شانه ارتوس قرار بگیرد که 
پری افسانه‌ای فریاد کشید و گفت؛ 

ای دیان. حداوند شکار و جنگل مرا دریاب. من حامل تیرو کمان تو هستم 
و برای الهه‌ای چون تو شایسته نیست که یکی از پریانش اسپر شرد . 

دیان صدا او را شنید و ابری پیرامون آرتوس را گرفت. ابر سفید و نقره‌ای 
بود و آلفه هرچه کوشید نتوانست آن‌ابر را کنار بزند و آرتوس را بگیرد. 
بالاحره شب شد . ابر نیز ناپدید گردید. آلفه بدنبال آرتوس گشت اما او را نیافت 
و چون از خدایان بود به‌زیر پای حود نگریست و مشاهده کرد که آرتوس زیبا 
بفرمان دیان به یک چشمه آب مبدل گردیده است۴. 

اما عشق (آلفه) نسبت به( آرتوس) با مسخ آن پری زیبای جنگلی پایان 


۱ - پریان همراه (دیان ) نیز همه مانند خودش با کره حاوید بودند و دست هیچ مردی 
به آنها نمی رسید . 

۲ - چشمه (ارنوس) هنوز هم در (اوری‌چی) سیرا کوز باقی است و توریست‌ها از "ن 
دیدن می کنند . 


۷۰۹ / سفرنامه ایتالیا 


نیافت. آلفه حود را به‌نهر آب مبدل نمود و حواست با چشمه آرتوس در آمیزد 
اینجا نیز (دیان) الهه جنگل به‌پاری آرتوس شتافت و یک راه زیرزمینی برای 
چشمه گشود. 

( آرتوس) از (اولمپ) جایگاه خدایان تا (اوری‌چی) و سیرا کوز راه را 
پیموده بود ایندفعه نیز از زیر مدیترانه حواست به‌اولمپ باز گردد اما ( آلفه) همه 
جا بدنبال او بود لذا دیان فرمان داد تا در (اوری‌چی) ظاهر شود و آلفه نیز نهری 
شد که در سیرا کوز جریان دارد قریب دویست قدم دورتر از چشمه آرتوس. 

اه 


ی 2 


د آنچه که بین آافه و آرتوس گذشت اما هربار که در حضور 
و ( آمفریتریت) زن و شوهری که حدای خدایان بودند از آلفه و آرتوس صحبت 
می شد آنها لبخند می زدند و می‌خحواستند بفهمانند که در زیرزمین بین آبها خیلی 
حوادث می گذرد که آنها فقظ آگاهند و دیگران از آن اطلاعی ندارند. 

بهرحال بخاطر حجب و حیای بیش از اندازه ( آرتوس) ما نخواستیم در آن 
شرایط خحدمتش برسیم و مزاحم شویم و اینکار را برای بعد گذاشتیم. آنها را به‌یک 
رحتشوی خانه بردند که عده‌ای از زنان آستینها را بالا زده و دامن و بیراهن خود 
را تا زانو حم کرده و به کمر گره بسته و مشغول شستن البسه اهالی سیرا کوز 
بودند . آنها که ما را به آنجا آورده بودند و از احترام‌ما به( آرتوس) و سخنانی که 
من گفته بود م مطلع بودند گفتند . 

- آقایان سلام کنید . این همان چشمه‌ای است که می حو استید . 

من از مشاهده چشمه ( آرتوس) و از یاد آوری آنهمه عفت و پا کدامنی که او 
بەر ج داد خنده‌ام گرفت و پیش خود گفتم هیچ لزومی نداشت آن پری زیبای 
جنگلی عفت و پا کدامنی را آنقدر جدی بگیرد که باین سرنوشت دچار شود و 
به رنحتشوی خانه میدل گردد . 

کنجکاو شده بودیم که لااقل آب این چشمه جاودانی و افسانه‌ای را که 
می گویند از اولمپ یونان تا (اوری‌چی) واقع در سیرا کوز ایتالبا در زیر مدیترانه 
جاری است بچشیم لذا یک لیوان از آب چشمه که از زیر صخره حارج می‌شد 
برداشتيم. آب جشمه ( آرتوس) بنظر بسیار شفاف و روشن است لیکن در طعم و 


الکساندر دوما / پاپ و 


مزه اند کی شور و تلخ می‌نماید . بقول (اوزون) اینهم از شوریختی حوری زیبای 
جنگلی است که با تلخ روئی تسلیم یک بوسه خدای رودخانه‌ها ( آلفه) نشد و در 
عوض تا ابد به‌شوربختی و تلخ کامی مبتلا گردید . 

وقتی انسان سطحی به‌مسائل بنگرد می پیند نه تنها آرتوس پاک و بیگناه نبود 
بلکه فاسق و زانیه هم بود . در نزدیکی جشمه آرتوس و در محل پیشرفتگی جزیره 
در شکم دریا در قدیم قصری وحود داشت که آنرا به (ورس) نسبت می‌دادند و 
بهمین نام آنرا ورس می‌تامیدند . ویرانه‌های این قصر بعدها در قرت یازدهم بوسیله 
نورماندها به‌قلعه‌ای تبدیل گردید که مشرف بر صخره (دنیس) بود . 

در رویرو و در حهت دیگر در ورودی این قلعه» جایگاهی بوسله ( آرشی مد ) 
ساعته شد موسوم به (پله می ریوم) که چهار حیوان برنزی عبارت از گاو وحشی» 
شیر » بز و عقاب در چهار گوشه آن جهار جهت اصلی را نشان می‌دادند. هنگامی 
که باد می‌وزید» این باد در دهان یا دم یا شکم آن حیوان وارد می‌شد و از جهت 
دیگر حارج می گردید و در نتیجه آن خیوان صدای مخصوص خحودش را می کرد . 
مثلاً شیر می‌غرید و گاو نمره می کشید و معلوم می‌شد باد از کدام جهت وزیده 
است. 

این اثر بز رگ هنری چیزی بود که رم را نسبت به‌شهر سیرا کوز دچار 
حسادت می کرد و اهالی سرا کوز از این جهت بر مفاعر هنری رم پیشی 
می گرفتند ما تمام شهر را برای دیدن (نثاپولیس) زیر پا نهادیم. لازم بود که 
کالسکه عریش را ترک کنیم و از راه ارابه‌رو برویم. آن راههای خا کی برای 
عبور گاریهای قدیم سانعته و پرداعته شده بود و کالسکه‌های مدرد نمی‌توانستند 
آذرا به پیمایند . 

جاده ای که ما پیش گرفته بودیم مستقیم ما را بهصومعه کاپوسن‌ها راهنمائی 
می کرد . بعد از قریب یمساعت راه پیمائی ما به‌حائی رسیدیم که رهبانان پیر اقامت 
داششد. آنها بوسیله دو کشیش از هیکتی که در نیمه راه با ایشان ملاقات کردیه 
معرفی شده بودند. 

صرمعه در نهایت نظافت و نزا کت نگهداری می‌شد و کاملا با کنادت و .ی کر 
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حاصی که در سیسیل شایم بود و طی این مدت دیده بودیم اعتلاف داشت. 

چشم (ژادن) که به آن صومعه افتاد و مناظر اطراف و نظافت داخل آنرا دید 
دل از دست داد و تصمیم گرفت فکر قدیمی خود را همانجا بم ر حله اجرا و عمل 
در آورد . ژادن می عواست جائی مثل همان صومعه مدت یک هفته يا حدا کثر ده 
روز اقامت کند و از همه دنیا و مافیها کناره بگیرد و باندیشه و تفکر بپردازد. آن 
صومعه را جائی مناسب تشخیص داد و موضو ع را با آقای گاریگولا در میان نهاد. 
او هم پذیرفت و قرار گذاشتند که ژادن مبلغ چهل‌سو هر روز بابت منزل و غذا 
به‌دفتر صومعه بپردازد . 

هم قیمت مناسب بود و هم محل مناسب و عالی لذا ژادن به حسابداری صومعه 
رفت که پول لازم را جهت یک هفته پپردازد . اما قبل از اینکه مبلغ را پردانعت کند 
آقای گاریگولا نزد او رفت و آهسته و زیر گوشی به‌او گفت لطفاً پولی نپردازید 
تا شام شب بر گزار شود . او پرسید آیا فکر می کنید شام و ناهاری که شما 
می دھید برای یک شکم معمولی کافی و سیر کننده نیست. 

آقای گاریگولا پاسخ داد چرا کافی و سیر کننده است. صحبت من راجع 
به‌سقدار غذا نیست. اتفاقاً کاپوسن‌ها هم غذای کافی می‌خورند و هم غذاهای آنها 
بسیار گونا گون و متنو ع می‌باشد . ژادن پرسید پس علت چیست که من تا شام شب 
صبر کنم. او گنت صحبت در چیزهائیست که با غذا می آمیزند . 

ژادن فوراً فهمید موضوع چیست. آنجا عده‌ای کاپوسن پیر و جوان گرد 
آمده بودند و هیچ راهی به‌عارح نداشتند و با هیچ جنس مخالف قادر نبودند رابطه 
ایجاد کنند لذا برای اینکه پا کدامنی خود را حفظ کنند و میل جنسی را در خود 
بکشند عصاره و شیره نیلوفر آبی با غذای حویش می آمیختند و یا نوحی ماده 
گیاهی دیگر بکار می‌بردند که هیچ تمایل جنسی نداشته باشند . 

ژادن با دریافت این موضو ع بشدت ترسید و از حسابداری صومعه بدون اینکه 
پول پرداعت کند و یا قراری برای آینده بگذارد حارج شد و بزبان دیگر 
گریخت. وقتی برای عروح به حلوی در صومعه با زگشتیم آنجا ازدحامی عجیب و 
پیسابقه برحود آمده بود. ما خحیلی تعحب کردیم اما راهنمایمان ما را از تعحب 
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پیرون آورد و گفت اینها عده ای زد و مرد گدا هستند ‏ 

ظاهراً صومعه در هفته یکی دو روز غذای رایگان توزیم می کند و در واقع 
حیرات می کند . آنروز که ما آنجا بودیم روز غذای مجانی بود و گدایان ظرف در 
دست آمده بودند و انتظار می کشیدند . چشمانشان از شادی برق می‌زد و دیده 
به در آشپزخانه دوخته بودند درست مثل یکدسته سگ تازی که انتظار خر گوش را 
از سوراخ لانه داشته باشد . 

تا اینجا من چیزی راجم به گداهای سیسیل نگفته‌ام حیف است که درباره 
ایشان سخنی گفته نشود . راستی دریغ است این کتاب بپایان برسد و از این طبقه 
معروف و مشخص اهالی سر یل که طیقه دهم شتاحته می‌شوند یاد ی بم ال نیاید و 
به‌سکوت و خحاموشی بگذریم. 

من معتقدم کسی که گدای سیسیلی را ندیده باشد اصلاً با معنی و مفهرم فقر و 
مسکنت و ادبار بیگانهاست و فقر را نشناخته. در مقام مقایسه با گدای سیسیلی 
گدای فرانسوی یک پرنس است. گدای رم یک ارباب است. گدای ناپلی یک 
بورژرای متنعم است. گدای ( کالو ) با البسه هزار وصله‌اش و (فلاح) مصری با 
تنها پیراهنش در (پالرم) یا (سیسیل) یک سرمایه‌دار بنظر می‌رسد . 

در پالرم و سیرا کوز فقر و مسکنت با زشت‌ترین چهره اش رواج دارد و 
فقیران با جشمان گود افتاده و تب‌دارشان شناخته می‌شوند . گرسنگی با ناله‌های 
دردنا کی که می کشد در کوجه پس کوجه‌های این شهرها می‌دود و با شلاق نحود 


دعتران جوان و حوبروی و زنان زیبا؛ مردان قدرنمند و تناور را می‌زند و 


که 


می‌افکند و وبران می کند . 

تمام کسانیکه پشت در صومعه جمم شده بودند لااقل از روز قبل چیزی 
نخورده بودند . دیروز هم آمده سهم سوپ آبکی خود را از صومعه گرفته بودند 
کما اینکه اینکه امروز آمده و فردا هم خواهند آمد. غذای آنها در بیست‌وجور 
ساعت شبانه روز همان جرعه سوپ است که از این صومعه یا صومعه دیگر می گیرہ 
و یا اتفاق بیفتد که یک همشهری قطعه‌ای نان صدقه بدهد و یا یک بیگانه رهگ ر 
پشیزی در دامن یک گدای سیسیلی بیفکند اما این غیرقابل اتفاق است, هر گر 
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چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتد زیرا حود سیسیلی‌ها هم با فقر آشنائی دارند و 
بیگانگان نیز بندرت راهشان از سیسیل می گذرد . 

صحنه‌ای چندش آور و غم‌انگیز بود . وقتی مقسم سوپ ظاهر شد حمله و 
هجوم گدایان آغاز گردید. هر کس ظرفی را که در دست داشت جلو می‌برد و 
ناله می کرد و زوزه می کشید و می‌خواست زودتر غذای عویش را بگیرد و 
بخورد اما کسانی بودند که توان دراز کردن دست و پیش بردن ظرف و کشیدن 
زوزه و قدرت ناله کردن را هم نداشتند. اینها در عقب جمعیت خودشان را ړوی 
زمین می کشیدند و از زانو و آرنج مجروح آنها حون جاری می‌شد. 

وقتی مایم سوپ تمام شد و تقسیم گردید قطعه گوشت د استخوانی که با آن 
سوپ را پخته بودند در ته دیگ باقی ماند . قبلاً آنرا قطعه قطعه کرده و تقسیم نموده 
بودند .. می‌ماند قسمت بزر گ آن که قابل تقسیم نود . عود تقسیم کننده ناگهان 
آنرا قاپید و به گوشه‌ای پناه برد و به گاز زدن و حوردن پرداعت. درست مانند 
سگی که طعمه‌ای یافته باشد آناده بود تا به کسی که بخواهد آن طعمه را از دست 
او بگیرد حمله کند و چشمس را با انگشت بیرون بیاورد. 

هنگام تقسیم این سوب صحنه‌ای ديدم که پشت مرا لرزانید و اشک بدید گانم 
آورد . در میات گدایان کود کی بود که لباس به‌تن داشت یا نداشت. چیزی بنام 
پیراهن پوشیده بود اما آنجه بود پیراهن نبود بلکه قماش ژنده ژنده بود تشکیل شده 
از رشمه رشمه و سورانعهای متعدد و وصله‌های رنگارنگ, اودستهای لاغر حود را 
بسوری مقسم دراز کرد . دستهای کو مکی که حتی تواز نالی حفظ و نگهداری قطعه 
نان را که مقسم در میان انگشتان لاغرش گذاشت نداشت. او ظرفی همراه نیاورده 
بود و می حواست سوپ را با دستهای خود بگیرد. مقسم یک قطعه نان به‌او داد و 
ی 
کود ک را سوزانید . دست بچه نتوانست تحمل داغی سوپ را بکند. دستش باز شد 
و قطعه نان همره مقداری سوپ بزمین ریحت. روی خحاک. روی گل و لای» روی 
کنافات. اما آن کود ک جهار دست و پا خود را روی آن اندااعت و بخوردن 
پردانعت درست مانند سگی که لقمه غذائی را بخورد. 
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من که از دیدن این صحنه‌ها بشدت متأثر و اندومگین شده بودم از آقای 
گاریگولا کشیش پیر پرسیدم: 

اگر صومعه این غذای رایگان را بین این مستمندان تقسیم نکند آنها چگونه 
خحود را سیر می کنند ؟ 

آقای گاریگولا با حونسردی پاسخ داد : 

حوب می میر ند ... 

پشت من لرزید و دو پیاستر به‌او تقدیم کردم که بین فقرائی که هستند تقسیم 
کند و بعد بلادرنگ آنجا را ترک کردیم. 

باغ صومعه کاپوسن‌ها یاد آور حاطرات زیادی از دوران گذشته است. آن 
باغ زیبا روی میدان بز رگ و اطاقهائی ساخته شده که یکروز جایگاه زندانیان 
یونانی بود. در سال ۱۳؟ قبل از میلاد اسرای پونان را به‌اینجا آوردند و محبوس 
ساختند که هزاران نفر آنها مردند و در همین محل دفن شدند . شاید. آن گلهای زیا 
که در با غ دیدیم از حا ک اسیران یونانی باستان تغذیه‌می کردند. قرنها بعد 
سیرا کوز با تمام دیوارها و قصرها: میادین و ایرانها و خانه‌هایش در همین محل 
سانعته شد و از شکم همان زندانهای باستانی روئید و بیرون آمد. . 

بعد از آنجا باندازه یکصدوپنجاه قدم پائین رفتیم. در انتهای باغ به‌حائی 
رسیدیم که یک قبر جدید قرار داشت. قبری نه از نوع قبور باستانی. روی این قبر 
تام و مشخصات مرده را نوشته بودند . و دانستیم که او جوانی امریکائی بوده بنام 
نیکولسون هجده ساله که در دوئل کشته شده. او را رافضی و کافر نامیده بودند. 
کشیشها و کلیساها بهمین علت و بعلت نوع م رگش که در دوئل کشته شده بود او 
را نپذیرفتند و درهای کلیساها را بستند ولی مهمانداران مهربان‌ما بگفته آقای 
گاریگولا حسد را گرفتند و آوردند در همان نقطه باغ دفن کردند. آقای 
گاریگرلا گفت کاپوسن‌ها مثل فرقه‌های دیگر تعصب کور ندارند. 

باغهای این منطقه واقعاً بهشت را در نظر مجسم می کرد و جلوه‌ای بود از هنر 
و صبر و حوصله. باغهای کاتان که روی مواد مذاب آتش فشات بوحود آمده بود 
اینجا روی سنگ ریزه های کوه. اما همین ناحیه که یکروز حتی علف هرزه روی 
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حا ک آن نمی روئید تبدیل شده به‌نارنجستان؛ تا کستان که همه جا درختان لیمو و 
پرتقال و حتی زیتون دیده می‌شود . 

زندانهای بدون سقف را که (لاتومی) می‌نامیدند و روی قسمتی از آنها باغ 
صومعه پوحود آمده بود یازده زندان بودند . این زندانهای یازده گانه بعد از شکست 
معروف (نی‌سیاس ) مملو بود از زندانیان بونانی ولی از بخت بد در این زندانها 
نوعی بیماری مسری شیو ع پیدا کرد که همانطور که قبلا گفتم هزاران نفر را 
کشت. اهالی سیرا کوز از ترس اينکه مبادا حودشان نیز به آن بیماری گرفتار شوند 
باقیمانده زندانیان را به‌پونان بازفرستادند . در ميان این اسیران فیلسوفی بود که در 
پاسخ (دئیس) که شعری برای او حواند پاسخی داد که بصورت ضرب‌المثل در 
آمده است. در کشوری که هیچ چیز از گذشته و گذشتگان گم و فراموش 
نمي‌شود هنوز بعد از سه‌هزار سال این ناحیه را (لاتومی فیلو کسن ) می‌نامند. 

وقتی به صومعه باز گشتیم در راهرو با برادر روحانی اعانه جمع کن سین‌به سینه 
شدیم. آقای کنت گاریگولا به‌ما اشاره کرد که او را تعقیب کنیم و ما با اينکه 
علاقه‌ای به اینکار نداشتیم از او اجازه گرفتیم و همراهش به آشپزخانه رفتیم. برادر 
روحانی اعانه جمع کن ظرفی بز رگ که در گردی داشت همراه آورده بود. وقتی 
وارد آشپزخانه شدیم مشاهده کردیم که آشپز منتظر است و روی میز مقابل او 
چندین ظرف با اندازه‌های مختلف حیده شده است. 

برادر اعانه جمم کن بمحض ورود عذر خواهي کرد که اند کی دیر آمده است 
و آشپزباشی او را سرزنش کر و گفت که پدرهای روحانی منتظر و گرسنه هستند. 
پهرحال در آن ظرف را گشودند و ما با نهایت حیرت مشاهده کردیم که‌در آن 
ظرف بز رگ فلزی چیزهائی وحود دارد که بی‌تردید از آشپزخانه شاه حارج شده 
بود . بال جوجه» ران مرغابی؛ پنجه‌هائی از کبوتر» قسمتهائی از ژیگوی گوسفند» 
کتلت گوشت و بالاحره سینه خر گوش و بسیاری چیزهای دیگر . 

آشپز بدیدن غذا شرو غ به کار کرد و در یک چشم بهم زدن ظرفها را پر 
کرد او از ذوق و سلیقه پدران روحانی که بر صومعه حکومت می کردند آگاه بود 
لذا هر قسمت را برای کسی می گذاشت که بیشتر می‌پسندید. مثلاً آن که ران 
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مرغابی را دوست داشت از ران مرغابی و دیگری کبوتر بریان و سومی کتلت و 
ژیگو ... 

وقتی کار انجام گرفت از ما هم دعوت کرد که غذا بخوریم ولی ما از دیدن 
دستهای آشیز که با انگشتانش تقسیم را انجام می‌داد از اشتها افناده بودیم یک 
ضرب المثل فرانسوی می گوید (اگر می‌عواهید غذائی را با اشتها بخورید هنگام 
تهیه آن به آشپز خانه نروید !) ما هم دعوت او را نپذيرفتيم. ژادن نیز اگر اند کی 
میل بماندن داشت بشدت متنفر گردید و سو گند یاد کرد که هر گز این هوس را 
اجرا نکند . ما حار ج شدیم در حالیکه داشتند ثابلمه‌های نذا را برای آقایان 
روحانی صومعه می بردند . 

اينک دير شده بود. ما از صبح که حانه کنت را ترک کردیم غذا نخورده 
بودیم و بشدت گرسنه بویم وقتی به‌نعانه گنت رسیدیم مشاهده کردیم که‌میز 
شاهانه‌ای برای ما آماده کرده اند که نشستیم و با اشتها بخوردن پرداختیم و چقدر 
خحوشحال شدیم که دعوت آشپزباشی صوععه را نپذیر فتیم. 

شب هنگام ما همه کاباره‌های سیرا کوز را زیر پا نهادیم که بهترین شراب آن 
شهر را برای توشه راه حویش خریداری کنیم. به کلیه کاباره‌ها سر زدیم و بالاحره 
شنیدیم که کاباره (لو کرس بورژیا ) یکی از بهترین شرایها را فراهم کرده است من 
نخواستم این موقعیت استثنائی را از دست بدهم و شراب لازم را فراهم آوردم و 
به کشتی (اسپرونار ) فرستادم. 

فردای آنروز مجدداً گردش ناتمام عویش را در شهر سیرا کوز از سر گرفتیم 
با این تفاوت که ایندفعه یک راهنمای محلی استخدام کردیم. آقای کنت 
( گار گالو ) در شهر مانده بود که ترتیب یک گردش روی دریا را با یک کشتی 
بادبانی بدهد . من که حود را مالک (اسپرونار ) می‌دانستم و این احساس در من 
بوجود آمده بود آن کشتی و چند ملاح را پیشنهاد کردم ولی ظاهرا او 
به راهنماهای سویسی و جاشویال سیسپلی و اهل سپرا کوز بیشتر علاقه و توجه 


هب 
داشت. 


٤‏ / سقرنامة ایتالیا 


ما همان جاده روز قبل را انتخاب کردیم و پیش رفتیم لیکن پیش از رسیدن 
به صومعه کاپوسن‌ها راه را کج کردیم و بطرف دیگر رفتیم و از نثاپولیس هم 
گذشتیم. راهنمای ما که شنیده بود مالاتومی‌ها و مقبره سن‌ژان را دیده ایم نخواست 
دوباره کاری بکند و وقت مارا هدر دهد لذا من و ژادن را بسوی ویرانه قصر 
( آگاتو کل) برد این ویرانه هنوز هم بنام (خحانه شصت بستر ) نامیده می‌شود .از آن 
قصر فقط سه اطاق باقی مانده که راهنمای ما با اطمینان می گفت شصت بستر 
معروف و افسانه‌ای در همین سه اطاق بوده است. 

آمغی تاتر در نزدیکی همین قصر ویرانه قرار گرفته اما آنها که ( آرلس) 
(نم) و ( کولیزه) رم را دیده‌اند آنجا را کوچک و محقر می‌بینند. این آمفی تاتر 
یکی از آثار رمی‌هاست که باقیمانده است. 

بین تاتر و آمفی تاتر (لاتومی) کوریر قرار گرفته. یکی از اطاقهای این 
زندان موسوم به گوش دنیس هنوز هم تقریباً سالم مانده است. من از ريشه این 
نام گذاری چیز درستی نمی دانم کسی هم نیست که حقیقت را نقل کرده باشد اما 
آنطور که آگاهان محلی می گویدد این اطاق طوری ساحته شده بود که کوچکترین 
صداهای داعل زندانها را منعکس می کرد . شاه دنیس در این اطاق می‌نشست و 
به‌صدائی که از دانحل لاتومی‌ها شنیده می‌شد گرش می‌داد و می‌فهمید که چه 
کسانی به‌او دشنام می دهند چه افرادی نقشه انتقام می کشند و یا شکایت و تهدید 
می گند . 

گوش دنیس در واقم در شکم یک صخره حفر شده است و شاید بهمین علت 
تقریباً سالم مانده است. ابعاد آن صدوبیست پا در هفتاد پا و در چنان ارتفاعی 
قرار گرفته که بدون وسیله بالابر نمی توان به آنجا دست یافت. بعقیده من (شاه 
دنیس) که آنهمه دشمن داشت خیلی نابخردانه وارد این اطاق می‌شد زیرا ا گر قصد 
توطئه‌ای نسبت بهاو داشتند فقط کافی بود که انتظار بکشند وقتی شاه سیرا کوز 
به آن اطاق وارد شد نردبان را از آنجا به‌حای دیگری ببرند . او برای همیشه آنجا 
محبوس می‌شد و همانجا می مرد . 

راهنمای ما پيشنهاد کرد که ما نیز انتقال صدا را همانطور که او می گفت 


الکساندر دوما | ۱۸۵ 


پادشاه سیرا کوز می‌شنید آزمایش نمائیم. همین که او این حرف را زد و این 
پيشنهاد را مطرح کرد و قبل از اينکه ما بگوئیم نه یا آری سه چهار نفر با وسائل 
لازم دویدند و دست بکار شدند و بسرعت یکی از آنها بالا رفت طنابی را به‌سنگی 
محکم کرد و آنرا پائین فرستاد و وسیله‌ای برای نشستن که قبلاً آماده کرده بودند 
به طداب بستند و باین ترتیب بالابری فراهم کردند که ما به گوش دنیس برویم. 

با اینکه موضو ع در نظر ما جالب بود و دلمان می‌خواست به گوش دنیس 
برویم و نحوه استراق سمع آن طاغوت کذائی را از زندان و زندانیان بیشمارش 
بیازمائیم لیکن بیشتر ترجیح می دادیم که آزمایش در همان جائی که قرار داشتیم 
انجام پذیرد و نیازی به بالا رفتن از صخره نباشد . معهذا تصمیم گرفتیم لااقل یکی از 
ما دو نفر این آزمایش تاریخی و باستانی را تکرار کند و دیگری همانجا بماند 
زرا آنجه از انديشه ما گذشته بود امکان داشت در خیال آنها هم باشد و من و ژادن 
را در اطاق کذائی بگذارند و وسائل ما را بردارند و بروند. اگر آنها ما را در آن 
سلول آسمانی می گذاشتند و می‌رفتند ( کنت گار گالو ) و دیگران چگونه 
می‌توانستند ما را نجات دهند ۰؟ من به‌ژادن نگریستم و ژادن بمن. نا گزیر قرار 
گذاشتیم که قرعه کشی کنیم و اینکار را کردیم. از قضا قرعه بنام ژادن افتاد و او 
قیافه تلخی بخود گرفت و آماده بالا رفتن شد و با ناراحتی و عدم رضایت آشکار 
در جائیکه تعییه کرده بودند نشست. 

هنوز ژادن روی جای مخصوص نتشسته بود که طناب را کشیدند و او را 
به‌هوا بلند کردند. ژادن به‌طناب آويخته مانند گلوله نخی که بخواهند نخ آن را باز 
کنند در هوا می چرخید و رنگ‌پریده و ترسان و لرزان بالا می‌رفت. میلورد که 
اربابش را روی هوا و در میان زمین و آسمان می‌دید چنان زوزه‌هائی می کشید 
که می خواست حلقوم خویش را پاره کند و مسببین این صعود را پازه پاره نماید , 
حوشبختانه ژادن روی تخته‌ای که مثل تاب روی طنابها متصل کرده بودند مستقر 
شد و نشست و من که بشدت اضطراب و دلهره داشتم برای اینکه بیشتر شاهد صحنه 
نباشم به‌اطاق دیگری رفتم. 

این زندان نیز مثل زندانهای مشابه حود سیصدو چهل پا عمق و وسعت داشت و 


۹ / سفرنامة ایتالیا 


روی دیوارهای آن جابه‌جا حلقه‌های آهنی متصل کرده بودند. کاملا معلوم و 
مشهود بود که آن حلقه‌های آهنی چه مصرفی داشتند . آنها از آن حلقه‌ها برای 
بستن زنجیر زندانیان استفاده می کردند لیکن ( کشیش کاپودیچی) اظهار نظر 
کرد که آن حلقه‌ها حدید هستند و جنبه تاریخی و باستانی ندارند. او معتقد است 
که از این حلته‌ها برای بستن دهانه اسپهای حود استفاده می کردند . معهذا راهنمای 
ما با نظر و عفیده کشیش کاپودیجی مخالفت می کرد و صددرصد آن حلقه‌ها را 
باستانی می دانست و می گفت از آن برای شکنجه دادن زندانیان بهره می گرفتند . 

من برای یک مسئله کوچک که قرنها از وقو ع آن گذشته بود نخواستم عقیده 
راهنمای حویش را رد کنم و با نظر او موافقت نمودم و پذیرفتم که از آن حلقه‌ها 
برای شکنجه زندانیان بهره می گرفتند . 

اینک به انتهای زندان رسیده بودیم. راهنمای ما وقتی مطمئن شد که ژادن به‌بالا 
رسیده و گوش خویش را به آن سوراحی که یکروز شاه دنیس از آن‌برای استراق 
سمم استفاده می کرد نهاده است پیشنهاد کرد که جمله‌ای را آهسته بگویم ولی 
طوری بیان کنم که کلمات قابل تشخیص باشند . من این پيشنهاد را پذیرفتم و 
به‌ژادن گفتم با کبریت سیگار حودت را روشن کن. 

باز هم به‌قدم زدن پر داخحتم اما من بهاین نتیجه رسیده بودم که همه اینها قصه و 
افسانه است و اهالی سیرا کوز برای حلب مسافران ساخته و پرداعته‌اند . راهنمای 
ما می گفت آقا اینطور نیست و اجازه بدهید یک آزمایش دیگر بکنیم. او صفحه 
کاغذی را از من گرفت و پاره کرد . معتقد بود که دوست من در گوش دنیس 
حتی این صدا را می‌شنود و بعد اسلحه کمری خود را بیرون آورد و شلیک کرد. 
من حندیدم و پیش خود گفتم این صدا را که به‌شلیک توپ شباهت داشت حتی 
بدون استفاده از آن اطاق گذاثی هم می‌توان شنید . 

با اصرار راهنما به جای اولیه با زگشتیم و مشاهده کر دیم که ژادن با همه 
دهانش دارد سیگار می کشد و دود و دمه‌ای راه انداته است. او گوش خود را 
گرفت با این اشاره که شنیده است. او حتی صدای پاره کردن کاغذ را نیز شنیده 
بود باین ترتیب راهنمای‌ما پیروز شد و دروغگو از کار در نیامد. 


الکساندر دوما / ۱۸۷ 


ژادن شکر خدا از آن‌اطاق کذائی بدون مخاطره همانگونه که بالا رفته بود 
پائین آمد و من نفسی براحتی کشیدم. این آزمایش بی‌عطر گذشت و ما از آن 
ناراضی نبودیم در حالیکه راهنمای ما عیلی حوشحال بود . 

مجدداً به راه باستانی ادامه دادیم. راهی که در هر دو سوی آن قبور قدیمی 
ردیف شده بودند . در این راه قبر باستانی ( ارشی مد ) را نیز دیدیم. راهنمای ما 
می گفت از بالای همین مقبره آن دانشمند معروف باستانی بوسیله ذره‌پینی که 
ساخته بود یک یک کشتی‌های رومی را مانند بچه‌هائی که با شیشه عینک 
کشتی‌های کاغذی را بر سطح حوض خانه عودشان می‌سوزانند به آتش می کشید 
و از میان برمی‌داشت. جاده هنوز هم اثر عبور گاریهای باستانی را روی خود حفظ 
کرده بود و یا اهالی آن آثار را بوجود آورده بودند. بهرحال از آن راہ گذشتیم 
در حالیکه هزاران مارمولک کوچک و بز رگ برنگهای مختلف تنها جانداران آن 
منطقه تاریخی و باستانی بما خوش آمد می گفتند . 

به تاتر رسیدیم. تاتر نیز مانند لاتومی‌ها از قدیمی‌ترین آثار نثاپولیس 
محسوب می شود . این تاتر را یونانیها ساختند اما کسی از تاریخ ساختمان آن 
آگاه نیست و در جائی هم نوشته نشده. دانشمندان یک سنگ نوشته به‌زبان یونانی 
در محلی از این تاتر بافتند . باتکاء این سنگ نوشته معتقد شدند که بدای تاتر 
به زمان (فیلیستیس) 3۱11۵۷5 مر بوط می شود اما هنوز این کشف تاریخی جا 
نیفتاده بود که در گوشه مترو کی از سانعتمان اثر دیگری بدست آوردند که آنرا 
به‌دوران ( آرشپاس) تا (هیرون) ارتباط می‌داد . باین ترتبب امید دانشمندان 
سیسیلی که می خحواستند آن بنا را از تعلق پونانیها یرون بیاورند و به‌سیسیلی‌ها 
نسبت دهند تبدیل به‌یاس شد و سر خود را پائین انداحتند و کلاه را برداشتند و 
رفتند , 

حقیقت هرچه باشد تاتر موجود است. ویرانه‌های آن باقی است و کسی 
نمي‌تواند منکر وحود آن بشود . این تاتر همان است که (ژلون) تمام مردان مسلح 
را به آنجا دعوت کرد و حودش تنها و بدوت اسلحه به‌مقابل آنا رفت تا با ایشان 
تصفیه حساب بعمل آورد . 


۸ / سفرنامة ایتالیا 


این تاتر همان است که ( آگاتو کل) بعد از کشتن سران و بزر گان شهر مردم 
را به آنجا آورد که با ایشان حرف بزند و بالاهره این همان محلی است که 
(تیمولگون) کور و پیر تنهای تنها به آنجا می‌رفت تا مطمئن شود که آنچه پلوتار ک 
گرد آورده نابود نشده است. ۱ 

این تاتر هرچه که بود و آنچه که هست محلی است بسیار چشنمگیر و تفکر 
برانگیز بطوریکه ژادن بی‌اختیار توقف کرد تا از آن طرحی تهیه کند و وفتی او 
بساط نقاشی حویش را بیرون می آورد من او را برای یک گردش کوتاه ترک 
کردم با این قرار که همانجا نزد او باز گردم. 

من به‌راه (سیرا کوز ) به( کاتان) رفتم» راهی که ( آ کرادین) را از (تیشه) 
حدا می کند . در آن منطقه هیچ اثر تاریخی دیگر و ویرانه باستانی نیافتم جز همان 
که در دل سنگ حفر کرده بودند . در آنجا خانه‌ها سطحی و بدون پایه ساحته شده 
بودند " الی سنگ را به‌سنگ چسبانیده و با آن دیوار بوجود آورده‌اند. 

وقتی به (اسکالاپرپا گلیر ) رسیدیم بجای اینکه به‌پائین و بط رف بعدر 
(تروژیل) برویم بسوی (استانیتو ) رفتیم که هیچ چیز جالبی برای دیدن نداشت. 
مجدداً راه را بطرف بالا و به‌جانب (اپی‌پولی) کح کردیم. دیواری که شاه دنیس 
طی بیست روز با کمک شصت‌هزار کار گر بوجود آورد. 

(اپی‌پولی) همانطور که از نامش پیداست قلعه‌ای بوده که روی تپه بوحود 
آمده و بر چهار جانب سیرا کوز اشراق دارد . تاریخ ایجاد آن معلوم نیست تنها 
چیزی که از آن می دانند اینست که در طول حنگهای (پلوپونز ) ساعته شده 
آتنی‌ها به‌اين قلعه حمله کرده و آثرا متصرف شدند اما چتدی نگذشت که دشمن 
قدیمی و تاریخی آلها یعنی اسپارتی‌ها آنها را از قلعه راندند و جای اپشان را 
گرفتند . بعد از بیرون راندن طاغوت (دیون) آنجا را تسخیر کرد و استحکامات 
آثرا تجدید نمود . در پای همین قلعه است که زندانهای دنیس جوان ردیف شده اند . 

ما به‌قله (اپی پولی) رفتیم که امروز به‌تلگراف هم مجهز شده است, بعد بطرف 
بندر پائین آمدیم. در بندر کار گران خیلی آرام و راحت خوابیده بودند و ما سعی 
نکر دیم تحواب حوش آنها را بهم بزنيم اما علت بی تحر ک بودن بندر را دريافتيم. 


الکساندر دوما / ۱۸٩‏ 


از بالای (اپی‌پولی) اگر پشت خود را بطرف دریا می گردانیدیم در سمت 
راست دشت («مارسلوس) قرار داشت و در جانب چپ رودخانه ( آنایوّس) و در 
انتهای این تابلوی زیبا دهکده بسیار قشنگ (بلویس) دیده می‌شد . دهکده ای زیبا 
و سرسبز و حرم که در سایه درختان زیتون نحود آنچنان آرام عوابیده بود که 
کار گران بندر در سایه تیرهای تلگراف. 

در پانصد قدمی دهکده و در مجاورت رودخانه ( آناپوس) راهنمای ما جائی 
را نشان داد که می گفت آنجا نما زحانه گوتیک است. راهنما بمن پيشنهاد کرد که 
برویم و نمازخانه را ببینیم. من پذیرفتم اما چندان حوشدل نبودم زیرا از تاریخ 
وحشتنا ک آن با اینکه پنجاه سال از وقوع آن می گذشت آ گاهی داشتم ولی با دقت 
نمی دانستم. 

راهنمای اهل سیرا کوز که با اهالی دیگر آن شهر چندان فرقی نمی‌توانست 
داشته باشد بمن گفت بردت شما به آنجا و تعریف کردن قصه نماز حانه یکروز وقت 
مرا می گیرد . منظورش را فوراً دریافتم و در جواب او گفتم. اگر تو قصه را برای 
من تعریف کنی یک نصفه پیاستر به‌تو دستمزد می‌دهم و نصف دیگر پیاستر هم 
برای راهنمائی و صرف وقت نو. 

راهنما بشدت از این پيشنهاد حوشحال شد و با شوق و علاقه راه را بطرف 
نمازخانه گوتیک کج کرد و تعریف قصه آن پرداحت ولی چون در اینجا صحبت 
از چیز دیگری است ماحرای نمازخانه گوتیک را برای فصل آینده در نظر 
می گیرم. 

ظهر نزدیک بود و هوا بسیار گرم. ساعت (زنیط) من که هواسنج هم داشت 
چهل د رجه گرمی هوا را نشان می‌داد که البته با سنگفرشهای (تیشه) از اينهم 
گرمتر می‌شد . زمان آن‌نبود که قصه راهنما را بشنوم لذا پيشنهاد کردم نزد ژادن 
باز گردیم و همراه او جاده سیرا کوز را پیش بگیریم و برویم. 

وقتی به تاتر رسیدیم در کمال تعجب ژادن را نيافتیم. هیچ اثری از او بود. 
یک لحظه وحشتی عجیب مرا فرا گرفت و پیش خود گفتم مبادا دوست من قربانی 
یکی از همان توطله‌های وحشتنا ک که راهنما قصد داشت تعریف کند شده باشد. 


۰ / سفرنامة ایتالیا 


وحشت و هراس من داشت بالا می گرفت که او را دیدم. ژادن روی اسب 
نشسته و زیر یک شاه بز رگ درخت انجیر توقف کرده بود . شاخه‌ای پر بر گ و 
میوه که هم بهاو سایه‌می بخشيد و هم دهانش را می حنبانید . 

من به‌او نزدیک شدم و گفتم این کار درستی نیست که می کنی زیرا درحت 
انحیر صاحب دارد و ممکن است تو را ببیند و مزاحمت ایجاد کند اگر مدعی شود 
به‌هیچ بهائی نمی توانیم او را راضی کنیم. ژادن با غرور عندید و گفت هما کنون 
نزد او بودم و با پرداعت مبلفی از او اجازه گرفتم که تا می‌توانم اجیر بخورم و 
حتی کیسه و جیهای حویش را هم پر گنم. 

دلم برای صاحب انجیر سوحت زیرا مبلغ ناچیزی گرفته بود . زادن شکمو بود 
بعلاوه کت کتانی او یازده حیب به‌اندازه‌های مختلف داشت که دو درعت انجیر 
هم آنها راپر نمی کرد. 

ما بطرف شهر باز گشتیم اما سراپا خیس عرق شده بودیم. گوئی ما را در یکی 
از سه بندر سیرا کوز آب تنی داده بودند. حین باز گشت به‌قصبه ( آرتوس) و 
چشمه جادوئی او اندیشیدم و پیش خحود گفتم در این هوا دیان کار مهمی نکرد که 
( آرتوس) را به چشمه مبدل ساخت اگر ساعتی دیگر ما هم در این هوا بمانیم بعید 
نیست به‌رود عانه تبدیل شویم. 

کنت گار گالو قبلا بما هشدار داده و گفته بود که هوا در این ناحیه عیلی 
گرم می شود و چنانچه در ساعت میانی روز بیرون از خانه باشید دچار زحمت 
حواهید شد ولی وقتی به‌حانه رسیدیم میزبان مهربان چنان کارها را ترتیب داده بود 
که گوئی هیچ حستگی در وجود ما راه نیافته بود . 

سرانجام در بندر بزر گ سیرا کوز سوار کشتی شدیم. در همین بندر بود که 
جنگ معروفی بین آتنی‌ها و اهالی سیرا کوز اتفاق افتاد. در این جنگ بیست 
کشتی جنگجویان آتن سوعت و شصت کشتی آنها غرق شد. حالا تمام کشتیهای 
سیرا کوز ده پا حدا کثر بازده کشتی از همان نوعی است که ما سوار آن شده 
بودیم و آقای گار گالو می نحواست ما را به گردش برد. 

اولین دیدار ما از رودخانه ( آلفه) بود . همانطوری که قبلاً برای شما گفتم 


الکسافدر دوما [ ۱۹۱ 


رودخانه ( آلفه) در اولمپ به زیرزمین می رود و در چند صد قدمی چشمه معروف 
آرتوس در آب دریا ظاهر می‌شود. جوشش آب از سطح دریا قابل تشخیص و 
رویت است و اهالی می گویند ا گر پک بطری را در آن‌منطقه در آب فرو ببریم از 
آب شیرین و گوارائی پر می‌شود که می توان آثرا با خیال راحت نوشید . متأسفانه 
ما نتوانستیم این موضو ع را آزمایش کنیم زیرا وسیله لازم همراه نداشتیم. 

ما کشتی را بطرف دهانه ( آناپوس ) به حط مستقیم پیش راندیم 
( آناپرس ) جنبه تاریخی و میتولوژی ندارد اگر چه با (سیانه) درهم آمیخته 
است. (سیانه) که تقریباً یکربم فرسخ پائین تر از دهانه‌اش به ( آناپوس) 
می پیو ندد مالامال افسانه است اما نه کسی پدرش را می‌شناسد و نه مادرش 
را لیکن از منابع میتولوژیک چنین برمی آید که این سیانه دختر عموی سیانه 
oo‏ ی یکی از خدایان پیوند را بپذیرد 
حودش را در حضور او کشت و آن حدای میتولوژیک بی اعتنا و بدون 
کوچکترین تأثر و اندوه تبسمی کرد و رفت. 

پیوند ( آناپوس) و(سیانه) گویا بسبار سعادت آمیز بود زیرا از 
ظاهر ساحل این دو رودخانه پیداست که این دو حوری و الهه افسانه‌ای در 
پیوند و ازدواحشان حوشبخت شده‌اند . در ساحل این دو زودخانه از آنجا 
که بهم متصل می شوند هرچه می بینید سبزی و خحرمی و طراوت و شادابی 
طبیعت است گوئی طبیعت می خواسته نهایت قدرت خودش را در صنع 
زیباثی بیازماید . گه گاه از حلال نگاههائی که بدیواره سبز درختان 
می افکنید حرابه‌های (اپی‌پولی) را می‌بینید و روی ساحل راست آن معبد 
( ژوپیتر ). معبد (اوریوس) که بوسیله (ژلون) ساخته شد در همین ناحیه 
است اما از آن حز دو ستون چیزی باقی نمانده است. در همین معبد بود که 
مانتوی طلای (دنیس ) را یافتند » مانتوئثی ساخته شده از طلای ناب که 
می گفتدد شاه دنیس می پوشید و عاصیت ممتاز کننده اش این بود که در 
تابستان سرد می‌شد و در زمستان گرم. 

(میرابلا) نویسنده سیسیلی که در آغاز قرن هغدهم می زیست نوشته 


۲ /عفرنامۂ ایتالیا 


که از این معبد هفت ستون باقی است که از سنگ یک تکه ساحته شده و 
طول هریک از آنها بیست‌وپنج پالم است اما بعدها ایتالیائیها آنرا قبل از 
اتحاد کشورهای مختلف خریش اندازه قرار دادند که در سرزمینهای 
مختلف فرق می کرد . 

روبروی این ستونها پلی هست با یک طاق که روی آناپوس زده اند و 
صد پا بالاتر از آن محل اتصال آناپوس و سیانه قرار گرفته است. ما 
تریح دادیم که آناپوس را بحال خود بگذاریم و در طول (سیمانه) بالا 
برویم. منظره بسیار جالب و دیدنی بود زیر ا رودشانه صدها و شاید 
هزارها پیچ داشت که در حم این پیچها درختان پاپیروس سلطان 
سبزه زارها رو تیده است. 

این جریان آب در راه خود دریاچه‌های کوچکی بوجود آورده که 
عمق آن از صافی و شفافیت آب دیده می‌شود و در بعضی نقاط همین 
جریان آب از ارتفاع کم بزمین می ریزد و صدائی ایجاد می کند که گوئی 
یکی از حوریان جنگل سر گرم گفتن قصه زند گی حویشتن است. 

در باز گشت کنت دستور داد کشتی را در ناحیه‌ای که سه ساحل 
داشت متوقف کنند . این نقطه پوشیده بود از درعتان پاپیروس که باد در 
آنها می افتاد و گیسوی بلندشان را ببازی می گرفت. 

در همین محل بود که ماجرای عواهران ( کالی پیچ) اتفاق افتاد . 
حواهران کالی پيچ همانطور که سیسیلی ها می دانند و می گوینه نه تنها 
ٹروتمندترین بلکه از زیباترین زنان سیراکوز محسوب می شدند. 

یکروز که حواهران ( کالی پیچ ) باتفاق در همین ناحیه‌ای که ما 
توقف کرده بودیم در آب رودخانه شنا می کردند بین دو حواهر بر سر 
اینکه کدامیک زیباتر و مناسس‌تر هسنند اختلاف افتاد و کارشان به مجادله 
کشید . موضوع بفرنج بود و دو خواهر نمی خواستند یکی زیبائی دیگری 


۱ - پالم یک اندازه رومی است برای انداره گیری طول. پالم دو نوع بود یکی تقریبا 
۵ سانتیمنر و دیگری ۲۹ سانتمتر. 
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را تأیید کند و او را برحود ارجح و ممتاز بداند لذا تصمیم گرفتند از 
چوپانی که در همان حوالی گوسفندان عویش را به جرا آورده بود سوال 
کنند و از او داوری خر آهند, 

در همین هنگام برادر کوچک شبان گوسفندان نیز از راه رسید . دو 
جوان مات و متحیر ایستاده بودند و دو حواهر ( کالی‌پیچ) بدون لباس از 
آب بیرون آمده و از شبان داوری حواستند . شبان پس از اینکه مدتی به‌هر 
دو نفر آنها نگریست اعتراف کرد که خواهر بزر گتر زیباتر است. 

برادر شبات اعتراض کرد و گفت خواهر کوچکتر زیباتر است. دعوا 
تمام شد و دو حواهر بپاداش این داوری دست خود را بطرف دو جوان 
جویال دراز کردند و قلب خود را به آنها دادند و با ایشان ازدواج کردند. 

بزودی دو خواهر که هنوز هم با هم رقابت داشتند در همان نقطه دو 
معبد ساعتند و برای هر معبد مجسمه‌ای از ونوس بوسیله بزو گترین 
محسمه ساز تاریخ سفارش دادند. آن معابد ویران شده ولي دو محسمه 
ونوس بعد از دو هزاروسیصد سال هنوز هم هستند . یکی از آنها در ناپل و 


دیگری در سپرا کوز نگهداری می شود . 


۳۳ 
«نمازخانه گو تیکف» 


بخاطر می آورید که این نمازخانه را از بالای (اپی‌پولی) دیدیم و وقتی 
راهنمای ما آنرا نشان داد و گفت نمازخانه گوتیک است کنجکاو شدم آنجا را 
بینم ولی چون هوا بسیار گرم و حمقات آور بود این بازدید را برای بعد گذاشتم. 

این نما زعانه به خانواده‌ای موسوم به (سانقلوریدیو ) تعلق داشت و بوسپله 
احداد مار کی فعلی ساعته شده بود و بمنوان مقبره حانواد گی نیز محسوب 
میگردید . این نما زخانه مانند نماز عانه‌های مشابه سرداب مخصوص دفن مرد گان را 
فاقد بود ولی میگفتند زیرزمین ناشداخته‌ای دارد که در جنگلهای ( آر گونز ) 
اسپانیا یکی از کنت‌های (سانفلوریدیو ) که بوسیله دوستان و همرزمان عویش 
محکوم بم ر گ شده بود و به آنجا پناه برده و مخفی مانده بود . 

ظاهراً هیچکس از مخفی شدن کنت سانفلوریدیو در آن زیرزمین مخفی 
اطلاعی نداشت مگر مستخدم پیر کنت که برای او آب و غذا میبرد. پیرمرد از 
ترس جان خودش که اگر کنت را می‌یافتند او را نیز بجرم پنهان کردن مجرم 
میکشتند فقط هر دو روز یکبار برای ارباب خویش مواد غذائی و نوشیدنی میبرد. 

( کنت سانفلوریدیو )بیشتر از بیست بار از آن زیرزمین حارج شده و موفق 
گردیده بود حود را به مالت و فرانسه پرساند اما مجدداً به آن زیرزمین باز گشته و 


نخواسته بود خحویشتن را از آن زند گی مر گبار نجات دهد زیر معتقد بود که 


الکساندر دوما / ۱۹۵ 


بالاحره یکروز زنگ آزادی برای سیسیل بصدا در خواهد آمد و او موفق میشود 
دشمنان عویش را قبل از اينکه موفق بفرار شوند از میال بردارد . 


در سال ۱۷۸۳ دو عضو دیگر از خانواده سانفلوریدیو وجود داشتند. یکی 
(مار کی سانفلوریدیو ) و دیگری ( کنت سانفلوریدیو ). مار کی در (مسین) 
زند گی مبکرد و کنت در سیرا کوز. 

مار کی سانفلوریدیو هیچ فرزندی نداشت. او با دو تن از خدمتکاران خویش 
زند گی میکرد . اولی دعتری بود موسوم به (ترزینا ) که به همسر مار کی تعلق 
:انزد مار کی مانا گار شد . تر 


اهال کانال بود 
ی :2 


۳ ۳ ۲ 
داشت و وت او رفت 
و و 


ی او رفت ترزه زینا از 
و تفریباً هجده یا بیست سال داشت. دومی مرد جوانی بود که حدا کثر سی سال 
داشت او ( گائنانو کانتارلو ) نامیده ميشد . 

گائتانو از خانواده‌ای بود که در عدمتکاری و وفاداری نسبت به ارباب 
معروف بودند و تا آنجا که بیاد میآورد اجدادش نیز حدمتکار بودند. رسم این 
خانواده آن بود که همه آنها نزد بزر گتر فامیل زند گی میکردند . تنها همین بز ر گتر 
فامیل بود که از راز وجود آن زیرزمین اطلاع داشت اما او به کسی نمیگفت تا 
نزدیک مر گش راز خود را به پسر بز رگ فاش میکرد . بعد از مر گ بزر گتر 
فامیل فرزند ارشد می‌شد بز ر گتر فامیل و تنها داننده راز آن زیرزمین کذائی. او 
نیز به کسی نمیگفت مگر اینکه کنت‌ها و مار کیهای سانفلوریدیو نیاز به مخفی شدن 
در آنرا داشته باشند . در این موقم نیز آنها خودشان آنهارا میبردند و ه رگز ورودی 
و حروحی زیرزمین را نشان نمیدادند . 

در گذشته برای شما از زلزله سال ۱۷۸۳ چیزهائی گفتم. این زلزله در مسین 
بیشتر ویرانی ببار آورد عواقب و نتایج غم‌انگیزی داشت . مار کی دوسانفلوریدیو 
یکی از قربانیان این حادثه طببعی بود. طاق قصر او فرو ریخت و یکی از قطعات 
سنگین آوار روی سر او سقوط کرد و کشته شد. البته دو عدمتکار او یمنی 
(ترزینا ) و (گائتانو ) نیز آنجا و در نزدیکی او بودند لیکن آنها آسیب ندیدند. 
میگفتند که گائتانو برای نجات ارباب خود بسوی او دوید و بیشتر از یکساعت 


۹ ,/ سفرنامة ایتالیا 


زیریکی از قطعات آوار مانده بود که عوشبختانه بوسیله دیگران از م رگ نحات 
یافت. 

با حدوث این اتفاق دردنا ک کنت سانفلوریدیو که نماینده شاخه کوچکتر 
خحانواده سانفلوریدیو بود وارث او شد و به جای مار کی نشست و سرپرستی و 
ریاست تمام خانواده را بعهده گرفت. 

مار کی سانفلوریدیو با مرگ غیرمنتظره حودش دو چیز گرانبها را با 
حویشتن برد . دو چپزی که کنت بیشترین علاقه را به آنها داشت و برای از دست 
دادن آنها تأسف بسیار گریبانگیرش شد. اول چیز مهمی که مار کی با خود برد 
راز آن زیرزمین کذائی بود. وقتی او مرد دیگر هیچکس یافت نمیشد که محل 
ورودی و راه حروجی آنرا بداند. دوم چیز مهم مبلغ پنجاه تا شصت هزار دو کای 
نقره بود که همه میدانستند مار کی در قصر بز رگ خحودش نگهداری میکند لیکن 
بعد از م رگش هر چه کنت و گائتانو جستجو کردند و صندوقها و قفسه‌ها و 
زیرزمینها و حفره‌ها و حتی استخرها و آبگیرها را حستجو کردند اثری از آن 
پنجاه تا شصت هزار دو کای نقره نیافتند . 

بیچاره ( گائتانو کا نتارلو ) بیشتر از هر کس رنج میبرد و گرفتار یاس و 
ناامیدی شده بود . او حتی گریه میکرد و موهای خویش را با چنگ میکند و 
میگفت من مقصر بودم که این پول و راز آن زیرزمین از بین رفت. کنت او را 
دلداری و تسکین میداد و به او میگفت تو خدمتکار صدیق و وفاداری هستی و 
صداقت و وفای خانواده تو در حدمت به خانواده (سانفلوریدیو ) برهمگان معلوم و 
مشخص است و بخاطر چنین موضوعی هیچکس نمیتواند به تو سوءظن داشته باشد 
و برای اینکه به او ثابت کند سوءظنی ندارد و نسبت به وی بدیین نیست حائی را که 
گائتانو نزد برادرش داشت در قصر خودش به او وا گذار کرد ولی گائتانو در 
پاسخ کنت گفت بعد از اینکه چنان ارباب گرانقدری را از دست داده است دیگر 
نمیخواهد به هیچکس تعلق داشته باشد . دراین هنگام کنت از او پرسید از پول 
گذشته آیا راز آذ زیرزمین را واقعاً نمیداند؟ ( گائتانو ) اطمینان داد و سو گند یاد 
کرد که از راههای ورود و حروح آن زیرزمین مطلع نیست. کنت که این را شنید 


الکساندر دوما / ۱۹۷ 


بعنوان قدرشناسی مبلغ قابل ترجهی پول به او هدیه کرد که باز هم او نپذیرفت و 
تشکر و حداحافظی کرد و به پیرامون شهر ( کاتان) رفت و دیگر کسی از او خبر 
و اثری نیافت. 

کنت‌سانقلوربدیو باين ترتیب همه قصور و ثروت برادر خویش را که 
نوشته‌اند بسیار عظیم و گرانها برد تصاحب کرد و حویشتن را مار کی نامید . او تا 
آن تاریخ کنت سانفلوریدیو بود . از آن پس شد مار کی سانفلوریدیو . 

دهسال باین ترتیب گذشت. مار کی سانفلوریدیو قصر برادرش را که در اثر 
زلزله ویران شده بود مجدداً باشکوه و عظمت تجدید بنا کرد و ساحت و حودش 
تابستانها در (مسین) زند گی میکرد و زمستانها در (سیرا کوز ) لیکن هر بار که 
از آن راه میگذشت درنماز خانه گوتیک حضور می‌یافت و برای روح برادرش که 
نا کام از دنیا رفته بود مراسمی پربا میکرد و دعا میخواند و مخصوصا این مراسم را 
درست درساعبی بر گزار می‌نمود که حادثه اتفاق افتاده و زلزله واقع شده بود 
یعنی درساعت نه بعد از ظهر ... 

در دهمین سال بر گزاری مراسم دعاخوانی برای آرامش روح مرحوم مار کی 
سانفلو ریدیو بود که شخص دیگری نیز در جمع افراد معمول و متداول نماز حانه 
شر کت کرد. این شخص که دراین ماحرا نقش بز ر گی بعهده می گیرد هیچکس 
نبود مگر یک سانفلوریدیوی جوان. او (دون فردیناند دوسانفلوریدیو ) نامیده 
می‌شد که تاز گی تحصیلات خویش را در پالرم تمام کرده و فقط چند روزی 
می گذشت که به خانواده باز گشته بود . نا گفته نماند که (دون فرد یناند ) فقط هجده 
سال داشت. 

(دون فردیناند ) جوان حوب میدانست که صاحب یکی از معروفترین نامهای 
اروپاست و یکی از عظیم‌ترین ثروتهای جهان به او میراث میرسد . در عبن حال او به 
یک حوان مدرن و باشخصیت و آلامد و آداب دان مبدل گردیده بود. او گیسوان 
سیاه انبوهی داشت که متأسفانه به سبب رعایت مدزمان زیر کلاه گیس پنهان 
می‌ماند . دید گان سیاه؛ بینی یونانی» دندانهای صدفی و براق که هميشه مشت گره 
کرده اش به پهلو روی قبضه شمشیرش بود . کلاه عویش را کج می‌نهاد و غالبا 


۸ / سفرنامة ایتالبا 


متبسم و خندان در مجالس و محافل حنسور می‌یافت. او طبق رسوم و مدزمان خیلی 
آداب دان بود. به مسائل مذهبی توحه نشان می‌داد , به نیکی سوارمی‌شد و اسب را 
بفرمان درمی آورد . مثل ماهی در آب شنا می کرد و بالاحره همه کارهائی را که 
یک نجیب‌زاده اشرافی در مدارس اشراف آن زمان می آموعت به بهترین وجه 
آمو حته بود . می گفتند که علاوه بر درسهای کلاسیک زتان زیبای پالرم یک درس 
دیگر نیز به او آموخته بودند که (دون‌فردیناند ) ذوق و استعداد حویش را در 
آموختن این درس به ثبوت می‌رسانید . باين ترتیب بود که دون فریناند جوان به 
سیرا کوز بر گشت. در هجده سالگی» زیبا ؛ جوان» شجاع» صاحب قدرت و ثروت 
در سنی که هرجوان حودش را در قالب یکی از قهرمانان رومی قدیم مشاهده 
می کند و حویشتن را ژولیوس سزار پا مار ک آنتونی می‌داند . 


درست در همین اواك که چند روزی از ورود دون فردیناند به نحانه و حانواده 
می گذشت بود که مراسم یاد بود مار کی‌سانفلوریدیو در نمازخانه گوتیک برپا 
می گردید . سه چهار روز قبل از مراسم سالگرد پدر و مادر ( کنت) جدید پعنی 
دون فردیناند سانفلوریدپو په او اطلاع دادند که عودش را برای بر گزاری مراسم 
آماده کند. اما کنت جوان چندان اهل کلیسا و بر گزاری مراسم مذهبی نبود . او 
نیز مثل بیشتر حوانان می خواست آزاد باشد و از تمام مواهب آزادی عملی و 
عقیدتی بهره بگیرد لیکن به او فهمانیدند که شانه حالی کردن از چنین مراسم آل هم 
برای عموئی که بیشتر از صد هزار لیور میراث برای او نهاده زشت است. معهذا او 
از لباسی که در این مراسم لازم بود بپوشد معذب بود و این اميد را در دل داشت 
که چند زن زیبای سیرا کوزی و پا جند زن دلفریب و حوش لهجه اهل (بلودر ) 
در آن نمازخانه مترو ک و دورافتاده حضور بابند . 

کنت دون فردیناند جوان با این وحود حویشتن را با شرایط تطبیق داد و بعد 
از اینکه پدر ومادرش را سوار وسیله مخصوص کرد خودش نیز در یکی از همان 
وساثط نقلیه سوار شد . 


الکساندر دوما / ۱۹۹ 


حالا که سخن به اینجا رسیده بد نیست بعنوات جملات پرا کنده چند جمله‌ای 
هم درباره وسائط نقلیه سیرا کوز بگویم. در سیرا کوز سه نوع وسیله نقلیه معمول و 
متداول است و جز این چیزی نیست. کالسکه؛ قاطر و لیتیه... 

کالسکه همان کالسکه معمولی است که در همه جا هست منتهی بقول 
(سن‌سیمون ) حداوند اگر تصمیم می گرفت گناهکاران بز رگ را بدنیا باز گرداند 
که عذاب الیم تحمل کنند آنها را به سیرا گوز می‌فرستاد که سوار کالسکه شوند. 
اما حائی که این کالسکه‌ها نتوانند عبور کنند بوسیله قاطر یا لیتیه می روند . 

همه مردم دنیا قاطر را می‌شناسند و سفر کردن با آن را هم تجربه نگرده 
باشند می‌شناسند. من در این باره سخنی نمی گویم چون قاطر های سیسیلی 
مدب تر از قاطرهای دیگر جهان نیستند ولی لازم است درباره (لیتیه) چند 
حمله‌ای گفته شود . 

اما (لیتیه) نوعی صندلی بز رگ است که برای دو نفر سانحته شده و این دو نفر 
بجای اینکه پهلو به پهلو بنشیندد روبروی یکدیگر قرار می گیرند . این جایگاه روی 
نوعی برانکار قرار می گیرد که حود آن نیز روی دو قاطر مستقر می‌شود قاطر 
اولی را قاطرچی می کشد و قاطر دومی نیز هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه دنبال 
اولی برود . در کشوری که هر لحظه حادثه‌ای اتفاق می‌افتد و در کوچه و رهگذر 
آدمی را می حورند وسرمی‌برند سفر کردن با این وسیله مثل اینست که کسی سوار 
کشتی سوراخ شود و به دریا برود . 

با این وجود زحمت روبرو نشستن بیشتر از مخاطرات آن است. دو نفر که 
روبروی یکدیگر می‌نشینند و بچشم هم نگاه می کنند خیلی چیزها برای گفتن باید 
داشته باشند و هر چه که داشته باشند باز هم تمام می‌شود و دچار خستگی 
می گردند و مانند (داموت) و (پیتیاس) بالاعره کارشان به فحاشی می کشد. 
دامون و پیتیاس نیز وقتی به پایان راه رسیدند بروی هم شمشیر کشیدند و هر دو 


امیس 


یکدیگر را کشتند. 


بالاعره به پایان راه رسیدند. مار کی و مار کیز دوسانفلرریدیو که در لیتیه 


۰۰ / سفرنامة ايتاليا 


دعوايشان شده بود با قهر و اوقات ت تلخی پیاده شدند . ما رکی پیاده شد بی آنکه 
دست خود را بدست همسرش بدهد و طبق رسوم او را در پیاده شدن یاری دهد . 
سر خود را با نحشم و غضب پائین انداحت و رفت و ما رکیز که نمی توانست از 
روی قاطر پائین بیاید ناجار مستخدمین را بکمک خواست و آنها او را گرفتند و 
بزمین نهادند . 

پشت سر آنها قاطرها و لیتپه" کنت حوان رسید. او با حستگی پائین حست و 
دستی به سروزلف حویش کشید. لباسش را مرتب کرد. آثینه کوچکی از جیب 
بیرون آورد و سرو روی شود را دید. بعد گلاهش را با ژست مخصوص 
نجیب زاد گان زیر بازوی چپ نهاد و پشت سر پدر ومادرش وارد نمازخانه شد . 

بر حلاف تصور و حیال حوانانه کنت دولن‌فردیناند هیچکس جز پدر ومادر او 
یک کشیش و یک اعتراف گیر و بچه‌های آواز خوان‌دسته گر آنجا حضور 
نداشت. او بهر جا نگریست کسی را ندید. تصمیم گرفت به جاهای دیگر کلیسا 
ونماز خانه سربزند. برای این منظور به گردش در کلیسا پردانعت و چون حسته پود 
در یکی از اطاقهای بالائی که منظره حوب داشت نشست و همانحا خوایش برد. 
تعوابی که حوانان در آن سن و سال می کنند نعواب مر گ است. حواب نیست. همه 
ما جوان بوده‌ایم و می‌دانيم خواب در آن سن وسال جقدر عمیق و طولانی است. 

بهرحال مراسم تمام شد . پدر و مادر کنت جوان هر چه انتظار کشپدند از 
پسرشان حبری نشد . کشیش و بجه‌ها و اعتراف گیر رفتند. نمازخانه حلوت شد 
آنها نیز ناجار درهای نمازخانه را بستند و سوار لیتیه شدند و بطرف سیرا کوز راه 
افتادند , مادر به نو کرها گفت منتظر پسرش بمانند. او به‌همال اطراف رفته و باز 
می گردد اما پدر عصبانی شد و گفت‌نه. لازم نیست. باید تبیه شود و پیاده به شهر 
باز گردد تا قدر عافیت را بداند , 

حانواده سانفلوریدیو خانه‌ای در پیلاق همان اطراف داشتند . مادر نگران این 


۱ - ظاهراً لیتیه چیزی است شبیه پالکی که برقاطر می‌نهند با این تفاوت که پالکی را 
روی بک قاطر می‌نهادند و مسافران پالکی اینطرف و آنطرف حیوان جا میگرفتند اما در 
(لیتیه) دو مسافر روبروی هم می‌نشستند. 


الکساندر دوما ( ۲۰۱ 


بود که شب هنگام دروازه‌های شهر را می‌بندند ولی پدر گفت اگر به گردش رفته 
باشد در خائه یبلافی شب را به صبح می رساند و صبح به‌نحانه مراجعتِ می گند . 

باین ثریت راهی شهر شدند و به عانه رسیدند . مادر نگران و غمزده امیدوار 
بود که شاید پسرش در خانه باشد ولی وقتی به آنجا رنه ی کج از 
کنت حوان خبری ندارند و او را ندیده‌اند. 

کنت دوسانفلوریدیو برعلاف آنجه پدر ومادرش فکر می کردند به حانه 
ییلاقی نرفته بلکه در جای مخصوص اعتراف راحت و آرام عوابیده بود . او در 
حواب می دید که یکی از پرنسهای معروف و بسیار زیبا از او حواهش می ګند که 
در دریاجه به او شنا گری پیاموزد و او این حراهش را پدیرفته است. 

ساعت دو بامداد بود که او از حواب بیدار شد . عیال کرد در حانه عودشان 
روی تختخواب مخصوص خویش خوابیده. ابتدا با دست پلکهای حسته حود را 
مالید و بعد حواست از این دنده به آن دنده بفلند که سرش به گوشه نیمکت حورد و 
درد شدیدی بوحود آورد. درد بقدری شدید بود که کنت حوان پلکها را بهم زد و 
از جای جست و حویشتن را جائی دیگر غیر از تختخواب راحت خودش یافت. 

ابتدا دون فردیناند بهیچو جه نمی‌توانست بفهمد کجاست و آنجا که هست چه 
می کند وی اند ک‌اند ک که حاطراتش بازمی گشت بخود می آمد. 

او پیاد آورد که همراه پدر ومادر با یک (لیتیه) ناراحت و حسته کننده جهت 
بزر گداشت دهمین سال م رگ عموی خود به نمازخانه آمد و همانجا چون کشیش 
پیر و بدقیافه و حتی بدصدا را ندید حشمگین شد و سرخود به گردش در نمازخانه 
پرداخت و سرانجام به‌اطاق اعتراف رفت وهمانجا بود که خوابش برد . 

دیگر لزومی نداشت ت که کسی به او چیزی بگوید . با مشاهده تاریکی و 
سکوتی که حکمفرما بود دریافت که والدینش جون او را نیافتند رقته‌اند. با 
ناراحتی و اندوه به سالن پائین رفت. شمعی یافت و روشن کرد. ساعت نحویش را 
بیرون آورد و به آن نگریست. ساعت دو ونیم بامداد بود و در آن وقت شب 
می دانست که قانوناً دروازه‌های شهر بسته است. په قصر (بلورد ) هم نمی‌توانست 
برود چون در آنجا نیز کسی بیدار نبود . همین دو دلیل کفایت می کرد که او تا 
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صبح که هوا روشن می‌شود آنجا بماند, 

کنت حوان دانست که بهرحال باید تا صبح آنجا بماند ولی تازه پس از طلوع 
فجر نیز نمی دانست چگونه و به چه وسیله باید از آنجا خارح شود . او که احساس 
می کرد رشته دلپذیر خوابش پاره شده به ای نخست یعنی اطاق اعتراف بر گشت 
و روی آرنج حویش تکیه داد و به تفکر پرداخت. 

او داشت چرت می‌زد و به فرا رسیدن روز می‌اندیشید , ما وقتی من خواهیم 
به حوب برویم قوه سامعه و شنوائی آحرین حس از حواس پنجگانه ما است که 
تسلیم نعواب می‌شود . در چنین حالتی که کنت داشت بخواب می رفت لیکن 
شنوائی او فعال بود صدای باز و بسته شدن دری را شنید . او اشتباه نمی گرد . دری 
درهمان نما زعانه باز شد و بسته شد . در حالیکه حر کت در روی پاشنه‌ها صدائی 
بوجود می آورد. کت جوان فورا از جای جست و شود را به د رگاه رسانید. 
د ر گاهی که از آنجا می توانست صحن نما زخانه و محراب را ببیند. 

آری او اشتباه نکرده بود . از آنجا می‌دید که مردی جلوی محراب خم شده و 
دارد کاری انجام می‌دهد . کنت در روشنائی مشعلی که آن مرد داشت به آسانی او 
را میدید که حودش را در نوعی شنل پوشانیده است. شنلی که نیم ایتالبائی و نیم 
دیگر اسپانیائی است و اهالی سیرا کوز آنرا (فراژوئولو ) می‌نامیدند. مرد پس از 
اینکه کاری انجام داد مشعل را نزدیک دهان نحود برد و فوت کرد. مشمل 
حاموش شد لیکن دون‌فردیناند او را می‌دید که آهسته و با نو ک پنجه پا صحن 
نمازخانه را پیمود و از در بیرون رفت و در را پشت سر خود با کلیدی که همراه 
داشت قفل گرد . 

دون فردیناند جوان مات و متحیر در عین حال ترسان و لبریز از بیم و دلهره 
ایستاده بود . او نیز یک انسان بود. قهرمانان که دل شیر دارند فقط و فقط در 
رمانها زندگی می کنند . در زند گی روزمره ما انسانها نمی‌توانیم قهر مان باشیم. او 
نیز حوانی بود که حق داشت بترسد . نیمه شب» تنها در ظلمت غلیظ در یک 
نماز خانه متر و ک و دورافتاده که صدای انسان بگوش خر گوشهای صحرائی هم 
نمی رسد درحالیکه زیرپای خود قبور متعددی را حس می کند و از روی یک قبر 
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بروی قبر دیگر می‌رود حق دارد بترسد . بعلاوه او فقط هجده سال داشت و یک 
جوان هجده ساله هتوز یک مرد شیردل نشده است. اما دون‌فردیناند در عين حال 
که قبرها را زیر پای حود احساس می کرد خدا را نیز بالای سر مشاهده می‌نمود. 
اپتدا دون فردیناند دست نحود را برای کشیدن شمشیر روی قبصه نهاد اما احساس 
کرد که آن شبح او را ندیده و یا اگر دیده توجهی نشان نمی‌دهد چون گذشت و 
رفت و مزاحمتی بوجود نیاورد. 

کنت جوان در آغاز فکر کرد شاید یکی از مرد گان» یکی از احداد او که 
آنجا دفن بودند از قبر بیرون آمده که نارضائی حویش را از مراسمی که هر سال 
یکبار برپا می‌شد ابراز دارد ولی چنین چیزی امکان نداشت زیرا جوان با چشم 
خود او را دید که حویش را در شنل پیچیده بود و هنگامیکه می نحواست با دهان 
مشعل را فوت و حاموش کند نور مشعل به چهره‌اش افتاد و کنت موفق شد فقط 
یک لحظه او را ببیند. او مردی بود چهل یا چهل وپنجساله که ريش و موی سیاه و 
سبیل سیاه داشت و جهره اش نشان می داد که کار طاقت فرسائی داشته چون جهره 
او نحشن و حشک می‌نمود . کنت باین نتیجه رسید که آن مرد مرده از قبر بیرون 
آمده نیست بلکه انسانی است مثل نحود او و شاید از همان طبقه و همان شان 
اجتماعی... 

اما این کشف نتوانست کنت دول فردیناند سانفلوریدیو را آرام کند زیرا 
پیش نحو د گفت یک نحیب‌زاده هر گز در این تاریکی شب در این نقطه دور افتاده 
مانند دزدان وارد یک نمازحائه نمی شود مگر اینکه سوءنیت داشته باشد و یا قصد 
دارد توطهه‌ای را بمرحله عمل در آورد . 

قلب جوان می‌تپید و بدنش می‌لرزید و پیشانیش عرق کرده بود . اوج این 
اضطراب موقعی بود که ناشناس از مقابل او گذشت و از در نمازخانه بیرون رفت 
اما وقتی در بسته شد و او صدای قفل را شنید قلبش تا حدی آرام گرفت. 

حواب از سر کنت جوان پریده بود . دیگر نه فقط تمایلی به خوابیدن نداشت 
بلکه تصمیم گرفته بود با چشم و گوش باز بیدار بماند و مراقب همه چیز و همه جا 
باشد حتی بجشم ببیند که آیا مرده‌ای از قبر حارج می شود يا نه... او نشست و به 
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تفکر درباره مراسم آنروز پردانعت. مراسمی که برای عمویش ترتیب داده بودند. 
عمویش که در اثر حادثه زلزله مرده بود و با مرگ خویش راز زیرزمین را با خود 
به گور برده بود . باز هم بیاد آورد که یکی از اجدادش مدت دهسال در همان 
زیرزمین کذائی محبوس بود و آفتابی نمی‌شد. 

این انديشه مانند نور باریکی که قلب شب را بشکافد و از نقطه‌ای به نقطه دیگر 
برود تاریکی پیر امون ذهن او را از میان برداشت و پیش خود گفت آیا ممکن است 
رازی که عمویش با خود بگور برد برسبیل تصادف کشف شود. 

بعد از این اندیشه فکر ناراحت کننده ای بمغز او حمله ور شد و پیش حود 
اینطور نتیجه گیری‌نمود که زبرزمین مزبور و ناشناخته اینک پناهگاه و مأمن 
یکدسته از دزدان و آدمکشان شده و آنشب او افتخار داشته که سر کرده و رئيس 
آنها را در سالن نمازخانه ملاقات کند. معهذا خودش را با این فکر تسکین داد که 
سالهاست در آن منطقه دزد و حنایتکاری پیدا نشده و عمل حلافی انجام نگرفته که 
فکر کند دزدان عامل آن در زیرزمین مخفی شده باشند , 

کنت حوان نشسته بود و هزاران انديشه داشت و بیشتر می حواست بداند 
مردی که در محراب دید چه کسی بوده و آنجا چه می‌خواست. در همین ساعات 
که سپری می شد روز نیز نزدیک می گردید و اند ک اند ک روشنائی فجر در افق 
ظاهر می شد او با مشاهده اولین انوار نقره‌فام و بعد طلائی روز پیش خود گنت 
اگر می‌خواهم بیشتر بدانم لازم است که اطراف نماززخانه را ببینم ولی این کار فعلا 
لزومی ندارد . در نتیجه هنگامی که تازه هوا گر گ ومیش شده بود چندین صندلی 
زیرپای حویش نهاد و از راه یک پنجره که به حارج از نمازحانه راه داشت خود را 
به یرون افکند . ارتفا ع قریب هشت تا ده پا بود معهذا او مثل مر غ بپائین جست و 
روی زمین آمد . پیاده راه شهر را در پیش گرفت و خوشبختانه درست موقعی رسید 
"که دروازه بانان داشتند دروازه سیرا کوز را میگشودند. او وارد شهر شد و 
نو نتن را به حانه رسانید و مبلغی مختصر کف دست دربان و سرایدار قصر نهاد و 
از ؛ر حواست که اگر پدر و مادرش سئوال کردند بگوید نیمساعت بعد از ورود 


آنه بخانه دون‌فردیناند هم آمده است. 
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از آنجا که بخت با کنت جوان یار بود به لطف این پیش بینی هوشمندانه همه 
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چیز به حير وخوبی گذشت و موجبات شم پدرش فراهم نیامد . هنگامیکه برای 
صرف صبحانه بالا رفت پدرش عذرخواهی او را بمناسب غیبت شب قبلی خیلن 
آسان‌ پذیرفت و او را مورد عفو قرار داد و چون قبلاً سریدار به او گفته بود که 
دون فردیناند شب قبل آمده اهمیتی برای موضو ع قائل نشد . 

لیکن مادر آنقدرها آسان نمی‌توانست موضو ع را تلفی کند زیرا او تمام شب 
را بیدار مانده و پشت پنجره چشم براه پسر حوانش دیده به راه دوخته بود و در 
نتیجه صبح هنگامیکه دون فردیناند وارد خانه شد او ورودش را از پشت پنجره 
بچشم دید ولی او نیز برای اینکه ابر کدورت قلب پسر جوانش را گرفته و تاریک 
نکند به روی خود نیاورد و سخنی نگفت. بعلاوه در اولین غیبتهای اینگونه جوانان 
مسائلی مطرح است که مادر را به تبسم برمی‌انگیزد . از آن تبسم‌های پرمعنی و 
هوشیارانه. 


دون فردیناند وقتی عودش را دراطاق خوابش مشاهده کرد بیاد آورد که 
حواب شب قبل او نه‌راحت بوده و نه کافی. اصولاً روی نیمکت چوبی مخصوص 
گناهکاران که می نشینند و نزد کشیش اعتراف گیر اعتراف می کنند جائی برای 
خوابیدن نیست لذا به بستر رفت و پلکها را بهم فشرد. او تصمیم داشت خواب شب 
قبل را تمام کند و شاید بتواند خواب آن پرنسس را ببیند که از او حواست در 
دریاچه به او شنا گری بیاموزد ولی همین که دید گانش گرم شد شبح ناشناس و مرد 
مجهولی که شب قبل در سالن محراب نمازخانه براو ظاهر شده بود پشت پلکهایش 
به آمد ورفت پر داعت. 

او با ناراحتی از جای برحاست و حویشتن را در اطاق‌سر گرم نگهداشت و 
آنقدر اینطرف و آنطرف پلکید تا به او اطلاع دادند که برای صرف صبحانه باید 
سر میز برود . دون فردیناند طبق رسوم و آداب زمان لباس پوشید و پائین رفت و 
سر میز نشست. 

همانطور که قبلا گفتیم صبحانه بدون برخورد تند گذشت و پدرش مثل اینکه 
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هیچ اتفاقی نیفتاده به صحبت پرداحت اما ذهن جوان مشغول بود و میل داشت از 
همه چیز سر در بیاورد . او برنامه‌ای در ذهن خویش آماده کرده بود لذا به صحبت 
درباره شکار پرداعت و از دشتهای (پانتانلی) پیرامون محل نمازخانه تعریف کرد . 

صبحانه که تمام شد کنت جوان لباس شکار پوشید ‏ تفنگ را بدست گرفت. 
سگ شکاری برداشت و کلید نمازخانه را نیز در جیب نهاد و په مادرش وعده داد 
که برای شام چند شکار چاق وچله همراه بیاورد . 

کنت از پانتانلی گذشت. هدفش این بود که کترهای ساق پا و کفشها و 
سگش گل آلود و کثیف شوند. سه چهار تیر نیز شلیک کرد که البته به هدف 
تضورد و پرند گان گریختند . بالاخره به مقابل نمازحانه رسید. آنرا گشود و وارد 
شد و مجدداً در را پشت سر خود بست. هیچکس او را ندید زیرا اولاً آن نقطه 
حلوت بود بعلاوه در آن فصل و آن ساعت روز یعنی یک ساعت بعد از ظهر در 
سیسیل بندرت افراد از شحانه عار ح می‌شوند و به دشت و صحرا می روند . 

اینک جوان درون نما زنعانه بود بدون اينکه کسی از وحودش در آن نقطه 
اطلاع داشته باشد . به پیرامون عویش نگریست. با وجود بسته بودن پنجره‌ها و 
تاریکی درون و نور مختصری که از شیشه‌های رنگین نما زخانه بدرون آن می‌تابید 
محیط آنقدرها نور و روشنائی داشت که او بتواند اشیاء را ببیند و تشخیص دهد. 

اولین کاری که کرد به محل شب قبل یعنی اطاقک اعتراف رفت. به آنجا که 
رسید بار دیگر از همان نقطه به محلی که شب قبل مرد مجهول و شبح سياه پوش شنل 
بدوش را دیده بود نگاهی افکند. بعد به محراب رفت. همان جائی که شبح شب قبل 
حم شده بود. آنجا به حستجو و دقت پرداعت. هدفش این بود که پیند آیا منفذ و 
سوراخی آنجا وحود دارد یا نه...؟ ولی پس از چند دقیقه کاوش و جستجو 
دریافت که در آل نقطه منفذی نیست. 

کنت ناامید نشده بود ولی می خواست حای دیگر را حستجو کند که ناگاه 
مشاهده کرد سگش دیوار سمت راست منبر و تریبون را می‌بوید. کنت کنار او 
ایستاد . سگ گوئی با این حر کت تشویق شد زیر آنجا را می‌بوئید و زوزه‌های 
مبهم و طولائی می کشید . چنان بود که می‌خواست به‌صاحب خود بگوید و بفهماند 
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که در آن محل یک چیز غیرطبیعی وجود دارد 

سگ بیهود زوزه نمی کشید و دیراز را نمی‌بوئید. جوان اشرافی با سگ 
فراوان مانوس بود و آن حیوان باهوش را حوب می‌شناخعت بعلاوه نسبت به سگ 
خحانه حودشان اعتقاد حاص داشت لذا به حستجو پرداعت. او پیش خحود فکر 
کرد که شب قبل مرد شنل‌بدوش از همین محل وارد محراب نما زخانه شده بود اما 
پیشتر از یکساعت حستجو کرد و اثری از سوراخ و روزنه نیافت, سرانجام حسته 
شد و چنین نتبجه گیری کرد که وسایل معمرلی نمی‌تواند از آث راز پرده‌بردارد و 
بعد از یک ساعت نمازنحانه را ترک کرد. 

کنت جوان به بیرون نمازخانه که رسید دقایقی ایستاد و به تفکر پرداحت و 
همه جوانب موضو ع را در نظر آورد. او باین نتیجه رسید که به هیچ وسیله نمی تواند 
از این راز تاریخی مطلع شود مگر اینکه یکشب دیگر حودش را در نمازخانه پنهان 
کند و با استفاده از تاریکی شب مرد شنل‌بدوش را زیرنظر بگیرد و بداند او از 
گدامین راه وارد و نعارج می‌شود. 

این برنامه ای بود که می‌بایست انجام دهد ولی انجام این پروژه به مقدماتی نیاز 
داشت که کنت جوان چندان امیدوار نبود بتواند فراهم آورد . او به آزادی نیازمند 
بود در صورتیکه این آزادی را نداشت. او بشدت از طرف پدر ومادرش 
(ما ر کی) و (ما رکیز ) کنترل می‌شد و چنانچه آنها از نقشه او مطلع می‌شدند 
سخت مخالفت می کردند و پیشرفت را متوقف می‌نمودند . بعلاوه او به مبلغی پول 
هم نیازمند بود که اگر از حانواده بی‌عواست تأمین کند از او می‌پرسیدند برای 
چه کار مهمی می حواهد . 

در باز گشت او باز هم از دشت سبز وخرم پیرامون شهر عبور می کرد آنجا 
پر بود از شکار. خحوشبخنانه کدت جوا تپرانداز حوبی بود و اینکار را در مدرسه 
اشراف پالرم آموخته بود . یکساعت نگذشته بود که او مرفق شد تعداد قابل توجهی 
مرغابی و قرقاول و شکارهای دیگر در حورجین خویش انباشته سازد . 

در باز گشت چته مرخابیها را مقابل پای مادرش بزمین نهاد و چون ما رکیز از 
مشاهده آنهمه شکار ابراز تعحب کرد او گفت من به شکار بی‌اندازه علاقه دارم و 
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برنامه چیده‌ام که چند روزی به (بلودر ) بروم و در آل محیط بدلخواه حودم به 
شکار و گردش بپردازم. 

این موضو ع با پدر ومادر در ميان نهاده شد . مادر که پسر خود را بشدت 
دوست می‌داشت و نگران او بود مخالفت کرد و هزارها دلیل و برهان آورد و از 
گرگ و خرس و شیر و پلنگ و پیتون مار آدمخوار حرف زد ولی پدرش گفت. 
نه. برعکس من موافق هستم و می‌دانم که شکار برای کنت جوان بسیار لازم است. 
شکار سر گرمی و تفریح اشراف است و همه بز ر گان عالم نیز به‌شکار علاقه داشتند . 
پدر گفت چند مرغابی با تبر زدن حطرناک نیست و من اطمینان دارم که اگر مار 
پینون» شیر و جانور حون آشام (کلیدون) سرراهش قرار بگیرد سگ او را مطلم 
می کند و حود دون‌فردیناند هم از عهده کشتن آنها برمی آید. مادر بیچاره دیگر 
نمی توانست مخالفت کند زیرا پسر مصمم بود و پدر طرفدار و مدافع شکار فقط 
این باقی می‌ماند که اشگ بریزد آه بکشد و هنگام عزیمت نیز او را ببوسد و 
سفارش پشت سفارش انحام دهد که محتاط باشد و زیاد شحاعت نشا ندهد. 

همان شب کنت حر کت کرد و حردش را به حانه ییلاقی که قبلاً هم از آن 
صحبت شده بود رسانید . این انه بیلاقی که به حانواده حود کنت یعنی 
سانغلو ریدیو تعاق داشت ۰ درست در پانصد یا هزار قدمی نما زخانه قرار گرفته 
بود . 

او علاقمند بود که همان شب به نمازخانه برود و کار ناتمام را تمام کند ولی 
بز حمت توانست خحودش را متقاعد سازد که شب هنگام اینکار موفقیت آمیز نیست 
و آنرا برای فردا گذاشت. در این فاصله کلید در باغ را تهیه کرد و اطلاعاتی در 
مورد موقعیت محلی بدست آورد و پیرامون خانه بیلاقی را نیز دید و از باغبان حانه 
بیلاقی و هسایگان پرسش هائی بعل آورد . 

کسانی که مورد سئوال کنت قرار گرفتند حوب بود به این پرسش پاسخ 
دهند که آیا مردی را با شکل وقیافه مورد نظر دیده‌اند یا نه. آنها گفتند که گاه 
مردی که قیافه اش شبیه به آنجه که شما می گوئید هست اینجا می آید ولی ما او را 
نمی شناسیم و نامش را هم نمی دانیم. کنت جوان داشت ناامیدمی‌شد که باغبان به او 
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وعده داد اطلاعات بیشتری برای او تهیه گند . 

شب فرار رسید کنت جوان لباس پوشید و از خانه پیلافی از طریق در بز رگ 
با غ که مستقیم بسوی نما زخانه می‌رفت خارج شد . او شمشیرش را به کمر بسته و 
دو پیستوله (اسلحه کمری) هم به چپ و راست کمر آويخته بود. او حود را به 
نمازخانه رسانید وارد آن شد و در را از دانحل بست. بعد به محل معروف به اطاق 
اعتراف رفت و آنجا تمام شب را مانند یک قراول که در اطاق نگهبانی کشیک 
بدهد به مراقبت پردانعت لیکن شب به صبح رسید بی آنکه مرد عجیب بیاید و یا اثر 
دیگری بدست آورد. 

فردا و پس فردا و روز بعد نیز گذشت. سه شب تمام دون‌فردیناند همان 
برنامه را اجرا کرد و در اطاق اعتراف گیر به مراقبت پرداخت ولی هیچ نتیجه‌ای 
نگرفت. اند ک اند ک سایه یأس و ناامیدی روشنائی قلب او را از بین میبرد . او پیش 
حود می گفت آن شب کذائی در اطاق اعتراف خحواب دیدم و سگ نیز اگر دیوار 
را می بوئید بی تر دید بدنبال موش بوده و یا می‌حواسته خودش را لوس کند. 

اما دون فردیناند نمی عواست باین سهولت شکست را بپذیرد . او تصمیم گرفت 
شب دیگری را نیز در پست خودش یعنی اطاق اعتراف بگذراند . متأسفانه هنوز 
این فکر و این تصمیم عملی نشده بود که پیکی از جانب مادرش په حانه یبلاقی آمد. 
پیک خبر آورد که خانم گفته حواهرش که راهبه صومعه اورسولین ( کاتان) 
می باشد بسختی مریض شده و او می‌ خواهد از هواهرش عیادت کند. مادر از 
پسر خواهش کرده بود که بعنوان مرد در این سفر همراه او باشد. 

دون‌فردیناند در یک محیط اشرافی بز رگ شده و از کود کی به او آموخته 
بودند که باید به رسوم و تشریفات آشرافیت احترام بگذارد . احترام و رعایت فرمان 
پدر ومادر نیز یکی از مهمترین این رسوم و آداب بود لذا کنت جوان تصمیم گرفت 
همراه مادرش به ( کاتان) برود لیکن قبل از عزیمت باغبان را نزد حویش احضار 
کرد و به‌او گفت مراقب و هوشیار باشد و ببیند آیا در غیبت او مردی با ریش 
سپاه به آنجا می آید یا نه و بلافاصله بطرف شهر حر کت کرد تا همراه مادرش به 
( کاتان) برود . 
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مادر نقشه داشت که در (لیتیه) سوار شوند اما دون‌فردیناند که از سوار شدن 
در این وسیله بشدت نفرت داشت از مادرش اجازه خواست تا با او موافقت کند 
سواره همراه کاروان باشد . مادر نیز موافقت کرد و حودش به تنهائی در (لیتیه) 
نشست. حر کت درست در ساعت مقرر انجام گرفت. کنت جوان سوار براسب در 
کنار (لیتیه) مادرش مانند یک کاوالیه حر کت می کرد و در همه حال مودبانه 
دست برقبضه شمشیر داشت. 

حر کت ادامه داشت و چندین نفر ای کران و چهارپاداران همراه آنا بودند 
و در جلو وء‌قب قاط رها و اسبها می‌دویدند . وقتی به (می ایلی) رسپدند نا گاه 
دون‌فردیناند مشاهده کرد که مردی سوار براسب از طرف روبرو می آید. آن 
مرد بطور عجیبی با آن شبح مجهول. مردی که کنت جوان در آنشب کذائی دیده 
بود شباهت داشت. هر چه نزدیکتر می آمد این شباهت بیشتر و باز هم بیشتر 
می‌شد تا اینکه وقتی به کنار هم رسیدند و دون‌فردیناند به او نگریست هیچ شک و 
تردید در دلش باقی نماند . او همان شخص برد ۔ 

تمام بدن دون فردیناند بمشاهده آن مرد می‌لرزید و حيس عرق شده بود , در 
یک لحظه که اسب آنها از کنار یکدیگر می گذشت هزار فکر و خیال از مغز جوان 
شجاع خطور کرد. پیش خود گفت هم | کنون پیش می روم و لوله اسلحه حویش را 
روی شقیقه‌اش می‌نهم و به او می گویم اعتراف کن که آنشب در نمازخانه 
خحانواد گی ما چه می خحواستی و او از بیم م رگ حقیقت را می گوید . باز هم این را 
نپسندید و به نعود گفت بهتر اینست بی آنکه به مادر حرفی بزنم اسب را بر گردانم و 
بسرعت خحیلی زودتر از آن مرد خودم را په نمازخانه برسانم و در اطاق اعتراف 
پنهان شوم. او حتماً نیمه شب می آید وقتی وارد شد با شمشیر به او حمله می کنم 
و ...و دهها و صدها اندیشه دیگر لیکن هیچیک از این نقشه‌ها را نپسندید و در 
راه رسیدن به موفقیت دها و صدها مشکل کوچک و بز رگ مشاهده کرد . 

او در همین اندیشه‌ها غرق شده بود که مردناشناس» مرد مجهول؛ مردی با 
ریش سیاه» مردی با شدل سیاه از کنارش گذشت. آن مرد بسوی سیرا کوز 
می رفت و دون فردیداند و مادرش بطرف کانان. وقتی که آن مرد رفت کنت جوان 
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و اسبش گوئی سنگ شده بودند . او قادر به حر کت نبود و اسب نیز سر خود را 
بالا و پائین می برد و بلاتکلیف می‌نمود و نمی‌دانست صاحبش چه می نحواهد 
بکند. در همین موقم یکی از نو کران دوان دوان آمد و گنت سر کار خانم ما رکیز 
می گویند در این هوای گرم و زیر آفتاب چرا وسط جاده توقف کرده‌اید . دون 
فردیناند بخود آمد و گفت داشتم به مناظر اطراف می‌نگریستم و بعد با ته شمشیر 
خود به شکم اسب زد و حیوان را بحر کت در آورد تا خودش را به (لیتیه) 
مادرش رسانید . 

جوان با دیدن و شناختن آن مرد بشدت آشقته شده بود و بیشتراز اینکه قادر 
به انجام هیچکار نبود غصه می حورد اما لحظاتی که گذشت یک اندیشه او را آرام 
کرد و تسکین داد . دون فردیناند پیش حود گفت حالا فهمیدم که او هر شش روز 
یکبار به نمازخانه می‌رود . از شبی که حوان او را در نمازعانه دیده بود شش روز 
می گذشت و کنت متقاعد شده بود که هفته آینده درست شش روز بعد می تواند او 
را در نمازخانه غافلگیر و دستگیر نماید. 

وقتی به کاتان رسیدند و به صومعه رفتند در کمال تعجب و برخلاف تصوری 
که داشتند راهبه یعنی خواهر (ما رکیز ) را در کمال صحت و سلامت یافتند . 
حقیقت این بود که اسقی هنگام بازدید از کاتان و مرا کز مذهبی یک روز هم به 
آن صومعه می آمد و مهمان راهبه می‌شود . آنروز پذیرائی شایانی از جناب اسقی 
می شود اما راهبه بدغذائی می کند و د چار سوءهاضه و دل درد می گردد . درد 
آنقدر شدید بود و حال راهبه چنان وخیم که روسای صومعه عجولانه نامه‌ای به شهر 
سپرا کوز می فرستند و به عواهر راهبه یعنی ما رکیز اطلاع می‌دهند . آنها فکر 
می کر دند راهبه تا چند ساعت دیگر می‌میرد لیکن آثار سوءهاضبه که برطرف 
می‌شود حال او هم رو به بهبود می‌نهد . نتیجه آینکه وقتی مار کیز به صومعه رسید 
خواهر خود را در کمال صحت مشاهده نمود . 

مشاهده صومعه و دعتران زیبائی که از انواده‌های بزر گ اشرافی آنجا 
جمع شده بودند برای (دون فردیناند ) جوان بسیار عجیب و حیرت‌انگیز و در 
عین حال آموزنده بود . او قبلا جیزی درباره راهبه‌ها نشنیده بود اما چون آنها را 


۲ / سفرنامة ایتالیا 


در نهایت طراوت و زیبائی با آن دستهای سفید و مژه‌های بلند و چشمان سیاه و 
سبز و آبی در آن لباسهای متحدالشکل دید و قصه آنها را شنید که هر گز شوهر 
نمی کنند و تا اید بنام همسران مسیح در آن صومعه و صومعه‌های دیگر بزند گی 
مذهبی ادامه می دهند باندیشه فرو رفت. 

از طرفی در صومعه بمشاهده شوالیه جوان و زیبا که حواهرزاده یکی از 
راهبه‌ها بود ولوله‌ای در گرفت. نگاهها ردوبدل شد و نامه‌ها و یادداشتهائی پنهانی 
از دست دختران زیبای راهبه کف دست دون‌فردیناند نهاده شد . سه چهار روزی که 
آنجا بودند دقیقه‌ای نمی گذشت که دحتران پیرامون مار کیز و دون فردیناند 
ازدحام نکنند . 

اما متأسفانه بکروز دون‌فردیناند که مادرش را ملاقلات کرد به او گفته شد 
که فردا حر کت می کنند . با انتشار خبر عزیمت کاروان سیرا کوز گوئی صحنه 
عزاداری تشکیل گر دید . چند تائی از راهبه‌ها غش کردند . چند تائی بشدت 
گریستند و حود را در اطاق حودشان پنهان نمودند . چند تائی با حسارت نزد 
دون‌فردیناند آمدند و قرار ملاقات حواستند بالاحره جوان که هزارها کار ناتمام 
داشت. و نمی توانست بخاطر رعایت دل آن دختران زیبا در حوالی صومعه بماند 
وعده داد و به حاله‌اش گفت در اولین فرصت به کاتان می آید و از صومعه دیدن 
می کند . دختران راهبه که این حبر را شنیدند آرام و قرار از دست رفته را باز 
یافتند و دعا کردند که او قول حودش را فراموش نکند. 

در کاتان و با آنهمه چشم و چهره زیبا که در اطراف خاله‌اش جمم شده 
بودند (دون فردیناند ) احتمالاً موضو ع نمازخانه و اسرار پنهان آثرا از یاد برده 
بود لیکن همین که به (سیرا کوز ) باز گشت بار دیگر افکار او را مورد هجوم و 
حمله قرار دادند و میل به کشف این راز بز رگ در او جنان زنده شد که صبر و 
قرار و دوراندیشی او را از بین برد . 

دون‌فردیناند برنامه یک شکار دیگر را ترتیب داد با این حیال که باز حودش 
را در نمازخانه پنهان سازد و آن شبح را غافلگر کند. او وفتی به (بلودر) رسید 
مستقیماً په حانه یبلاقی خودشان رفت. باغبان که مأمور جمع آوری خبر و اطلاعات 
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درباره مرد شنل بدوش شده بود ظاهراً احبار تازه‌ای برای دون‌فردیناند 
گرد آورده و تحصیل کرده بود ولی عملا این اطلاعات تازه نمی‌توانستند هیچ 
گره‌ای از کار را بگشایند. 

باغبان گفت: 

« جناب کنت وقتی شما رفتید آن مرد آمد. او معمولا در حانه یک روستائی 
موسوم به (ریزو ) که دهقان فقیری است زند گی می کند . من به حانه این (ریزو ) 
کشاوزر رفتم و حواستم من غیرمستقيم از آن مرد خبری بدست بیاورم (ریزو ) 
گفت ما اسم او را نمی‌دانیم ولی می‌دانیم که مردی است تروتمند و بسیار کریم و 
بخشنده. هر بار که او به اینجا می آید به فقرا و درماند گان کمکهای زیاد می کند. 
حتی یکمرتبه پول زیادی در احتیار ما نهاد که نان و گوشت و میوه و چیزهای 
دیگر بخریم. بعد اینها را تقسیم کرد و هر قسمت را به یک حانواده مستمند داد . 
از نام ونشان و هدف او» همینطور از جائی که میآید و به جائی که می رود خبر 
نداریم. او تا کنون چندین بار به اینجا آمده و دو بار نیز پسری همراه خود داشت 
که لباسی گشاد و دراز پوشیده بود. لباسی که به تن آن پسر گریه می کرد . 
تصادفاً دهقاتان کشف کردند که او یک پسر نیست. بلکه دحتری است که لباس 
پسرانه پوشیده و مانتوی دراز و گشاد به تن کرده است. دهقانان می نعندیدند و 
تمسخر می کردند . آذ مرد فهمید و به ما گفت او یک راهب جوان است. دعتر 
نیست بلکه مرد ضعیفی است که عبادت و گوشه گیری او را ناتوان کرده است. 
همراه من می آید که هواخوری بکند و با گردش در دشت و صحرا خود را 
تقویت نماید . مرد بیگانه شنل‌بدوش پانزده روز می‌شد که آن پسر جوان و یا آن 
دختر را نزد (ریزو ) گذاشته که اینکار موجب تحریک حس کنجکاوی روستائیان 
گردیده است. 

همه جیزهائی که باغبان برای دون‌فردیناند تعریف کرد نه فقط نتوانست حس 
کنجکاوی و سوءظن شدید او را تخفیف دهد بلکه بر بدبینی‌اش اضافه شد و کار 
بجائی رسید که تصمیم گرفته شب بعد وارد نمازخانه شود و خودش را دراطاق 
اعتراف بنهان سازد و به مراقبت و انتظار پردازد. 


۶ / سفونامة ایتالیا 


کنت جوان همینکار را کرد اما نه آنشب و نه شب بعد شبح را ندید. سومین 
شب و یا هفتمین شب بعد از ملافاتیکه آنها روی جاده (سیرا کوز ) به ( کاتان) 
داشتند بود که او آمد , دود‌فردیناند در اطاق اعتراف پنهان شده بود که صدائی 
شنید . دقت کرد . دریافت که در نمازخانه باز شد و در روی پاشنه‌های حود صدا 
کرد. 

نفس در سینه دون فردیناند معوقف شده بود و قلبش چان می‌تپید که گوئی 
می‌حواست از سینه‌اش حارج شود. او جر أت نمی کرد آزادانه نفس بکشد از 
ترس اینکه مبادا صدای تنفس او بگوش آن مرد مجهول و عجیب برسد . 

در همین گیر و دار ناگهان مشعل روشن شد و گوئی نمازخانه درنور فرو 
رفت. مرد ناشتاس در حالیکه مشعل را در دست داشت از مقابل جائی که کنت 
جوان پنهان شده بود گذشت و دون‌فردیناند در روشنائی مشعل بار دیگر او را دید 
و تشخیص داد همان مردی است که در جاده کاتان روی اسب از مقابل او 
گذشت. مرد ناشناس مشعل بدست مستقیم رفت بطرف محراب و آنجا که رسید 
سطح یکی از سه پله محراب را حر کتی داد . شاید بلند کرد زیرا دوذ‌فردیناند از 
آنجائی که بود نمی توانست آن نقطه را بيد . بعد مرد ناشناس چیزی را گرفت که 
بار دیگر جوان موفق به تشخیص آن نشد. سپس به دیوار نزدیک شد و 
دون‌فردیناند احساس کرد که او کلیدی را وارد سوراخ قفل کرد. دری را که 
بین دو ستون قرار داشت گشود آنگاه نخته سنگی را بحر کت در آورد و در همین 
هنگام در بسته شد و او پشت در ناپدید گردید. 

حوب. خوب. دون فردیناند به سر و روی حودش دست می کشید گوش را 
پیچانید و بینی را لمس کرد و زیرلب گفت من بیدارم. خواب نمی‌بینم. دفعه قبل هم 
صحنه‌هائی را که دیدم رویا نبود. 

آنگاه دون‌فردیناند درباره رفتاری که لازم بود اتخاذ کند به تفکر و 
اند یشیدن پردانعت. حوب. حالا چه بایدبکنم..؟ اگر روز بود . اگر چند تن شاهد 
اینجا حضور داشتند و اگر کسانی بودند که او را تشویق می کردند و آفرین 
می گفتند و برای کار قهرمانانه‌اش دست می‌زدند و اگر اند کی نادان و نابخرد بود 


الکساندر دوما / ۵ ۷۲٩‏ 


همانجا صبر می کرد تا آن مرد حارج شود آنگاه شمشیر بدست پیش می رفت و 
نو ک شمشیر را روی حلقوم او می‌نهاد و می گفت درباره کاری که کردی و 
درباره رازی که پنهان نمودی و درباره سوء‌استفاده از حانه من توضیح بده. لیکن 
در کمال تأسف او تنهای تنها بود . شب تاریک بود . شاهدی نداشت. چه بسا آن 
مرد از او قوی‌تر بود و به آسانی‌شمشیرش را از زیر شنل سیاه می کشید و او را 
می کشت. نه. دون‌فردیناند به صدای درون حریش گوش فراداد . حزم و احتياط به 
او فرمان داد که علاقلانه رفتار کند . این فرمان احتياط و حرد باطنی او بود . 

دون فردیناند پیش خود به اندیشه و محاسبه پردانعت و گفت مردناشناس 
مقایل محراب زانو زد . سنگی را از روی پله سوم بلند کرد . زیر این سنگ چیزی یا 
ابزاری وحود داشت که آثرا گرفت. این چیز شاید کلید بود. بعد بکمک‌همان 
چیز و یا کلیدی دیگر دری را گشود. حوب. اگر چنین باشد مرد ناشناس مجدداً 
هنگام جروج از آن سرداب کلید را در جای اولیه یعنی زیرسنگ پله سوم می‌نهد . 
پس از انجام اینکار بار دیگر می‌رود تا هفت تا هشت روز باز نمی گردد . هترین 
کار برای کنت جوان این بود که صبر کند تا آن مرد از سرداب خارح شود. 
وقتی مطمئن شد که او دور گردیده و رفته کلید را بسهم حود بردارد و در را 
بگشاید و او هم به‌سرداب وارد شود. 

این نقشه آنقدر ساده و کود کانه بود که تعجبی نداشت اگر بفکر دون‌فردیناند 
رسید. اگر کسی آنجا بود که او را نگاه می‌کرد» نگاههای آنها سبب تشویق و 
تحریک او نمی شد و احساس درونی او نیز قوی بود که موفق شد برشوق قهرمانی 
و قهرمان بازی پیروز شود و با احتیاط و خردمندی عمل گند . 

او قریب دو ساعت صبر کرد و از آن مرد حبری و اثری مشاهده نشد. 
تزدیک ساعت چهار بامداد بود که بالاحره در کذائی باز شد و آن مرد شنل بدوش 
محدداً ظاهر گردید. صحنه همان صحنه‌ای بود که دوذ‌فردیناند شب اول دید . او 
پس از خروج از در مرموز پای محراب آمد. کلید را در جای خود نهاد . سنگ 
را طوری مرتب کرد که هیچ انسانی نمی‌توانست فکر کند قابل حر کت است. بعد 
مانند شب اول از دو قدمی دون‌فردیناند گذشت و مشعل را فوت و حاموش کرد. 


۹ / سفرنامة ایتالیا 


از در نمازخانه بیرون رفت. در را پشت سر خود بست و دوذ‌فردیناند کنت جوان 
را در کلیسا تنها نهاد درحالتی که ایندفعه جوان از راز او آگاه شده بود. 

کنت حوان از هیحان مالامال شده بود . فکر اینکه پس از سالها او موفق شده 
راه ورودی سرداب زیر نمازخانه را کشف کند قلب او را مالامال شوق می کرد. 
چقدر دلش می‌خواست بلادرنگ از اطاق اعتراف به محراب برود سنگ را 
بردارد » کلید را بگیرد و در را بگشاید و په سرداب برود اما همانطور که گفتیم 
حزم و احتیاط در درون او بیدار بود. این بیدار ناشناعته در درون او فریاد کشید 
و گفت که بدون داشتن مشعل و چرا غ محال است بتوانی به آن زیرزمین بروی لذا 
مصلحت را در آن دید که تا صبح صبر گند . بعلاوه هرلحظه‌ای که سپری می‌شد به 
مرو اشاش درمت نې ی 
می بخشید که هنگام عمل غافلگیر نشود . 

کنت حوان روی نیمکت» اعتراف نشسته بود و می‌اندیشید. بالانعره اولین 
انوار صبح از قابهای پنجره‌ها و از وراء شیشه‌های رنگارنگ عبور کردند و بدرون 
تابیدند. اینک صحن نما زخانه و بخصوص محراب روشن و همه چیز قابل تشخیص 
شده بود . 

دون فردیناند از اطاق اعتراف خود را به محراب رساند و درست مانند مرد 
شنل بردوش کنار محراب زانو زد . سنگ پله سوم را بلند کرد. سنگ با یک اشاره 
بلند شد . ابتدا جوان چیزی که شبیه کلید باشد در آن سوراخ ندید و ناگهان قلبش 
لرزید اما دقایقی که نگریست مشاهده نمود زبانه‌ای از دیواره سوارخ بیرون 
آمده.. زبانه‌ای از جوب که وقتی که کنت جوان آنرا لمس کرد و فشرد یک کلید 
کف دستش افتاد . کلیدی گرد شیه کلید پیانو. 

قلب دون فردیناند می لرزید . وحودش عرق کرده بود و نفس نفس می زد . او 
بطور عجیبی دچار هیجان شده بود. کلید در دست به دیوار بین دو جرز نزدیک 
شد. آنجا هم سوارخ کلید مشاهده نکرد . قبلاً هم آنجا را دیده و چیزی شبیه 
دستگیره یا سوراخ کلید نیافته بود . اما سگش بی علت بو نمی کشید . بعلاوه او با 
جشم خود دید که مرد تاشناس کلید را در همین حوالی وارد سواخ کرد . دقایقی 


الکساندر دوما / ۲۱ 


دیگر گذشت و سرانجام وقتی که هوا روشن تر شد کنت جوان توانست‌سوراخ 
کلید را که زیر برجستگی جرز و در سایه آن قرار گرفته بود بپیند . کلید را وارد 
آن سوراخ کرد و حر کتی داد. در روی پاشنه‌های حود چرخید و به آسانی باز 
شد . در بز رگ و سنگین مانند یک دیوار با حر کت کلید به حر کت در آمد . 

وقعی در باز شد راهروی تار یکی در مقابل او ظاهر گردید . یک راهروی 
تاریک که بوی رطوبت و سردی هوا قبل از هرچیز باستقبال تازه وارد نا آشنا به 
محیط شتافت. دون فردیناند همانجا متوقف ماند و پیش خود گفت این حیلی 
بی احتیاطی است که من بدون داشتن مشعل وارد این راهرو شوم. راهروئی که هیچ 
روزنه و سوراعی ندارد و حتی فاقد هوای سالم بر ای تنفس است لذا همانطور که 
شروع کرده بود باز گشت. در را بست و کلید را در جای اولیه‌اش نهاد . سنگ را 
مستقر کرد و از نمازخانه بیرون رفت با این یال که به قصر باز گردد و مشعل و 
وسائل لازم فراهم کند و حستجوی خویش را ادامه دهد . تا اینجا او از زحماتیکه 
متحمل شده و کشف بزرگی که کرده بود خوشنود بود. 

دون فردیناند به قصر (بلورد ) باز گشت اما جنان هیجان و آشفتگی داشت که 
بیشتر از بیست بار باغبان را احضار کرد و او را مورد سئوال قرار داد . باغبان 
جز آن چیزمائی که قبلاً گفته بود چیزی نمی دانست که اضافه کند . همان مطالب 
را با ز گو می‌نمود با این تفاوت که حبر داد شب قبل مرد ناشناس در دهکده دیده 
شده. دون فردیناند در محاسبه خود ظاهراً اشتباه نکرده و اینطور نتیجه گرفت که 
مرد شنل‌بدوش همان است که در حاده دیده و مرد جاده همان است که شب قبل 
در نما زخانه مشاهده کرد. 

او تمام روز را با هیجان و دلهره و شوق و انتظار سپری‌نمود. در حدود 
ساعت ده شب بود که یک مشعل سنگین بدست آورد و راه نمازخانه را در پیش 
گرفت. او بهمان نحو همیشگی وارد شد. کلبد را برداشت و در را گشود و 
ایندفعه شجاعانه مشعل در دست وارد راهروی تاریک و ظلمانی و در عین حال 
سرد و مرطوب شد . او مقداری که رفت به یک پلکان رسید و در پائین پله‌ها دری 
را مشاهده کرد که بسته بود. دری که بدون کلید باز نمی‌شد. او حود را بدر 


۸ / سفرنامة ایتانیا 


رسانید و جندین بار آنرا تکان داد ولی در کمال تأسف مشاهده نمود که در بدون 
وسیله باز نمی شود . آنقدر مأْیوس شده بود که دلش می‌حواست گریه گند اما او 
در چنان موقعیتی قرار داشت که حتی از صدای گریه حودش نیز می‌ترسید . 

کنت جوان بالاغره در کمال ناامیدی و یأس باز گشت و راه قصر (بلودر) 
خانه بیلاقی خانواد گی را در پیش گرفت اما در نیمه راه با وحود تاریکی غلیظ 
شب بی ستاره و بدون ماه در جاده مردی را مشاهده کرد . مردی که می آمد اما 
همین که سایه کنت جوال را از دور مشاهده کرد راه خود را عوض نمود. دون 
فردیناند بطرف او رفت ولی آذ مرد حودش را پشت درعتان پاپیروس که اطراف 
جاده را مثل دیوار فرا گرفته بود انداحت و در تاریکی غرق شد و ناپدید گردید. 

دون فردیناند به راه عویش ادامه داد در حالیکه فکر می کرد آل مرد چه 
کسی می‌توانست باشد . اول پیش خحود گفت در جاده‌های سیسیل از این نوغ 
مردان در طول شب زیاد یافت می‌شوند مردانی که یا بدنبال هوسرانی هستند و یا 
در پی‌دزدی. اگر کسی به کار اينها کاری نداشته باشد آنها هم با انسان رهگذر 
کاری ندارند ولی بعد ربخت و قیافه آن مرد را بیاد آورد که عیلی زياد به همان 
مرد شنل بدوش شباهت داشت. او نیز خود را در شنل‌سیاه و گشادی پیچیده بود . 

دون فردیناند در قصر (بلودر ) نه سوهان پیدا کرد و نه انبردست ولی چیزی 
شبیه اهرم فلزی یافت که بکار می آمد . او پیش خود گفت اگر نتوانستم در را باز 
کنم نا گزیر آنرا می‌شکنم و سوراخ می کنم. او بعد از اینکه روغن و شمع مشعل 
خود را تحدید کرد بار دیگر به طرف نمازخانه راه افتاد . دون فردیناند تصمیم 
داشت حالا که کار به اینجا کشیده است آنقدر پیش برود تا به‌پایان راه برسد. 

او رنگ پریده و اند کی ترسان نحود ړا به نمازخانه زسانید فلا شمشیر جود 
را آزمایش کرده و دریافته بود که به آسانی از نیام حارج می شود . دو پیستوله 
خود را نیز پر و آماده نگهداشته و به کمر آویخته بود. با این تشریفات خود را 
به‌دیوار کذائی رسانید .او می‌عواست گوش دهد تا بداند آیا صدائی از دانعل 
راهروی مرموز شنیده می‌شود یا نه او گوش خود را به در نهاد اما قبل از اينکه 


صدائی بشنود نا گهان در باز شد و دون‌فردیناند عود را با مرد شنل‌بدوش روبرو 


الکساندر دوما / ۷۱۹ 


مشاهده کرد. 

هر دو نفر آنها بشدت یکه خوردند و در آغاز یکقدم عقب رفتند. مرد 
شنل بدوش با مشعل خود قیافه و چهره جوان روبروی خودش را روشن کرد تا او 
را ببیند و احیانا بشناسد و (دون‌فردیناند) نیز با مشعل قیافه او را روشن نمود و 
دید ضمن اینکه هر دو مشعل کافی بود که قبافه صاحبان خود را نشان دهد. 

مرد ناشناس مشاهده کرد شخصی که پیش روی او قرار گرفته است یک مرد 
محسوب نمی‌شود باید او را یک پسر بچه تلقی نمود و بهمین علت لبخند 
رضامندانه‌ای برلبانش نقش بست که کنت کوچک معنی ومفهوم این لبخند را درک 
نمود و تصمیم گرفت به او بفهماند که بر خلاف تصورش با یک پسر بچه روبرو 
نیست بلکه یک مرد است و آنهم یک مرد واقعی... 

لحظاتی به سکوت گذشت که نا گهان مرد ناشناس از زیر شنل عویش 
شمشیرش را بیرون کشید. دون فردیناند هم خود را به شمشیر آخته مجهز کرد. 
هر دو مجهز به شمشیر بودند لیکن دون‌فردیناند طپانچه هم داشت در صورتیکه آن 
مرد فاقد سلاح دیگری بود . 

دون فردیناند با صدای اشراف مابانه پرسید : 

آقا. شما که هستید ؟ و در این ساعت شب در نمازخانه چه می کنید ٩...‏ 

مرد ناشناس با تمسخر و خونسردی پاسخ داد . 

خحود شما برای چه کاری به اینجا آمده‌اید.؟ اصلاً جه کسی هستید که با 
این تقانعر و غرور با من حرف می زنید ۴۰۰۰ 

-من دون فردیناند پسر مار کی دوسانفلوربدیو هستم و این نمازخانه به 
حانواده من تعلق دارد. 

مرد ناشناس حمله را تکرار کرد و گفت: 

دون فردیناند پسر مار کی دوسانفلوریدیو... حوب آقا. این وقت شب اینجا 
چه می نحواهید ۴۰.۰ 
-فراموش کرده اید که من بايد سئوال کنم اینجا چه مبخواهید نه شما ..؟ 


او با نحونسردی و آرامش از در راهروی مرطوب و تاریک بیرون آمد» در 
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را پشت سر حود بست و کلید را در جیب نهاد و گفت: 

- آقا کو چولو... این رازی است که فقط به نحود من مربوط است و من این راز 
را همچنان برای خو دم و در قلب خودم حفظ می کنم. 

کنت جوان با همان لحن ارباب مآبانه اظهار داشت: 

- هر چه در اینجا می گذرد به من مربوط است. راز شما و حتی زندگی شما. 

او با گفتن این کلمات شمشیر خود را کشید و نوک آنرا مقابل صورت مرد 
ناشناس گرفت. او نیز همین که درحشش شمشیر را دید یک قدم به عقب رفت و 
شمشیر خود را کشید. 

با وجود اینکه آن مرد حیلی جابک و سریع شمشیر خود را از زیر شنل 
بیرون کشید و یکقدم به عقب رفت کنت جوان فهمید که او از شمشیر و شمشیر 
زدن هیچ نمی‌داند و آداب و رسوم این فن را هم بلد نیست لذا همین که او جست 
گفت: 

-اوه. اوه... شما بهیچوجه یک مرد شریف نیستید و من در شما یک گدا 
می‌بینم. از آداب شمشیر زد هم چیزی نمی دانید . حیلی زود حقیقت را بمن 
بگوئید در غیر اینصورت شما را دار می‌زنم. 

مرد ناشناس شنل بدوش از شنیدن این حملات بشدت حشمگین شد و نا گهان 
یکقدم جلوتر آمد . چنان اینکار را انجام داد که جوان یکقدم عقب رفت زیرا فکر 
کرد او قصد دارد خودش را روی او بیفکند. مرد که بشدت عصبی بود باز هم 
سعی کرد خونسردی خویش را حفظ کند. آب دهان را فرو برد و با آرامشی که 
نتیجه سعی و کوشش او بود گفت: 

-نگاه کنید ... من سعی ندارم و نمی خواهم به شما آسیب برسانم فقط بخاطر 
نامی که روی شما هست ولی اگر باز هم پافشاری نمائید ناچار می‌شوم شما را 
0 پیشنهاد منصفانه‌ ای می دهم. در اینجا در همین نمازخانه سو گند یاد 
کنید که وقتی بیرون رفتید به کسی حرفی نمی‌زنید و اصلا موضوع را از یاد 
می‌برید . من افراد نحانواده سانفلوریدیو را می‌شناسم. آنها مردانی هستند که به قول 


الکساندر دوما / ۲۲۱ 


و قرار عویش احترام می گذارند. متهم به این واقفم که شما ا گر سو گند یاد کنید به 
کسی نمی گوئید . تتها در این صورت من از کشتن شما صرفتظر می کنم. 

حالا نوبت کنت جوان بود که بفرد و نحشمگین شود . او فریادی از سرخحشم 
کشید و گفت: 

-بدبخت. بجای اینکه از ترس بلرزی و التماس کنی مرا تهدید می کنی؟ وقتی 
باید جواب بدهی سئوال می کنی؟ جواب بده. تو که هستی و اپنجا چه می کنی؟ 
این در به کجا باز می‌شود و محل پشت این در کجاست؟ 

و کنت برای دومین بار شمشیر خود را بالا آورده و روی سینه او قرار داد. 
ایندفعه مرد ناشناس بجای ابراز ملایمت حشمگین شد و با همین حشم و حشونت 
مشعل را از حود دور کرد و بطرفی اندااحت. او می‌عواست حتی شنل خود را 
بیرون بیاورد تا راحت‌تر بجنگد. 

اما دول‌فردیناند در حالیکه با دست چپ مشعل را گرفته و چهره و حر کات 
حریف خود را میدید با دست راست شمشیر می زد . جنگی وحشتنا ک در صحن 
محراب نمازخانه بین دو طرف در گرفت. بکطرف قدرت بدنی و ناشیگری و طرف 
دیگر مهارت در شمشیرزنی. 

وقتی حطر بالا گرفت دون فردیناند تمام نیروی حویش را بکار آورد و آنچه 
را که در دانشگاه پالرم آموخته بود هنرمندانه مورد احرا در آورد. خیلی زود 
نیروی بدنی مرد ناشناس رو بضعف نهاد . اوائل چنان شمشیر می‌زد که اگر 
بیننده‌ای آنجا حضور داشت فکر می کرد شمشیر حوان می‌شکند و از دستش 
بزمین می‌افتد لیکن زود این ضربات سست شد و دون‌فردیناند توانست او را در 
گوشه نما زخانه بدام بیفکند . 

مرد ناشناس که مشاهده می کرد در مقابل مهارت کنت راه فرار ندارد عقب 
عقب رفت تا به ستون تکیه داد . در این حال باز هم می‌خواست بهرطریق که شده 
ضربه‌ای به کنت جوان بزند اما دون‌فردیناند به او مهلت نداد و شمشیرش را چتان 
در سینه او فرو برد که نوک شمشیر نه فقط از پشت او حارج شد بلکه در ستون 
پشت مرد ناشناس نیز فرو نشست. 
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کنت جوان طبق رسوم شمشیر زنی همین که شمشیرش را از سینه او بیرون 
کشید یکقدم عقب رفت و گارد گرفت و سلام داد . مرد ناشناس که باور نداشت 
در آن محیط بدست یک پسر جوان هجده ساله کشته شود با ناباوری و با دید گان 
دریده به حرش خویش می‌نگریست, در این حال اند ک اند ک دست او که شمشیر 
را گرفته بود دچار ضعف می‌شد و پائین می آمد . سرانجام مرد نتوانست روی 
پاهای خود قرار بگیرد . به زانو نشست و گفت: 

-من می میر م۰.. 

دون فردیناند بی آنکه از جای خود بجنبد و گارد خویش را بهم بزند اظهار 


اثرس ۰ 
داست ۰ 


-اگر فکر می کنی که در حال مرگ هستی باورم نمی شود آنقدر خبیث باشی 
که در این موقم نیز درو غ بگوئی و ررح خودت را آلوده کنی, من به شما توسیه 
می کنم که‌ا گر رازی پنهان نزد عود داری بگوئی. با مرگ خودت رازها را 
به گور نبر۔ اگر آن راز مربوط به من است بگو و اگر فکر می کنی که یک کشیش 
باید حضور داشته باشد من می روم برای تو یک کشیش می آورم. 

-بله, بله. من یک راز دارم که به شخص شما مربوط می‌شود البته ا گر آنطور 
که گفتید پسر سانفلوریدیو هستید می‌توانید از این راز آگاه شوید . 

- آری من به شما گفتم و باز هم تکرار می کنم. من دون‌فردیناند کنت 
سانفلو ریدیو پسر مار کی سانفلوریدیو و تنها وارث خانواده هستم. 

-در ایتصورت خحواهش می کنم به محراب نزدیک شوید و به صلیب دست 
بنهید و سو گند یاد کنید. 

ایتا دوث‌فردینا 
باور نکرده و در اصالت و خانواده او دجار تردید شده بود حشمگین شد و 
می حواست با یک ضربه دیگر او را بقتل برساند اما با این فکر که انسان باید نبت 
به کسی که در حال م رگ است رحم و تفقد داشته باشد پذیرفت. از پله‌های 


محراب بالا رفت و دست روی صلیب نهاد و سو گندی را که او می‌خواست یاد 


کو 
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مرد مجروح که این صحنه را می‌دید گفت: 

-بسیار حوب آقای کنت حالا بمن نزدیک شوید واین کلید را بگیرید. 

کنت جوان نزدیک رفت و دست چپ خود را دراز کرد و آن مرد کلیدی را 
کف دست او نهاد که جوان با لمس فهمید که کلید متعلق به آن در مزبور نیست 
بلکه کلید دیگری است لذا گفت: 

این کلید جیست.,٩‏ 

حالا عرض می کنم. شما می‌روید به ( کارلائتینی). در آنجا سرا غ خانه 
( گاتتانو کانتارلو ) را می گیرید . تتهای تنها وارد آد خانه می‌شوید. فراموش تکنید 
که تنها به آنجا بروید . در اطاق حواب پای تختخوابی که آنجا هست یک صندوق 
پیدا می کنید سااعته‌شده از چوب که روی آن یک صلیب نقش شده است. دانحل 
این صندوق چوبی جعبه دیگری هست. داحل آن جمیه مبلغ شصت هزار دو کای 
طلا موجود است که بررمی‌دارید . آن پول به شما تعلق دارد . 

-این قصه جیست که برای من تعریف می کنید ؟ آیا من شما را می‌شناسم و 
حتی نام شما را می دانم که بخواهم میراث خوارتان شوم. 

مرد مجروح ناله کنان پاسخ داد : 

آقای کنت. این شصت هزار د وکا به شما تعلق دارد زیرا از عموی شما 
دزدیده شده است. عموی شما مار کی دوسانفلوریدیوی شهر مسین. من همان 
( گائتانو کانتارلو ) هستم که این پول را از مار کی دزدید. من مستخدم مار کی 
بودم. این پول میراث یا جایزه تیست. 

کنت حوان که بی حوصله شده بود با صدائی بلند گفت: 

-میراث یا جایزه یا استرداد بدهی هر چه هست بمن مربرط نیست و برای من 
اهمیت ندارد . این پول تتها چیزی نیست که من می طلبم» من بدنبال آن رازی هستم 
که شما نزد حود حفظ کرده‌اید . 

در این موقم کلیدی را که گرفته برد مقابل مرد مجروح افکند و گفت: 

-بگیرید . این کلید خانه شماست. من به این کلید محتاج نیستم. در عوض آن 
کلید را بمن بدهید ... کلید این در را... 
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و با انگشت خودش محل در مرموز را نشان داد . مرد مجروح اظهار داشت: 

-پس حودتان بیائید و بردارید. من دیگر قدرت جنبیدن ندارم. بیائید . جلو 
بیائید . آن کلید در این جیب من است. 

البته دون فردیناند احتمال حیانت و حمله را می‌داد اما باورش نمی‌شد که در 
او نیروی کافی برای انجام چنین عمل ناجوانمرانه‌ای باقی مانده باشد . معهذا 
پیشرفت مرد ناشناس جیب خود را نشان داد و کنت جوان حم شد که دستش را 
درون آن جیب فرو برد که نا گهان مرد مجروح با دست چپ مچ دست او را محکم 
گرفت و با دست راست شمشیرش را برداشت و ضربه‌ای به جوان زد . خوشبختانه 
در اثر حر کت ناگهانی که کنت کرد تیغه شمشیر روی پهلوی او لغزید و فقط 
جراحت مختصری وارد آورد. 

دون فردیناند فریادی کشید و گفت: 

-ای بدبخت خائن. 

و با عجله یکی از طپانچه‌ها را از کمربند حود جدا کرد و بطرف او شلیک 
نمود و گفت: 

-.حالا بمیر .. حالا که نخواستی مثل یک مسیحی شرافتمند بمیری مثل یک 
گناهکار ثل یک سگ کثیف بمیر . 

( کانتارلو ) با شلیک آن گلوله طاقباز کف نمازخانه افتاد و ایندفعه واقعاً جان 
سیرد . دون فردیناند که دومین طپانجه حویش رابدست گرفته بود که مبادا او باز 
هم قصد نیرنگ و فریب داشت باشد به او نزدیک شد . ولی ( گاثتانو کانتارلو )مرده 
بود و کنت حوان با این اطمینان به حستجوی حیبهای او پرداعت ولی همه جا را 
گشت و در همه سوراخهای لباس او دست برد و از کلید در سرداب مرموز اثری 
نیافت. 

لحظاتی به تفکر پردانعت و پیش خود گفت او حتماً قبل از آغاز زد وخورد 
کلید را به گوشه‌ای انداخته است. زیرا کنت با چشم خود دید که او در را بست و 
کلید را در جیب نهاد . 

با این فکر دون‌فردیناند مشعل خود را برداشت و روشن کرد و با صبر و 
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حوصله به حستجوی کلید در سرداب پراخت. کلیدی که هميشه بنحوی مرموز از 
او می گریخت. گوئی مقدر شده بود که راز آن سرداب همچتان مکتوم بماند. پس 
از جند لحظه دون فردیناند احساس کرد که بعلت خونریزی که داشت دچار ضعف 
شده است. سرش بشدت درد می کرد و گوئی همه ناقوسهای بز رگ کلیساها یکجا 
و با هم درون سرش صدا می کنند . اند کی نشست اما سر گیجه‌ای عجیب داشت. 
فکر می کرد ستونهای زیر گنبد نمازخانه کنده شده اند و گنبد با همه عظمتش روی 
هوا بلند شده و دور سرش می‌جرخند , دیوارها به او نزدیک می‌شدند و چنات پود 
که بهم برسند و او را لای حود خرد کنند. تصمیم گرفت خود را به در نمازحانه 
برساند و هوای تازه استنشاق کند . کشان کشان خود را طرف در کشید اما 
قسمتش این نبود که به آنجا برسد و در را بگشاید جون در همان نقطه از حال رفت. 


۳۳ 
کارملا 


وقتی (دون فردیناند ) بهوش آمد در اطاق عواب خودش در قصر (بلودر ) 
قرار داشت در حالیکه مادرش در کنار تخت می گریست و پدرش با گامهای بلند 
در اطاق فدم می زد و پزشک داشت برای پنجمین بار از او حون می گرفت. 

ماحرا چنین بود که باغبان د چار ناراحتی و وحشت شده بود. او می‌دید که 
کنت جوان راجم به مردناشناس از او اطلاعاتی می خواهد . آنشب وقتی مشاهده 
می کند که اربابش ساعت ده شب و آنقدر دیر همراه یک میله آهنی از خانه حارج 
می شود دورادور او را تعقیب می کند و می‌بیند که دون‌فردپناند وارد نمازخانه 
شد. او باز هم آرام نمی گرد و همانجا می‌ماند تا صدای شلیک گلوله را می‌شنود 
سراسیمه وارد می‌شود و می‌بیند اربابش ببهوش افتاده و گائتانو مرده است. 

دون‌فردیناند وقتی بهوش آمد اولین جیزی که پرسید این بود که" 

آیا کلید را بانتد ٩.‏ 

-هیچ نگران و ناراحت نباشید , بعد از وارد آمدن زحمی هولتا ک» بعد از 
اھا خر زنر ی و پھر ی فا این خان ان می خا تحت ندارد: 

دون فردیناند که این حمله را از پزشک شتید با حشونت گفت: 

۔ حال من کاملا حوب است و من می دانم چه می گویم. من از شما پرسیدم آیا 


الکساندر دوما | ۲٣۷‏ 


کلید آن سر داب را یافتید یانه. کلید کوچکی است شبیه کلید پیانو. 

مادر دستهای او را گرفت و دید گان اشک آلوده عویش را بطرف آسمان 
متوجه نمود و گفت: 

ای حدای مهربان کمک کن... پسر بد بخت من... 

و مجدداً د کتر گفت: 

-نگران نباشید . این حالت بعد از پنج مرتبه حون گرفتن خیلی طبیعی است و 
زود پابان می‌یابد . 

اما دون‌فردیناند ایندفعه فرباد کشید و گفت: 

-بروید گم شوید. بروبد جهنم شما بیشتر از من حون گرفته‌اید که 
کانتارلوی بدبخت نمی توانست با شمشیرش اینقدر حون مرا هدر دهد . 

مادزش با وحشت و هراس از جای حست و گفت: 

ای حدای بزر گ. او دیوانه شده. او دیوانه شده... 

اما کنت جوان ایندفعه با حونسردی و آرامش گفت: 

در هر صورت. جه دیوانه شده باشم و چه عاقل برای شما شصت هزار 
دو کای طلا کار کرده‌ام. این پول در یک صندوق زیر تختخواب ( گائتانو 
کانتارلو ) واقم در خانه‌اش در (کارلانتینی) قرار دارد . لطفاً د کتر مرا آرام 
بگذار. تر نمی توانی برای من کاری انجام دهی. شفای من به یک جوجه سرخ کرده 
سپرده شده که بخورم و قوای از دست رفته را تجدید کنم. یک بطر شراب بردو هم 
برای من یباورید و لطفاً این حون گرفتنهای لعنتی را هم برای خودتان پبرید . 

این مرتبه د کتر سر حود را بالا گرفت و دید گانش را به آسمان دوحت. 
ما رکیز مادر دون فردیناند گفت؛ 

_پسرم آپا تو با گفتن این سخنان نامربوط می‌خواهی مرا از فرط غصه و اندوه 
به دست مر گ بسپاری..؟ 

مار کی سئوال کرد: 

-در اینصورت د کتر ... آیا یک بار دیگر باید عون بگیرید .؟ 

-بله» بله لازم است اما اگر بگذارد. 


۸ / سفرنامۀ ابتالیا 


- من چهار تن از مستخدمین را به اطاق فرا می‌خوانم که آنها او را روی 
تختخواب ثابت نگه دارند تا شما بتوانید حون بگیرید . 

کنت جران که این سخنان را شنید گفت: 

-ای نحدای من... ببینم مادر... آیا شما واقعاً مایلید که من حون خود را په 
زمین بریزم..؟ 

مادر گفت: 

-البته پسرم در صورتیکه د کتر مصلحت می‌داند من تسلیم هستم. 

- بسیار حوب. بیائید. این بازوی من اما این آحرین دفعه است..؟ آیا اينطو ر 


تست ٩‏ 
د کتر پاسخ داد : 
-بله آقای کنت.اگر حون بگیرم حال شما بهبودی می‌بابد و دیگر از این 


هذیانها نمی گوئید. 

ا گر هدف شما اینست که حال من سرجایش بیاید و دیگر از این هذیانها 
نگویم مطمئن باشید بدون حون دادن اینکار انجام می‌شود . بروید . شما از جلوی 
چشم من بروید و ساعتی بعد حواهید دید که من سالم شده ام. 

د کتر باز هم مصرانه کار حودش را انجام داد و از جوان مجروح حون 
گرفت. کنت که قبلاً هم مجروح شده و شش بار حون داده بود نتوانست این مرتبه 
را تحمل کند و از هرش رفت. نحوشبختانه این ببهرشی چند دقیقه‌ای پیشتر طول 


وقتی د کتر داشت برخلاف میل (دون‌فردیناند ) از او عون می گرفت کنت 
جوان درباره حادثه اندیشید و باین نتیجه رسید که اگر باز هم درباره کلید سخن 
گوید. اگر موضوع پول پنهان در خانه ( کانتارلو ) را پیش بکشد , اگر در اطراف 
حادثه و یافتن کلید مرموز سرداب حرفی بزند بار هم او دیوانه انگاشته و سخنانش 
را هذیان تلقی کرده و همچنان از او حون می گیرند و آنقدر این حون گرفتن را 
ادامه می‌دهند تا بدتش سرد شود و زبانش از حر کت بازماند و قالب تهی کند. لذا 
دود فردیناند تصمیم گرفت هیچ اشاره‌ای باین مسائل نکند و کاری را که خود 


الکساندر دوما / ۲۲۵ 


شرو ع کرده بی‌سروصدا و بدون کمک دیگران خودش بپایان برساند. 

کنت جران ایندفعه که بهوش آمد به ایفای نقش پرداخت و با زرنگی و مهارت 
وانمود کرد که حالش بسیار حوب شده. او ابتدا نشان داد که برای اولین بار 
تعودش را در آن محیط می‌بیند . بعد با شادمانی به پدرش سلام کرد و مادرش را 
در آغوش گرفت و بوسید و دست د کتر را صمیمانه فشرد و به او گفت آقای د کتر 
شما واقعاً هنرمند بز ر گی هستید که توانستید مرا از یک مرگ حتمی و کابوسی 
که به آن دچار شده بودم نجات دهید . در واقع شما بز ر گترین د کتر جهان هستید . 
د ګتر هم که این سخنان را شنید با شادمانی اعلام داشت که حطر برطرف شده و 
هذیان از بین رفته است 

اند کی که اوضاع آرام گرفت دون‌فردیناند سئوال کرد که او را چگونه 
یافتند . به اطلاع او رسید که باغبان وقتی او را مشاهده می کند که ساعت ده شب 
همراه یک مشعل و یک میله آهنی بیرون می رود او را تعقیب می کند . دقایقی بعد 
صدای گلوله می‌شنود و چون وارد می‌شود مي‌بیند دو جنازه بزمین افتاده است. 
ابتدا فکر می کند که دون‌فردیناند نیز کشته شده اما وقتی مار کی و مار کیز را 
مطلم می کند و او را مورد معاینه قرار می‌دهند معلوم می‌شود که هنوز جال دارد. 
دکتر را به بالینش می آورند و معالجات با حون گرفتن آغاز می گردد . 

دون‌فردیناند نیز متقابلاً مورد سئوال واقع می‌شود و پدرش از او می‌پرسد 
که آن شب آنجا چه می حواسته؟ کنت جوان می گوید شب قبل وقتی از آنجا رد 
می شدم صدائی شنیدم و نور مشعل دیدم. شب بعد به آنجا رفتم و چون باز صدا 
شنیدم و نور را ديدم وارد شدم لیکن مورد هجوم و حمله قرار گرفتم. منهم از نحودم 
دفاع کردم و مردی را که نمی‌شناخحتم کشتم. 

کنت خحیلی از همگان تشکر کرد . بخصوص از پویبنوی باغبان و گفت بسیار 
ماپل هستم از او حضوراً تشکر کنم به او وعده داده شد که بمحض اینکه حالش رو 
به بهبو دی نهاد از پوپینو بخواهند به آنجا بیاید. 

شب هنگام وقتی کنت جوان به حواب رفت پدر و مادرش از فرصت استفاده 


کردند و برای صرف شام رفتند. در همین موقم او از خواب بیدار شد و چون 


۳۰ / سفرنامة ایلیا 


خویشتن را تتها یافت خوشحال شد . تصادفاً در همین هنگام صدای پوپینو را شنید. 
کنت مستخدم را فرا حواند و به او گفت پوپپنو را بداخل اطاق او هدایت کند. 
مستخدم گفت آفا من معذورم زیرا پدرتان دستور داده‌اند که هیچ کس وارد اطاق 
شما نشود . کنت به شنیدن این جواب با چنان صدائی امر کرد که مستخدم 
نتوانست مقاومت کند و ضمناً کنت قول داد که فقط چند دقیقه با باغبان صحبت 
کید لذا مستخدم رفت و او را بداحل هدایت کرد. 

وقتی (پوپینو ) باغبان وارد شد (دون فردیناند ) به او تبسمی کرد و اظهار 
داشت: 

-(پوپینو ) تو جوان شجاعی هستی و من به شجاعت و صداقت تو احترام 
می گذارم. تو صد (اونس) نزد من داری اگر از من اطاعت کنی و از هیچکس جز 
من فرماد نبری. 

( ریت باس داد: 

-ارباب جوان من بگوئید از من جه حدمتی ساخته است؟ 

پا مردی که من کشتم چه کردند.؟ 

او را در کلیسای دهکده گذاشتند که شناسائی شود . 

_حالا او را شتاعتند که کیست.؟ 

-بله. همان مرد شنل‌بدوش است که گه گاه به روستا می آمد و در حانه 
(ریزو ) اقامت می گزید . 

۔ آن مرد اسمش جیست..؟ 

- کسی سی‌داند .. 

-ببینم. آیا حیبهای او را حستجو نکردند. 

چرا حستجو کردند اما در جیبهای او چیز مهمی بافتند جز چند سکه پول 
و مقداری کبریت و سنگ آتش زنه. که همه این اشیاء را نزد قاضی دهکده به امانت 
نهادند . 

آیا در ميان اشیاء حبب او هیچ کلیدی نبافتند . 


-فکر نمی کنم چون | گربود من می‌فهمیدم. 
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حوب. حالا گوش کن (پوپینو ) من چه می گویم. همین الان نزد قاضی برو 
و اشیاء جیب مقتول را بدقت مورد بازرسی قرار بده. اگر در میات آنها کلیدی 
یافتی به اینجا بيا و بمن بگو که آن کلید چه شکلی دارد و چگونه ساحته شده است. 
اما اگر کلید در ميان اشیاء جیب او نبود فوراً به نمازخانه برو و صحن محراب را 
با تمام دقت و تیزبیبی جستجو کن. مطمئن باش که آنجا دو کلید می‌یابی. آنها را 
نزد من بیاور و انعام حودت را بگیر . 

آقا... دو کلید..؟ 

بله, دو گلید. یکی شبیه این کلیدی است که به این میز تحریر است. 
می‌بیتی..؟ دیگری... آن کشو را بکش. یک.. بله. همان کشو داحل آن یک 
جسم فلزی است. درست است. همان. دیگری شیه این است. فهمیدی چه گنتم..؟ 

-بله آقا. کاملاً فهمیدم. 

-چه یکی را یافتی چه دو کلید را ...هر چه یافتی نزد من بیاور. با کسی هم 
حرف نمی‌زنی در این باره چیزی نمی گوئی... 

-مطمئن باشید جز شما با کسی در این باره حرف نمی‌زنم. 

-فردا منتظرت هستم. 

-فردا انشاءالله نعدمت می رسم عالیجناب. 

گوش کن (پوپینو) برای اینکه فردا راحت بتوانيم حرف بزنیم فردا صبح 
موقع صبحانه که پدر و مادرم در سالن غذاحوری هستند بیا 

-چشم عالیجناب. من وقت مناسب میایم. 

در ایتصورت یکصد (اونس) انتظارت را می کش . 

آقا. این یکصد (اونس) اهدائی شما خیلی حوش یمن هستند زیرا بکار 
عروسی احرج می‌شوند . قرار است من با دختر خانواده (ریزو ) ازدواح کنم. 
تمی‌دانید آقا چه دختر قشنگی است. 

کنت جوان نا گهان حرف او را قطع کرد و گفت: 

_ساکت باش. مادرم دارد می آید . از راه این اطاق برو و از یله‌های 


۴ ۸ سفرنامة ایتالیا 


کوچک خودت را به باغ برسان. او نباید تو را اینجا پیند. 

(پوپینو ) اطاعت کرد و از راه آن اطاق رفت و (ما رکیز ) وقتی وارد شد 
پسرش را تنها و در کمال آرامش و سلامت پافت. 

فردا صبح (پوپینو ) در ساعت مقرر آمد . او ترضیح داد که به عانه قاضی 
ور و مورد بازدید قرار داده و یک کلید در میا آنها 
یافته است او گفت آذ کلید شبیه همین بود که په قفسه است. بعد او گفت که په 
نما زخانه رفته و همه جا را حستجو کرده و سرانجام پس از یکساعت دست کشیدن 


1 
رفته و اشپاء را محددا مر 


روی زمین کلیدی را در گوشه محراب یافته است. آن کلیدی بود که شبیه کلید 
پیانو ساخته بودند. کنت حوان پیش خحود گفت ( گائتانو کانتارلو ) کلید را در 
شب حادثه پرت کرده و به آنجا انداخته بود که نتوانند پیدا کنند. 

کدت حوان کلید را گرفت و با یک نگاه آنرا شداعت. آن کلیدی بود که زیر 
سنگ پله محراب پنهان بود . جوان با عجله آنرا زیر بالش خحود پنهان نمود و روی 
را بطرف پوپینو بر گردانید و گفت: 

- گوش کن (پوپینو ). من نمی دانم چه وقت می‌توانم از روی این تخت برخیزم 
اما اگر بلند شوم خیلی کارها دارم که بايد انحام دهم. فعلا تو برو و چند مشعل؛ 
چند انبردست و گازانبر و میخ کش و چیزهای دیگر از این قبیل تهیه کن و نزد 
خودت نگهدار و سعی کن تا پانزده روز اینجا نیالی. 

(پوپینو ) وعده داد که همه این فرامین را انجام دهد و از آنجا حارج شد و 
رفت. وقتی دوذفردیناند تنها شد حراست نیروی حویشتن را مورد آزمایش قرار 
دهد . سعی کرد از جای برعیزد و راه برود اما همین که لبه تختخواب قرار گرفت 
دچار سر گیجه‌ای عجیب شد . او از زحمی که گائتانو به او زده بود رنج نمی برد . 
زخم چندان هولنا ک نبود بلکه حون گرفتن‌های پی‌درپی پزشک احمق او را 
ضعیف کرده بود. کنت حوان احساس کرد که ممکن است مجدداً بهوش شود لذا 
عجولاله به بستر افتاد و خوایید و تصمیم گرفت صبر کند تا نیرویش ترمیم شود و 
قوای از دست رفته را باز یابد. 


باین تر تیب دون فردیناند آنروز و فردای آن روز را در بستر خود به آرامش 
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سپری کرد . دیگر از هذیان گوئی اثری در او دیده نشد جز اینکه فصل به فصل 
جوجه سرخ کرده و شراب بردو می‌طلبید و از حوردن حوشانده‌های بدمزه و 
بدطعم که طبق دستور پزشک برای او تهیه می کردند سرباز می‌زد . 

اما همانطور که می دانید پزشکان سابق طور دیگری نتیجه گیری می کردند. 
قوای دود‌فردیناند از دست رفته بود اما پزشک می گفت نخوردن جوشانده و 
آبگوشت گیاهی که از علفهای مختلف و گاهی بسیار بدطعم تهیه می کردند 
نشانه ای است از ضعف معده او . هر چه که او بیشتر به عوردن جوجه سرخ کرده و 
شراب بردو علاقه نشان میداد د کتر معتقد می‌شد که حال او حوب نیست. 
بالاخره پزشک معالح او گفت باید بجای حوجه‌سر خ کرده آبگوشت علف بخورد 
در غیراینصورت یکبار دیگر از او حون گرفته می‌شود و دون‌فردیناند از ترس 
حون گرفتن به حوردن حوشانده و آبگوشت گیاهی رضایت داد. 

همان شب در شرایطی که (دود‌فردیناند ) می‌رفت که بخوابد و شب را به 
آرامش و استراحت بگذراند (مار کیز ) مادرش همراه جهار تن از نو کران گردن 
کلفت و قلدر وارد شدند. 

رنگ جوان به دیدن آنها سفید شد زیرا فکر کرد که باز هم می‌خواهند از او 
حون بگیرند و این چهار تن برای نگهداشتن او آمده‌اند. کنت جوان‌با حالتی که 
ترس و وحشت بی‌اندازه او را نشان می‌داد پرسید این کارها برای چیست.؟ 
مادرش گفت قاضی داد گاه با تحقیقاتی که انجام داده و سئوالاتی که از این و آن 
کرده به این نتیجه رسیده و گفته که باید (دون‌فردیناند ) بازداشت شود . 

کنت حوان پرسید حالا آمده اید مرا به زندان ببرید .؟ مادرش گفت نه. 
آمده ایم که تو را با یک (لیتیه) به کاتان بفرستیم. تو آنجا نزد خاله مهربال حود 
میمانی و در نزدیکی صومعه اورسولین کاتان زند گی می کنی که حاله‌ات بتواند تو 
و حالات تو را زیرنظر داشته باشد . آنقدر آنجا می‌مانی تا پدرت موفق شود این 
حکم بازداشت را لغو کند و شائبه قتل را از بین ببرد. 

پرعلاف تصوری که (مار کیز ) داشت (دون‌فردیناند ) در مخالفت با پيشنهاد 
او کر چکترین وا کنشی نشان نداد و دربست این پيشنهاد را پذیرفت. و در یک 


۳6 ۸ سفرناة ايتاليا 


لحظه اندیشید که بعلت دور شدن از سیرا کوز نسخه‌های د کتر شدت و قدرت عمل 
خحود را از دست می دهند و در راه ممکن است آبگوشت علف به جوجه سر خ کرده 
مبدل شود . بعلاوه د کتر اینهمه فاصله را نمی‌تواند طی کند و حودش را برای حون 
گرفتن به او که در پناهگاه مقدس صومعه است برساند . او بشدت از حوردن 
حوشانده و آبگوشت علوفه نفرت داشت و طی همان سه روز که از ماحرا 
می گذشت خوردن جوجه سرخ کرده و نوشیدن شراب بردو بز ر گترین دلخوشی و 
سر گرمی او شده بود . 

بعلاوه دون فردیناند پیش حود می گفت در صومعه اورسولین دقت و مراقبت 
روی او باندازه قصر بلودر و حانه پدری نیست. او در صومعه از محبت خحاله‌اش 
استفاده نعواهد کرد و همین که روی پا قرار گرفت از صومعه می گریزد و 
می رود که برتامه‌هایش را بمرحله عمل در آورد . دون فردیناند ضمناً آن دستهای 
لطیف و ظریف و آن چشمهای سیاه و دلفریب راهبه‌ها را که هنگام عزیمت او 
گریسته بردند بیاد می آورد و دلش مالش می رفت و چقدر آرزو می کرد که بدون 
تحمل رنج سفر هم | کنون در صومعه و نزد دختران مذهبی بود . 


همان موقع که مادرش از قاضی و داد گاه و از بازداشت کنت جوان صحبت 
می گرد در یک لحظه تند وزود گذر این اندیشه در او پیدا شد که بجای رفتن به 
کاتان و پنهان شدن در صومعه اورسولین است باستقبال سرنوشت برود . 

او در یک لحظه تصمیم گرفت شخصاً نزد قاضی سیرا کوز برود و حقایق را 
همانطور که اتفاق افتاده بود باز گو کند و همه مدا رک و دلائل را نیز به قاضی 
نشان دهد اما هنوز این فکر جا نبغتاده رد شد زیرا دون‌فردیناند عدالت و قضاوت 
سیرا کوز را حوب نمی شناعت و می‌دانست آنها جقدر بی عدالت و ناآ گاه هستند . 
آنها بجای اینکه گرش به صدای حقیقت بدهند به‌پول و طلا نظر دارند و برای 
تصاحب آن حاضرند نه فقط او بلکه دهها نفر مثل او را برندان بفرستند و همانجا از 
بین بمرند . 

کنت حوان پشیمان شد و نحود را در اختیار مادرش قرار داد . (لیتیه) یا 


الکساندر دوما / ۲۳۵ 


پالکی حلوی او بود . آن چهار تفر دون‌فردیناند را از روی تخت بلند کردند و در 
(لیتیه ) نهادند . در دقایق آعر حر کت تنها چیزی که حوان از مادرش حواست این 
بود که اخبار داد گاه و کلیه اخبار مربوط به سیرا کوز را بوسیله (پوپینو ) برای او 
بفرستند . مادرش که مشاهده کرد این یک خحواست کاملاً طبیعی است با تقاضای 


او موافقت کرد و قول داد خبرها را بوسیله (پوپینو ) بفرستد . 


(مار کیز ) ساعتها قبل از حرف زدن و حر کت دادن دون‌فردیناند نامه‌ای به 
خواهر خود راهبه اورسولین نوشته و فرستاده بود بطوریکه وقتی دود‌فردیناند وارد 
شد همه چیز برای پذیرائی او آماده و مهیا شده بود . 

عبر مثل یک انفجار در صومعه صدا کرد. همه دعتران تار ک دنیا بهم 
می رسیدند و بهم می گفتند که کنت سانفلوریدیوی جوان و زیبا در یک دوئل حشن 
و بیر حمانه حریف خویش را گشته و حودش هم زحمی شده و اينک به صومعه 
آمده که دوره نقاهت خویش را سپری کند. 

از پیک خیلی سئوالها کردند اما پیک نه چیزی می‌دانست و نه اجازه گفتن 
داشت لذا دحتران زیای صومعه دون‌فردبناند را مانند یکی از قهرمانان مبتولوژی 
تلقی می کردند و به او با دیده یک افسانه می‌نگریستند . 

بهرطریق دوتفردیناند درباره وضع بهداشتی و سلامت حودش دچار سهر 
واشتباه نشده بود . اولاًتغییر آب و هوا در حال او بسیار مثر بود بعلاوه همان 
روز نخست دستور پزشک و نسخه او تفییر رنگ و ماهیت داد . بجای آبگوشت 
علوفه آبگوشت مقوی قورباغه به او دادند و بعنوان دسر مربای انگور. شب هنگام 
نیز یکی از زیباترین دختران تار ک دنیای صومعه بعنوان کشیک شبانه در مجاورت 
او به نگهبانی پردانعت. 

در ظاهر این پذیرائبها برای دود‌فردیناند منع شده پود ولی او چنان ضعیف و 
قابل ترحم بنظر می‌رسید که پرستاران حوب جهره و مهربانش نمی‌توانستند 
سخت گیری کنند و نسبت به او نحشن باشند . 


شب اول بعد از صرف شام یکی از زیباترین دعتران صو معه به اطاق بیمار 


۹ /سفرنامة ایتالیا 


مجروح و قهرمان ناتوان آمد و اطلاع داد که آنشب او پرستار شبانه است. دقیقه‌ای 
بیمار و پرستار با هم صحبت کردند و بعد قرار گذاشتند که ه رگاه بیمار نیمه شب 
احتیاج به کمک داشت اطلاع بدهد . 

فردا صبح به خاله مهربان و دلسوز بیمار که راهبه اورسولین و سرپرست 
صومعه بود خبر دادند که یک معجزه صورت گرفته و حال بیمار در طول یک شب 
اقامت در آن محیط مقدس پنجاه درصد بهتر شده است. 

لذا دستور داده شد که علاوه بر آبگوشت قورباغه و مربای آنگور ژله گوشت 
هم به او بدهند و باز یکی از دعتران زیبای صومعه مأمور شد که این غذا را قاشق 
قاشق در دهان بیمار بگذارد . شب نیز همان دعتر تا رک دیا بعنوان کشیک شباه 
کنار در اطاق بیمار ماند و با این قرار که هر گاه حالش بد شد و کمک خواست به 
او اطلا ع دهد . 

صبح روز بعد حال بیمار آنقدر حوب شده بود که تعجب همگان را 
برمی‌انگیخت. دختری که غذای گوشتی بیمار را قاشق قاشق در دهانش می‌نهاد 
یکی از زیباترین دستها را داشت. دون‌فردینانذ چشم خود را بالاتر برد و به 
صورت او نگاه کرد و مشاهده نمود که چهره اش نیز بی‌نظیر است. به آرامی نام او 
را پرسید: او حودرا ( کارملا) معرفی کرد . دون فردیناند احساس کرد که 
کارملا یکی از قشنگترین اسمهاست که در همه عمر خود شنیده. از او پرسید تو 
کی کشیک خواهی شد. او پاسخ داد که من برای فردا شب در نظر گرفته شدهام. 
دون فردیناند بی صبرانه انتظار فردا شب را کشید که او پرستار کشیک باشد. 

کارملا شب بعد درست در ساعت معین آمد حتی خیلی زودتر از ساعتی که 
گفته بود. او وقتی وارد شد و گفت آمدم به صفحه ساعت دیواری نگریست و 
دریافت که بیست دقیقه زودنر امده است. چهره‌اش از شدت شرم مثل بر ف کل 
سرخ رنگ گرفت و دید گانش را بزمین دونعت. او باين نحو نشان داد که برای 
آمدن ببالین دونذ‌فردیناند چه شوق و ذوق و تعجیلی داشته است. 

کارملا وقعی غذای شب بیمار نحودش را داد به طرف دیگر اطاق رفت و 
روی یک صندلی دسته‌دار راحتی نشست. او دید گانش را بزمین دوحته بود و 


الکساندر دوعا / ۷۳۷ 


کنت جوان خیره و مشتاق به او می‌نگرپست. سرانجام سکوت را شکست و با 
صدائی که شاید نوازش دهنده ترین صداهای عالم بود گفت: 

کارملا بی آنکه سر خود را بلند کند و بدید گان جوان که آتش از آن 
می‌بارید بنگرد با صدائی که شاید شرم آمیخته ترین صداهای عالم بود گفت: 

-برای اینکه مزاحم حواب شما نشوم. 

دون فردیناند پوزخندی زد و گفت: 

- گدام احمق به حود حق می دهد که وقعی با فرشته‌ای چون تو تنهاست 
بخوابد.؟ 

کارملا شاید یکی از زیباترین مخلوق خداوند خالق جهان بود. قد متوسط 
نزدیگ به بلند » پوست گلرنگ» جشمان غزال مانند » گیسوان سیاه شبرنگ که زیر 
آن روسری سفید 1هاری» روسری مخصوص دختران تا رگ دنیا جلوه‌ای 
مخصوص و بی نظر ر می‌یافت. او وقتی دچار شرم می‌شد گونه‌هایش سر خ می‌شد . 
این سرحی در کنار سیاهی موی و سپیدی روی تر کیبی بوجود می آورد که قلب 
هر بیننده‌ای را می‌لرزانید و لب هر کافری را به عظمت خداوند گویا می کرد . 

دعتر ک تار ک دنیا همچنان روی صندلی دسته دار راحتی نشسته بود و به 
صورت يمار خویش نگاه نمی کرد . 

بفاصله یک ربع ساعت دون‌فردیناند که در تمام این مدت محو جمال و 
معصومیت کارملا شده بود سکوت را شکست و گفت: 

-چرا تباید چنین مخلوق زیبائی که گمان نمیکنم حداوند در هیچ نقطه جهان 
مانندش را آفریده باشد شوشبخت نباشد . چه کسی در این جهان آنقدر بیرحم و 
شفقت می تواند باشد که بخاطر منافع حودش اشک چشم این فرشته آسمانی را 
پپرون بیاورد .؟ 

کارملا باز هم حرفی نزد و سربرنداشت تا به او بتگرد ولی دوذ‌فردیناند 
آشکارا مشاهده می کرد که دو قطره اشک از بن مژ گانش بحر کت در آمدند و 
روی زانوانش جکیدند . لحظاتی بعد کارملا سکوت را شکسته و آهسته گفت: 


۳۸ / سفرنامة ایتالیا 


-حداوند چنین حواسته است. من با فرمان حداوند و حکم تقدیر نمی‌توانم 
مخالفت کنم. بدبختی من اینست که یک خواهر و برادر بزر گتر از عودم دارم. 
پدرم تمام ثروت خویش را به آن دو احتصاص داد و چون آنها نخواستند سهمی 
بمن بدهند و از من نگهداری کنند مرا بهمسری حضرت مسیح د ر آورند و به این 
صومحه فرستادند . جائی که مجبورم همه عمر با این دختران مثل خودم تنها و 
بی‌شوهر و فرزند زندگی کنم. 

(دون‌فردیناند ) متفکرانه اظهار داشت: 

-پس پدرتان شما را قربانی کرده و اين بیرحمی را در حق شما روا داشته 
اتب نت باه نکر دی مت یه 

( کارملا) چشمان دلفریب خویش را به آسمان متوجه کرد و گفت: 

- آری. پدرم چنین کرده است. 

-اين سنگدل بیرحم چه نامیده می‌شود ۰۰؟ 

کنت فرانجسکو دوترانوا.. 

- کنت دوترانوا..؟ حدای بزر گ. این شخص دوست پدر من است.. 

- آری. تنها جیزی که من از پدرم نصیب بر ده ام همین است که در صومعه خحاله 
شما دفن شدهام. 

(دون‌فردیناند ) بار دیگر با تأسف و اندوه سئوال کرد . 

آیا از اینکه شما تار ک دنیا شده اید متأسف نیستند ؟ 

کارملا اظهار داشت: 

من جز آنچه از پشت میله‌های زندان زند گی بتوان دید چیزی از عالم 
ندیده ام که مىأسف و اندوهگین باشم. من چیزی ندارم که بخاطر از دست دادن آن 
تأسف بخورم و اشک بریزم. امیدوارم ابن تنهائی و انزوا برای من سعادت آمیز 
باشد و پا حدافل آرامشی به روح من بدهد. من حودم رودتر ار سرنوشت و لقدیر 
حر کت می کنم و هم | کون همه آرزوهای خویش را بدور افکنده‌ام که گر باز هم 
زند گی حواست بمن جهره زشت نشان دهد غصه نخورم. 

دون‌فردیناند گفت: 


الکساندر دوما / ۲۳۹ 


بله. البته این یک راه آسان قبول سرنوشت است اما واقع امر اینست که شما 
برای زند گی در این دعمه علق نشده‌اید . برای زند گی در اینجا قلبی لازم است که 
خحالی از احساسء حالی از آرزو باشد. شما برعکس انسان ظریف و شکننده ای 
هستید و قلبی حساس و مهربان دارید. آیا اینطرر نیست؟ 

دختر جوانی زیرلب گفت: 

-افسوس.. 

-من نمی توانم شما را در اپن حالت مشاهده کنم. راست می گویم بمحض اینکه 
شما را دیدم قلبم مالامال امید شد . 

دختر جوان‌با نوعی غمزد گی گفت: 

ای حدای من, اما من برای شما جه می توانم بکتم؟ 

دون فردیناند با لحنی بهاو پاسخ داد که هر کلمه‌اش تا اعماق روح دختر 
حوال نفوذ کرد و آنجا نقش بست. او گفت؛ 

شما می‌توانید بمن زند گی بخشيد ... 

برای اینکار چه می توانم بکنم..؟ حرف بزنید ... 

(دون فردیناند ) ایندفعه نیز گفت؛ 

دنه. شما نمی‌توانید . زیرا دستورات شدیدی دریافت داشته‌اید . ولی بدانید که 
اگر اینکار را نکنید من می میرم۔۔۔ 

-می میرید ..؟ ای خدای بز رگ چه می‌شنوم. این جه امری است که از من 
سانحته است...؟ 

_نگاه کنید . در این شب ظلمانی فقط من و شما بیدار هستیم. همه اشخاص در 
صومعه حوابیده اند . گاهی انسان می تواند از حدود وظایف خود تجاوز کند. 

کارملا از شرم سرخ شد زیرا او فکر دیگری می کرد او گفت: 

-حواهش می کتم بگوئید از من چه ساحته است. 

خواهش قلبی (دون فردیناند ) چیز دیگری بود و تصور دختر جوان چیزی 
دیگر لذا وقتی او گفت: 

-خواهش می کنم یک جوجه‌سرخ کرده و یک بطری شراب بردو برای من 


۰ / سفرنامة ايتاليا 


بی‌اعتیار کارملا بخنده افناد و نتوانست از حنده حودداری کند و گفت: 

- آقا . این به شما زیان می رساند . 

-به من زیان می رساند ..؟ ابداً چنین نیست. یک توطله‌ای ترتیب یافته که مرا 
بکشند و در راس همه آنها د کتر لعنتی و شیطان کثیف قرار گرفته او نقشه 
می کشد و دیگران اجرا می کنند و هدف اینست که من ذره ذره بمیرم. متأسفانه 
شما نیز در این توطثه شر کت دارید . شما فرشته زیبا و مهربان را نیز به این کار 
زشت واداشته‌اند در حالیکه من سراپا شوق زنده ماندن دارم. 

کارملا که با دقت گوش می‌داد گفت: 

-پس خواهش می کنم کم بخورید . 

_فقط یک بال جوجه را می‌خورم. 

- یک بطری شراب بردو را هم می خواهید بنوشید ؟ 

نه. فقط یک اشگ... 

-بسیار حوب. بینم چه می توانم بکنم. 

دول فردیناند آنقدر حوشحال شد که به دعا کردن پرداحت و گفت: 

-شما یک فرشثه مقدس هستید . حداوند شما را برای من حفظ کند. 

و دستهای دختر پرستار را گرفت و بوسید . دعتر که از شرم وحیا سرخ شده 
بود بسرعت از اطاق بیرون رفت. دون‌فردیناند با نگاه او را بدرقه‌می کرد . در 
دقایقی که تنها بود به کارملا اندیشید و پیش خود اعتراف کرد که حتی در پالرم 
که مر کز زیبارویان سیسیلی بود هیچ موجودی را به آن زیبائی و ظرافت ندیده 
است. 

دقایقی نگدشته بود که دختر تا رک دنیا باز گشت درحالیکه یک بال حوحه 
سرخ کرد در یک بشقاب نهاده و بشقاب را در یک سینی قرار داده بود و یک 
گیلاس کریستال را که تا نیمه شراب کرده بود. او وارد شد و سینی را روی میز 
نهاد و میز را نزدیک تختخواب جوان برد و گفت: 

من بیش از این نتوانستم بیاورم اما اگر ميل داشته باشید می توانم تان و برای 
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دسر مربا پیاورم. 

دون قردیناند اظهار داشت: 

-حتما... حتماً حیلی هم متشکر می‌شوم. اما لطفاً حیلی زود بر گردید چون 
من بی طاقت شده‌ام. 

اما حوان نتوانست چند دقیقه کوتاه غیبت فرشته نجات خود را تحمل کند و 
نان و جوجه را با هم بخورد و شراب را در فاصله بیاشامد و دسر و مربا را بعد از 
صرف غذا میل کند . اشتهای او داشت میجوشيد و دیوانه‌اش می کرد لذا در مدت 
رفتن و بر گشتن کارملا کنت جوان جوجه سرخ کرده را دیوانه‌وار خورد و 
شراب را سر کشید و چون کارملا آمد و نان و مربا آورد به خوردن نان و مربا 
پرداخعت. 

وقتی غذا خورده و تمام شد کارملا به جمع آوری آثار و بقایای سفره 
پرداحت و همه چیز را به آشپزخانه باز گردانید و به دون‌فردیناند گفت: 

-من همه چیز را جمع کرده‌ام ولی ا گر تصادفاً فهمیدند که اینجا چیزی 
خورده شده شما گناه را بگردن من بیاندازید و بگوئید کارملا گرسنه بود و نان و 
مربا حورد . 

باین تر تیب دختر جوان بخاطر رعایت حال بیمار حوب چهره حوپش حاضر 
شد یکی از گناهان بز رگ را که کلیسا منم کرده و درباره اش شدت عمل بخرج 
می‌دهند پذپرد . 

همانطور که می‌دانید وقتی شکم سیر شود انوا ع احساسات در انسان اوج 
می گیرد . در دون‌فردیناند نیز اندیشه‌هائی ایجاد شد که تمام ترحم و شفقت او را 
نسبت به آن فرشته پرستار برانگیخت. 

وقتی او بیرون رفته بود که ظروف را به آشپزخحانه برساند کنت حوان باین 
فکر می کرد که قوانین حا کم براشرافیت بسیار ظالمانه است. چرا باید در یک 
خانواده اشرافی فقط پسر بزر گ صاحب تمام ثروت و مکنت و لقب و اسم ورسم و 
افتخارات حانواد گی باشد . اشرافیت این انحصار طلبی را بوجود آورده که 
افتخارات حانواد گی تقسیم و در نتیجه کوچک نشود , دون فردیداند بیشتر از 
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بیست بار شنیده بود که اشراف در حضور پدرش از این فانون بیرحمانه سخن 
می گفتند و حمایت می گردند. 

چرا باید کنت دوترانوا اینقدر بیرحم باشد که چنین د خحتری را بگناه کوچک 
بودن به زند گی در صومعه محکوم کند. در نظر دون‌فردیناند کنت دوترانوا یک 
دیو خرن آشام جلوه می کرد . 

هنگامی که ( کارملا) از آشپزخانه به اطاق بیمار حودش مراجعت کرد اولین 
چیزی را که دید نگاه لبریز از عشق و احساس جوان بیمار بود. از نگاه دون 
فردیناند آتش برمی‌خاست لذا کارملا سه چهار قدم که بطرف صندلی خودش 
نزدیک تختخواب بیمار برداشت پشیمان شد » قدمهایش را سست کرد و قصد 
باز گشت داشت که جوان او را به نشستن دعوت کرد و این دعوت را با چنان 
التماسی همراه نمود که کارملا نترانست این حواهش را نپذیرد . 

هر چند انسان شاعرپیشه و عاشق؛ هر چند انسان نظریف که با ظرافت 
می آندیشد در دنیای هنر» در دنیای عشق» در عالم رویا؛ در روبای موسیقی و 
شعر پرواز کند و اوح بگیرد وبالا و باز هم بالاتر برود یک رشته مجهول و مبهم 
وجود دارد که او را بطرف زمین؛ بطرف مادیات» بسوی حقایق فیزیک زند گی 
می کشد , این رشته سنگین است و رشته‌ای که انسان عاشق پيشه را بالا می‌برد 
توانائی تحمل این سنگینی را ندارد . اند ک اند ک وزن این رشته سبب می‌شود که 
انسان بسوی حقایق و مادیات زند گی باز گرده و از رویاهای خویش دورتر شود. 

همین تسلیم به حقایق و مادیات زند گی بود که کدت جوان ابتدا از گرسنگی 
فریاد کشید. او در کنار دعتر زیبائی مثل کارملا حقاً می‌بایست در آسمان عشق 
و شیدائی و شعر و موسیقی پرواز کند اما طفلک نتوانست و حویشتن را تسلیم 
گرسنگی کرد . 

گرسنگی که زایل شد دشمن دیگری به او حمله‌ور شد. دون‌فردیناند نعیلی 
دلش می خحواست با این دشمن بجنگد و جنگید لیکن زود از پای در آمد دستهای 
حود را به نشانه تسلیم بالا برد . دشمن دوم عواب بود که همیشه بعد از پرشدن 
شکم به سرا غ انسان می آید . در نتیجه دون‌فردیناند در حالیکه دستهای قشنگ 
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کارملا را در میان انگلشتان حویش داشت اند ک اند ک پلکها را بهم نزدیک کرد و 
بعد نحوابید . 

دون فردیناند که بخواب رفت معلوم بود خوابی آرام و عمیق حواهد داشت. 
او دستهای کارملا را بدست گرفته بود و می‌بوسید که مانند کود کان بخواب تسلیم 
شد . کارملا می حواست دست خحودش را از میان انگشتان حوان بیرون بکشد و 
روی صندلی راحتی خود بنشیند و همانجا بخوابد ولی نتوانست. هر بار که 
می حواست دست را بکشد پلکهای او بهم می حورد . امکان نداشت بی آنکه بیدارش 
کند بتواند دست حود را نحات دهد . لذا فدا کاری بی‌نظیری کرد . در حالیکه دو 
جوان دستهایشان درهم گره حورد بود هر دو روی یک بالش بخواب رفتند . این 
نشسته و آن دیگری روی تختخواب خوابیده... 

دون فردیناند وقتی بیدار شد مدظره ای عجیب دید . او مشاهده کرد که 
دستهای کارملا را گرفته و او نیز روی همان بالش بخواب رفته منتهی بطور نشسته 
نگاهی بصورت بیگناه او کرد . بی‌تردید دعتر ک نیز خواب می‌دید اما رویای 
چندان حوب و دلنشینی نداشت زیر دو قطره اشک لای م گانش تراویده بود و 
گونه و لبهایش می‌لرزید . معلوم بود که تحواب می‌بیند و این حواب است که او را 
می گریاند ومی لرزاند. 

کنت حوان همجنان به صورت او می‌نگربست و مشاهده می کرد که اند ک 
اند ک جهره دحت رک فرشته حصال گرفته می شود . مثل اینکه از جپزی می ترسد و 
در پایان جند لحظه گوئی به او حمله‌ور شدند زیرا نا گاه فریادی کشید و دست را 
بطرف سر برد و روسری خود را گرفته و کشید بطوریکه گیسوان سیاهش روی 
شانه‌اش ریخت. در همین موقع بیدار شد و از جای حست. 

کارملا بمحض اینکه دید گان حود را گشود حویشتن را کنار دون‌فردیناند 
مشاهده کرد . این حالت چنات بود که او ترسید و ایندفعه از شادی جیغ کشید و 
حود را به پائین افکند . 

دخحتر ک بیگناه در خواب می دید که پدرش می خحواهد او را با دست حلادی 
که در کابوس او حضور داشت بقتل برساند و اینک او را مجبور میکرد که مراسم 
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مذهبی قبل از مرگ را اجرا کند. او موقعی جیغ کشید و بیدار شد که جلاد با 
قیچی می حواست گیسوانش را بپرد تا تبر بهتر گردنش را قطع کند. 

کارملا در حالعی که هنوز هم می‌ترسید و نفس نفس می‌زد کابوس 
وحشتنا ک خویش را برای دون‌فردیناند تعرین کرد و دون‌فردیناند گیسوی او 
را مورد نوازش قرار داد و سو گند یاد کرد که تا زنده است احازه ندهد حتی یک 
تار موی او کم شود چه رسد که حلادی بیرحم موی او را قیچی کند. 

اینک وقت آن رسیده بود که پرستار زیبا بیمار شکموی خود را ترک کند. 
ظاهراً قبل از اينکه دوره بچرخد و بار دیگر نوبت به او برسد تا از بیمار پرستاری 
کند؛ دول‌فردیتاند معالجه شده و از صومعه بیرون می رفت اينهم غمی بود که به 
غمهای تصوری او افزوده می گردید . خداحافظی می کرد و حوب می‌دانست که 
دیگر دون‌فردیناند را نمی‌بند. 

دون‌فردیناند می توانست با سخنان خود او را دلداری و تسکیی دهد و لااقل 
با وعده قلب کوچک او را امیدوار نگهدارد اما | کنون که شفا یافته و معالحه شده 
یود مجدداً حود حواهی اشرافی را باز یافته بود . فقط برادرانه دست او را بوسید و 
سپاسگذاری کرد . 

بمحض اینکه کارملا آنجا را ترک کرد و رفت راهبه بز رگ و سرپرست 
صومعه و خاله دون فردیناند وارد شد و حال بیمار را پرسید . دون‌فردیناند حالتی 
به صدای خویش داد و گفت: 

حالم بد نیست اما ضعف من از دیشب بیشتر است. 

حاله حانم دستپاچه و نگران شد و پرسید : 

آیا پرستاری که شب قبل کشیک می‌داد نتوانست وظایف خود را انجام 
دهد که چنین ضعیف شده‌ای. ۴ 

او با شتاب پاسخ داد : 

-اتفاقاً برعکس, در تمام این چند شب که در صومعه می گذراند هیچ 
پرستاری مفل کشیک شب قبل مراقب حال من نبود . لذا من حواهش می کنم هر 
شب او را بگمارید که با وضع جسم منهم آشنا شود .. 
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حاله حانم که ابداً ذهنش به حالات مخصوص جوانان و جوانی کشیده نمی 
و بان توحه و اعتنا نداشت گفت: 

-اینکار او را از عبادت صبحگاهی و از وظایف روزانهاش باز می‌دارد معهذا 
با او صحبت می کنم. | گر خودش موافق بود صومعه نیز موافق است. 

(دون‌فردیناند ) که از اندیشه کارملا آسوده خاطر گردید به دومین موضوع 
مورد نظر حویش حمله ور شد و به حاله مهربان خود گفت: 

من فکر می کنم ضعف من ناشی از کم غذائی است. 

راهبه بز رگ صومعه اورسولین که می‌دانست یک جوان بيست ساله انصافاً 
نمی‌تواند با آبگوشت قورباغه و مربا و کنسرو زنده باشد و زند گی کند به او وعده 
داد که در منوی او تجدید تظر می کید و روزانه چیزهای دیگر و از حمله چند فیله 
ماهی یز برای او می‌فرستد . 

چون راهبه کارهای دیگری در کلیسا داشت و پی‌درپی او را می حواستند و 
سئوال می کردند خواهر زاده خود را گذاشت و رفت در حالیکه دون‌فردیناند از 
موفقیتی که بدست آورده بود راضی و حوشحال بنظر می‌رسید , 

راهبه بز رگ صومعه اورسولین و خاله خانم تازه رفته و دون‌فردیناند را تنها 
باقی گذاشته بود که او تصمیم گرفت بار دیگر نیروی جسمانی و سلامت خویش را 
مورد آزمایش قرار دهد . شش روز قبل همینگار را کرده و با شکست روبرو شده 
بود . 

کنت جوان برحاست و قبل از هر کار در اطاق را بست تا غافلگیر نشود . او 
خود را حیلی بیشتر از آنچه که بود بیمار نشان می‌داد. این بیماری برای او سود 
زیاد در برداشت و نمی‌خواست باین زودی بفهمند که سلامتش را بازیافته و از 
صومعه عذ رش را بخواهند . ناجار قبل از هر کار در را بست 

در که بسته شد به گردش در اطاق پرداحت و بالا و پائین رفت. جست و 
خحیز کرد بی آنکه نه در تنفس کمبود بیاورد و نه دجار ضعف شود . احساس 
می کرد که اند ک اند ک قدرت جسمانی زمان مدرسه و زند گی پالرم را باز می‌یابد 
از جهت زنحم روی پهلوی حویش مقابل آئینه رفت و بمعاینه پرداعت. زحم تقریباً 
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بهم آمده و درمان شده بود و دیگر هیچ مخاطره ای بوجود نمیآورد . دون‌فردیناند 
محل حون گرفتن‌های مکرر د کتر شیطان صفت را هم دید حوشبختانه اثر آنها نیز 
زایل شده بود . 

وقتی خبالش از هر حهت راحت شد به نظافت خود پردانعت. کاری که از 
شب حادثه باینطرف نکرده بود . سر وروی خود را بدقت شست موی سياه سر را 
شانه کرد . دست و صورت را ګرم مالید ومواد خوشبو کننده به لباس خود زد و 
آنگاه در را باز کرد و مجدداً روی تختخواب خود در انتظار حوادث نشست. 

برای ناهار همانطور که حاله‌حان قول داده بود عمل شد و برای او حیلی 
چیزها آوردند که انتظارش را نداشت. بجای آبگوشت قورباغه که د کتر لعنتی 
شیطان صفت با نحط درشت بالای نسخه نوشته بود یک فیله ماهی باضافه یک گیلاس 
نوشیدنی (موسکا ) برای او آوردند . نوشیدنی که وجودش در صومعه تحیلی عجیب 
و بیسابقه می‌نمود . این غذای کافی برای حوانی مانند او نبود اما می‌توانست کنت 
را تا شب نگهدارد . شب که کارملا می آمد تمام آشپزخانه و انبار صومعه در اختیار 
او قرار می گرفت و دون‌فردیناند اعتماد کامل داشت که کارملای مهربان از بذل 
هیچ نوع فدا کاری مضایقه نخواهد کرد . 

کارملا وقتی آمد و به ساعت نگریست متوجه شد که حتی از شب قبل نیز 
زودتر آمده است. او بقدری پا ک و منزه و بدون غل وغش بود که بهیچوجه شادی 
حود را پنهان نمی کرد و اینکه خانم سرپرست صومعه او را به عنوان تتها کشیک 
شبانه بیمار معین کر ده بود از شادی در پوست نمی گنجید و آشکارا دست و گونه 
خویش را در اختبار لب دون‌فردیناند قرار داده بود ومی گفت: 

_حالا من احساس خوشبختی می کنم. 

جالب اینگه دون فردیناند نیز بشدت احساس خحوشبختی می کرد . 

او با سن کم در پالرم زنان فراوانی را دیده بود ولی اینک که کارملارا در 
کنار حویش مشاهده می کرد می‌پذیرفت و اعتراف می‌نمود که همه آنها عشقهای 
دروغین بودند . حالا در همه دنیا برای او یک زن وحود داشت و آن کارملا بود , 

ولی ما از جوانان صحبت می کنیم. دنبای جوانان دنبای کاملاً متفاوتی است. 
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در این شرایط لحظات حساس و شیرینی می گذشت اما برای اینکه شیرینی بیشتری 
احساس شود و کام آنها شیرین تر شود لازم بود که شکم کنت جوان پر باشد. 
کارملا این فدا کاری را کرد اما با این تفاوت که ایندفعه قرار شد حوحه را درسته 
و بطری شراب بردو را پر بباورد . 

کارملا در شرایطی بود که زنان وقتی در این حال وهوا واقم می‌شوند 
استدلال نمی کنند بلکه کور کورانه اطاعت نشان می‌دهند و کارملا هم کور کورانه 
اطاعت می کرد . کارملا تنها از او مهلت خواست تا مطمثن شود که هنگام آوردن 
ماحضر روی پله و در راهرو با کسی برنحورد نمی کند. 

انتظار برای کنت حوان آسان می‌نمود در صورتبکه اطمینان داشت در این 
فرصت آنها راجع به هزار مسئله مختلف حرف زدند . از عشق,» از وفاداری» از 
فدا کاری... بالاعره موقعیکه کنت حوان می رفت که بی‌طاقتی نشان دهد دحت رک 
فدا کار با نو ک پنجه پا شمع در دست مثل یک سایه راه افتاد و رفت. 

دقایقی بعد دعتر تا رک دنبا باز گشت. یک سینی پراز آنجه که او 


و د‌فر دمناند بر قے از شادی 
ي م بم یا ج 


می حواست آورده بود . وقتبکه وارد شد دید گان د 
داشت اما باید اعتراف نمود که ایندفعه نگاه ستایشگر حوان بیشتر به حود آورنده 
غذا معطوف بود نه غذا. 

محتویات سینی به زحمتی که کشیده و در لباس تا رک دنیائی دست به غذا 
دزدی زده بود می‌ارزید. یک مرغ کامل سرخ کرده» یک بطری از بهترین نوع 
شراب و مهمتر از همه یک هرم جالب توجه از میوه. 

کارملا سینی را روی‌میز کنار تختخواب او نهاد و گفت: 

-بفرمائید. من از شما اطاعت کردم و دست به دزدی زدم بدون اینکه بدانم 
چرا... متأسفانه نمی توانم حرف شما را رد. کنم و وقتی چیزی می‌خواهید بگویم نه. 
اما حراهش می کنم عاقل باشید و بدانید که من دحتر بدبختی هستم. اگر این راز 
فاش شود بدبختی من کامل می‌شود و من نابود می گردم. 

دون فردیناند گفت: 
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- گوش کنید . یک وسیله هست که مظمئن باشید من کار حلاف نمی کنم و 
مرتکب زیاده روی و اشتباه نمی شوم. 

دحتر جوان برسید : 

آن وسیله کدام است؟ 

_وسیله اپنست که شما در حوردن این غذا با من شریک شوید. اولین سود 
اینکار آنست که مانم پرخوری من می‌شوید . دیدن این جوجه چاق سرخ کرده و 
این بطری نوشیدنی و اینهمه میوه هر انسانی را به پرحوری تحریص می کند . دومین 
سود آن است که شما کفاره گناهانی را که مرتکب شده‌اید می‌پردازید ... 
همینطور گناهانی که در آینده مرتکب خواهید شد . 

کارملا گفت: 

-اما من گرسنه نیستم. اصلاً اشتها ندارم. 

به اشتها خحواهید آمد . این یکنو ع فدا کاری تلقی می‌شود . 

دحتر جوان و تا رک دنیا که براستی مثل یک فرشته پاک و منزه بود همانطور 
که گفتیم در شرایطی قرارداشت که کور کورانه اطاعت می کرد ولی ایندفعه سخت 
مردد و مشوش بود ودر عبن حال می خحواست دلیلی بروفاداری حویش ارائه دهد 
نمی‌پسندید که اصول مذهبی را زیرپای نهد . او با همین تردید و دودلی گفت: 

آحر می‌دانید چیست.؟ امروز چهارشنبه است. ما روزهای چهارشنبه هر 
هفته روزه می گیریم و من حق ندارم بدون علت موجه روزه نحود را بشکنم. 

دون فردیناند که گوئی حواب را در آستین خود داشت با انگشت صفحه 
ساعت را نشاف داد و گفت: 

-بفرمائید . نگاه کنید . الان درست ساعت دوازده یعنی نیمه شب است. ما 
اکنون در روز پنجشنبه هستیم و دیگر عذر لازم ندارید که روزه نعود را بشکنید 
روز پنجشنبه روز معمولی است و شما می توانید تا آنجا که شکمتان می پذیرد غذا 
بخورید . این دیگر نه تنها گناهی نیست بلکه حفظ سلامت از اصول مذهبی است. 

او دیگر سخنی نگقت زیرا در آن شرایط جز رضای حاطر کنت جوان هیچ 
آرزو و هدفی نداشت. فوراً یک صندلی آورد و طرف دیگر میز نهاد و درست 
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روبروی دون فردیناند نشست. 

اما نا گهان جوان با صدائی که در او ایجاد هراس کرد گنت: 

- آه. چه می کنید ..؟ چرا آنجا نشسته‌اید ۰؟ آیا می حواهید من زیاد حم شوم 
و زعمهای تازه التبام یافته من دهان باز کند و ایندفعه بمیرم... 

دعتر ک تا رک دنیا با وحشت دست حود را واپس کشید و از جای جست و 
مضطربانه گفت: 

-من کجا باید بنشینم که شما راحت باشید. بفرمائید می‌بینید که همانجا 
می‌نشینم. 

کنت پهلوی حودش روی تختخواب را نشان داد و گفت: 

-اینجا. نزدیک من, وقتی شما اینجا باشید من دیگر تلاشی حطرنا ک نمی کنم. 

کارملا اطاعت کرد. در حالیکه گونه‌هایش سرخ شده بود و از شدت شرم 
جرات نمی کرد به چشم کنت جوان نگاه کند از جای برحاست و کنار او روی 
تختخو اب نشست. 

آنروز » در آن اطاق تابلوی بسیار زیبائی از عشق و محبت بوجود آمده بود . 
دو جوان در کنار یکدیگر به دو پرنده حوشرنگ و حوش آواز می‌ماندند که لبه 
یک آشیان نشسته باشند و دانه بدهان هم بگذارند. اگر حاطرات خویش را در 
گذشته و حتی آینده نیز مورد بررسی قرار می‌دادند هر گز غذائی آنقدر دلجسب 
نخورده بودند . و از سوی دیگر توحه نداشتتد که حوادث بسیاری نیز در پشت این 
شام دلچسب و لذت بخش تهفته است که گام به گام نزدیک می‌شود . 

(دون‌فردیناند ) دقعات قبل هیچ هدفی را دنبال نمی کرد مگر ایتکه تنور شکم 
را دم بدم بعابد و چیزی بخورد و از کارملا بعنوان یک وسیله استفاده می کرد اما 
ایندفعه که حرص و ولع او بخوردن تخفیف يافته بود مشاهده می کرد که احساس 
دیگری در او رشد می کند . 

کارملا حطر را احساس کرد و از جای جست. با یک جیغ کوتاه از 
دون ‌فردیناند فاصله گرفت لیکن حوان دست او را گرفت و کشید و کارملا از 
پهلو روی تختخواب افتاد . در همین هنگام کارملا صدای هق هق گریه‌ای شتید و 
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احساس کرد که دو بال نرم و سفید آسمانی به چهره‌اش حورد و قطره سرشگی 
گرم روی دستش چکید . حودش با اعتقادات شدید مذهبی که داشت دانست این 
چیست. این فرشته نگهبان پا کی و عصمت او بود که گریست و بال زنان از کارملا 
دور شد و به آسمان رفت. و کارملا بدون فرشته نگهبان باقی ماند. 

فردا صبح وقتی خاله حانم سرپرست صومعه به دیدن او آمد. همین که وارد 
اطاق شد اطلاع داد که از طرف مادرش پیغامی برای او رسیده و بلاناصله 
(پوپینو ) باغبان در آستانه در ظاهر گردید . 

(دون‌فردیناند ) از شب قبل به اینطر ف در روپاروثی شیرین و امپدوار کننده 
بسر می‌برد. رویائی که همه چیز و همه کس را از خاطر او برده و محو کرده 
برد . ا گر بگوئیم که او حتی حودش را گم کرده بود و در آسمانها سیر می کرد 
مبالفه و گزاف نگفته‌ايم ولی همین که صدای تحاله‌اش را شنید و چهره‌پوپینو را 
دید با یک شوک شدید از دنیای رویائی خویش بیرون آمد و زشتی‌های زند گی با 
همه حوادثی که اتفاق افتاده بود در نظرش حان گرفتند. 

بعد از آن ساعات لذت بخش پوپینو با حقایقی که چون هاله وجودش را در 
خود گرفته بودند بنظر کنت جوان یک شبح وحشت‌انگیز جلوه می کرد . او یک 
قانتوم بود که با خود حوادث و ماحراهای‌هولنا ک نمازخانه و مرگ گائتانو را 
همراه داشت. 

(پوپینو ) در حضور خاله‌ اش نامه مادرش را به او داد و کنت آنرا گشود و 
مطالعه کرد . مادر نوشته بود که از نظر قانونی همه کارها روبراه شد و پدرش فکر 
می کند که او طی یک ماه آینده بتواند به سیرا کوز باز گردد . 

حاله حانم رفت دون فردیناند همین که با (پوپینو ) قنها ماند از او پرسید که 
بعد از شب حادثه در (بلودر ) چه حوادثی اتفاق افتاده است.؟ 

(پوپینو ) گفت همه چیز در همان حال باقی مانده و قاضی بعد از یک سری 
تحقیقات چون نتوانست هویت مقتول را معین گند و کسی هم یافت نشد که او را 
بنام و مشخصات و سابقه امر بشناسد دستور داد حسد را دفن کنند. جسد دفن شد 
اما روستائیان که شبها از آن ناحیه می گذرند می گویند وقتی مقابل نمازخانه 
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می رسند آشکارا صدای بهم عوردن زنجیر می‌شنوند و صدای ناله شخصی که از 
درد و رنج می‌نالد و گاهی فریاد می کشد قابل تشخیص است. روستائیان 
می گویند اپن روح مقتول است. روح گناهکار او است که وقتی جسمش دفن شد به 
آن محل آمده تا از کسانیکه در نمازخانه دعا می‌خوانند نجات و فرح را التماس 
کند, منهم صدا را شنیدم که از زیرزمین بگوش می رسد , 

تمام این اطلاعات و اعبار موجب گرد ید که (دوذ‌فردیناند ) در تصمیمی که " 
اتخاذ کرده بود بیشتر ابت قدم شود . او می حواست شخصاً و به تنهائی اینکار را 
به پایان بررساند . 

او وقتی که بیمار و مجروح و تب آلوده و اسیر بستر بود. وقتی که به اجباراً 
آبگوشت قورباغه و سوپ علف د کتر جهنمی را می‌حورد راضی نمی‌شد دفیقه‌ای 
از اوقات گرانبهایش را هدر دهد اکنون که معالجه شده و نیروی از دست رفته را به 
لطف جوجه‌های سرخ کرده و شراب بردو بدست آورده بود . اينک که 
مي توانست روی پای خود بایستد و شمشیر را بکمر بیاویزد حیف می‌دانست حتی 
ساعتی را از دست بدهد . 

دون فردیناند لحظاتی چند بفکر فرو رفت بعد حطاب به پوپینو گفت اولاً راز 
را پنهان نگهدارد و در این باره با هیچکس حرفی نزند در ثانی پس فردا شب 
همراه دو اسب و یک نردبان طنابی به آنجا بیاید . 

او می‌دانست که سرپرست صومعه دستور ا کید دارد که از بیرون رفتن او و 
حتی حر کت کردنش جلو گیری نماید لذا تصمیم گرفت بی آنکه بگذارد حاله حانم 
و دیگر روسای صومعه از این واقعیت آگاه شوند از روی دیوار با غ بوسیله نردبان 
طنابی که (پوپینو ) برای او می‌اندازد بگذرد و روی اسب بنشیند و برود. 

(پوپینو ) گزارش داد که همه ابزارهائی را که حواسته بودید فراهم کرده و 
در اطاق دور افتاده باغ گذاشته‌ام. دون‌فردیناند گفت پس‌فردا شب که اسبها و 
طناب را آوردی سه بار دستهایت را بهم می‌زنی. من این صدا را که بشتوم سه بار هم 
من دستها را بهم می‌زنم. آنوقت می‌فهمی که مهیا و آماده ایستاده‌ام. طناب را 
می‌اندازی. 
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با وحود این برنامه‌ها و بعلت وجود و طرح این برنامه‌ها دون‌فردیناند 
به ضعف و بیماری تظاهر می کرد . اینکار برای او دو فایده مسلم داشت اول اينکه 
حضور کارملا برای پرستاری و نگهداری از او تمدید می‌شد دیگر آنکه هر نوع 
سوءظن خاله‌جان از بین می‌رفت و باورش نمی‌شد که جوانی بیمار و ناتوان که 
آبگوشت قورباغه می حورد بتواند بگریزد. 

دون‌فردیناند نقش خود را حیلی حوب ایفا می کرد . صبح که نعاله جان از او 
عیادت کرد گفت امروز حواستم قوای حویش را آزمایش کنم و روی دو پای 
حود بایستم اما حیلی زود دریافتم که نمی توانم و مجدداً به تختخواب افتادم. 
بیچاره زن روحانی این گفته‌ها را چنان باور کرد که شب هنگام مجدداً برای 
احوالپرسی از خواهرزاده خود آمد. کاری که هر گز نمی کرد و سابقه نداشت. 

در مورد ( کارملا) سرپرست صوععه از (دون‌فردیناند ) پرسید او گفت من 
تمام شب را خوابیده بودم و یکبار هم که بیدار شدم بمحض اینکه چشمان خود را 
گشودم دیدم کارملا بیدار است و سر گرم عبادت می‌باشد. زن روحانی چشمان 
حود را به آسمان متوجه کرد و زیر لب دعائی خواند و چون مشاهده کرد که 
بیمار از پرستار خویش راضی است احازه داد که یک ساعت زودتر سر حدمت 
حود حاضر شود. 

این مژده و شادی بز ر گی برای دو جوان محسوب می‌شد که زودتر یکدیگر 
را ملاقات کنند . مخصوصاً اینکه کارملا تمام روز را گریسته بود . کارملا وقتی به 
اطاق دون‌فردیناند آمد او را حوشحال و شاداب مشاهده کرد. جهره او جدان 
نشاطی داشت که هر گز اینقدر شعف و شادی برای او تصور نمی‌شد . در چنین 
حالتی آنها دست در دست هم نهادند آنچه غم و غصه و بهرعلتی که داشتند فراموش 
کردند. 

روزی که بدنبال آنشب گذشت روزی بود مشل روزهای دیگر اما 
دون فردیناند آنقدر احساس خوشبختی می کرد که گوئی همه خرشبختی دنیا را 
که بايد بين همه مردم جهان تقسیم کنند به او داده بودند. او همانقدر محبوب بود 


که دوست داشت. 
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شبی که بدنبال آنروز فرا رسید مثل شبی بود که می‌بایست دون‌فردیداند برنامه 
حویش را بمرحله عمل در آورد , او آنقدر شهامت نداشت که حقایق را به او بگوید , 
از طرفی او می‌ترسید که کارملا اگر حقیقت را بشنود روی عشق زیاد و یا روی 
ضعف به او حیانت کند. 

شب که فرا رسید دون‌فردیناند محاسبه کرد و پیش خود گفت هم | کنون 
(پوپیتو ) دارد با اسبهائی که با حریش آورده به آنجا نزدیک می‌شود . کاتان پیش 
روی او است. اوائل شب او پنجره را گشود و آسمان آبی رنگ و ستار گان را به 
کارملا نشان داد و از او پرسید آیا میل دارد همراهش ببا غ برود و از این هوای 
تازه و فرحبخش استفاده کند . کارملا تسلیم محض بود و هر چه که او دوست 
داشت می پسندید. او بین اطاق و هوای آزاد تفاونی نمی گذاشت. او فقط حائی 
احساس خحوشبختی و سعادت می کرد که دون‌فردیناند آنجا بود . در اینصورت 
دون‌فردیناند تبسم کرد و دست او را فشرد و گفت برویم. 

او لباس پوشید . چیزهای لازم و از حمله کلید آن راهروی مزیور را در جیب 
نهاد و در حالیکه روی بازوی کارملا تکیه کرده بود و تمارض می کرد و خویشتن 
را در شرایط نقاهت نشان می داد از اطاق بیروث رفت. 

آنها ببا غ که رسیدند روی نیمکتی زیر یک درخت نسترن پر گل نشستند . هر 
دو جوان مثل گلهای نسترن تازه و نعوشرنگ و شاداب بودند و انتظار نسیمی را 
داشتند که بر گها و گلبر گهایشان را بهم بریزد . 

دون فردیناند از او پرسید آیا ماجرائی که منتهی به آمدن او په آن صومعه شد 
می داند . او گفت فقط من چیزهائی می‌دانم که دیگران می گویند . کنت جوان همه 
چیز را برای او تعریف کرد . از آنروز که در نمازخانه حوابش برد تا اينه بیدار 
شد و آن شبح را دید و بالاحره دوئل او با ( گائتانو کانتارلو ) و گشته شدن او. 
در تمام این مدت دخحتر ک ترس و وحشت نشان می‌داد و دود‌فردیناند میدید که 
او از شدت ترس به او نزدیک می‌شود و بدنش را به او می چسباند, بالاحره وقتی 
دون‌فردیناند تعریف کرد که چگونه کارنتارلو او را فریب داد و با شمشیر 
جراحتی به او وارد آورد دختر ک از ترس جیغ کوتاهی کشید . 
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درست در همین لحظه صدای دست از آنطرف دیوار شنیده شد . اپندفعه 
دنعتر ک از جای جست و گفت 

این کیست دست می‌زند. 

دون‌فردیناند از او بر سید : 

۔ آیا تو مرا دوست داری کارملا... 

مجدداً دحتر جوان اظهار داشت: 

این یک علامت است. مرا فریب نده. فردیناند. من قوی تر از آن هستم که تو 
فکر می کنی. فقط واقعیت را به من بگو. من نمی دانم باید حوشحال باشم یا بترسم. 

دون فردیناند گفت: 

-بسیار حوب. می گویم. این پوپینو است که انتظار مرا می کشد. 

کارملا متو حشانه پر سید : 

تو می‌خواهی بروی فردیناند ... 

دحتر قا رک دنا جنان رنگ پریده شده بود که او فکر می کرد میمیرد لذا 
سرش را نزدیک برد و گفت: 

- گوش کن عزیزم. آیا میل داری با من پیائی..؟ 

دعترک با قاطیت گفت: 

تو هم گوش کن فردیناند. اگر تو مرا دوست نداری چه اینجا بمانم و چه 
همراه تو بیایم نابرد می‌شوم. نه فقط از غصه می میرم بلکه خداوند نیز مرا نخواهد 
بخشید ولی ا گر دوستم داری می‌دانم که یکروز به سراغم حواهی آمد. آنروز من 
مقابل تو زانو می‌زنم و تر را بعنوان شوهر می‌ستایم. تو بمن حوشبختی را 
شناساندی لذا هر گز فراموشت نمی کنم اما بدان که تو اگر مرا فراموش کتی من 
حیلی زود می‌میرم.. همین... 

دون‌فردیناند او را در آغوش گرفت و گیسویش را نوازش کرد و گفت: 

- آری. دوستت دارم و مطمئن باش که باز هم تو را خواهم دید. 

علامت تکرار شد و پوپینو بار دیگر دست زد . 

کارملا گفت: 
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-می‌شنوی؟ پوپینو منتظر تو است. 

فردیناند با زدن دست به علامت او پاسخ داد و بلافاصله نردبان طنابی از روی 
دیوار مقابل پاهای او افتاد. کارملا چنان آهی کشید که گرئی همه غمها و 
دردهایش را با یک ناله نشان داد. این ناله به‌هق‌هق گریه مبدل گردید بطوریکه 
دون فردیناند که با دست نردبان طتابی را گرفته بود سست شد و بر گشت و دست 
او را گرفت و گفت: 

- کارملا. گوش کن. ففط یک کلمه بگو ... 

دختر جوان حرف او را برید و در حالیکه همه نیروی روانی حویش را 
گرد آورده بود اظهار داشت: 

-فردیناند. من فکر می کنم د رآ زیرزمین اسرار وحشتنا کی وحود داشته 
باشد . شاید انسانهائی زنده آنجا باشند. فکر کن فردیناند فکر کن.اگر راستی 
چنین باشد این چند روز آنها جگونه زنده مانده اند. برو. برو و معطل نکن. من حق 
ندارم یک دقیقه عزیمت تو را به تأخیر پیفکتم. ای حدای بز رگ حتی فکر کردن به 
اینکه در این جهارده روز آث انسانها حگونه توانسته‌اند زنده بمانند ترس آور است. 
غمنا ک است. من دوست ندارم وقتی مرا دیدی بگوئی کارملا تو مرا معطل کردی 
که آنها مردند ... برو. درنگ جایز نیست. 

دحتر ک برای اینکه شهامت خود را نشان دهد حتی پیش رفت و 
پیچ خورد گی نردبان طنابی را رفع کرد تا همه چیزی را که در دنیا دوست دارد 
از دست بدهد . دون‌فردیناند که تا این لحظه فکر می کرد کانتارلو در آن زیرزمین 
پول و اشیاء دزدی را پنهان کرده با سخنان کارملا هوشیار شد و تنش لرزید و 
باین فکر معتقد شد که در آن زیرزمین انسانهائی زند گی می کنند مخصوصاً که 
بیادش آمد روستائبان گفته بودند در آن نحط سیر ناله‌هالی می‌شنوند وصدای 
زنجیر بگوششان می رسد . 

وقتی او حواست از نردبان بالا برود گفت: 

- کارملا. من در حضور حداوند برای تو قسم می نحورم. 

کارملا گفت : 
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سو گند لازم نیست. فقط بمن بگو کارملا آرام باش من باز می گردم. همین 
کافی است و نیازی به سو گند ندارد , 

دون فردیناند به آرامی گفت: 

- کارملا آرام باش من نزد تر باز می گردم ونی اگر باز نگشتم بدان که 
مرده‌ام. 

دحتر جوان با تبسم گفت: 

-من مطمئن هستم که تو زنده می‌مانی و موفق می‌شوی. ما هر گز از یکدیگر 
حدا تخواهیم شد . 

دون‌فردیناند از نردبان طنابی بالا رفت. به بالای دیوار که رسید بار دیگر 
بر گشت و دست تکان داد و گفت: 

-بامید دیدار کارملا... تو در مقابل حداوند همسر من شدی فقط می‌ماند که 
مردم این را بد انند . 

دون‌فردیناند با یک حر کت خود را روی زین اسب انداعت و مهمیزها را با 
شکم اسب آشنا کرد و بسرعت به حر کت پرداخت و بطرف سیرا گوز رفت. 


۳۵ 


((سرداب» 


عداوند (دون‌فردیناند) و (پوپینو) را حفظ کرد زیرا در راه و در فاصله 
بین کاتان و سیرا کوز هیچکس آنها را ندید . سرانجام در نخستین لحظات صبح که 
تازه افق نقره گون می‌شد به یلو در ) رسیدند, 

آنها بدون آنکه وارد دهکده شوند بطرف در کوچک با غ می روند اسبها را در 
اصطبل می‌بندند و وسائلی را که (پوپینو ) قبلا تهیه کرده و آماده در اطاق نحود 
نگهداشته بود برمی دارند. این وسائل عبارت بودند اول مشعل که از همه چیز 
واحب‌تر و مهمتر بود. دوم انبردست. گاز انبر و بالاخره سوهان. بعد از همراه 
بر گرفتن این ابزارها بسوی نمازخانه حر کت کردند . نحوشبختانه اینجا نیز کسی 
سر راه آنها قرار نگرفت و ارباب و باغبان به نماز خانه رسیدند بی آنکه دیده شوند . 

(دون‌فردیناند ) وقتی بار دیگر بعد از حادثه دوئل وارد صحن محراب 
نما ز خانه شد سخت منقلب گردید . او بز حمت بیست سال داشت و یکنفر را با این 
سن وسال کم کشته بود . هميشه از حود می‌پرسید آیا ( کانتارلو ) بیگناه نبود . من 
باو مهلت ندادم که حرف بزند و از حودش و عملی که مرتکب شده بود دفا ع کند . 
شاید محق بود وعموی من و حتی پدرم مقصر بودند که او به آنها درو غ می گفت. 

او لحظاتی ایستاد و به پیرامون خود نگریست. در همین محل بود که با 
( گائتانو کانتارلو ) جنگید و آن مرد ضربات هولنا ک شمشیرش را حواله سر 
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وسینه او کرد . 

او یک قدم بطرف درسری برداشت اما قبل از اینکه در را بگشاید در نور 
مشعلها نظرش روی لکه‌های حون کانتارلو افتاد که برسنگفرش مرمر محراب 
خحشکیده بود . آنطرف پای ستون نیز حون حشکیده دیده می‌شد . جائی که گائتانو 
او را فریب داد و دستش را گرفت و شمشیرش را حواله پهلوی او کرد .. که اگر 
پوپینو بدنبالش نیامده بود الان زنده نبود. 

(دون‌فردیناند ) با نگریستن به لکه‌های خوت دچار احساسی کاملاً بیسابقه 
شد . شاید لرزید و روی خویش را به‌سوی در مرموز بر گردانید. او در سری را 
بدون هیچ زحمتی گشود و دو جوان مشعل دیگری روشن کردند از پلکان نیز 
پائین رفتند . 

آنها به دری رسیدند که کنت حوان قبلاً از دور دیده و متقاعد شده بود که 
بدون داشتن ابزار نمی‌تواند از آن بگذ رد . در چند لحظه قفل را شکستند و آن را 
گشودند ولی همین که در باز شد بوی نفرت انگیزی همراه بوی حفه رطوبت و نم 
از آن بیرون زد بطوری که دو جوان مجبور شدند یکقدم عقب بروند تا بتوانند از 
هوائی پا کتر تنفس کنند. 

(دون‌فردیناند ) به (پوپینو ) باغبان دستور داد که مجدداً از پله‌ها بالا برود و 
در قبلی را که پشت سر خود بسته بودند باز بگذارد تا این هوای عفن و مرطوب 
راهی برای حروح داشته باشد . پرپینو بالا رفت و در را گشود و در جای حود 
مستقر کرد و نزد دون‌فردیناند باز گشت ولی هنوز به او نرسیده و در حالیکه 
روشنائی مشعلش را می‌دید صدای فریاد ارباب را شنید . 

او عجولانه دوید تا حود را په ارباب برساند. دون‌فردیناند در غیبت پوپینو که 
برای گشودن در رفته بود منتظر نماند و پیش رفت تا اینکه به یک در سوم رسید . 
او آن در را نیز گشوده و چنان منظره‌ای دیده بود که بی‌اختیار از ترس عقب رفته 
و حود را بدیوار چس‌انده بود. 

پوپینو رسید و هر دو به آن صحنه نگریستند . در سوم بروی یک دخمه باز 


می شد که سقفی پست داشت. سقفی کوتاه که ا گر انسان بیست سانتیمتر بالا 
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می‌پرید سرش به سقف می حورد . در این دخمه سه حسد دیده می‌شد , یک مرد که 
با زنجیر به دپوار بسته شده بود و یک زن که طاقباز خوابیده و یک کود ک 
شیر خوار پانزده يا هجده ماهه که روی سینه مادر افتاده و دهانش به بازوی زن 
مر ده جسییده بود . 

وقتی آنها کنار اجساد رسیدند نا گهان از جای خود جستند زیر احساس 
کردند که صدائی شتیدند . صدائی شبیه ناله» شبیه تتفس عمیق و یا صدائی دیگر 
نزدیگ به آن. 

هر دو بسرعت پمعابنه احساد پرداحشند. فکر می کردند و شاید به شدت 
امیدوار بودند که آنها زنده مانده باشند. محأسفانه مرد و زن‌هر دو مرده بودند اما 
کرد ک نفس می کشید. طقل دهان خود را به رگ گشوده بازوی مادرش 
چسبانیده و از عون او عورده و بهمین علت زنده مانده بود. با این وجود جنان 
ضعیف بود که آنها باور نداشتند حتی بتوانند او را زنده به محراب نمازخانه 
پرسانند , مرد بعد از تلاش بسیار که برای نجات خویش از میخ و غل و زنجیر 
دیوار بعمل آورده بود جان سپرده و نشان می‌داد که حدود سه روز قبل روح از 
بدنش پرواز کرده است. . زك بعد از مرگ آن مرد زنده مانده و سپس حان سپرده 
بود از مر گ او فقط جند ساعت می گذشت. 

دون فردیناند حیلی زود تصمیم گرفت و تصمیم حویش را عملی کرد. او به 
پوپینو دستور داد که طفل را بر گیرد . پوپینو هم چنین کرد. دهان کود ک 
حون آلوده بود اما عون عشک شده زیر زن بعد از مرگ دیگر خون جاری 
نداشت که فرزندش بتواند بنوشد. 

جوان بعد از اينکه همه جا را کاوش کرد مطمثن شد که در آن دخمه هیچ 
انسان مرده یا زنده دیگری غیر از آن دو جسد ناشناس وجود ندارد. از در حارج 
شدند . از پله‌ها بالا رفتند و درهای‌پشت سر خود را همانطور که گشوده بودند 
بستند و خود را به هوای آزاد رسانیدند. 

کود ک ناشناس احتمالاً تا به ده می‌رسیدند می‌مرد اما پوپینو با تجربه‌ای که 
داشت مانم مرگ او شد. در راه بین نمازخانه تا روستا (پوپینو ) از یک درعت 
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یک لیمو کند. لیمو را فشرد تا له شد بعد سوراخی روی آن بوجود آورد و 
قطره ای روی لبهای عشکیده وحون آلود کود ک چکانید کرد ک بچشیدن قطره 
آب لیمو دید گان خود را گشود و مجددا بست و دو سه بار مزه مزه کرد. پوپینو 
قطره دیگری ريخت و اینکار را ادامه داد تا به روستا رسیدند . 

دول‌فردیناند پس از ورود به (بلودر ) مستقیماً نزد قاضی رفت و همه چیز را 
از آغاز تا انتها برای او تعریف کرد و کود ک را بعنوان یک شاهد زنده و یک 
دلیل غیر قابل انکار به او نشان داد و از او عواست که برای تهیه صورت مجلس و 
گزارش همراه او و پوپیتو به سرداب بروند. 

قاضی و دود‌فردیناند و پوپینو ابتدا نزد پزشک رفتند و او راهم با خود 
همراه نمودند زیرا تشخیص مر گ» ساعت مر گ و نوع مرگ آنها در تخصص 
د کتر (بلودر ) بود نه آن سه نفر . سرانجام چهار نفری به نمازخانه رفتند و وارد 
سردأب شدند و خحویشتن را به دحمه رسانیدند. 

همه چیز بهمان حال که دول‌فردیناند و پوپینو باقی گذاشته بودند مانده بود. 
ابتدا به نوشتن صورت مجلس پرداختند . حسدی که بدیوار با زنجیر متصل شده و 
در واقع آویخته بود به‌مردی تعلق داشت در حدود سی وپنج یا سی وشش ساله و 
چنان بنظر می رسید که قبل از مر گش بطور وحشتنا کی جنگیده و برای رهائی از 
آن زنجیر و غل آهنی تلاش بعمل آورده بود زیرا دست و بازویش جراحات 
سختی داشت و در نقطه‌ای هم استخوانش شکسته بود . معهذا پزشک اظهار عفیده 
کرد که او از گرسنگی مرده چون حراحاتش آنقدر نبود که به مر گ بیانجامد . این 
مرد برای قاضی و پزشک و همینطور دون‌فردیناند و پوپینو ناشناس بود . 

بالای سر زن مرده و نزدیک دیوار دخمه صندلی شکسته‌ای بود که از پارچه 
کهنه‌ای پوشانده شده بود . قاضی این صندلی را برداشت و آنها مشاهده کردند که 
اصولاً صندلی برای پوشانیدن و پنهان کردن سوراحی آنجا نهاده شده که زیر دیوار 
بوجود آورده بودند. این سوراخ آنقدرها گشادی داشت که یک انسان بتواند از 
آن عبور کند لیکن بعد از چهار پا پنج پا متوقف می گردید یعنی عمق سوراخ همین 
چهار یا پنج پا بود . 


الکساندر دونا : ۲٩۱‏ 


این سوراخ در آزمایشی که بعمل آمد معلوم شد بوسیله قطعه‌ای جوب یشک 
کنده شده وقتی جسد زن را جاپجا کردند زیر آل نیز سوراحهائی یافتند و گفته 
شد که همه آنها بوسیله آن زن و بکمک یک قطعه چوب بدون پاری و کمک دیگری 
کنده شده که شاید بتواند حردش و فرزندش را از آن دخمه م رگ نجات دهد . این 
نشانه همت و قدرت و خحواأست و اراده مادری بود که فرزند حویش را در دست 
شیطان اسیر و در آستانه مر گ مشاهده می کرد. 

بازدید دنحمه ادامه یافت. در یک سوراخ دیگر یک بطری یافتند که در معاینه 
معلوم شد قبلا محتوی روغن بوده و یک ظرف دیگر که در آن آب آورده بودند و 
سرانجام یک قمقمه حلبی و یک چرا غ حاموش هم پیدا کردند . 

در یک سوراخ دیگر که همه جای آن سیاه بود آنش افروعته بودند در 
حالیکه هر چه حستجو کردند جائی نداشت که دود آتش بتواند از آنجا حارج 
شود. 

یک میز وسط دخمه نهاده بودند که برای نوشتن بکار می‌رفت. روی این میز 
یک قمقمه دیگر بود که در آن مایعی سیاهرنگ وحود داشت. نزدیک این قمقمه 
قلمی قرار گرفته بود و روی زمین سه یا چهار بر گ کاغذ افتاده بود. آنها وقتی این 
کاغذها را حمم آوری کردند مشاهده نمودند که با حطی بسیار زیبا و ظریف و 
قابل حواندن نوشته شده است. 

بلافاصله قاضی و طبیب به حستجو پرداختند و دو جوان هم کمک کردند و 
قطعات دیگری از همان نو ع کاغذ با همان حط و نوشتار یافتند. این قطعات کاغذ 
پنهان نشده بود بلگه براثر حادثه و برخوردهائی که آنحا پیش آمده پریشان شده و 
اینطرف و آنطرف افتاده بود . پس از جمم آوری همه کاغذها و مرتب کردن آنها 
به مطالعه پر دا نحتند . 

در آن کاغذ های متفرق جنین نوشته شده بود . 

بنام پدر و پسر و بنام روح مقدس » 


من این سطور را باین امید می‌نگارم که شاید یکروز بدست یک انسان 
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شراقتمند بیفتند . آن شخص شرافتمند هر کس که هست ما او را به آنچه که در این 
دنیا و دنیای دیگر دوست دارد » سو گند می‌دهیم که ما را از این قبر و از این دحمه 
مر گ نجات دهد . دخمه‌ای که سالهاست در آن مدفون شده ایم بدون اپنکه هیچ 
گناهی مرتکب شده باشیم من و شوهرم و فرزندم بدون گناه محکوم به تحمل این 
محازات دردنا ک شده‌ایم. 

من (ترزا لانتینی) نامیده می‌شوم و در (تااورمین ) بدنیا آمده‌ام که هم | کنون 
باید بیست و هشت یا بيست و نه سال داشته باشم. از لحظه‌ای که در این دنحمه 
مدفون شده ایم من نتوانسته‌ام حساب زمان را داشته باشم. بین روز و شب فرق 
نمی گذارم و زمستان یا تابستان را نمی‌فهمم و نمی دانم چه زمانی است که ما اینجا 
هستیم. فقط می دانم که چه و که هستم. 

من در کاتان زند گی می کردم ونزد (مار کی سانفلوریدیو ) بودم و برای 
( کنتس لوسیا ) بعنوان حواهر شیری محسوب می‌شدم. کنتس جوان در سال 
۸ جان سپرد و بهمین علت خانم ما رکیز که من خواهر شپری دخترشان بودم 
تصمیم گرفتند مرا نزد خویش نگهدارند ولی در کمال تأسف این خانم بز رگ و 
بزرگوار هم چندی بعد مرد. حداوند روح او را نزد خویش و به بهشت رهنمون 
شود زیرا حانمی بود حير ونیکو کار که همه مردم او را دوست می‌داشتند . 

پس از مر گ مار کیز من تصمیم گرفتم خودم را کنار بکشم و از حدمت عذر 
بخواهم و نزد مادرم باز گردم. اما مار کی‌سانفلوریدیو اجازه این کار را بمن نداد. 
مار کی مباشر و پیشکاری داشت که احدادش نیز تا پیج شش پشت همین شغل را 
داشتند و برای احداد ما رکی حدمت می کردئد . او از همه ثروت و مکنت خانواده 
سانفلو ریدیو اطلاع داشت و از همه اسرار آن خانواده آگاه بود و برتمام زند گی 
ایشان تسلط و روی همه جیز و همه کس دست داشت. این شخص موسوم بود به 
( گائتانو کارنتارلو ). 

مار کی تصمیم گرفت مرا بهمسری این گانتانو در آورد زیرا عقیده داشت که 
باين ترتیب هر دو می‌توانیم زد او تا زمان فرا رسیدن مر گش بمائیم. 

( کانتارلو ) مردی برد بیست‌وهشت تا سی ساله. چهره اش زیبا اما نحشن 
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بود . چیز بدی از او نشنیده بودم و سابقه بدی از او ندیده بودم. او نه قمارباز بود و 
نه هوسرآن رویهمرفته مردی شریف بنظر می رسید. او از پدرش میراث قابل توجهی 
برده و از قبل مار کی هم منافع بسیاری نصیب گرفته بود بطوری که برای مردی در 
سن سال او ثروتی گزاف و گران محسوب می گردید و برای جوانی که هنوز 
همسر نداشت یک امتیاز محسوب می‌شد که با نقر و مسکنت من قابل مقایسه بود. 
با این وحود وقتی مار کی این پیشنهاد را بمن داد و گفت بهتر است بهمسری 
گائتانو در آیم نتوانستم از ابراز نفرت و گریستن خودداری کنم. 

حقیقت اینکه به ظاهر گائتانو هیچ عیبی نداشت اما در بن م گان او» چشمان 
وحشی و همیشه جستج و گر و نگران او» در صدای حشک و فاقد احساس او 
چیزی بود که نه می شناعتم و نه نامش را می‌دانستم اما بشدت مرا می‌ترسانید و 
موجیات نفرت و انزجار مرا فراهم می آورد. 

همانطور که گفتم کانتارلو یکی از زیباترین جوانان (مسین) بود وثروتی‌قابل 
توجه و شغل بسیار محترمانه‌ای نزد مار کی سانفلوریدیو داشت و بهمین علت چندی 
که گذشت من حود را سرزنش کردم که چرا پيشنهاد او را نپذیرفتم اما هر بار که 
می‌خواستم قلبم را به او متمایل کنم از نگاه و صدای او می ترسیدم. 

من پسرعموئی داشتم بنام (لوئیجی پولینو ) که به شغل انگورداری مشغول بود 
و در (پاترنو ) زندگی میسکرد. من و لوئیجی از کود کی با هم دوست بودیم و 
نسبت بهم علاقه‌ ای خویشاوندی و کود کانه داشتیم اما بعد هیچ نمی‌دانم کی و چه 
زمانی این دوستی کود کانه به عشق مبدل گردید . 

اما من و لوئیجی نمی‌توانستیم ازدواج کنیم زیرا هر دو فقیر بودیم و چنانچه 
من با کانتارلو ازدواح نمی کرد به محبت و کمک مار کی‌سانفلوریدیو هم 
نمی توانستم چشم امید داشته باشم. بهمین علت مادرم می گفت بیکبار این لوئیجی 
فقیر را فراموش کن و با کانتارلوی پولدار و محترم ازدواح کن که ازدواج با 
لوئیجی جز فقر و مسکنت چیزی همراه ندارد . 

ما اینک به آغاز سال ۱۷۸۳ رسیده بودیم. روز ازدواج من و لوئیجی نیز برای 
روز ۱۳ ماه مارس معین شده بود که ناگاه روز سوم فوریه همان سال؛ روز 
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وحشتنا کترین خاطره و حادثه فرا رسید . تمام روز چهارم فوریه (سیراکوز ) 
وزیدن داشت"(سیر و کو ) و سمومی که با نحود داشت همه را از پای در آورده و 
هر کسی را به گوشه‌ای افکنده بود . فعالیت مختل شده و اهالی په حانه‌های نحود 
پناه برده و نفس نفس زنان افتاده بودند. ما نیز در قصر سانفلوریدیو وضعی بهتر از 
دیگران نداشتیم. 

(مار کی سانفلوریدیو ) در آپارتمان حودش از نفس افتاده و روی یک 
صندلی راحتی دراز افتاده بود . من در اطاق مجاور اطاق مار کی از پای در آمده و 
از آنجا به جای دیگر نرفته بودم که چنانچه مار کی به چیزی احتیاح داشت نزد یک 
او باشم که نا گاه صدای مهیبی در آسمان و زمین شنیده شد و قصر شروع کرد به 
لرزیدن. درست مانند یک کشتی که روی آب دچار امواح شده باشد . بزودی 
دیواری که اطاق مرا از اطاقی که مار کی درون آن بود جدا می کرد قاچ حورد. 
شکاف برداشت و اہن شکاف چنان بود که یک دست از آن می گذشت. دیوار 
موازی آن که آنطرف اطاق قرار داشت فرو ریخت. من نعود را بطرف دیگر 
پرتاب کردم تا از گزند قطعاتی که از دیوار جدا می‌شد و به اطراف پرا کنده 
می گردید مصون بمانم. 

در همین موقع از اطاق مار کی صدائی بگوشم رسید . صدائی شبیه یک فریاد . 
من نزدیک شکافی بودم که روی دبوار ایجاد شده بود لذا خود را به آنسوی 
افکندم و حشمم را به شکاف گذاشتم و بدرون اطاق مار کی نگریستم. مشاهده 
کردم قطعه‌ای گچ و خاک که از دیوار جدا شده بود روی مار کی افتاده واو را 
بزمین افکنده بود . مار کی گیج و یهوش بود . 

من در صدد بر آمدم که حود را با اطاق مار کی برسانم و او را از مرگ نجات 


۱ 31۳0000 یا ٩1۲260‏ نامی است که سا کنات اطراف غربی دریای مدیترانه و شمال 
آفرپقا به یک نو غ باد گزنده و مسموم و گرم داده‌اند. این باد که از جنوب شرقی دریای 
مدیترانه و از حدود لیبی می‌وزد و بابتالیا و ی و گسلاوی‌و کشورهای آنسوی درا می‌رود 
بادی است خفه کننده که بسیاری را در دم بقتل می‌رساند مانند سالمندات یماران قلبی و ریوی 
و کود کان. 
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دهم که نا گاه بچشم ديدم که در اطاق باز شد و ( گائتانو کانتارلو ) بدرون آمد . + 
ایستاد و همین که مشاهده کرد اربابش از روی صندلی بزمین افتاده چهره اش 
چنان حالت عجیبی گرفت که من از ترس و وحشت لرزیدم. او با دید گانی که 
آتش شرارت از آن برمی‌حاست به پیرامون حویش نگریست تا مطمئن شود 
تنهاست پا نه و چون دریافت که تتهاست بط رف ارباب رفت. 

ای نحدای بز رگ. من فکر کردم که او قصد دارد به کمک مار کی بشتابد و 
او را از آن وضع رقت‌بار نجات دهد ولی بزودی باشتباه خویش پی بردم. او بندی 
را که با پیژامای ارباب متصل بود حدا کرد و بدور گردن او پیچید » آنگاه زانوی 
تحود را روی سینه‌ اش نهاد و بفشردن پردانعت. 

در این گیرد ودار ما ر کی چشمان خویش را گشود و فاتل جویشتن را دید و 
او را شناحت زیرا دستهایش را بعنوان استمداد و ترحم طلبی بسوی او دراز کرد. 
در همین لحظه من بطور ناحواسته و ندانسته جیغ کشیدم. کانتارلو سربرداشت و به 
اطراف نگریست و گفت: 

آیا کسی اینجاست...؟ 

و یکبار دیگر من نگاه وحشی و درنده‌اش را دیدم. نگاهی که با وجود آن 
چهره آرام و حوب همیشه مرا ترسانیده بود . نگاهی که حکایت از نهایت شرارت و 
پستی او داشت. 

من در حالیکه از شدت وحشت تقریباً مرده بودم سا کت شدم و روی حود حم 
گردیدم که کانتارلو نتواند مرا پیند. پس از چند لحظه که مطمتن شدم دیگر کسی 
بدنبال صدای من نمی گردد از جای برخاستم و بار دیگر چشم حویش را به آن 
شکاف نزدیک کردم و یه تماشای اطاق مار کی پر داعتم. من تقریباً حطری که 
حودم را تهدید می کرد فراموش کرده بودم. با وجود کانتارلو در آث قصر و اینکه 
دیگر ماز کی هم وجود نداشت هیچ عاقلانه نبود که من در آن قصر بمانم و عاقلانه 
این بود که بگریزم اما نمی دانم چرا ماندم. 

مار کی روی زمین افتاده و مرده بود و شاید مرده بود من از آن فاصله 
نمی توانستم تشخیص دهم. کانتارلو مقابل یک میز مخصوص که همه ما می دانستیم 
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مار کی پول طلا و اسکناسهای خود را درون آن نگهداری می کند ایستاده بود . 
کلید این میز همیشه با خود مار کی همراه بود و هرگز کسی ندیده بود که مار کی 
لحظه‌ای این کلید را از حود دور کند. کانتارلو کلید را از جیب ربدوشامبر 
مار کی بیرون آورد و آنچه طلا و اسکناس بود برداشت و در جیبهای خویش 
انباشت. آنگاه بالشی از روی تخت بدست گرفت و پر وپنبه آن را حالی کرد. میز 
تحریر را بر گردانید و برمین افکند و سپس همه جا را آتش زد . وقتی آتش همه 
جا را گرفت کانتارلو از همان در که آمده بود پیرون رفت. 

چون این یک اتهام مهیب و حطرنا ک است که من به یک موجود انسانی وارد 
می آوژم در مقابل خداوند و در مقابل مسیح و تمام انسانهای جهان سو گند یاد 
می کنم که حتی یک کلمه به آنچه که در مقابل من اتفاق افتاد و بچشم دیدم و اینجا 
نوشتم اضافه نکرده ام. 

مار کی مرده بود و آتش لحظه به لحظه پیش می رفت و همه جای خانه را 
می گرفت زلزله چنان قصر را ویران کرده بود که آتش سوزی طبیعی بنظر 
می‌رسید و گمان می‌رفت که هر لحظه بقیه قصر نیز ویران شده و روی هم بریزد . 

حس صیانت از نفس تازه در من بیدار شد و در صدد بر آمدم که حویشتن را 
نجات دهم. از یک پلکان پائین رفتم. پشت سر من ویرانی و آتش می آمد گوئی 
فقط منتظر بود من بروم تا جائی را در کام بگیرد . من از پلکان گذشتم اما همین که 
قدم روی زمین نهادم خویشتن را با کانتارلو روبرو دیدم او مانند یک حرس گرسنه 
با چشمانی که آتش داشت بمن می‌نگریست. بدیدن او جیغ کوتاهی کشیدم. او 
دستش را دراز کرد که بازوی مرا بگیرد اما من گریختم و از مقابل او دور شدم. 
او بدنبال من می آمد . من خود را به کوچه‌ای که پراز جمعیت فراریان از ویرانی 
زلزله بود افکندم و وارد جمعیت شدم معهذا می‌دانستم که گائتانو مرا تعقیب 
می کند. جمعیت مرا با نحود برد تا به میدان شهر رسیدیم. من نجات یافته بودم و 
در آن لحظات این تنها جیزی بود که من می حواستم. 

آنروز وحشت آور گذشت و شبی غم‌انگیز فرا رسید . پیشتر خانه‌های مسین 
در آتش می‌سوخت و ویران شده بود . آتش کوچه‌ها را روشن می کرد و من 
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سایه‌هائی را می‌دیدم که وحشت زده می‌دویدند . 

با فرا رسیدن شب اند کی آرامش به شهر باز گشته بود و مردم که عزیزان 
حویش را از دست داده بودند بدنبال زنده يا مرده آنها می گشتند و نام ایشان را 
بصدای بلند آواز می‌دادند . من کسی را نداشتم که بدنیالش بگردم. مادرم در 
(تااورمین) بود لذا روی یک پله سا کت و غمزده نشسته بودم و سر را برزانو نهاده 
و به آینده فکر می کردم. 

در این میان نا گاه نام حود را شنیدم. مردی در میات جمعیت می‌دوید و مثل 
دیگران فریاد می کشید با این تفاوت که او نام مرا صدا می‌زد - این صدا مرا 
بشدت ترسانید اما وقتی سر بلند کردم دیدم مردی از این جمعیت به آن جمعیت 
می دود و فریاد می کشد و مرا صدا می‌زند . این لوئیجی بود. سربرداشتم و متقابلاً 
او را صدا زدم 

لو ئیجی در حال دویدن صه‌ای مرا شنید و جنات فریادی از شوق کشید که 
صدای او صداهای دیگر را تحت‌الشما ع قرار داد . او حودش را بطرف من افکند 
و مرا مانند یک کود ک سردست بلند کرد و در مبان بازوانش گرفت و بدویدن 
پرداعت. من احازه می‌دادم او هر کار می‌خواهد بکند. کوچکترین حر کتی 
نمی کردم. هر دو دست خویش را دور گردنش حلقه کرده و دید گانم را بسته 
بودم. 

اطراف ما هر چه بود وحشت بود و مر گ. مردم می‌دویدند و فریاد 
می کشیدند . من از لای پلکهای نیم بسته عویش سرنحی آتش را می‌دیدم و زمانی 
هم گرمی آنرا حس می کردم. سرانجام بعد از گذشت نیم ساعت لوئیجی توقف 
کرد . من دید گانم را گشودم و دریافتم که بیرون شهر هستم. 

لوئیجی از حستگی روی یک زانو فرو نشسته و مرا روی زانوی دیگر خود 
گرفته بود و نفس نفس می زد. بالانحره پس از اینکه اند کی آرام گرفت و نفس 
خود را باز یافت بهاو گفتم: 

-لوئیجی من می توانم راه بروم. فرار کنیم. فرار کنیم. 

هنوز لوئیحی نفس نفس می‌زد معهذا برنحاست. دستش را دور کمر من حلقه 
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گرد و دو تائی راه افتادیم. وقتی به ( کنعسی) رسیديم مشاهده گردیم که مردی با 
چند قاطر پیرون شهر می گذرد . لوئیجی به او پيشنهاد کرد که یک قاطر را ہما 
بفروشد . قیمت معین شد لوئیجی پول را پرداخت و قاطر را گرفت. مرا سوار کرد 
و عودش نیز نشست و دوتائی راه افتادیم. تازه می شواست صبح بدمد که به 
تااورمین رسیدیم. 

من بطرف خانه حودمان دویدم و مادرم را غرق بوسه ساعتم. زن بدبخت فگر 
می کرد که مرا از دست داده است. به او گفتم ( مار کی) بقتل رسیده و قصر هم از 
بین رفته است. چنانجه لوثیجی نود من نه فقط یکبار بلکه بیست بار مرده بودم. بعد 
به مادرم گفتم چقدر خوشحالم که با ( کانتارلو ) ازدواج نکردم. 

مادرم مرا حیلی دوست می داشت لذا با ازدواج من و لوئیجی موافقت کرده و 
او را که پسرم حطاب می کرد به اطاق فرا حواند ۔ قرار گذاشتیم که همین فردا من 
و او ازدواح کنیم و من رسماً همسر او شوم. 

آنچه که مادرم را نرم کرد تا با ازدواج من و لوئیجی موافقت کند بیشتر از 
همه این بود که‌با مرگ ما رکی من همه شانسهای خود را از دست داده بودم. 
موقعیتی که من در دستگاه مار کی داشتم حیلی بالاتر از مستخدمین معمولي بود 
بعلاوه من حقوق ثابت نمی گرفتم و ما رکی بدلخواه حودش خیلی بیشتر از حقی 
که داشتم بمن می‌پرداعت. گه گاه مار کی بمن هدایائی نقداً می‌پرداحت که 
بلافاصله نزد مادرم می‌فرستادم از این گذشته قول داده بود که بمن جهیزه قابل 
توجهی بدهد . این جهیزه بطوری که حودم می‌دانستم به مبلغ ده هزار د وکا بالغ 
می شد . معأسفانه هیچ جائی این نظریه ثبت نشده بود و مار کی نیز هیچ وصیتنامه‌ای 
نداشت. وعده‌هائی که او داده بود باین ترتیب از بین رفعه تلقی می‌شد و حزو 
بدهکاری او محسوب نمی گردید . انواده مار کی از این حقیقت آگاه نبودند و 
من هم نمی حواستم حویشتن را بعنوان طلبکار نشان دهم. 

باین تر تیب من همه چیز خود را از دست داده بودم و مادرم که تا آن روز با 
ازدواج من و لوئیجی مخالفت می کرد اینک چقدر حوشحال بود که من تغییر 
عقیده ندادم و در نظر و عقیده حودم ثابت ماندم. 
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در اینصورت من و مادرم بفعالیت پرداختيم و همه نحویشان نزدیک را برای 
پس فردا ساعت ده صبح دعوت کردیم. کشیش نیز دعوت شد و قرار گذاشتيم که 
سر ساعت او در آنجا باشد . اما لوئیجی هیچکاری نداشت که اتجام دهد زیرا پدر و 
مادرش هر دو مرده بودند و دیگر کسی را نداشت که در مراسم عروسی او 
حضور یابند . 

شهر (تااورمین) چندان آسیب ندیده و فقط دچار لرزشهای اند ک شده بود , 
اما (مسین) و ( کاتان) زیروزبر گردیده و آسیب کلی دیده بود. معهذا شهر 
بشکل نیمه تعطیل در آمده بود و مردم هر لحظه انتظار تکان عوردنهای شدید را 
داشتند .. 

حدواند ما را حفظ کرد و نگهداشت و حدا حودش می‌دانست که جه 
سرنوشتی انتظارمان را می کشید . 

ساعت ده صبح که نواخته شد به کلیسا رفتیم. تقریباً تمام اهالی دهکده نیز ما 
را همراهی کردند . بمعض ورود من احساس کردم مردی مانند شبح لای پیچ پرده 
پنهان شده بود که بعد به تاریکترین و منزوی‌ترین گوشه سالن پناه برد . جائی که 
دیده نمی شد . 

دعا شرو ع شد و درست موقعی که من و لوئیجی مقابل محراب زانو زدیم که 
کشیش خطبه را بخواند آن مرد که گوشه‌ای پنهان شده بود بیرون آمد با گامهای 
محکم خود را بما رسانید. و میان من و کشیش قرار گرفت و گفت: 

-این ازدواح نباید انجام بگیرد . 

لوئیجی از جای جست و گفت: 

کانتا رلو ... 

و دستش را به جیبش برد نا چاقوی نحود را پیرون بیاورد اما من با تمام قوت 
و قدرت بازویش را گرفتم و کشیدم در صورتیکه خودم نیز بشدت ترسیده و رنگ 
پریده بودم. 

کشیش به آرامش و محبت گفت: 

- آقا. مراسم مذهبی و آسمانی را بهم نزنید. هر کسی هستید کنار بروید و 
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اجازه دهید مراسم مسیر خودش را طی کند , اصلاً شما که هستید. 

کانتارلو بجای اظهار اطاعت و نشان دادن آرامش محدداً با صدائی حا کمانه 
و آمرانه و حشن اظهار داشت. 

-اين عروسی نباید تمام شود .. 

کشیش پرسید: 

آحر چرا..؟ 

کانتارلو در حالیکه با انگشت من را نشان می‌داد گفت: 

- برای اینکه این زن به من تعلق دارد . 

من از جای جستم و با وحشت و گریه گفتم: 

این مرد دیوانه است. چطور امکان دارد من متعلق به او باشم؟ 

کانتارلو با سردی گفت: 

این توئی که دیوانه‌ای ترز!... آیا بخاطر نمی آوری که مار کی من و تو را 
از دير زمان نامزد کرده بود و درست شب زلزله در نیمه شب در نمازخحانه مت 
خود بوسیله کشیش همان نمازخانه من و تو را بعد یکدیگر در آورد ..؟ 

من از وحشت فریاد می کشیدم زیرا | می‌دانستم که مار کی و متصدی نماز شحانه 
هر دو مرده‌اند و کسی نیست که حلاف گفته او شهادت دهد . 

کشیش با صدائی مهربان و در عین حال مردد پرسید ؛ 

_ آیا دخترم. تو واقعاً چنین عمل زشتی را مرتکب شده‌ای.؟ 

-پدر مقدس. بهمه مقدسات عالم سو گند یاد می کنم که این مرددرو غ می گوید 
و چنین جیزی حقیقت ندارد . 

اما کارنتارلو نیز انگشت خویش را به‌طرف محراب گرفت و گفت: 

من با شتاب و دستپاچگی گفتم: 

-قسم نخور. گناه مرتکب نشو . تو آنقدر جنایت مرتکب شده‌ای که بايد در 
مقابل حدواند حوابگو باشی. 
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کانتارلو بسختی یکه حورد و به چشمان من خیره نگریست گوئی با ین نگ د 
می نحواست تمام مکنونات قلبی مرا بخواند. با این وجود نیروی تازه‌ای در خود 
سراغ کردم زیرا در مان حالات مختلف نگاه او ر گه‌ای هم از ترس دیدم. همین 
ترس به من شهامت و شجاعت بخشید و گفتم: 

-پدر مقدس. این مرد دیوانه احمقی است که مرا از سابق دوست دارد . این 
مرد آنقدر جنایت مرتکب شده که من نمی‌خواهم بگویم. اجازه بدهید در مقابل 
خحدواند و همه شما من با او آهسته حرف بزنم شاید سر عقل بياید و این درو غ خود 
را پس بگیرد. 

کانتارلو به شنیدن این جمله بقهقهه حندید و گفت: 

من حقیقت را گفتم و هیچ قدرتی در همه عالم یافت نمی‌شود که بتواند مرا 
وادارد که حلاف گفته خود بگویم. 

من به او گفتم: 

-ساکت اش و همراه من بیا .. 

نحداوند قدرت عجیبی بمن بخشیده بود . شاید باین علت بود که من بهیچ عنوان 
خویشتن را گناهکار و مسئول نمی‌دانستم. کشیش از پشت تربیون پائین آمد و 
همه حاضران از جای برخاسته بودند . من راه افتادم و به او اشاره کردم. کانتارلو 
همراه من آمد . کانتارلو بحای اینکه شنونده باشد اول به سخن آمد و گفت: 

-ترزاه جرا به قولی که به مار کی داده بودی وفا نکر دی؟ جرا کاری کردی 
که من نا گزیر به این وسیله متوسل شوم. 

او از این ترس داشت که من چیزی بگویم و او را رسوا کنم. در پاسخ او 
کم 

-من به قول حود به مار کی وفا نکردم زیرا نمی حواستم همسر یک دزد و یک 

این جملات را با شجاعت بیان داشتم و مستقیم در چشمان او نگریستم. رنگ 
او مثل گچ سفید شد. اما غیر از این رنگ‌پرید گی هیچ اثر دیگری تشان نمی داد 
که ضربه من کا رگر واقع شده باشد . او بنوبه خود گفت: 
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یگ دزد و یک قاتل... حوب. لابد توضیح هم داری که بدهی. برای من 
بگو من چرا دزد و فاتل هستم. 

-من فقط یک توضیح به تو می‌دهم... خودت همه چیز را بدان من در اطاق 
مجاور بودم و از شکاف دیوار همه اعمال تو را دیدم. حالا برو حودت فکر کن. 

حوب. تو چه دیدی...٩‏ 

من ديدم که وارد اطاق مار کی شدی. در شرایطی که او از اثر زلزله مجروح 
شده بود , ديدم که خودت را روی او افکندی. ديدم که بند ربدوشامپر او را 
گشودی و دیدم که او را حفه کردی و قصر را به آتش کشیدی. این من بودم که 
یک جیغ کشیدم تو نگران شدی و پرسیدی اینجا کیست..؟ و بهمین علت بود که 
وقتی تو را دیدم از تو گریختم.. 

حوب قصه‌ای ساخته ای. لابد انتظار داری مردم باور کنند . 

بله. البته که باور می کنند چون این یک قصه نیست بلکه یک حقیقت تلخ و 
وحشتنا ک است. 

-دلیل نو جیست.,؟" 

-دلیل لازم ندازد . 

چطور بی‌دلیل می‌حواهی این را ثابت کنی در حالیکه قصر در آتش 
سوخته. جسد ما رکی به ذغال مبدل شده. میز نیز سوخته اسکناسها و پول په 
حاکستر مبدل گردیده... دلیل دیگر چیست.؟ بگو... 

شاید خداوند در این هنگام بمن تلقین کرد که گفتم: 

-لابد نمی دانی که بعداً جه حوادئی اتفاق افتاد . 

_جه اتفافی افتاد . 

-بعد از اينکه تو با پولها گریختی و رفتی که گنج باد آورده حودت را در 
جائی امن و مطمئن پنهان کنی. بعد از اينکه تواز شهر حارج شدی مستخدمین 
مار کی آمدند جمم شدند به اطاق رفتند و حسد را از آتش دور کردند و به 
نما زخانه بردند و آنجا به امانت نهادند . حالا ا گر حرفی داری بگویم تا بروند اثر 
حفگی را دور گردن ما ر کی ببینند . مستخدمین دارند بدنبال طلاها می گردند. 
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اسکناسها سوخته اند اما طلا که نمی‌سرزد . آنها دارند بدنبال طلاها می گردند و من 
می دانم آنها کجا هستند . نزد تو» در خانه‌ات؛ در با غ» در نمازخانه و یا در جائی 


دیگر زیرزمین پنهان کرده‌ای. 

کانتارلو شکست خورد و از ناراحتی چنان زوزه‌ای کشید که ققط من صدای 
او را شندم د را به حيب ر درم فهیدم ۾ خواهد مرا با نحن بکشد و 
رت | دستش را برد مں هب ) می حو کے رب ولی 


قبل از اینکه دستش را بیرون بیاورد گفتم: 

- آرام باش. اگر کوچکترین حر کتی بکنی فریاد می کشم و دیگران را به 
کمک می‌خواهم. آنوقت تو در یک چشم برهم زدن قطعه قطعه می‌شوی. 

لوئیجی و چهار نفر از جوانان قوی هیکل خویشاوند ما در همان نزدیکی 
جمع شده بودند که با یک اشاره من حود را روی او پیفکنند و حفه‌اش کنند. او از 
پهلوی خود نگاهی به آنها افکند و چون موقعیت حویش را دریافت گفت: 

_ حوب. اگر من تو را تنها بگذارم که ازدواج کنی و حوشبخت شوی و حودم 
از سیسیل پرود بروم. 

آنوقت من حاموش می‌مانم. 

-چظور به گفته تو اعتماد کنم. 

- س و گند یاد می کنم. 

آیا شوهرت نیز این ماجرا را می‌داند.؟ 

-ابداً. او نیز حاموش می‌ماند مشروط براینگه تو حوشبختی ما را بهم نزنی و 
مانم زند گی ما نشوی. 

-قسم بخور. 

من دست حود را بطرف محراب گرفتم و گفتم: 

حدای من. من با همه روح و جانم سو گند یاد می کنم که تا زنده هستم به 
کسی نگویم که در روز پنجم ماه فوریه در قصر سانفلوریدیو چه گذشت. خدای من 
سو گند مرا پذیر من برای جانی و دزد و مسئول آن ماجرا مو گند یاد می کنم ‏ 
این راز را نه مستقیم و نه غیرمستقیم به کسی نگویم و چنانچه گفتم شریک گناه او 


a 


باشم. 
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-بگو حتی اعتراف هم نمی کنم. 

-حتی اعتراف هم نمی کنم. 

بگو به حون مسیح سو گند یاد می کنم. 

به حون مسیح مقدس سو گند یاد می کنم. 

این را که گفتم کانتارلو از پله‌های محراب فرو آمد و حطاب به کشیش که 
پیصبرانه انتظار می کشید اظهار داشت: 

پدرمقدس برای من دعا کنید . من یک گناهکارم. من درو غ گفتم. این زن 
آزاد است. 

آنگاه کانتارلو از مقابل لوئیحی و حوانان که آماده و مهپا ایستاده بودند 
گذشت و نگاهی تهدید آمیز به لوئیجی کرد و بعد با قدمهای سنگین بطرف در 
کلیسا رفت و در یک لحظه ناپدید شد. 

مراسم ادامه یافت و ازدواج من و لوئیجی با همه مشکلاتی که داشت انجام 
پذیرفت و ما زن وشوهر شدیم. وقتی به حانه رسیدم لوئیجی مصرانه از من پرسید 
جگونه و با جه قدرتی توانستم او را متقاعد کنم که از سر راه ما گتار برود. من به 
او گفتم یرای او سو گند یاد کردم که سا کت بمانم و خحوشبختانه لوثیجی یش از این 
اصرار نورزید که از همه حقایق سر در بیاورد. 

ما رفتیم و در خانه لوئیجی سکونت گزیدیم. خانه او کوچک اما خیلی راحت 
بود. در میان تا کستان و درختان انگور متعلق به حودش قرار داشت. این خانه در 
فاصله سه چهارم فرسخ از (پاترنو) و از آنطرف (جیاوتا) و در مسپر جاده 
(سانروبی ) قرار داشت. درباره کانتارلو بطوریکه مردم می گفتند او ناپدید شده و 
از سیسیل رفته بود. مردم دیگر بعد از آنروز که ماجرای کلپسا را بوجود آورد 
او را ندیده بودند . درباره قصر و طلاها و مر گ مار کی سانفلوریدیو هم هیچکس 
حرفی نزد و کوچکترین سوءظنی نبرد . 

در طول سه سال من و لوئیجی خوشبخت‌ترین زد وشوهر دنیا بودیم. تنها غم 
ما این بود که اولین فرزندمان را از دست دادیم. لیکن حداوند بما عنایت فرمود و 
برای اینکه غم اولین فرزند عویش را از باد ببرم مجدداً باردار شدم و ایندفعه 
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فرزندی بدنیا آوردم که نمونه‌ای از سلامت و زیبائی و قدرت بود. او را به 
شیر خوار گاهی واقع در (فمینامورتا ) سپرده بودیم و هفته‌ ای یکبار می‌رفتیم به بجه 
سرمی زدیم و یا پرستارش او را نزد ما می آورد . 

یکشب که من و لوئیجی در خائه بودیم صدای در برحاست. در را که 
گشودیم یک مرد روستائی که با تعجیل آمده بود گفت: 

-امروز ساعت پنج بعد از ظهر فرزند شما در شیرخوا رگا دچار تب شده 
است. می‌لرزد و حال بسیار بدی دارد . پرستارش مرا فرستاده که په شما اطلاع 
بدهم. او نگران است که طقل یبچاره نتواند امشب را به صبح بر ساند. 

-پزشک نیاوردند .؟ 

-عجله کنید . این بیفایده است. 

این را گفت و عجولانه رفت. ضمن اینکه می رفت لو یجی فریاد کشید 

-بگوئید ما داریم می آئیم... شما قبل از ما به آنجا می رسید . 

و بلافاصله من و لرئیجی حر کت کردیم. شب تاریکی بود . وفتی به نیمه راه 
رسیدیم نا گهان چهار مرد از چپ و راست جاده در حالیکه چهره حود را پوشانیده 
بو دند به ما حمله کردند و چشم و دهان و دست و پای ما را بستند و ما را به ډروب 
یک لیتیه که روی قاطر نهاده بودند انداعتند و بردند. 

آنها ما را بردند. سه یا چهار ساعت را پیمودیم بعد توقف کردند و در لیتیه را 
گشودند و ما را حائی افکندند که بنظر دخمه می آمد . هوای آزاد تتفس می کردیم 
اما نمی‌دانستیم آنجا کجاست. آنها دست و دهان‌ما را گشودند اما قدرت راه 
رفتن نداشتیم. من از لوئیجی پرسیدم: 

کجا هستیم..٩‏ 

او نمی دانست و منهم نمی‌دانستم. در همین موقع صدائی بما گفت: بخورید و 
بیاشامید و دیگر در اندیشه جیزی نباشید . من به طرف صدا بر گشتم و مشاهده 
کردم همانطوری که حدس می زدم درون دخحمه‌ای هستیم. دو مرد تقابدار کتار ما 
ایستاده بودند و دو تفر دیگر آنطرف قرار داشتند و از مدحل آن دحمه نگهداری 
می کردند . هر چهار نفر اسلحه داشتند و ما می‌دیدیم که اگر ح ر کت کنیم کشته 


۷۹ / سفرنامة ایتالیا 


می‌شویم. آن مرد مجدداً نان و شراب را بطرف ما گرفت و گفت: 

-بخورید و بیاشامید. 

لو ثیجی دست او را واپس زد و تصمیم گرفت از جای برخیزد اما آن مرد با 
ته اسلحه اش چنان به سینه او کوفت که نقش برزمین شد و گفت: 

-اگر بار دیگر از این حر کات بکنی کشته می‌شوی. 

آن مرد بار دیگر نان و شراب را بطرف ما گرفت و لوئیحی گفت: 

دمن گرسنه و تشه نیستم. 

آن مرد گفت: 

-مجدداً دست وپا و چشم شما بسته می‌شود گرسنه میمانید . 

-هر طور می حواهید بکنید . ما در دست شما اسیر هستیم. 

اما لوئیجی زیرلب غرید و گفت: 

ای کثافات لعنتی... 

من التمالس کردم و به لوئیجی گفتم: 

-لوئیجی بنام حدا عکس العمل نشان نده. می‌بینی که اینها در پی بهانه هستند 
که ما را بکشند چرا می‌خواهی بهانه به آنها بدهی؟ صبر داشته باش شاپد صبر ما 
موجب شود که بما ترحم نشان دهند . 

بشنیدن این حمله مردی که کنار در ایستاده بود بلند حندید و من همین که 
صدای او را شنبدم بخود لرزیدم. این صدا برای من آشنا می‌نمود . آری. من این 
صدا را در کلیسای تااورمین شنیده بودم. تردید نداشتم که اسیر کانتارلو شده 
بودیم. 

آنها ما را چند ساعتی در آن دخمه نگهداشتند و دوباره سرو چشم و دهان ما 
را بستند و در آل (لیتیه) لعنتی انداعتند و بردند . نفهمیدم چند ساعت در راه 
بودیم و برما چه گذشت وقتی دوباره چشم و دهان ما را گشودند احساس کردم 
که تب شدیدی دارم و اولین چیزی که نحواستم آب بود . عطش داشتم و این عطش 
جان مرا می گرفت. 
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مردی که سخن مرا شنید رفت و بعد از چند دقیقه با یک بطری باز گشت 
درون بطری مایعی بود که آب نمی‌توانست باشد. شراب هم نبود . طعم و مزه 
مخصوصی داشت ابتدا نمی حواستم به آن لب بزنم اما وقتی عطش داشت حفه‌ام 
می کرد نوشیدم. 

بعد از جند دقیقه آرامش بمن دست داد که در آن شرایط هیچ انتظار نداشتم با 
اینکه چشمانم بسته بود احساس می کردم اشباحی نورانی از پشت پلکهای دید گانم 
می گذ رند و بمن سلام می کنند . دقایقی بعد به حالتی دچار شدم که نه حواب بود 
ونه بیداری. چنان بود که در دنیای دیگری هستم. گاهی چنان نورانی می‌شدم که 
احساس می کردم چشمانم باز است و زمانی در ظلمت غلیظ فرو می‌رفتم. 

وقتی ببدار شدم و بخود آمدم در همین دخمه بودیم که امروز هم هستم. 
لوئیجی بوسیله زنجیر بدیوار بسته شده بود . یک میز در میان ما قرار داشت که 
روی آن یک چرا غ دیده می‌شد . مقداری نانو آب و چیزهای دیگر و گوشه 
دحمه مقداری آتش که برای بستن زنجیر و آهن دست لوئیجی روشن کرده بودند. 

لوئیجی نشسته و سر را برزانو نهاده بود و چنان درد و غمی داشت که من 
وقتی بیدار شدم و بطرف او رفتم حتی سربر نداشت که بمن نگاه کند . وقتی من از 
شدت غم و اندوه به هق هق گریه در آمدم او از دنبای غم آلود خویش خارج شد. 

این نخستین بار بعد از ربودن ما بود که می‌توانستیم آزادانه با هم حرف بزنیم 
ولی او احساسی متفاوت داشت و گوئی مرا نمی‌شنااعت. کانتارلو ہما داروی سمی 
و مخدر خورانیده بود و اثر این دارو اگر چه در من از بین رفته بود اما در لوئیجی 
هنوز هم باقی بود . 

روز اول بدوت اینکه با هم حرف بزنیم گذشت. حتی جیزی هم نخوردیم زیرا 
می ترسیدیم ولی بالاعره احتیاح ما را بر آن داشت که بخوریم معهذا لوئیجی گنگ 
بود و حالت غریبی داشت. من کنار او نشسته بودم و می گریستم و تنها دلخوشی 
من این بود که در کنار شوهرم هستم. هیچ امیدی به نجات و رسیدن به روشنائی در 
دلم نبود. 

لو ئیجی یک ساعت داشت که نیمه شب يا ظهر خوابیده بود . او این ساعت را 
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کوک کرد . حالا می توانستیم بدانیم چه ساعتی است اما نمی دانستیم این وقت صبح 
است پا شب. 

من برای هر روزی که می گذشت یک خط به دیوار می کشیدم باین نحو هشت 
روز گذشت در حالیکه روز پکشنبه من دعا کردم و مراسم مذهبی بجای آوردم. 

آنروز صدای پائی شنیدیم. چنان می‌نمود که یک مر د دارد نزدیک می‌شود و 
از یک راهروی طولانی و بز رگ عبور می کند تا به ما برسد. دقایقی بعد در باز 
شد و آن مرد که نعود را در شنل سیاهی پیجیده بود بدرون آمد . من کنار لوئیجی 
نشسته و با یک دست او را در بغل گرفته بودم و احساس می کردم که بدیدن آن 
مرد از شدت خشم می‌لرزد . 

کانتارلو برای‌ما چیزهأئی آورده بود که روی میز نهاد و در ضمن اسلحه‌های 
کمری خود را بما نشان داد و شمشیری که بکمرش آویخته بود . او گوشت دود 
زده و روغن برای چراغ نیز آورده بود. و من آنروز ارزش روغن را دانستم زیرا 
روشنائی در آن ظلمت گرابهاترین جیزی بود که می توانست برای ما وحود داشته 
باشد . 

وقتی کانتارلو مجدداً در را بست و رفت لوئیجی آهی کشيد و گفت: 

- سو گندی که تویاد کردی او را مطمثن نمی کند. او ما را باینجا آورده که 
خیالش راحت باشد. یقین بدان که من و تو تا آخر عمر در اینجا حواهیم ماند . 

حالا وقت آن رسیده بود که راهی برای فرار بیابیم. من به دیوارها ميخ زدم. 
همه جا پر بود و من فهمیدم که جائی در زیرزمین هستیم. در را نیز آزمایش کردم 
در از چوب کاج ساخته شده بود و دو قنل داشت. دخمه ما ده پا عرض و دوازده 
پا طول داشت. دیگر هیچ شانسی برای قرار وجود نداشت زیرا لوئیجی از کمر و 
یک پابه زنحیر بسته شده است. 

یکسال باین ترتیب گذشت و چنان بنظر می‌رسید که خداوند هم ما را 
فراموش کرده است. هر هفته کانتارلو می آمد و برای ما غذا می آورد . جیز 
جالب این بود که ما بدیدن او عادت کرده بودیم و سرهفته که می‌شد منتظر او 
بودیم. حالا این روی نیاز بود يا عادت نمی دانم. این اميد را نیز داشتیم که شاید در 
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دیدار آینده او به ما رحم بیاورد و از این دخمه آزادمان کند . متأسفانه این یک اميد 
واهی بود . زمان همچنان می گذشت و ما در درون دنحمه بودیم. » 

تا اینجا مطلب ترتیب داشت ولی نا گهان قطم شد . نویسنده آن صلیبی نقش 
کرده و زیر آن چند جمله بعنوان دعا نوشته بود . مثلاً ای خعدای آسمانها ما را 
فراموش نکن. اثر چند قطره م رکب و اشک نیز روی کاغذها دیده می‌شد و این 
نشان می داد که در زمانهای مختلف نوشته شده است. 

جائی بدون ذ کر زمان و مقدمه نوشته بود . 

«امروز لوئیجی بجای اینکه ساعت حود را کو ک کند با حشم و عصبانیت 
آنرا بدیوار زد و شکست. حالا ساعت هم نداریم و نمی‌دانیم زمان را چگونه باید 
محامبه کنیم. پرورد گارا عودت کمک کن.» 

حائی دیگر نوشته است که: 

-« خحداوندا من می‌دانم که ما را محکوم بم رگ کرده‌ای ولی در این چند سال 
که در این قبر زند گی می کنیم بارها از خویش پرسیده‌ايم که حداوند به چه گناهی 
ما را مجازات 'می کند . در حالیکه می‌دانیم خد اوند عادل است. » 

و باز جائی نوشته: 

-«حالا که من می دانم جسم ما نجات نخواهد یافت و ما از این قبر بیرون 
نخواهیم رفت از خداوند می خواهم که روح ما را نجات دهد و به بهشت رهنمون 
شود . شما هم برای ما دعا کنید, 4 

دست نویس باین ترتیب تما میشود . چهار حط آخر در جهت دیگری غیر از 


۱- این قصه که الکساندر دوما تعریف می کند یک ماجرای تاریخی نیست که من بعنوان 
مترجم مجبور و مکلف به رعایت امانت آن باشم. همانطور که می‌خوانید موضو ع بسیار 
غم‌انگیز وتأثر آور است بطوریکه روی خود من اثر نامطلوب گذاشت و دو شب پی‌دریی 
گرفتار کابوس شدم لذا با اجازه شما چند پاراگراف از آن را حذف می کنم. همینعلور بحشی 
از آن‌را که ترجمه آن از نظر اخلاقی درست نبود کنار گذاشتم و یکی دو صفحه ر متس 
کتاب را نیز بطور خلاصه نوشته‌ام. این کاری است که من هر گز نکرده ام و نمی کنه همین 
علت از شما بخشایش می‌طلبم. 
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حطوط قبلی نوشته شده بود و این نشان می‌داد که در تاریکی نوشته شده حقیقت را 
از این پس کسی نمی‌داند. 

قطعه نانی که بوسیله لوئیجی پس زده شده و او نخورد باعث گردید که 
(ترزا) دو روز بیشتر از او زند گی کند و زنده بماند. پزشک تشخیص داد که 
هرگ (ترزا )دو روز بعد از لوئیجی اتفاق افتاده است. 

مطالعه این دست‌نویس همانجا در دحمه نما زخانه انجام گرفت. کنار جسد 
لوئیجی و ترزا. در مورد حوادثی که اتفاق افتاده بود هیچ تردید و هیچ نقطه 
تاریکی باقی نمانده بود وقتی که دون‌فردیناند بقیه ماحرای مربوط بخودش را 
تعریف کرد در نظر عموم موضوع کاملاً روشن و آشکار گردید. 

وقتی دون فردیناند به دهکده باز گشت یک پیک به ده (فمینامورتا ) فرستاد تا 
از سرنوشت فرزند ۱ ترزا مطلع شود . به او اطلاع دادند که بچه در پرورشگاه 
زند گی می کند و این مدت زنان شجاع و مهربان پرورشگاه مادرانه از او نگهداری 
گرده اند . یکنفر نیز مرتب ماهانه او را پرداخته است که برای روسای آن موسسه 
حیریه ناشناس بود . البته دول‌فردیناند فهمید که( کانتارلو )این پول راپرداخته است. 

دون فردیناند اعلام کرد که از آن پس حانواده (سانفلوریدیو ) سرپرستی دو 
یتیم (ترزا ) را بعهده حواهد گرفت. همینطور مخارج عزاداری و کفن و دفن 
لوئیجی و ترزا را حواهد پرداعت. کنت حوان دستور داد که برای آنها مقبره‌ای 
شایسته بوجود آورند که گذشت زمان کمتر بتواند آثرا بویرانی بکشد. 

دون‌فردیناند و پزشک و قاضی و پوپیتو به سیرا کوز باز گشتند و در شرایطی 
که قاضی و پوپینو و پزشک به تفصیل آنچه را که در نمازخانه اتفاق افتاده بود 
برای مار کی تعریف می کردند دون‌فردیناند مادرش را به اطاق دیگر دعوت کرد 
و او هم به تفصیل آنچه را که در صومعه (اورسولین) کاتان بین حردش و کارملا 
گذشته بود باز گفت. 

(مار کیز ) مادر کنت جوان دستهای عویش را بطرف آسمان گرفت و در 
حالیکه اشک می ريخت گفت همه اینها نحواست خداوند بوده و اگر من و تو و 


۱ - یکی ازنکاتی که‌من‌نخواستم‌مطرح کنم‌پیدایش‌همان‌بچه» یعنی فرزند دوم‌ترزا بود. 
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پدرت کاری حلاف اراده حداوند انجام دهیم موجب برانگیختن شم حدا را 
فراهم می آوریم. 

( مار کی ) اینک بفرزند خود می‌بالید و با غرور در طول و عرض اطاق راه 
می رفت. مادر حوب می دانست که ا گر به مار کی موضو ع را بگوید او با ازدواج 
کنت حوان و کارملا موافقت نمی کند و می‌خواهد برای پسرش احتمالا یکی از 
شاهراده عانمهای ارویا را بهمسری بگیرد لذا وقتی وارد شد پس از مقدماتی 
درباره مسائل مختلف گفت: 

متأسفانه اید حبر بسیار بدی به شما بدهم. 

دید گان ما ر کی که برق شادی داشت نا گهان در هاله‌ای از غم گم شد 

دچه گفتید.؟ خبر بد.؟ 

- آری. حبر بد ... دون ‌فردیناند تصمیم گرفته در سلک کشیشان در آید و بقیه 
عمر خود را در کلیسا و در حدمت مردم سپری کند. 

مار کی به شنبدن این حبر نزدیک بود از حشم دپوانه شود . فریاد کشید مشت 
به دیوار کوفت ولی ما رکیز بعد از دقایقی گفت: 

-آما یک راه هست که بتوان از این حادئه جلو گیری کنیم. 

مار کی دستپاچه شد و گفت 

_چه راهی؟ .. هان بگو .. هر چه باشد انجام می‌دهم. 

و ( ما رکیز ) افزود: 

آن راه اینست که دون فردیناند با دختری که دوست دارد ازدواج کند 

ایندفعه مار کی وارقت و با صدائی ضعیف پرسید : 

او کدام دختر است..٩‏ 

- کنتس کارملا ترانوا که در صومعه اورسولین ( کاتان) زند گی می گند و 
دون‌فردیناند دیواثه‌وار دوستش دارد. 

مار کی شادی کنان دستهای خود را بهم زد و به هوا حست و گفت: 

اوه کنت دوترانوا نه فقط از بهترین دوستان من است بلکه یکی از بزر گترین 
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اما اینجا مشکلی وحود داشت. مشکل این بود که حانواده کنت دوترانوا 
ثروتمتد نبودند و کارملا نمی توانسعه حهیزیه‌ای قابل توحه داشته باشد زیرا کنت 
در جریان حوادث سیسیل تقریباً ورشکست گردیده و بیشترین قسمت ثروت 
عویش را از دست داده و زمینهای خود را فروخته بود . 

این موضو ع را وقتی با دون فردیناند درمیان نهادند او به پدر که مثل همه 
ثروتمندان طما ‏ بود و چشمش به دنبال زر ومال می‌دوید گفت: 

اما کارملا آنقدرها هم فقیر نیست زیرا نحویشاوندی دارد که مبلغ شصت 
هزار دو کای طلا به او حهیزیه می دهد اما این حویشاوند مهربان ميل ندارد شناخته 
و معرفی شود . 

در کشوری که قانون غیر عادلانه احتصاص ثروت به پسر بز ر گتر جاری است 
این برای دختر که برادر بزر گتر از حود دارد سعادت دست نیافتنی است. 

ما ر کی که اعلاقاً دوست نداشت کار امروز را به فردا بیفکند بلادرنگ 
دستور داد اسیها را به کالسکه بستند و بطرف محل زند گی (ترانوا) حر کت کرد . 

کنت دوترانوا به عوبی از مار کی سانفلوریدیو استقبال کرد و جون فهمید 
برای حواستگاری آمده بیشتر خوشحال شد . حرفهای خود را زدند و قول و فرار 
گذاشته شد و مقرر گردید که هیچکس از قول خود بازنگردد. 

دون فر دیناند با بی‌صبری در سپرا کوز انتظار پدرش را می کشید وقتی شنید 
که کت دوترانوا با ازدواج آنها موافقت کرده از فرط شادی صورت پدر و 
مادرش را بوسید و از پله‌ها دوید و روی اسب حست و بطرف کاتان و صومعه 
اورسولین چهار نعل رفت. پدر و مادر دیدند که پسرشان در غباری که پشث اسب 
بوجود می آید گم شد . 

چهار ساعت بعد دون‌فردیناند در کاتان بود . أو با احتباط نزد کارملا رفت 
زیرا می‌دانست که او از فرط شادی بیهوش می شود . بالاحره سه هفته بعد دو حوان 
در کلیسای بزرگ کلیسا ازدواح کردند. مقرر این بود که خانواده سانفلوریدیو 
در نمازخانه متعلق بخودشان ازدواح کنند اما دود‌فردیناند این قانون را بهم زد 
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زیرا فکر کرد حون نعشکیده کانتارلو که هنوز روی سنگثرش مرمرین نمازخحانه 
وجود داشت برای او بدبختی همراه بیاورد . 

آنها بعد جعبه زیر تختخواب کانتارلو را بیرون آوردند و شصت هزار دو کای 
طلا را تصاحب نمودند . این همان مبلفی یود که حویشاوند ناشتاس حهیزیه کارملا 


قرار داده بود. 


